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بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت پرچم‌دار این انقلاب و رهبر عزیزتر از جان مان سلام علیکم.

کـه بنیانگـذار انقالب اسالمی ایـران، امـام خمینـیِ عزیـز در  گونـه  همـان‌ 
سـربازانِ  آن  هسـتند"و  گهـواره  در  مـن  "سـربازان  کـه  کردنـد  اشـاره   43 سـال 
"دهـه  کـه  فرمودیـد  نیـز  آفریدنـد، شـما  دفـاع مقـدس حماسـه  در  گهـواره،  در 

می‌‌رسـانند.” اوج  بـه  را  انقالب  کـه  هسـتند  نسـلی  هشـتادی‌ها 

کلام اسـتوار  ی همیـن  بـر رو یشـه‌ی نهـال نوپـای دختـران حاج‌قاسـم نیـز  ر
شـد تـا بتوانـد از ظرفیـت همیـن دهـه هشـتادی هـا بـرای حـل خـرده مسـئله 
هـای کشـور اسـتفاده کـرده و ایشـان را بـه میـدان آورد. تحـت لـوای حاج‌قاسـم 
، دختـران نوجـوان بـه میـدان آمده‌انـد و هـم پیمـان شـده‌اند بـرای دفـاع  عزیـز
ی  یـم امـن انقالب اسالمی؛ چنان‌کـه عزیـز شـهیدمان فرمودنـد "جمهـور از حر

گـر ایـن حـرم مانـد، دیگـر حـرم هـا نیـز می‌مانـد.” اسالمی حـرم اسـت و ا

دختـران حـاج قاسـم از او مـرام و منشـش را و مجاهدتـش در میـدان هـای 
مختلـف را بـه ارث برده‌انـد. و آن مجاهـدت را تلفیـق کرده‌انـد بـا روح لطیـف 
دخترانگـی و زنانگـی؛ میـدان جهادشـان  گاهـی در ایـن اسـت کـه نور چشـم و 
یار و مددکار پدر و مادرشـان باشـند؛ گاهی در این اسـت که همسـری باشـند 

مقدمه



گاهـی مادرنـد تـا  کـه مـردش را هـم بـه میـدان بیـاورد؛   ، از جنـس همسـر زهیـر
نیـز در خـط  گاهـی  ایـران اسالمی باشـند و  آینـده سـازان  تربیـت  عهـده دار 
از آرمـان هـای اسالم و انقالب  مقـدم جبهـه هـای جهـاد تبییـن ایسـتاده و 
کننـد. مـا نـه آن سـه نقـش را فـدای نقـش اجتماعـی می‌کنیـم و نـه  دفـاع مـی 

نقـش اجتماعـی را فـدای آن سـه نقـش‌.

ی شـهید عزیز ما، مالک اشـتر گونه حسـاب می‌کردید  مگر نه آن‌که شـما رو
و او مایـه دل‌گرمـی شـما بـود، حـال دختـران او آمده‌انـد تـا دلتـان گـرم بمانـد و 
یادی از دخترانمان با شـوقی وصف  یشـان حسـاب بـاز کنیـد. حال تعـداد ز رو
ناشـدنی بـرای شـما بـا کلماتـی از عمـق وجودشـان نامـه هایـی نوشـته و تقدیم 
حضـور شـما نمـوده انـد و خواسـتند بگوینـد کـه »حضـرت آقـا مـا هسـتیم و ان 

شـاءالله بـا دعـای خیـر شـما پای ایـن انقالب باقی خواهیـم ماند.«

درخواسـت  یـک  اسـت،  رسـیده  مـا  دسـت  بـه  کـه  هایـی  نامـه  تمامـیِ  در 
همگانـی و ویـژه تـر بـه چشـم میخـورد و آن، درخواسـت دیـدار بـا جناب‌عالـی 
کـه ولـی نعمـت مـا هسـتید. بـه قـول شـهیدی، مـا شـما را بـرای اطاعـت  بـود 
کـردن و کلام شـما را، توتیـای چشـم خـود کـردن می‌خواهیـم نـه صـرف دیـدن. 
دختـران  بـه  مضاعفـی  همـت  و  تـوان  حضرتتـان،  بـا  دیـدار  شـک  بـدون  امـا 
حاج‌قاسـم خواهـد بخشـید و آن‌هـا‌ را بـر راه خویـش اسـتوارتر خواهـد کـرد. لـذا 

یـد. گـر دختـران عزیزمـان را بـه حضورتـان بپذیر یـد ا بـر مـا منـت می‌گذار
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جمعی از اعضای ستاد ملی 
دخـــتران حــــاج قاســـم 





یـد و شـما را ولـی امـر مسـلمین قـرار  بـه نـام خدایـی کـه جایـگاه ولایـت را آفر
داد.

بسم الله الرحمن الرحیم

و  بلندنظرانـه  نـگاه  بـا  همیشـه  شـما  اسالمی،  بـزرگ  انقالب  پـدر  رهبرمـا، 
موشـکافانه خـود بـه نوجوانـان و جوانـان نـگاه ویـژه داشـته ایـد؛ فرمودیـد »دهـه 
هشـتادی ها نسـلی هسـتند که انقلاب را به اوج می رسـانند.« فرمودید بانوان 
نقـش مهمـی دارنـد، نیمـی از جامعـه هسـتند و نیـم دیگـر را تربیـت مـی کنند، 
بایـد مراقـب معنویـت خود باشـند باید به فعالیت های داخل منزل رسـیدگی 
کننـد و بایـد در اجتمـاع حضـور فعـال داشـته باشـند، نمـی شـود گفـت چـون 
فرزنـد دارنـد فعالیـت اجتماعـی نداشـته باشـند یـا چـون فعالیـت اجتماعـی 
دارنـد نمـی توانـد در منـزل فعالیـت داشـته باشـد؛ مـا از شـما آموختیـم کـه نـه 

ایـن را بـه خاطـر آن و نـه آن را بخاطـر ایـن نمـی تـوان از دسـت داد.

فرمایـش شـما را نقشـه راه خـود قـرار دادیـم و  شـبکه کنش‌گـری اجتماعـی 
دختـران نوجـوان را در کل کشـور تشـکیل داده و بـه الگـوی فعالیـت اجتماعی 
در کنـار فعالیـت هـای منـزل و معنویـت رسـیدیم کـه بـا نـام سـردار دلهـا مزیـن 
شـد و جبهـه دختـران حاج قاسـم سـلیمانی تحـت راهبری بنیـاد ملی نوجوان 

سـازمان تبلیغـات اسالمی شـکل گرفت.
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این جبهه مفتخر اسـت که مردمی بوده و تلاش نموده اسـت تا در راسـتای 
الگـوی انقالب اسالمی، بـه دختـران نقـش داده تا در حل مسـائل خرد و کلان 

، خود را سـهیم دانسـته و وارد میدان عمل شوند. کشـور

کنـون پـس از 5 سـال فعالیـت  گـوش بـه فرمـان امـر شـما بودیـم و هـم ا  مـا 
مسـتمر بـه تعـدادی بیـش از ۷۰ هـزار کنش‌گـر دختـر نوجـوان در سـطح کشـور 
و مشـکلات  بـرای حـل مسـائل  و  تپـد  مـی  ایـران  بـرای  قلبشـان  کـه  رسـیدیم 
محلـه، روسـتا، منطقـه، اسـتان و کشورشـان تالش مـی کننـد تـا عضـو موثـری 

بـرای جامعـه باشـند.

کشـور  سراسـر  قاسـم  حـاج  دختـران  از  یـادی  ز هـای  نامـه  مـدت،  ایـن  در 
بـرای شـما ارسـال شـده اسـت؛ دخترانـی کـه میخواسـتند هویـت خـود را بـرای 
و  انـد  گفتـه  امیـد هایشـان  و  از فعالیـت هـا، دغدغـه هـا  شـما شـرح دهنـد؛ 
درخواسـت مشـترک همـه آن هـا، دیـدار رهبر مقتدرشـان اسـت کـه قوت قلب 
گرفتـه و در راسـتای جهـاد تبییـن و تشـکیل لشـکر رسـانه ای خـود، محکـم تـر 

ی زمیـن نگذارنـد. از قبـل پیـش رونـد و حـرف ولـی را رو

در آخر آقای ما 

 ، چـه برانـی چـه پذیری، همه از لطف و حسـان اسـت سـائل آن قـدر بزند در
ی بازگشـاید. تا در
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استان

آذربایجان شرقی





سارا ابراهیمی 

سالم رهبـر عزیـزم، امیـدوارم همیشـه در سالمتی باشـید و مـا را بـه سـمت 
نـور و راه امـام زمـان هدایـت کنیـد.

راه شـما قـدم بگـذارم.  تـا در  را می‌کنـم  مـن همیشـه تمـام سـعی و تلاشـم 
سـعی می‌کنـم بـه گفته‌هـای شـما عمل کنم و همیشـه تلاش می‌کنم دوسـتانم 
گاه کنـم و آن‌هـا را در ایـن مسـیر قـرار دهـم.  را نسـبت بـه دیـن و راه انقالب آ
یـاد آوردن زحمـات شـهدا و  بـه  بـا  کـم مـی‌آورم،  کـه خسـته می‌شـوم و  زمانـی 
کـه بـه خاطـر امنیـت و آرامـش مـا دختـران جانشـان را فـدا  حـاج قاسـم عزیـز 
ی می‌گیـرم و بـا قـدرت ادامـه می‌دهـم. تصمیـم گرفتیـم بـا  کردنـد، دوبـاره انـرژ
یم و صحنه‌های نبـرد قهرمانان  گروهـی از دوسـتانم بـه اردوهـای راهیان نـور برو

کشـورم را از نزدیـک ببینیـم.

شـود.  پایمـال  شـهدا  خـون  گذاشـت  نخواهـم  و  نمی‌گـذارم  هرگـز  مـن 
یـادی در ایـن راه وجـود دارد؛ تمـام اطرافیـان،  درسـت اسـت کـه سـختی‌های ز
همکلاسـی‌ها و مردمـان ضـد انقالب بـا نگاه‌هـای بدشـان و حرف‌هایـی کـه 
از راهمـان  کننـد و  قلـب آدم را بـه درد مـی‌آورد، سـعی می‌کننـد مـا را اذیـت 

یـم. کـم نمی‌آور و هرگـز  ایسـتاده‌ایم  مـا  امـا  کننـد،  منصـرف 

 هـر دفعـه کـه کسـی به شـهدا و شـما توهیـن می‌کند، قلبم تکه‌تکه می‌شـود. 
زمانـی کـه دخترانـی را می‌بینـم کـه بـا پوشـش نامناسـب خـون شـهدا را پایمـال 
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ی می‌شـود. می‌کننـد، اشـک از چشـمانم جار

ی بکنـم،  کـه توهین‌هـا بـه شـهید رئیسـی را می‌بینـم و نمی‌توانـم کار زمانـی 
از غصـه چشـمانم پـر اشـک می‌شـود. زمانـی کـه درد و رنـج و گرسـنگی مـردم 
و کـودکان بی‌گنـاه غـزه را می‌بینـم، ناراحتـی تمـام وجـودم را فـرا میگیـرد. تمـام 
کنـم،  گفته‌هـا و نصیحت‌هـای شـما عمـل  کـه بـه  سـعی و تلاشـم را می‌کنـم 
از مـن  تـا امـام زمانـم ناراحـت و  گنـاه نکنـم  را در اول وقـت بخوانـم و  نمـازم 

نشـود.  دل‌شکسـته 

و  کنـم  هدایـت  درسـت  راه  در  را  بچه‌هـا  تـا  بشـوم  معلمـی  گرفتـم  تصمیـم 
ی بشـوم کـه کودکانـی صالـح و باتقـوا در راه انقالب و امـام زمـان تربیـت  مـادر

کنـم.

لطفـاً برایـم دعـا کنیـد کـه همیشـه در ایـن راه باقـی بمانـم و بتوانـم این مسـیر 
را درسـت ادامـه بدهـم. ایـن سـه سـال آخـر تحصیلـم را بـا تمـام توانـم ادامـه 
می‌دهـم تـا مایـه افتخـار خانـواده، امـام زمـان و شـما بشـوم. مـا بـه همـه جهـان 

ثابـت خواهیـم کـرد کـه ملـت ایـران هرگـز تسـلیم نخواهـد شـد.

ی نشسـتن و گوش کردن به سـخنرانی شـما در بیت رهبری  همیشـه در آرزو
را  تمـام سـعی‌ام  بیایـم. مـن  بـه دیـدار شـما  بتوانـم  امیـدوارم مـن هـم  هسـتم. 

می‌کنـم تـا سـرباز امـام زمـان باشـم و بتوانـم بـه ایشـان کمـک کنـم.

سارا ابراهیمی، آذربایجان شرقی، شهرستان میانه
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فاطمه ابوالقاسم زاده 

به نام خالق مهربانی‌ها

رهبر عزیزتر از جانم، سلام!

حـاج  دختـران  ملـی  جبهـه  اعضـای  کوچک‌تریـن  از  یکـی  عنـوان  بـه‌  مـن 
قاسـم، می‌خواهـم از دغدغه‌هایـم بگویـم. همیـن اول کلام، می‌خواهـم اجـازه 
یـد. بگیـرم و کمـی خودمانـی صحبـت کنـم، پـس لطفـاً جسـارت بنـده را بپذیر

یکـی از مهم‌تریـن مشـکلات ما، مسـئولین، علی‌الخصوص افرادی هسـتند 
کـه در خیابان‌هـا زحمـت کشـیده و حجـاب خواهـران را مدیریـت می‌کننـد؛ 
اما مسـئله مهم اینجاسـت که این بزرگواران جلوی امر به معروف را می‌گیرند! 
وقتـی مـا بـه خواهـران تذکـر می‌دهیـم، آن‌هـا نه‌تنهـا صحبت‌هـای مـا را تأییـد 

ید؟« نمی‌کننـد، بلکـه بـه مـا می‌گوینـد: »چـه کار دار

مسـئله دوم بـاز هـم بـه مسـئولین مربـوط اسـت. مـا بـرای ولادت و شـهادت 
یـم، امـا ایـن بودجـه از کجـا تأمیـن  حداقـل ۱۴ معصـوم، احتیـاج بـه بودجـه دار
و  می‌کننـد  تقبـل  کمـی  بسـیار  مقـدار  مسـئولین  امـا  مسـئولین،  از  می‌شـود؟ 

مراسـم بـا آن شـکوه مدنظـر برگـزار نمی‌شـود یـا اصلاً برگـزار نمی‌شـود. 

مسئله سوم هم هزینه‌های بسیار سرسام‌آور هستند.

خواسـتم  نمی‌دانـم،  مـن  را  بقیـه  امـا  بودنـد،  کمـی  مشـکلات  تنهـا  این‌هـا 
شـوند. حـل  شـما  دسـت  بـه  مشـکلات  شـاید  بگویـم 
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کـه بـا تـوکل بـر خـدا و کمـک شـما حـل  یـک مشـکل دیگـر هـم وجـود دارد 
نزدیـک  از  را  مـا می‌خواهیـم شـما  بـا شماسـت.  می‌شـود؛ آن مشـکل، دیـدار 
ببینیـم کـه ان‌شـاءالله بـا کمـک شـما حـل می‌شـود. امیـدوارم زودتـر چهره شـما 

کنـم. را از نزدیـک ملاقـات 

دوستان شما، دختر کلاس ششمی حاج قاسم از آذربایجان.

خامنـه‌ای،  حسـینی  علـی  سـید  آقـای  رهبـرم:  بـا  خودمانی‌تـر  کلمـه  یـک 
مـردم شـهیدپرور آذربایجـان عاشـق شـما هسـتند و منتظرنـد دسـتور دهیـد تـا 
سـلیمانی‌ها، نصرالله‌هـا و رئیسـی‌های جان‌فـدا شـوند. ایـران افتخـار می‌کنـد 

بـه وجـود چنیـن رهبـری...  مـن عاشـق شـما هسـتم، رهبـرم.

از طرف فاطمه ابوالقاسم‌زاده از استان آذربایجان شرقی
شهرستان میانه
۱۳ ساله یکی از کوچک‌ترین اعضای گروه دختران حاج قاسم
جبهه ملی دختران حاج قاسم
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زهرا اکبری

باسمه تعالی

محضـر مبـارک رهبـر معظـم انقالب اسالمی، حضـرت آیـت‌الله العظمـی 
)مدظله‌العالـی( خامنـه‌ای 

سلام علیکم؛

کبـری، عضـو فعـال دختـران حاج  بـا عـرض ادب و احتـرام، اینجانـب زهـرا ا
و  ارادت  مراتـب  سـلیمانی،  قاسـم  حـاج  شـهید  مکتـب  پیـروان  از  و  قاسـم 

تجدیـد بیعـت خـود را بـه محضـر حضرتعالـی ابـراز مـی‌دارم.

هدایت‌هـای  و  داهیانـه  رهبـری  از  قدردانـی  و  سـپاس  عـرض  ضمـن 
، بـه اسـتحضار  ارزشـمند حضرتعالـی در مسـیر اعتالی اسالم و ایـران عزیـز
می‌رسـاند کـه اینجانـب همـواره بـا الهـام از آموزه‌هـای حضـرت امـام خمینـی 
)ره( و رهنمودهـای جنابعالـی، در راسـتای تحقق آرمان‌های انقلاب اسالمی 

کوشـا بـوده‌ام. ی اسالمی ایـران  و خدمـت بـه نظـام مقـدس جمهـور

نظـر بـه علاقـه وافـر و ارادت قلبـی اینجانـب بـه حضرتعالـی، و بـا عنایـت به 
ی بـس  ینـه و افتخـار اینکـه دیـدار بـا رهبـر فرزانـه انقالب اسالمی، آرزویـی دیر
امـکان،  اینجانـب محسـوب می‌گـردد، اسـتدعا دارد در صـورت  بـرای  بـزرگ 
ی بـا حضرتعالـی و بهره‌منـدی از بیانـات گهربـار  فرصتـی بـرای دیـدار حضـور

ایشـان فراهـم گـردد.
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ی از محضـر حضرتعالـی، بـه عنـوان نشـانه‌ای از  همچنیـن، تبـرک و یـادگار
ی ابـدی خواهـد بـود. امیـد اسـت  ایـن دیـدار پربرکـت، بـرای اینجانـب افتخـار
گـردد و اینجانـب  ی قلبـی محقـق  بـا عنایـت و توجـه حضرتعالـی، ایـن آرزو
بتوانـم بـا تجدیـد قـوا و انگیـزه، در مسـیر خدمـت بـه اسالم و انقالب اسالمی 

گام‌هـای مؤثرتـری بـردارم.

ی سالمتی و طول عمر برای حضرتعالی و توفیق روزافزون در  با آرزو
خدمت به اسلام و مسلمین.

کبری  زهرا ا
از آذربایجان شرقی، شهرستان سراب، عضو فعال دختران حاج قاسم
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یسنا بلند نظری

، سالم پشـت و پناه، سلام سـتون خانواده.  سالم آقاجانم، سالم کوه اسـتوار
امیدوارم دعای امام زمان همیشـه پناهتان باشـد.

از  مـن هـم دخترتـان، دختـر حـاج قاسـم، یسـنا بلندگـرای، حافـظ ۱۱ جـزء 
خیلـی  آقاجـان،  خسروشـاه.  عالمـان  شـهر  شـرقی،  آذربایجـان  دیـار  از  قـرآن، 
سـیر  دل  یـک  ببینـم،  را  شـما  نزدیـک  از  می‌خواهـد  دلـم  هسـتم.  دلتنگتـان 
و  ی شـانه‌هایتان بگـذارم  را رو اجـازه بدهیـد، سـرم  گـر  ا بزنـم.  بـا شـما حـرف 

بکنـم. را  گریه‌هایـم 
زمینه‌هـای  در  اسـت.  سـالم   ۱۲ هسـتم،  فرهنگـی  فعـال  دختـر  یـک  مـن 
فرهنگـی هنـری، مجری‌گـری، کارهای جهـادی، سـرود، دکلمه‌خوانی فعالیت 
روسـتاهای  و  شـهرها  بـه  جهـادی  به‌صـورت  اسـتانی  سـفرهای  می‌کنـم. 
می‌دهیـم. انجـام  گروهمـان  بـا  مختلـف  برنامه‌هـای  اجـرای  بـرای  دورافتـاده 

کـه بایـد بـه ایـن  ولـی خـب، از طـرف مسـئولین شـهری و اسـتانی، آن‌طـور 
بـا  مدرسـه  در  همیشـه  نمی‌شـود.  داده  اهمیـت  قرآنـی  فعـال  دانش‌آمـوزان 
مشـکل اینکـه چـرا غایـب بودیـم مواجـه هسـتیم. مـنِ فعـال فرهنگـی و قرآنی با 
ی جـز درس‌خوانـدن  کار کـه فقـط و فقـط درس می‌خوانـد و  ی  آن دانش‌آمـوز
جشـنواره‌های  و  مسـابقه  صدهـا  در  کـه  مـن  نمی‌شـوند.  قائـل  فرقـی  نـدارد، 
ی و اسـتانی مقـام و رتبـه آورده‌ام، فرقـی بـا دانش‌آمـوز معمولـی نـدارم. کشـور

روز در سـفر هسـتیم و مشـغول  کـه مـا دو  ی می‌شـود  گاهـی وقت‌هـا جـور
برنامـه. اجـرای 

دوستتان دارم
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سمیرا پویافر

بسم‌الله الرحمن الرحیم

به نام خداوندی که علی را آفرید

عـرش  گرانـی  بـه  سالمی  خراسـانی،  سـید  ای  سالم  عزیـزم،  رهبـر  سالم 
الزمـان. صاحـب  حضـرت  سـرباز  ای  سالم  مهربـان،  خداونـد 

کـه شـما سـرباز امـام زمانیـد و مـن سـمیرا  آقـا جـان، میدانـم و ایمـان دارم 
، یکـی از مـادران دختـران حـاج قاسـم، بـه سـن ۳۷ سـالگی رسـیده‌ام و  پویافـر
یاد اسـت  یـارت شـما را نداشـته‌ام. البتـه محبـت شـما در قلبم آنقدر ز توفیـق ز
بـرای بنـده تسـکین خوبـی  ایـن هـم  و  کـه در خـواب خدمـت شـما می‌رسـم 

اسـت.

ی  سـرباز و  بـود  خواهـم  شـما  ولایـت  بـه  دارم،  بـدن  در  جـان  تـا  جـان،  آقـا 
را  نامـه  ایـن  یـان  گر چشـمان  بـا  اسـت.  )عـج(  زمـان  امـام  آقـا  ی  سـرباز شـما، 
کـه خیلـی دوسـتتان دارم و بـرای دیـدار شـما  بـرای شـما می‌نویسـم و بدانیـد 
ی می‌کنـم. آقـا جانـم، پـدرم، لطفـاً مـرا هـم دعـوت کنیـد تـا بتوانـم  لحظه‌شـمار
ی داشـته باشـم و سـرباز واقعـی امـام زمـان )عـج( را از نزدیـک  بـا شـما دیـدار
ببینـم. خوشـا بـه سـعادت شـما، خوشـا بـه حـال شـما. خداونـد بـه وسـیله‌ی 

شـما بـه ایـران عـزت داد و شـما عـزت تمـام مسـلمین هسـتید.

آقـا جانـم، دغدغـه‌ی بنـده هم سـرباز بودن بـرای امام زمانم اسـت. برایم دعا 
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کـه مـا هـم سـرباز امـام زمـان )عـج( باشـیم و سسـت نشـویم. آقـا جانـم،  کنیـد 
بـرای تمـام زحماتـی کـه بـرای کشـور ایـران و مردمانـش می‌کشـید و عمرتـان را 
صرف ایران و ایرانی کرده‌اید، از شـما متشـکرم. ان‌شـاءالله خداوند برای شـما 
اجـر بی‌پایـان دهـد. خداونـد حفظتـان کنـد تـا ایـن پرچـم انقالب را بـه دسـت 

امـام زمـان )عـج( دهید.

آقـا جـان، در آخـرت بنـده را هـم در نـزد خداونـد متعـال شـفاعت فرماییـد. 
کنـد، پـدر  گـر قابـل باشـم، برایتـان دعـا میکنـم. خداونـد حفظتـان  بنـده هـم ا
بـود،  قاسـم  حـاج  دختـران  دسـتان  در  کـه  فرصتـی  ایـن  از  جانـم،  آقـا  جـان. 
اسـتفاده کـردم تـا ابـراز محبتـی کـرده باشـم و بدانید که من هم با شـما هسـتم. 
گـوی شـما هسـتم. میدانـم ایـن  گـر چـه شـما بنـده را نمی‌شناسـید، ولـی دعا ا

نامـه بـه دسـتان شـما می‌رسـد.

 از طرف دوستدار شما،
 سمیرا پویافر
از شهرستان میانه
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زهرا تبریزی نژاد 

بسم الله الرحمن الرحیم

ک امـام  سالم علیکـم آقاجـان عزیـزم، نامـه‌ام را بـا سالم و درود بـر روح پـا
ی سالمتی  راحـل)ره( و همـه شـهدای اسالم آغـاز می‌کنـم. برای شـما هم آرزو

و عمـری پربرکـت بـا عـزت دارم.

کـه انجـام داده‌ام بگویـم، می‌خواهـم اول از سـه  کارهایـی  قبـل از اینکـه از 
افتخـار بـزرگ زندگـی‌ام براتـون بگویـم:

ی  اولیـن افتخـارم اسـمم هسـت! بلـه آقاجـان، نامـم زهراسـت. چـه افتخـار
بالاتـر از اینکـه نـام بانویـی رو بـا خـودم حمـل کنـم کـه زندگـی و مـردن برایـش 
هسـتم،  »زهـرا«  می‌گـم  و  می‌کنـم  معرفـی  رو  خـودم  وقـت  هـر  دلمـه.  ی  آرزو

می‌کنـم. غـرور  احسـاس 

ک ایـران بـا شـما صحبـت  کـه از همیـن نقطـه از خـا دومیـن افتخـارم اینـه 
می‌کنـم. از سـرزمینی کـه افتخـار اسالمه. مـن دختـر دیـار علامه امینی هسـتم 

« در آن متولـد شـد. آقاجـان! از همـان سـرزمینی کـه »الغدیـر

حـاج  »دختـر  رو  خـودم  کـه  دارم  رو  ایـن  توفیـق  کـه  اینـه  افتخـارم  سـومین 
قاسـم« صـدا بزنـم. آقاجان، شـما نمی‌دونیـد چقدر این عنوان برام ارزشـمنده.

امـا می‌دونـم هـر کـدوم از ایـن افتخـارات مسـئولیت‌های بزرگی رو به دوشـم 
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مـی‌ذاره. از وقتـی خـودم رو شـناختم، فقـط یـک آرزو تـو دلـم بـوده: زندگـی و 
ع(. مـردن بـرای خـدا و اهـل بیـت)

ک، فرزنـد  البتـه آقاجـان، مـن هـم مثـل بقیـه آدم‌هـا آرزوهایـی دارم: ازدواج پـا
این‌هـا  بـزرگ! می‌خـوام همـه  تفـاوت  یـک  بـا  امـا   ... و صالـح، خانـه، ماشـین 

ع(. وسـیله‌ای بشـن بـرای نزدیـک شـدن بـه خـدا و اهـل بیـت)

و  آقاجـان!  می‌کنـم  زندگـی  عاشـقانه  نمی‌کنـم،  زندگـی  تفکـر  ایـن  بـا  مـن 
کـه باعـث شـد تـو شهرسـتان سـراب، دختـران حـاج قاسـم  همیـن عشـق بـود 

بنـدازم. راه  رو 

اولـش فقـط پنـج نفـر بودیـم آقاجـان. پنـج نفـری کـه یکـی یکـی ریـزش کـردن 
واقعـاً  یـدن  دو تنهـا  بـود.  سـخت  خیلـی  اول  ماه‌هـای  مونـدم.  مـن  فقـط  و 
طاقت‌فرساسـت. امـا اشـتیاق و امیـد بـه نتیجـه، راه رو بـرام همـوار می‌کـرد.

رفتـم تـو امامزاده‌هـا، حوزه‌هـای علمیـه، مـدارس و مسـاجد. شـروع کـردم بـه 
معرفـی تشـکلمون و جـذب دختـران. کـم کـم تعدادمـون بیشـتر شـد. به حدی 

رسـید کـه بتونـم اسـم »دختـران حـاج قاسـم سـراب« رو روش بذارم.

دخترایـی کـه جـذب می‌شـدند، هـر کـدوم ویژگی‌هـای خـاص خودشـون رو 
ی عمـل می‌کـردم کـه هـم  داشـتن. ایـن تنـوع کار رو سـخت می‌کـرد. بایـد طـور

کثـر جـذب رو داشـته باشـیم، هـم حداقـل دفـع. حدا

از  بزنـن.  بـذارم خودشـون حـرف  کـه  بـود  ایـن  بـه ذهنـم رسـید  کـه  راه‌حلـی 
تـو  مانـده  حرف‌هـای  همـه  و  شبهه‌هاشـون  گلایه‌هاشـون،  دغدغه‌هاشـون، 
. بعـدش هـم خودشـون رو در جایـگاه حل‌کننـده مسـئله قـرار مـی‌دادم.  گلـو

باشـن. آفریـن  نقـش  می‌تونـن  می‌کـردن  احسـاس  ی  اینطـور

بعـد از چندیـن بـار سـازماندهی، بـر اسـاس اسـتعدادها و علایـق دختـران، 
چنـد کارگـروه تشـکیل دادیـم:
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، فرهنگـی، بصیرت سیاسـی، قرآنی  کارگـروه رسـانه، نویسـندگان جـوان، هنـر
و درآمدزایی.

برنامه‌هـا  بعضـی  تـو  البتـه  داره.  رو  خـودش  اعضـای  و  مدیـر  کارگـروه  هـر 
ی می‌کنیـم. مثـل دوره‌هـای آموزشـی، برنامه‌هـای شـهری  همـه بـا هـم همـکار

اسـتعدادیابی‌ها. و 

آقاجـان عزیـزم، دختـران حـاج قاسـم سـراب بـا وجـود همـه محدودیت‌هـا، 
کارهـای بزرگـی انجـام دادنـد کـه بـرای اولیـن بـار تو شهرسـتان ما اتفـاق افتاده:

کاملاً توسـط خـود  کـه  یارتـی بـه قـم و مشـهد مقـدس  کاروان ز سـازماندهی 
دختـران مدیریـت شـد.

یکرد انقلابی  اجـرای اولیـن تئاتـر مذهبی بـا موضوع حضرت رقیه)س( بـا رو
و بـدون تضعیـف مقـام اسـرای کربال. ایـن کار رو یکـی از دختـران حاج قاسـم 

کارگردانـی کرد.

دعـوت از یـک مبلـغ بین‌المللـی بـرای برنامـه‌ای در راسـتای جهـاد تبییـن با 
«؛ گرفتـن مجوز برای تأسـیس یک حسـینیه کوچک  موضـوع »از کربال تـا ظهـور
بـه نـام »بنـت الحسـین« کـه بـه حضـرت رقیـه)س( تقدیـم شـده. این حسـینیه 

رو از بخشـی از پارکینـگ منـزل شـخصی درسـت کردیم.

آقاجـان، شـما نمی‌دونیـد ایـن حسـینیه چقـدر برامـون ارزش داره. بعد از دو 
یـم.  سـال آوارگـی بیـن پارک‌هـا و مسـاجد مختلـف، بالاخـره یـه جـای ثابـت دار
ی نمی‌کـردن. مسـئولین شهرسـتان هـم  بعضـی وقت‌هـا هیئت‌امناهـا همـکار
توجهـی نداشـتن. امـا حـالا این حسـینیه کوچـک رو هدیه حضـرت رقیه)س( 

می‌دونیـم کـه بهمـون پنـاه داد.

بـا همـه این‌هـا، بـا امیـد بـه جلـو حرکـت می‌کنیـم. البتـه آقاجـان، بعضـی 
واقعـاً  شهرسـتان  تـو  میشـه.  ی‌هامـون  آرمان‌باز مانـع  ی‌هـا  آرم‌باز وقت‌هـا 
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قـوی. مظلـوم  امـا  مظلومیـم، 

فکـر  وقت‌هـا  بعضـی  البتـه  دارم.  رو  شـما  دیـدار  ی  آرزو عزیـزم،  آقاجـان 
می‌کنـم هنـوز لیاقتـش رو نـدارم. ولـی می‌دونـم آرزو بـر جوانـان عیـب نیسـت. 
کاش شـما هـم بـا اجابـت دعایـم، آیـه »ادعونـی اسـتجب لکـم« رو در حـق مـا 

کنیـن. عملـی 

آرزو  بـه شـما بگـم: دوسـتتون دارم!  ایـن جملـه  بـا  رو می‌خـوام  حـرف آخـر 
دعـای  محتـاج  سـخت  کنیـن.  افتخـار  وجـودم  بـه  کـه  برسـه  ی  روز می‌کنـم 
شـمایم. سـخت دل‌شکسـته و تنهـا هسـتم. نـگاه پدرانـه و لطـف پـر مهر شـما 

می‌خـوام. رو 

منتظر جواب نامه‌تون می‌مونم آقاجان. کاش لایق پاسخ باشم.

با احترام زهرا تبریزی نژاد طلبه و دختر حاج قاسم شهرستان سراب
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مهدیه جهانگیری 

کـه  داد  قـرار  بزرگ‌مـردی  داشـتن  شایسـته  را  ایـران  کـه  خدایـی  نـام  بـه 
کنان زمیـن مشـق عشـق و  ویژگی‌هـای حیرت‌انگیـز او تـا قیـام قیامـت بـر سـا

شـد. خواهـد  دلدادگـی 

هـر بـار کـه حضـرت پـدر ایران‌زمیـن، بـر سـر قـرار عاشـقانه خـود بـا جمعـی از 
از دل روضه‌هـای فاطمیـه  کـه حاج‌قاسـم‌ها  توفیق‌یافتـگان، در حسـینیه‌ای 
و  عشـق  بغـض،   ، شـور همـان  می‌کنـد،  پیـدا  حضـور  می‌یابنـد،  پـرورش  آن 
ی در روح و قلـب مـا جامانـدگان دهه‌هشـتادی صـف می‌آرایـد، تـا مـا  بی‌قـرار

را بـه میانـه نبـردی ببـرد کـه سراسـر عشـق، حسـرت و رشـک اسـت.

کسـی چـه می‌دانـد، امـا شـاید تک‌تـک مـا آن لحظـات را بارهـا و بارهـا در 
خیـال خـود تصـور کرده‌ایـم. شـاید هیجـان هنـگام بازرسـی و دل‌آشـوب صف 
حـدی  بـه  عاشـقانه  هلهلـه  ایـن  گاه  حتـی  می‌کنیـم.  حـس  را  نشسـتن  اول 
می‌رسـد کـه شـعارهای خـود را بـرای ورود صاحـب تنهـا مکتبـی کـه در مقابـل 

سـیاهی مطلـق حـال حاضـر ایسـتاده، آمـاده می‌کنیـم...

و  چفیـه  یافـت  در تقاضـای  بارهـا  حاج‌قاسـم،  دختـران  دفترچه‌هـای  در 
انگشـتر را تمریـن کرده‌ایـم، کـه چگونـه گـوی سـبقت را از دیگـر عشـاق گرفته و 

طلـب تبـرک حضـرت یـار را کنیـم.

، نخ تسـبیح  امـا بـا نقـش بسـتن آن حقیقـت نورانـی بـر قاب واسـطه ایـن قرار

28



ی زمیـن پخـش می‌شـود. خیال‌های‌مـان پـاره شـده و تکه‌هـای امیدمـان بـر رو

سـید  صحبت‌هـای  ایـن  یـم،  می‌بر سـر  بـه  کـه  عجیبـی  حـال  همیـن  در 
کـه، علیرغـم تمـام زخم‌هـا و دغدغه‌های‌مـان، امیـد، عشـق  خراسـانی اسـت 
یم و پـای مکتـب انسـان‌پرور  و ایمـان را می‌بخشـد، تـا ایـران عزیـز خـود را بسـاز

اسالم و انقالب، راه حاج‌قاسـم را ادامـه دهیـم.

خطـه  غیـور  مـردم  دیـدار  نزدیـک  کـه  یـم  می‌بر سـر  بـه  روزهایـی  در  حـال، 
و  جوانمـردی  حماسـه  ده‌هـا  کـه  مردمـی  اسـت؛  یـار  حضـرت  بـا  آذربایجـان 
و لشـگر  کری‌هـا  با باقرخان‌هـا، شـهید  و  را، توسـط سـتارخان‌ها  وطن‌پرسـتی 
یارها و پروین  یـخ درس داده‌انـد، و بـا قلـم شـهر عاشـورایی‌ها، بـه صفحـات تار

رسـانده‌اند. جهانیـان  گـوش  بـه  اعتصامی‌هـا 

ی دیدار رهبر معظم  یـم کـه در این روزهای باقی‌مانـده، آرزو و امیـد واثـق دار
بـرای  دوبـاره  تسـبیح‌مان  دانه‌هـای  و  بپیونـدد  حقیقـت  بـه  اسالمی  انقالب 

سـاختن صبـح ایـران فـردا گـرد هـم بیایـد.

یـم، ایـن خواسـته مجموعـه فرهنگی  لـذا، از شـما مسـئول محتـرم تقاضـا دار
تبدیـل  حقیقـت  بـه  را  ی‌مـان  آرزو و  کـرده  اجابـت  را  حاج‌قاسـم  دختـران 

فرماییـد.

ان‌شاءالله
دختران حاج‌قاسم، شهرستان میانه، استان آذربایجان شرقی 
مهدیه جهانگیری
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محنا حسن پور

بسم الله الرحمن الرحیم

  باعرض سلام خدمت آقا 

ان شـالله که حالتون همیشـه خوب باشـه خیلی دوسـت دارم یه بار شـما رو 
از نزدیـک ببینـم و از آرزوهـام بگـم بزرگتریـن آرزوم اینـه کـه تـو راه دیـن اسالم یه 
ی راهـی جامعـه کنـم. از  معلـم بشـم. معلمـی کـه، بتونـم دختـر و پسـرای مهـدو
شـما دعایتـان رو خواسـتارم. مـدارک قرآنـی رو گرفتـم تـرم بعـدی‌ انشـاالله تمـوم 
یـم رو می‌تونـم بگیـرم. فقـط از خـدا می‌خـوام لیاقـت معلـم  می‌کنـم و مربیگر
ی ام، دعـا کنیـن کـه فرهنگیـان قبـول  شـدن رو بهـم عطـا کنـه. امسـال کنکـور
، یکـی از دختـران حاج قاسـم هسـتم. شـم. مـن محنـا حسـن پـور از شـهر تبریـز
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زهرا حسن زاده

حیم حمنِ الرَّ بِسْمِ الِلّه الرَّ

، رهبر والامقام و ولیّ عظیم‌الشـأن  به محضر منوّر و روح‌بخش پدر گرانقدر
ه العالی(

ّ
امت اسالم، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای )مدّ ظل

و  مهـر  ادب،  بـا  آمیختـه  اعمـاق جـان، سالمی  از  از صمیـم دل،  سالمی 
مـی‌دارم. تقدیـم  محضرتـان  بـه  بی‌پایـان  شـوقی 

ای مـولا و مقتـدای مـن، مـن زهـرا هسـتم، دخترکـی پانزده‌سـاله از شهرسـتان 
کـه  و بی‌ادعـا  از خانـه‌ای سـاده  ایـن سـرزمین.  از خطـه‌ی ترک‌نشـین  میانـه، 
گرچـه دسـتمان از امکانـات خالی‌سـت، امـا قلب‌هایمـان لبریـز از عشـق بـه 
، دایـی و  ی بـه شماسـت. از خانـواده‌ای کـه دو شـهید بزرگـوار ولایـت و وفـادار
عمـوی عزیـزم، در راه ایـن انقالب هدیـه کرده‌انـد و همـواره بـه بـودن در مسـیر 

ولایـت افتخـار می‌ورزنـد.

کودکـی‌ام  کـه بـا تمـام  حضـرت آقـا، هنـوز خاطـره‌ای در ذهنـم زنـده اسـت 
بـودم و مدرسـه‌مان مـداد  ابتدایـی  کلاس سـوم  کـه در  ی  آمیختـه شـده؛ روز
رنگی‌هایـی به‌دسـتمان داد کـه گفتـه شـد هدیـه‌ی شماسـت. آن روز کودکانـه 
، آن مدادها را در ذهنم  نمی‌دانسـتم عظمـت ایـن هدیه در چیسـت، اما امـروز
بـه بلنـدای یـک عهـد می‌بینـم… عهـدی میـان پـدر امـت و دختـر کوچکـش.

آرزومنـد دیـدار شماسـت.  کوچـک مـن  کـه دل  مـولای مـن، مدت‌هاسـت 
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کـه نوجوانـان هم‌سـن مـن، بـا چشـم‌هایی خیـس از اشـتیاق در  بارهـا دیـده‌ام 
کنـار شـما می‌ایسـتند… و مـن، در سـکوت، حسـرت آن لحظه‌هـا را بـا خـود 
ی‌اش، از شـدت نگرانی‌هـا و  بـه شـب می‌بـرم. پـدرم، بـا همـه‌ی مهـر و دلسـوز
ی‌های مالی، مخالف سـفر من برای دیدارتان اسـت. این محدودیت،  دشـوار
گرچـه برایـم قابـل درک اسـت، امـا شـعله‌ی اشـتیاق قلبـم را خامـوش نکـرده. ا

گـر صالح  ا تمنـا دارم  از حضرت‌عالـی  امیـد،  و  نهایـت ادب، خضـوع  بـا 
می‌دانیـد، لطفـی پدرانـه شـامل حـال ایـن دختـر کوچـک شـود؛ شـاید ترتیبـی 
گـردد تـا دختـری از  کـه زمینـه‌ای بـرای دیـدار حضرت‌تـان فراهـم  گـردد  اتخـاذ 
کنـار پـدر آسـمانی‌اش را بچشـد. دورافتاده‌تریـن نقطـه، نیـز طعـم حضـور در 

گـر ایـن دیـدار در تقدیـرم نباشـد، تقاضـا دارم چنانچـه صالح می‌دانید،  و ا
نشـانه‌ی  بـه  تـا  برسـد،  مـن  دسـت  بـه  شـما  جانـب  از  ی  یـادگار یـا  انگشـتری 
عهـدی مقـدس، آن را همـواره بـر دلـم نـگاه دارم. چنیـن هدیـه‌ای بـرای مـن نـه 

ی آسـمانی خواهـد بـود. فقـط شـیئی زمینـی، بلکـه نـور

ایـن نامـه را شـب‌ها بـا اشـک نوشـتم و روزهـا بـا تردیـد بازنویسـی کـردم؛ کـه 
مبـادا بی‌ادبانـه باشـد، مبـادا شـوقم بـر وقـارم بچربـد… بـا دسـتانی خالـی، امـا 

دلـی سرشـار از امیـد و ایمـان، آن را تقدیـم محضـر مبارکتـان می‌کنـم.

دختر کوچک‌تان
زهرا حسن زاده – ۱۵ ساله – از میانه – عضو دختران حاج قاسم میانه - ترک‌تبار و دل‌سپرده به 
مولایش
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فاطمه خلفی

ی مهـد  از منطقـه صفـر مـرز از دیـار آذربایجـان شـرقی، شهرسـتان جلفـا،   
بـا شـما صحبـت می‌کنـم. مـن فاطمـه‌ام،  باقرخان‌هـا  و  دلیـران سـتارخان‌ها 
از  مربـی نوجوانـان و جوانـان مکتـب دختـران حـاج قاسـم شهرسـتان جلفـا. 
سـال ۹۷ بـه صـورت مسـتقیم و حرفـه‌ای و دائمـی فعالیتـم را ادامـه داده‌ام.

کلاس‌هـای حفـظ قـرآن )کـه حـدود ۵۰۰ دانش‌آمـوز دختـر و پسـر  تشـکیل 
پایـی دعـای ندبـه  گـروه سـرود ۱۵۰ نفـری و بر در آن شـرکت دارنـد(، تشـکیل 
هـر هفتـه بـا دختـران نوجوانمـان، از جملـه فعالیت‌هـای ماسـت. می‌دانـم کـه 
کاهـش دهـم، امـا می‌خواهـم بدانیـد  نمی‌توانـم ذره‌ای از نگرانی‌هـای شـما را 
از دوردسـت‌ها کسـانی هسـتند کـه پـای انقالب و اسالم ایسـتاده‌اند و همـه 
کمـان، ناموس‌مـان  یـم حتـی ذره‌ای از خا کار بسـته‌ایم تـا نگذار توانمـان را بـه 

... بـه دسـت نااهالن بیفتـد. و
قاسـم  حـاج  دختـران  دسـته‌جمعی  دیـدار  آن  و  یـم  دار آرزو  یـک  تنهـا  مـا 
شهرسـتان جلفـا بـا شـما، آقـا و رهبرمـان اسـت. هـر سـال بـه امیـد دیدارتـان 
سـهمیه‌ای  بتوانیـم  شـاید  تـا  می‌کنیـم  بیشـتر  و  بیشـتر  را  فعالیت‌هایمـان 

شـود. روشـن  دیدارتـان  بـه  چشـمان‌مان  و  کنیـم  یافـت  در
، از شـما خواهـش می‌کنـم کـه بـرای همـه جوانان‌مـان دعـا بفرماییـد  در آخـر
تـا در ایـن راه ثابـت قـدم بمانیم. ان‌شـاءالله پرچم انقلاب‌مان از دسـت مبارک 

و پربرکـت شـما بـه دسـت آقـا صاحـب الزمان )عج( برسـد.
ج  اللهم عجل لولیک الفر
فاطمه خلفی از آذربایجان شرقی، شهرستان جلفا
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معصومه رحمانی

از  هدفـم  تمـام  باشـد.  خـوب  حالتـان  امیـدوارم  مهربانـم،  آقـای  بـر  سالم 
گـر یـاران عزیـزی  نوشـتن ایـن نامـه ایـن اسـت کـه بدانیـد تنهـا نیسـتید. حتـی ا
جـای  کـه  آماده‌انـد  ایـران،  سراسـر  در  دخترانتـان  باشـید،  داده  دسـت  از  را 

کننـد. پـر  را  خالی‌شـان 

خوانـدن  درس  بـرای  امیـدم  سـاله‌ام.   ۱۵ دختـر  یـک  مـن،  مهربـان!  آقـای 
سـاختن  بـرای  بتوانـم  کـه  برسـم  مرحلـه‌ای  بـه  کـه  اسـت  ایـن  زندگی‌کـردن  و 
)عـج(،  حجـت  حضـرت  ظهـور  زمینـه‌ی  آماده‌کـردن  بـرای  و   ، بهتـر ی  کشـور

باشـم. داشـته  نقشـی 

بـودم،  درس‌خوانـدن  مشـغول  کـه  لحظاتـی  تک‌تـک  در  کـه  می‌دانـد  خـدا 
عمیقـاً بـه یـاد شـما و امـام غایب‌مـان بـودم؛ می‌ترسـیدم نکند با عقب‌نشـینی 
مـن یـا امثـال مـن، جبهـه خالـی شـود و عاشـورایی دیگـر تکـرار گـردد. در اتاقـم 
تصویـری از شـما چسـبانده‌ام؛ در کنـارش سـخنرانی‌ای از شـما نوشـته شـده 

کـه فرمودیـد:

گـر درس نخونید، نمی‌تونیـد تأثیرگذار خوبی  »بچه‌هـای عزیـز مـن! بدونید ا
باشـید.« با تأثیر از همین جمله، همیشـه در حال درس‌خواندن هسـتم؛ تا در 
، تأثیرگـذار خوبـی بـرای وطنـم، ایـران باشـم. آقـا جـان!  آینـده‌ای نه‌چنـدان دور
ی‌زبانـم؛ هـر لحظه آماده‌ی خدمت بـه این جبهه و مملکت  مـن، دختـری آذر
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اسالمی هسـتم. تنهـا خواهشـم از شـما بزرگـوار ایـن اسـت: مـا را بـه دیـدار خود 
دعـوت کنیـد. دیـدار بـا شـما برایمـان قـوت قلبـی خواهـد بـود تـا قوی‌تـر از قبـل 

بـرای آبادانـی ایران اسالمی‌مان تالش کنیم.

با احترام
از طرف دختران حاج قاسم
معصومه رحمانی- شهرستان میانه
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ریحانه سادات موسوی 

بسم الله الرحمن الرحیم

به نام خداوندی که همیشه در کنار ماست، 

رهبر عزیزم سلام.

کشـورم  ایـن نامـه را بـه عنـوان یـک دختـر جـوان و پـر از امیـد بـرای آینـده 
می‌نویسـم. دیـدار بـا شـما بـرای مـن فرصتـی اسـت کـه نـه تنهـا بـه عنـوان یـک 
لحظـه خـاص در زندگـی‌ام، بلکـه بـه عنـوان یـک منبـع الهـام و انگیـزه بـرای 
تالش بیشـتر در راسـتای پیشـرفت کشـور عزیزمـان می‌نگـرم.  مـا بـه آینـده‌ای 

یـم.  کشـورمان ایمـان دار روشـن و پـر از امیـد بـرای 

ی خود،  به عنوان نسـل جوان، ما با تمام وجود در تلاشـیم تا با ایده‌ها و انرژ
کشـور سـهمی داشـته باشـیم. مـا بـه ارزش‌هـای  در مسـیر توسـعه و پیشـرفت 
ی و همدلـی، بـه  یـم و می‌خواهیـم بـا همـکار انسـانی و اجتماعـی اعتقـاد دار
تحقـق آرمان‌هـای بـزرگ کشـورمان کمـک کنیـم. مـن بـه عنـوان عضـو کوچکی 
از دختـران حـاج قاسـم در طـول ایـن چنـد سـال تلاش‌ کـرده ام تـا ادامه دهنده 
راه حـاج قاسـم باشـم و در تمـام برنامه‌هـا تمـام تالش خـود را کـرده‌ام تـا همـراه 
متنـوع  برنامه‌هـای  ی  برگـزار بـا  قاسـم  حـاج  دختـران  مجموعـه  در  دوسـتانم 
، کاروان شـادی کـه بـرای ولادت حضـرت  ماننـد جشـن روز مـادر و روز دختـر
یـادی را خوشـحال کردیـم، در روز شـهدا از  مهـدی برگـزار کردیـم و بچـه هـای ز
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... برای مردم  مـزار شـهدای شـهرمان بازدیـد کردیـم و غبـار روبی انجام دادیـم و
یـم. عزیـزم حالـی خـوب بـه ارمغـان آور

کردیـم  تالش  تیـم رسـانه دختـران حـاج قاسـم همـواره  و دوسـتانم در  مـن 
گاهـی اوقـات  گـر  کنیـم و ا کـه شـما می‌خواهیـد در رسـانه‌ها فعالیـت  آنگونـه 
کوتاهـی از مـا سـر زد عـذر خواهیـم. مـا در مجموعـه دختـران حـاج قاسـم عهد 
کـه زنـده هسـتیم سـرباز انقالب باشـیم و یـاد و نـام شـهدا  ی  بسـته‌ایم تـا روز
آرمان‌هـا و  کوچـک در مسـیر تحقـق  گام‌هـای هـر چنـد  یـم و  زنـده نگهدار را 

اهـداف اسالم و انقالب برداشـته باشـیم. 

شـما همـواره بـا رهنمودهـای خـود، چـراغ راهـی بـرای مـا بوده‌ایـد و مـن بـه 
، از شـما یـاد می‌گیـرم کـه چگونـه می‌توانـم در ایـن مسـیر پـر  عنـوان یـک دختـر
از فـراز و نشـیب گام بـردارم. امیـدوارم بـا دیـدار شـما، بتوانـم از نزدیـک بـا افکار 

و اندیشـه‌های شـما آشـنا شـوم و از تجربیـات شـما بهره‌منـد شـوم.

بـا  را  کـه بتوانـم احساسـات و دغدغه‌هـای خـود  ، آرزو دارم  در ایـن دیـدار
شـما در میان بگذارم و بگویم که ما نسـل جوان، با تمام توان خود در تلاشـیم 
یم  یم. مـا بـه توانایی‌هـای خود ایمـان دار تـا آینـده‌ای بهتـر بـرای کشـورمان بسـاز

و می‌خواهیـم بـا حمایـت شـما، بـه اهـداف بزرگ‌تـری دسـت یابیـم.

از شـما بـه خاطـر زحمـات و تلاش‌هـای بی‌وقفه‌تان سپاسـگزارم و امیدوارم 
ایـن دیـدار فرصتـی باشـد بـرای تبـادل افـکار و ایجـاد انگیـزه‌ای دوبـاره بـرای 

خدمـت بـه وطـن عزیزمـان. 

ی سلامتی و موفقیت روزافزون برای شما رهبر یگانه با احترام و آرزو

دختر کوچک شما ریحانه سادات موسوی 
آذربایجان شرقی، شهرستان میانه
تیم پرواز )دختران حاج قاسم( عضو رسانه دختران حاج قاسم
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آرام شجاع

بسم رب الشهداء و الصدیقین

آیـت‌الله  پـدر بزرگـوارم حضـرت  بـا سالم و عـرض ادب و احتـرام خدمـت 
الله(، )حفظـه  خامنـه‌ای  امـام  العظمـی 

امیـدوارم عـرض ارادت مـرا )خانم آرام شـجاع( از اسـتان آذربایجان شـرقی، 
شهرسـتان مرند، پذیرا باشـید، ان‌شـاءالله.

آقـا جـان، بنـده ۱۵ سـال دارم و پایـه نهـم هسـتم. عضـو جبهـه ملـی دختـران 
ی می‌کنـم تـا ان‌شـاءالله راه  حـاج قاسـم هسـتم و در ایـن زمینـه تالش بسـیار
سـردار دل‌هـا )سـردار شـهید بزرگوارمـان حـاج قاسـم( را ادامـه دهـم. توانسـتم 
خیلـی از دوسـتانم را نیـز عضـو جبهـه ملـی دختـران حـاج قاسـم کنـم بـه اذن 

خداونـد متعـال.

خوانـدن  بـا  و  دارم  خاصـی  ارادت  عزیـز  هـادی  ابراهیـم  شـهید  بـه  بنـده 
کتـاب »سالم بـر ابراهیـم« خواسـتم هماننـد ایشـان هم‌سـن و سـال‌های خودم 
کرم که توانسـتم  را هدایـت کنـم و راهشـان را ادامـه دهـم. خداونـد متعـال را شـا
اینکـه  بـا  دخترتـان  جـان،  آقـا  کنـم.  محجبـه  را  بدحجـاب  دختـر  چندیـن 
ی  تنهـا ۱۵ سـال دارد، امـا فعـال اسـت و دوسـت دارد همیشـه در راه جمهـور
اسـت  بهتـر  یـا  رهبـر  همـه  از  مهم‌تـر  و  بزرگـوارش  شـهیدان  و  ایـران  اسالمی 
و  شهرسـتانی  مرحلـه  در  دهـد.  انجـام  فعالیت‌هایـی  بزرگـوارش،  پـدر  بگویـم 
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کـردم و بـه حمـدالله اول شـدم.  یـداد دختـران حـاج قاسـم شـرکت  اسـتانی رو
را  ی  کشـور مسـابقه  قـم  مقـدس  شـهر  در  عیـد  از  بعـد  ان‌شـاءالله  اسـت  قـرار 
بدهـم. موضـوع بنـده مقاومـت اسـت و دربـاره مقاومـت ایـران، لبنـان و غـزه 
می‌نویسـم. آقـا جـان، همچنیـن بنـده نخبـه قرآنـی شهرسـتان مرند نیز هسـتم و 
همیشـه در مسـابقات قرآن، عترت و نماز حضور داشـتم و مقام اول را آوردم. 
گـروه سـرودمان  در رشـته دعاخوانـی هـم فعـال هسـتم و همچنیـن سرپرسـت 
ی دارم و  در بسـیج شهرسـتان مرنـد هسـتم. در مدرسـه فعالیت‌هـای بسـیار
یادی می‌کنـم. وظیفه  به‌عنـوان معـاون پرورشـی پایـه نهـم در مدرسـه کارهـای ز
کـه همیشـه در راهپیمایی‌هـا و  کشـور عزیـزم می‌دانـم  خـودم و تمامـی ملـت 

نمـاز جمعـه حضـور داشـته باشـیم.

ایـن  و همیشـه می‌خواهـم در تشـییع پیکـر  را دوسـت دارم  خیلـی شـهدا 
شـهیدان بزرگـوار شـرکت کنـم. آقـا جـان، ان‌شـاءالله سـایه شـما همیشـه بـالای 
ی  سـر ملـت باشـد. مـا ملـت ایـران تـا زمانـی کـه رهبـر بزرگوارمـان، سـپاه، نیـرو
یـکا هیـچ  یـم، موفـق، سـربلند و پیـروز هسـتیم. آمر ... را دار انتظامـی و ارتـش و
یـکا فکـر می‌کند  یـم. همچنیـن آمر غلطـی نمی‌توانـد بکنـد چـون مـا شـما را دار
بـا جنـگ نـرم می‌توانـد باورهـا و عقایـد دینـی مـا را از بیـن ببـرد، امـا نمی‌دانـد 
کـه  کـه ایـران تـا زمانـی  کـرد  ی پوچـی دارد. خـود ترامـپ نیـز اعتـراف  چـه آرزو

مـردم مذهبـی‌اش را دارد، مـن از ایـران می‌ترسـم.

ی پرنـور شـما را  در آخـر می‌خواهـم از آرزوهایـم برایتـان بگویـم. آرزو دارم رو
ببینـم و بـا شـما سـخن بگویـم، ان‌شـاءالله.

و  دارنـد  شـما  بـه  خاصـی  ارادت  هـم  سـیدغلامی،  خانـم  بنـده،  دوسـت 
همیشـه می‌خواهنـد شـما را ببیننـد. چنـد بـار بـا هـم اقـدام کردیـم تـا چفیـه یـا 
از  بـه مـا بدهنـد، ولـی ایـن افتخـار نصیبمـان نشـد. ان‌شـاءالله  را  انگشـترتان 
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نزدیـک می‌آییـم و شـما را می‌بینیـم. بنـده از ۱۲ سـالگی همیشـه در مجالـس 
کـه دارم  کـردم. تنهـا آرزویـی  کـردم و سـخنرانی هـم  مذهبـی و قرآنـی شـرکت 
ایـن اسـت کـه ان‌شـاءالله امسـال یـا اوایـل سـال بعـد ایـن افتخـار نصیبـم شـود 

یـارت کنـم. تـا شـما را ز

از خداونـد والا مقـام بـرای شـما، پـدر مهربانـم، خواسـتار طـول عمـر بـا عـزت 
هسـتم. از خداونـد متعـال خواسـتارم عشـق بـه انقالب اسالمی و رهبـر کبیـر 
انقالب را در وجـودم شـعله‌ور کنـد تـا در شـرایط خیلـی سـخت هـم ایشـان را 

تنهـا نگـذارم.

قـرآن  و  کشـورمان هـم می‌خواهـم همیشـه در جهـت اسالم  از مـردم عزیـز 
باشـند.

ان‌شاءالله همیشه سایه‌تان مستدام باد.

آذربایجـان شـرقی،  اسـتان  از  آرام شـجاع، ۱۵ سـاله،  کوچـک شـما، خانـم 
مرنـد. شهرسـتان 

ک نیسـت، امـا  گـردد سـرم. مـن بمیـرم بـا حاضـرم در راه دیـن از مـن جـدا 
رهبـرم. بمانـد 

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.

40



سارا شکری

سلام و عرض ادب خدمت رهبر عزیزتر از جانم، حضرت آیت‌الله‌العظمی 
امام خامنه‌ای

آقاجـان! بنـده به‌عنـوان یـک بسـیجی و یکـی از دختـران حـاج قاسـم، ایـن 
را خدمت‌تـان می‌نویسـم. نامـه 

کشـور و در همـه‌ی نقـاط  کـه در سراسـر  مجموعـه‌ی دختـران حـاج قاسـم 
کاملاً فرهنگـی، فعـال و پیـرو راه و مکتـب حـاج  حضـور دارد، مجموعـه‌ای 
قاسـم اسـت. در هـر مناسـبت و برنامـه‌ای، دختـران حـاج قاسـم مثـل همیشـه 
تالش  مسـیر  ایـن  در  تـوان  تمـام  بـا  و  هسـتند  ملـت  و  کشـور  ایـن  کار  پـای 
می‌کننـد. مـن هـم سـعی می‌کنـم بـا درس خوانـدن، اخالق و رفتـار اسالمی، 
خـودم  در  را  واقعـی  شـیعه‌ی  و  مسـلمان  یـک  ویژگی‌هـای  انسـانی،  منـش  و 
تقویـت کنـم و بـه ایرانـی بودنـم افتخـار می‌کنـم. آقاجـان! مـن بـه آینـده‌ی ایـن 
، باایمـان، عالـی و بی‌نظیر  کشـور خیلـی امیـدوارم. بـا وجـود شـما، رهبـر مقتـدر
کـه دنیـا بعـد از شـما رهبـری چـون شـما را ندیـده و نخواهـد دیـد، ایـن مسـیر را 
کـرد تـا ان‌شـاءالله بـه دوره‌ی ظهـور حضـرت مهـدی )عجـل‌الله  طـی خواهیـم 
نزدیـک  بی‌نهایـت  روز  آن  کـه  مطمئنـم  مـن  برسـیم.  فرجه‌الشـریف(  تعالـی 
اسـت. همان‌طـور کـه خودتـان فرمودید: »نزدیـک قله‌ایم، خسـتگی و ناامیدی 

ممنـوع!«
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گهربـار شـما  بـه ایـن فرمایـش  را فتـح می‌کنیـم، ان‌شـاءالله. مـن  یـم قلـه  دار
بی‌نهایـت  آقاجـان!  آن می‌بالـم.  بـه  بی‌نهایـت  و  دارم  اعتقـاد  از عمـق جـان 
یم ان‌شاءالله  دوسـت دارم هرچه سـریع‌تر به دیدار شـما مشـرف شوم و این آرزو

محقـق شـود.

دوست‌دار و فدایی‌ شما
سارا شکری
دانش‌آموز بسیجی و دختر حاج قاسم
استان آذربایجان شرقی
شهرستان میانه
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فاطمه اسراء شیری 

سلامی پرمهر بر رهبر عزیزتر از جانم.

بسـیار  بنویسـم،  نامـه‌ای  شـما  بـرای  می‌توانـم  اینکـه  از  آقـا،  حضـرت 
کنـم... توصیـف  را  حسـم  نمی‌توانـم  حتـی  کـه  آن‌قـدر  خوشـحالم، 

بهتریـن و عزیزتریـن رهبـر دنیـا، مـا را هـم دعـا کنیـد تـا بـرای اسالم و ایـران 
عزیزمـان، مفیـد و مؤثـر باشـیم و بـا اخالص و ایمـان، راه نورانـی امـام خمینـی 
کبیـر و شـهدای عزیزمـان را ادامـه دهیـم، و باعـث خشـنودی خـدای مهربـان، 
مـا  آقـا،  حضـرت  شـویم.  زمانمـان  امـام  توجهـات  جلـب  و  شـما،  رضایـت 
دهه‌هشـتادی‌ها تـا آخریـن قطـره خونمـان، پشـتیبان شـما هسـتیم و خواهیـم 
یـارت شـما، رهبـر عزیـزم اسـت. امیـدوارم  مانـد. یکـی از بزرگ‌تریـن آرزوهایـم، ز

یـارت کنـم. بـه‌زودی بتوانـم شـما را از نزدیـک ز

آقاجانم، لطفاً برای ما هم دعای شهادت و عاقبت‌بخیری کنید.

فاطمه اسراء شیری از استان آذربایجان شرقی، شهرستان میانه 
عضو پاتوق دختران حاج قاسم 
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معصومه صفخانی

به نام خدا

سالم پـدرم، نایـب امـام زمانـم. می‌خواسـتم بنویسـم دلـم بـرای مظلومیـت 
شـما می‌سـوزد. یـادم افتـاد در یکـی از دیدارهـا گفتیـد: »مظلـوم نیسـتم، خـدا 

”. را شـکر

ی گرفتـه‌ام.  بابـای خوبـم، چنـد بـار در دیدارهـا از دور شـما را دیـده‌ام و انـرژ
مـن هـم یکـی از دختـران حـاج قاسـم هسـتم. در محله به فرمان شـما صندوق 
قرض‌الحسـنه گذاشـتیم. چنـد بـار نامـه دادم و تقاضـای کمـک کـردم، ولـی تا 

الان جوابـی نگرفته‌ام.

صنـدوق مـا تـو محله کم‌برخوردار هسـت. ماهانه 10 هـزار تومان به صندوق 
و  اهـل جـود  کمـک می‌خـوام. ای  بابـای مهربانـم،  حـق عضویـت می‌دهنـد. 

کـرم، کمکـم کنیـد. صنـدوق بـه نـام حضـرت خدیجـه هسـت.

تمـام تلاشـم را کـرده‌ام تـا بـا کمـک عزیزانـی کـه در برابـر پـول ربـا می‌ایسـتند، 
مـا قشـر ضعیـف محلـه هسـتند.  بیشـتر مخاطـب  ادامـه دهیـم.  را  کار  ایـن 

کـه شـروع کردیـم زمیـن نمانـد. ی  عنایتـی بفرماییـد تـا ایـن کار
 یکی از دختران حاج قاسم،
 بابای مهربانم، جانم به فدای شما و راهتان.
 معصومه صفخانی
 متولد شهرستان میانه، استان آذربایجان شرقی
منتظر جواب نامه‌ام هستم.
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زینب عراقی

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دامت‌برکاته

سلام علیکم

بـا نهایـت احتـرام و ارادت، ایـن نامـه را از جانـب خـودم، بـه عنـوان یکـی از 
دختـران حـاج قاسـم سـلیمانی، نـگارش می‌کنـم.

بـا  دیـدار  ی  آرزو می‌کنـم،  افتخـار  بـزرگ  سـردار  ایـن  راه  و  یـاد  بـه  کـه  مـن 
از خانـواده‌ی حـاج  بـه عنـوان دختـری  آقـا، مـن  را دارم. حضـرت  جنابعالـی 
قاسـم، بـا ایمـان و اعتقـاد بـه ارزش‌هـای انقالب اسالمی و بـا الهـام از رهبـری 
و تعالیـم شـما، در پـی آنـم کـه نقشـی مؤثـر در آینـده‌ی اسالمی ایـران ایفـا کنم. 
تالش مـن بـر ایـن اسـت کـه در مسـیر علـم، تقـوا و عمـل صالـح حرکـت کنـم و 

کنـم. بـه جامعـه و کشـورم خدمـت 

از آن‌جـا کـه دیـدار بـا شـما و شـنیدن نصایـح و راهنمایی‌هـای گران‌بهـای 
شـما بـرای مـن افتخـار بزرگـی خواهـد بـود، صمیمانـه تقاضـا دارم کـه فرصتـی 
کـه اسالم تمـام  بـرای ملاقـات بـا جنابعالـی فراهـم شـود. همچنیـن امیـدوارم 
جهـان را فـرا بگیـرد و ارزش‌هـای اسالمی در سراسـر دنیـا گسـترش یابـد و هـر 
کمـال ایمـان  کـه می‌کنیـم در راه خـدا و به‌صـورت ناشـناس باشـد. بـا  ی  کار
کـه تمـام مسـلمانان جهـان از سـربازان امـام زمـان )عـج(  و اعتقـاد، آرزو دارم 
باشـند و بنـده نیـز توفیـق نوکـری امـام زمـان را داشـته باشـم. امیـدوارم کـه ایران 
، هـر روز اسالمی‌تر و پیشـرفته‌تر شـود و مـا بتوانیـم بـا عمل بـه ارزش‌های  عزیـز
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دینـی و اخلاقـی، جامعـه‌ای الگـو و پیشـرو بـرای سـایر کشـورها باشـیم.

در نهایـت، بـا تـوکل بـر خـدا و بـه امیـد نصـرت الهـی، بـر ایـن باورم کـه امر به 
، به‌عنـوان یکـی از اصـول متعالـی اسالم، باید همیشـه  معـروف و نهـی از منکـر
در اولویـت قـرار گیـرد تـا جامعـه‌ی مـا بـه سـوی خیـر و صالح حرکـت کنـد و از 
ی نمایـد. بـا تمـام جان و دل عـرض می‌کنم که ما  ی‌هـا دور بدی‌هـا و ناهنجار
گـر امـر بفرماییـد، جـان ناقابـل خـود  مطیـع امـر و فرمـان جنابعالـی هسـتیم، و ا
کـرد. همچنیـن امیـدوارم  را در راه شـما و اهـداف متعالـی اسالم فـدا خواهـم 
کـه بتوانـم در راه حـق و راسـتی، فـردی مؤثـر باشـم و بـه بهتریـن نحـو بـه دیـن و 

کشـورم خدمـت کنم.

بـا  کـه نمـادی از مقاومـت و ایمـان اسـت.  بـه امیـد آزادی قـدس شـریف، 
تـوکل بـر خداونـد متعـال و بـا اتحاد و همبسـتگی مسـلمانان جهـان، آرزو دارم 
ی قـدس شـریف از ظلـم و سـتم آزاد شـود و بـه آغـوش امـت اسالمی  کـه روز
حضـرت  ظهـور  در  تعجیـل  کـه  دارم  آرزو  وجـود  تمـام  بـا  پایـان،  در  بازگـردد. 
ولی‌عصـر )عـج( محقـق شـود و بتوانـم از نصایـح و راهنمایی‌هـای گران‌بهـای 
شـما بهره‌منـد شـوم. همچنیـن امیـدوارم کـه آنـان که عشـق شـهادت دارند، به 

یشـان برسـند و در راه حـق و عدالـت، بـه مقـام شـهادت نائـل آینـد. آرزو

تشکر ویژه و خالصانه از مقام معظم رهبری

حضـرت آقـا، از صمیـم قلـب از رهبـری حکیمانه و نصایح گران‌بهای شـما 
قدردانـی می‌کنـم. راهنمایی‌هـا و حمایت‌هـای شـما همـواره مایـه‌ی افتخـار و 

قـوت قلـب مـا بـوده و خواهد بود.

خداونـد شـما را بـرای مـا حفـظ نمایـد و طـول عمـر و سالمتی برایتـان آرزو 
دارم.

با احترام
غلامی از غلامان شما
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فاطمه عربلو 

بسم رب الشهدا و الصدیقین

سلام آقا جانم، سلام ای پدر عزیزتر از جانم.

می‌شـود  ولـی  ایرانـه؛  یـک  بابـای  آقـا،  کـه  گرفتـم  یـاد  بچگـی  از  جانـم،  آقـا 
خودخـواه شـوم و بگویـم فقـط بابـای منـی؟!  آخـه هیـچ دختـری دوسـت ندارد 
کنـد و می‌خواهـد همـه‌ی دعاهـای خیـرش را  کسـی تقسـیم  کـه بابایـش را بـا 

کنـد.  نصیـب خـودش 

ی دهـه هشـتادیتان بدانید و دسـت  آقـا جانـم، می‌شـود مـن را دختـر ته‌تغـار
نـوازش بـر سـرم بکشـید و دعـا بـرای عاقبت‌بخیـری‌ام کنید؟

آقـای مهربانـم، می‌شـود اجـازه دهیـد کـه ایـن فـراق جسـمی کـه میـان مـن و 
ی‌ام  شماسـت، بـه پایـان برسـد و مـن در آغـوش پدرانـه‌ی شـما، به خانـه‌ی پدر

بیایـم و سـیمای نورانـی و زیبـای شـما را از نزدیـک ببینـم؟!

دهه‌هشـتادی‌ها  مـا  و  هسـتید  فاطمـه  مهـدی  پرچـم‌دار  شـما  جانـم،  پـدر 
پرچـم  شـما  کـه  زمانـی  بشـریت،  عالـم  منجـی  ظهـور  تـا  یعنـی   ، آخـر آخـرِ  تـا 
کنـار  ید، ایسـتاده‌ایم و هرگـز  ایـن انقالب را بـه دسـتان پسـر فاطمـه می‌سـپار

. نمی‌کشـیم
در آرزوی دیدار
و السلام علیکم و رحمت‌الله و برکاته.
دختر دهه‌هشتادی شما، فاطمه عربلو 
استان آذربایجان شرقی دختری از دختران حاج قاسم.
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حنانه قربانی

باسمه تعالی

رهبر عزیزتر از جانم، سلام.

امیدوارم همواره سـالم و تندرسـت باشـید و سـایه‌ی مبارک شـما بالای سـر 
کشـور عزیزمان ایران باشـد.

کلاس دهـم از اسـتان آذربایجـان شـرقی و  مـن، حنانـه قربانـی، دانش‌آمـوز 
عضـو دختـران حـاج قاسـم، یکـی از دختران امت اسالمی هسـتم کـه به عزتی 
کـه حضـرت ولی‌عصـر )عـج( بـه واسـطه‌ی وجود شـما به ما عطا فرموده اسـت 
افتخـار می‌کنـم و خوشـحالم کـه در جامعـه‌ای زندگـی می‌کنم که توسـط شـما 

و زیـر نظـر اولیـای معصـوم خداونـد اداره می‌گـردد.

ی دیـدار شـما را دارم و همـواره افسـوس می‌خـورم کـه چرا تا به  آقـا جـان، آرزو
حـال نتوانسـته‌ام چهـره‌ی منـور و زیبـای شـما را از نزدیـک ببینـم. می‌خواهـم 
یـارت کنـم و بگویـم: »همـه‌ی جـان مـا فدایـت باد«. از نزدیـک رهبـر عزیـزم را ز

کـه بـه مـا نعمـت  کرم  نیازمنـد دعاهـای خیـر شـما هسـتم و خداونـد را شـا
داشـتن ولـی فقیـه عطـا فرمـود.
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ریحانه قره‌‌داغی 

بسم ربّ عشق

... سلام پدر

یحانه‌ام، دختری از دختران حاج قاسم؛  من ر
ی چون شما و حاج قاسم می بالد؛  دختری که برای داشتن پدر

ی به دستان شما  این نامه را با تمام عشق می‌نویسم و امید دارم که روز
برسد.

ایـران، در  اینکـه  بابـت  و  هسـتم  هشـتادی  دهـه   یـک 
شـده‌ام، متولـد  دارد،  شـما  چـون  یگانـه‌ای  رهبـرِ  کـه  ی  کشـور  در 

ی کـه گذشـتن از جـان بـرای خـدا و لبخند خدا عین افتخار اسـت،  در کشـور
افتخـار می‌کنم!

مـن بـه عنـوان دختـری ایرانی و سرشـار از امید، سـال‌های طولانی اسـت که 
بنـا بـه فرموده‌هـای شـما در عرصـه‌ی رسـانه فعالیـت می‌کنـم و تمـام تلاشـم از 
تحصیـل و آموختـن علـم، افتخـار آفرینـی بـرای کشـورم و رسـاندن کشـورم بـه 

قله اسـت.

ی دیـدار شـما را دارم؛ زیـرا کـه نفـس شـما  سـال‌های طولانـی اسـت کـه آرزو
حـق اسـت و مـن بـه شـما به عنوان نایـب امام زمان اعتقاد و بـاور دارم و دیدار 
شـما می‌توانـد باعـث روشـن شـدن چـراغ امیـد در دل مـا تـا ظهـور مولایمـان 

صاحـب الزمـان باشـد.
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گر صبح برخیزی دوست داشتی  گر زمانی از نمرود سؤال می‌شد که ا زیرا ا
 چه کسی دیگر نباشد؟

 پاسخِ او نامِ شخص دیگری جز ابراهیم نبی نبود!
گر از فرعون این سؤال می‌شد، پاسخِ او موسی نبی بود.  ا

کرم بود؛ گر از ابوسفیان ملعون سؤال می‌شد، پاسخش پیامبر ا  ا
یه‌ی ملعون، علی علیه‌السلام.  به همین ترتیب معاو

 یزید ملعون، حسین علیه‌السلام.
گر امروز از مستکبران عالم سؤال شود که  و ... اما ا

 چشم وا کنید چه کسی نباشد؟
پاسخِ آنها چیست؟!

به خود رجوع کردم که به راستی آیا امروز این پرچم بر دوشِ کیست؟

ی، علمدار انقلاب اسلامی، سید جانباز ماست .که ایشان به نیابت از  آر
بقیه الله این پرچم را بر دوش گرفته‌اند.

همان‌طور که رفیق شهید عزیزِ ما حاج قاسم سلیمانی فرمود: خامنه‌ای 
عزیز را جان خود بدانید و حرمت او را مقدس بدانید.

 ای پدر عزیز مظلوم من!
قدر تو را دانسته و خواهم دانست و گوش خود را به فرمان‌های شما 

ی ما دخترانِ غیور ایرانی حساب کنید  سپرده‌ام و از شما می‌خواهیم که رو
و ما را لایق دیدار بدانید.

بنده اهل ادبیات و سخن‌های ادبی نیستم، عذر می‌خواهم از قصور و 
بی‌ادبی‌ام.

 دختر کوچک و دلتنگ شما،
 ریحانه قره‌داغی
شهرستان میانه، استان آذربایجان شرق

50



النا کبیری

بسم الله الرحمن الرحیم

من النا کبیری از دختران حاج قاسم در شهرستان میانه هستم. 

کـه حضـرت آقـا رو ببینـم و بـا  مـن واقعـا یکـی از هـدف هـام ایـن هسـتش 
کنـم.  صحبـت  ایشـون 

مـن همیشـه سـعی می‌کنـم مـردم رو راهنمـای بکنـم و خیلی ها خداروشـکر 
گـر قسـمتم  کشـورم راضـی هسـتم و ان شـاالله ا هدایـت شـدند. الحمـدالله از 

باشـه حضـرت آقـا رو هـم می‌بینـم و بـا ایشـون درد و دل می‌کنـم.
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آتنا محمدی

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سلام بر رهبر عزیزتر از جانم

از دختـران حـاج قاسـم هسـتم. رهبـرم،  ، یکـی  تبریـز از  آتنـا محمـدی  مـن 
دسـتخوش  افـکارم  بـودم،  بی‌حجـاب  گذشـته  در  مـن  شـما.  فـدای  جانـم 
شست‌وشـوی ذهنـی شـده بـود و واقعـاً چیـزی نمی‌دانسـتم. امـا حـالا بـا لطـف 
خداوند و هدایت دل، با حجاب شـده‌ام و دلم برای دیدار شـما پر می‌کشـد.

گـر لازم باشـد، جانـم را  کـه ا رهبـرم، مـن آن‌قـدر مشـتاق دیـدار شـما هسـتم 
هـم فـدا می‌کنـم. وقتـی شـما را در تلویزیـون می‌بینـم، حـس می‌کنـم در کنـارم 

ی می‌کنـم، از سـر عشـق بـه شماسـت. کار هسـتید و دلـم آرام می‌شـود. هـر 

روزهـا،  ایـن  ببخشـم.  می‌کننـد،  دشـمنی  شـما  بـا  کـه  را  کسـانی  نمی‌توانـم 
ی ایمانشـان را از دسـت داده‌انـد، خـدا و اهل‌بیـت را انـکار می‌کننـد و  بسـیار
شـما را دروغگـو می‌داننـد. بـه آن‌هـا می‌گویـم: تـو کـه انسـانی کوچکـی هسـتی 
مـا هـم  نبـود،  گـر خـدا  ا بـزرگ دروغ می‌گویـد؟  و آن خـدای  راسـت می‌گویـی 

کـه دروغ بگویـد؟ نبودیـم؛ پـس چطـور می‌شـود 

کنـون  ا نبـود،  رهبـر  ایـن  گـر  ا می‌گویـم:  می‌کنـد؟«  چـه  »رهبـر  می‌پرسـند: 
امنیـت و آرامـش نداشـتیم، ناموسـمان در امـان نبـود و دشـمنان روز و شـب 

می‌گرفتنـد. هـدف  را  مـا 
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، اسالم  رهبـرم، از همـان وقتـی کـه به پلیس شـدن علاقه‌مند شـدم، به چادر
و شـما دل‌بسـته شـدم. دلـم می‌خواهـد پلیـس شـوم و در راه اسالم و ولایـت، 
بـودم، حتمـاً  کنـار شـما  گـر در  ا و  ی شـهادت دارم،  آرزو برسـم.  بـه شـهادت 
ی بـه شـما می‌گفتـم و از شـما یـک چفیـه و انگشـتر بـه  ایـن حرف‌هـا را حضـور

یـادگار می‌خواسـتم.

به امید دیدار
یاعلی
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فاطمه محمدی

حضرت آقا، سلام

۹ سـاله بـودم کـه چشـم‌هایم را می‌بسـتم و حسـینیه امـام را تصـور می‌کـردم؛ 
شـما ایسـتاده‌اید و مـن می‌خوانـم:

»رهبر من طلایه‌دار لاله‌هایی / امید قلب عاشقانی / خمینیِ زمان مایی«

از همان روزها عشـق به ولایت فقیه در قلبم شـعله‌ور بود. در کلاس هفتم، 
می‌گرفتـم  قـرار  دانش‌آمـوزان  و  دبیـر  تمسـخر  مـورد  ولایـت  از  دفـاع  به‌خاطـر 
بـه  و وسـایلم همیشـه مزیـن  کتاب‌هـا  نکـرد.  کـم  مـرا  ایـن موضـوع عشـق  امـا 
ی فعالیـت می‌کنـم و جدیـداً  عکـس شـما بـود. سال‌هاسـت در فضـای مجـاز
روایت‌نویسـی را نیـز شـروع کـرده‌ام تـا یادمان‌ها بماند برای آیندگان. شـعری که 

برایتـان سـرودم ایـن اسـت:

جان فدای هر کلامت ای امام / از ولایت چشمه‌ها جوشد مدام

بی ولایت کل عالم ابتر است / هر رگی از ما فدای رهبر است

پا می‌شود / پشت ظلم و جابران تا می‌شود... از ولایت عدل بر

امسـال خیلـی دلـم می‌خواسـت بـه دیـدار شـما بیایـم ولـی نتوانسـتم کارت 
ملاقـات تهیـه کنـم. از شـما صمیمانـه می‌خواهـم کـه چشـمم را بـا دیـدار شـما 

کنید. روشـن 

ارادتمندتان، فاطمه محمدی از تبریز – عضو دختران حاج قاسم
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فاطمه مرادی

بسم الله الرحمن الرحیم

بـرای  بعـد  و  زمان)عـج(  امـام  فـرج  بـرای  اول  می‌کنـم،  کـه  دعایـی  هـر   ♡
♡ شماسـت.  پربرکـت  عمـر  و  سالمتی 

سلام پدر مهربانم!

وقتـی شـش سـاله بـودم و پیش‌دبسـتانی می‌رفتـم، یـه روز مامانـم از مدرسـه 
!« مـن هـم خیلـی خوشـحال شـدم.  یـم دیـدار رهبـر یـم می‌ر اومـد و گفـت: »دار
یـه کـردم و اصـرار کردم  امـا وقتـی فهمیـدم فقـط بزرگترهـا می‌تونـن بـرن، کلـی گر
کـه منـم بیـام. مامـان قـول داد و گفـت رهبـر بهشـون گفتـه شـما رو هـم دعـوت 

می‌کنیـم.

ی آورد و گفـت: »ایـن رو رهبـر بـرات  همـون شـب مامـان بـرام یـه اسـباب‌باز
کارت  گذشـته و مـن هنـوز چشـم‌به‌راه  فرسـتاده!« الان یـازده سـال از اون روز 

دعوتـم هسـتم...

آقاجـون! مامانـم تعریـف می‌کنـه وقتـی شـما رو دیـد، آنقـدر هیجـان‌زده بـود 
کـه می‌ترسـید پلـک بزنـه و شـما رو از دسـت بـده. منـم همیـن آرزو رو دارم - 
ی ماهتـون! بـه مامانـم می‌گـم: »بـرا یـه معلـم خـوب نیسـت کـه وعـده  دیـدن رو
ی  بـده و عمـل نکنـه!« مامانـم هـم همیشـه جـواب مـی‌ده: »دعـا می‌کنـم روز

ایـن آرزو بـرآورده بشـه، اونوقـت می‌فهمـی چقـدر زیبـا و بـا شـکوهمنده!«
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ی کودکانه‌ام برآورده بشـه: دیدن چهره نورانی‌تون  ی کـه ایـن آرزو منتظـرم روز
و شـنیدن سـخنان نـاب شـما کـه انگیـزه‌ام رو بـرای درس خونـدن، امتحانـات 

گاهانـه در جامعـه چند برابـر می‌کنه. و حضـور آ

 دختر چشم‌به‌راه شما،
 فاطمه مرادی
 کلاس یازدهم تجربی - مدرسه آیت‌الله میانجی
 شهرستان میانه
عضو گروه دختران حاج‌قاسم
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ماریا نوروزی

سلام آقا جانم
ی هسـتم از شهرسـتان میانـه، یکـی از دختـران حـاج  یـا نـوروز مـن مار

قاسـم و عاشـق شـما.
مـا دختـران حـاج قاسـم، خـود را دختـران شـما می‌دانیـم. بزرگ‌تریـن 
یـارت کنـم و از بیانـات  ی شـما را از نزدیـک ز کـه روز یـم ایـن اسـت  آرزو
نورانی‌تـان بهره‌منـد شـوم. از خـدا می‌خواهـم همیشـه در پنـاه امـام زمـان 
)عج( سالمت باشـید و سـایه‌تان از سـر ما کم نشـود. ما تا آخرین نفس 

پشـت شـما ایسـتاده‌ایم.

با امید دیدار،
ماریا نوروزی – میانه، آذربایجان شرقی
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استان

آذربایجان غربی 





هاجر ابراهیمیان

بسم رب الشهداء و الصدیقین

سلام آقا جان،

اول از همـه از شـما عذرخواهـی می‌کنـم کـه وقتتـان را می‌گیرم برای خواندن 
نامـه‌ی بنـده‌ی حقیر و این که خیلی دوسـتتان دارم.

تبییـن  جهـاد  دوره‌ی  بـرای  کـه  بنویسـم  نامـه  ایـن  داخـل  می‌خواهـد  دلـم 
)دوره‌ی شـیرین بیـان( چهـار روز در مشـهد بـودم. خیلـی یـاد شـما می‌افتـادم 
نزدیـکان  بـا  و  وقـت بحثـی می‌شـد داخـل مدرسـه  و دعایتـان می‌کـردم. هـر 
صحبـت می‌کـردم، ولـی آن‌طـور کـه بایـد نمی‌توانسـتم پاسـخگو باشـم. در این 
یه،  دوره بـه مـا یـاد دادنـد چطـور رفع شـبهه کنیم درباره مسـائل فلسـطین، سـور
کنـم، خیلـی  رفـع  را  بایـد شـبهات  گرفتـم چطـور  یـاد  وقتـی  لبنـان، حجـاب. 
کنـم و سـرباز  کوچیکـی بـه شـما  کمـک  گفتـم شـاید یـک  خوشـحال شـدم و 

. کوچـک شـما در مدرسـه باشـم. هرچنـد ناچیـز

آقـا جـان، چنـد بـار اینترنتـی بـرای شـما نامـه نوشـتم بـه امیـد اینکـه بخوانید 
و مـن بـه یکـی از آرزوهایـم کـه دیـدن شـما اسـت برسـم، ولـی نشـد. دوبـاره دارم 
می‌نویسـم بـه امیـد اینکـه ایـن بـار بخوانیـد. مـن بـه شـما علاقه‌مندم که شـمارا 
یـد و نامـه‌ام را  کـه وقـت بگذار گـر نشـد، همیـن  از نزدیـک ببینـم، ولـی حتـی ا

بخوانیـد، مـن خیلـی خوشـحال می‌شـوم.
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نامه را خیلی مختصر و کوتاه نوشتم که اذیتتان نکرده باشم.
الهی خدا شما را برای ما حفظ کند. جانم فدای شما.

سرباز کوچک شما: هاجر ابراهیمیان
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شکیلا احمدزاده

به نام خدا

محضر مبارک مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

با سلام و درود فراوان به محضر حضرت عالی،

 ، بـا نهایـت احتـرام و ادب، اینجانـب یکـی از جوانـان ایـن سـرزمین پرگهـر
ایـن نامـه را از سـر عشـق و ارادت بـه شـما می‌نویسـم.

ی از  کشـور و همچنیـن مـن و بسـیار امسـال سـالی مهـم و آینده‌سـاز بـرای 
تمـام دغدغـه‌ام  و  مانـده  باقـی  کنکـور  تـا  مـاه  تنهـا دو  جوانـان دیگـر اسـت. 
قبولـی در ایـن آزمـون اسـت؛ بنابرایـن بـا تمـام جـان و تـوان تالش می‌کنـم کـه 
بتوانـم در مسـیر علـم و پیشـرفت گام بـردارم و فـرد مفیـدی برای کشـورم باشـم. 
کیـد  کشـور تأ بـر اهمیـت جوانـان و آینده‌سـازان  گرامـی، شـما همیشـه  رهبـر 
داشـته‌اید؛ در ایـن مسـیر از شـما درخواسـت دعـای خیـر و رهنمـود دارم تـا 

بتوانـم بـا تـوکل بـر خداونـد و همـت خـود بـه اهدافـم برسـم.

کید شـهید  مـن سـعی کـرده‌ام عالوه بـر درس خوانـدن به ارزش‌هـای مورد تأ
را دختـر حـاج  بـه همیـن دلیـل خـود  و  باشـم  پایبنـد  حـاج قاسـم سـلیمانی 

قاسـم می‌نامـم و فعالیت‌هایـی در ایـن زمینـه انجـام داده‌ام، از جملـه:

• حفظ کامل حجاب و پایبندی به ارزش‌های اسلامی

و  ایسـتادگی  زندگـی حـاج قاسـم در  از سـبک  گرفتـن  الگـو  بـرای  تالش   •
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بـه مـردم خدمـت 

یج ایثار و مقاومت • کمک به هم‌سن و سالان برای ترو

شـهر مـا کوچـک اسـت، امـا دختـران حـاج قاسـم بـا اراده و ایمـان خـود بـه 
آن شـکوه و عظمتـی بـزرگ داده‌انـد. مـا بـا حفـظ ارزش‌هـای اسالمی و حضـور 
کـه ایـن کوچکـی  فعـال در عرصه‌هـای فرهنگـی – اجتماعـی نشـان داده‌ایـم 
شـهرمان مانعـی بـرای بزرگـی آرمان‌های ما نیسـت. رهبر عزیزم؛ خواسـته قلبی 
ی از نزدیـک در محضرتـان حضـور  کـه بتوانیـم روز مـن و دوسـتانم ایـن اسـت 
یـای حکمـت و نورانیت شـما بهره‌مند شـویم. دیدار با شـما  پیـدا کنیـم و از در
ی مـا اسـت. در پایـان از خداونـد متعـال بـرای شـما سالمتی،  بزرگتریـن آرزو
راه  چـراغ  همچنـان  امیـدوارم  و  دارم  مسـئلت  روزافـزون  عـزت  و  عمـر  طـول 

جوانـان ایـن سـرزمین باشـید.

با نهایت احترام و دعای خیر،
شکیلا احمدزاده
شهرستان چالدران - بهمن ماه – 1403
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فاطمه ارسی

به نام خداوند حقّ 

سلام

سالمی سرشـار از عشـق و محبت به شـما، شـمایی که با هر سـخنرانی‌تان 
عشـق خـود را در قلـوب مـا مملـو می‌کنیـد. آقـا جـان، از سـختی روزگار کـه چـه 
بگویـم، ولـی بـا شـما بـودن امیـد را دوبـاره بـه جـان و دل مـا بازمی‌گردانـد؛ مـن 
بـه عنـوان یکـی از دختـران حاج قاسـم، اسـتان آذربایجان غربی )شـهر نقده(، 
ی دیدارتـان بـر دلـم مانـده اسـت. بـه هـر کجـا کـه  چندیـن سـال اسـت کـه آرزو

یـم، می‌گوینـد نمی‌شـود.... بـا گروهمـان می‌رو

ایـن نامـه از مـن، فاطمـه اَرَسـی اسـت. امیـدوارم بـه دسـتتان برسـد. مشـتاق 
دیدارتان.

یا علی

65



هدی آغبالغی

باسمه تعالی

سلام رهبر عزیزم

سلام بر نایب صاحب‌الزمان

امیـدوارم در سـایه امـام زمـان و در پنـاه پـروردگار متعـال باشـید. ان‌شـاءالله 
پرچـم کشـور عزیزمـان ایـران را بـه دسـت صاحبـش برسـانید.

شـما  بـه  دور  راه  از  و  هسـتیم  قاسـم  حـاج  انقلابـی  دختـران  مـا  آقاجـان، 
گـو و  ی دعا عـرض ادب می‌کنیـم. مـا ملـت غیـور ایـران، کـه در شـهرهای مـرز

هسـتیم. شـما  دسـت‌بوس 

اسالمی  انقالب  پاسـداران  سـپاه  رزمنـدگان  از  یکـی  فرزنـد  مـن  آقاجـان، 
کـه در رکاب  کـه پـدر مـن یکـی از سـربازهایی اسـت  هسـتم. افتخـار می‌کنـم 
مدرسـه  در  قاسـم،  حـاج  راه  ادامـه  راسـتای  در  مـن  می‌کنـد.  خدمـت  شـما 

جملـه: از  داشـته‌ام،  یـادی  ز حماسـی  و  معنـوی  فعالیت‌هـای 

و  قاسـم.  حـاج  دربـاره  انشـا  و  نقاشـی  نمایـش،  اجـرای  کلیـپ،  سـاخت 
همیشـه در ایـن عرصـه ثابت‌قـدم خواهـم بـود. یکـی از هدف‌هـای بـزرگ مـن 
کـه بـه جایـگاه والایـی برسـم تـا بتوانـم بـه نحـو احسـن بـه رهبـرم و  ایـن اسـت 

کنـم. خدمـت  کشـورم 

قلبـی  بـا  و  دور  راه  از  را  نامـه  ایـن  قاسـم،  حـاج  انقلابـی  دختـر  مـن، 
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کـه سـعادت دیـدار شـما بـه  نزدیـک بـرای شـما می‌نویسـم، و امیـدوارم 
ی طول عمر و سالمتی برای شـما  مـن و خانـواده‌ام نصیـب شـود. بـا آرزو

رهبـر عزیـزم

زنده باد وطنم – زنده باد رهبرم
هدی آغبلاغی – کلاس هفتم
استان آذربایجان غربی – شهرستان چالدران

67



اسما باقری

بسم‌الله القاصم الجبارین
رهبر عزیزم، سلام

من یکی از دختران حاج قاسم هستم.

رهبـر عزیزتـر از جانـم، مقاومـت شـما در برابـر دشـمنان ایـن انقالب، مـا را 
مقاوم‌تـر از قبـل می‌کنـد. چشـم‌های تمـام بچه‌مسـلمانان جهـان بـه انگشـت 
ی بفرمایـد، آن را اجـرا و عملی کنیم.  اشـاره‌ی شماسـت، تـا ولـی مـا هـر دسـتور
إن‌شـاءالله خداونـد متعـال بـه شـما عمـر طولانـی دهد، تـا پرچم این سـرزمین را 
ی  به دسـت صاحبش، آقا امام زمان )عج( برسـانید، إن‌شـاءالله. همیشـه آرزو
ی چهـره‌ی نورانـی و  یـارت شـما را در دلـم دارم. إن‌شـاءالله قسـمت شـود روز ز
زیبـای شـما را از نزدیـک ببینـم. آقاجانـم، بـرای دختـران و پسـرانتان دعـا کنید 

تـا إن‌شـاءالله باعـث افتخـار و سـربلندی ایـران عزیـز شـویم.

فرزندانـی  باشـیم؛  قاسـم  حـاج  نسـل  ادامه‌دهنـده‌ی  کنیـد  دعـا  آقاجانـم، 
پشـت  همیشـه  پـدر  دعـای  قطعـاً  ع(.  ( علـی  امـام  دوسـتان  از  کنیـم  تربیـت 

فدایـت... بـه  جانـم  آقاجانـم،  اسـت.  فرزندانـش 

اسما باقری – شهرستان چالدران – استان آذربایجان غربی
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فاطمه پاک فطرت

سلام علیکم رهبر عزیزتر از جانم؛

امیـدوارم حـال شـریف شـما خوب باشـد. آقاجانـم، به عنـوان فرزند کوچک 
شـما و عضـو کوچکـی از دختـران حـاج قاسـم، عاجزانـه تقاضـا دارم فرصتـی 

عنایـت فرماییـد تـا چشـم مـا بـه جمـال نورانیتـان منـور گردد.

یـم ولـو  مـا سـخت مشـتاق دیـدار مبـارک شـماییم و از اعمـاق وجـود آرزو دار
کلمـات  یـارت قـدس شـما را یافتـه و از  کـه شـده توفیـق ز بـرای یـک بـار هـم 

شـویم. مسـتفیض  نورانی‌تـان 

ینـه مـا محقـق گـردد.  ی دیر ان شـاءالله بـا مسـاعدت حضرتعالـی، ایـن آرزو
بـه امیـد آن روز فرخنـده.

 فرزند کوچک شما
ک فطرت  فاطمه پا
 عضو دختران حاج قاسم
استان آذربایجان غربی - شهرستان ارومیه
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نازنین فاطمه پور عبداله

به نام حق

آرزوهایـم  و  امیـد  از همـه  و  نوشـتن می‌کنـم  بـه  گـرم، شـروع  اللهـی  بـا بسـم 
یـم... می‌گو

کشـورم و می‌دانـم آینـده‌ای روشـن و موفـق همـراه  مـن امیـد دارم، امیـد بـه 
بـا رهبـرم در پیـش اسـت. رهبـری کـه تمـام جـان و روحـم بـه فدایـش. دوسـت 
دارم تمـام عمـرم را بـه او تقدیـم کنـم تـا بـا یـک فرمان، دشـمنان اسالم را از بین 

یم. ببر

ی فلسـطین و لبنـان. امیـد بـه دیـدار بـا رهبـرم  مـن امیـد دارم، امیـد بـه پیـروز
گـروه دختـران  کـه هیـچ‌گاه تسـلیم ناامیدی‌هـا نخواهـم شـد! مـا بـا جهـاد در 
حـاج قاسـم، زمیـن و زمـان را آمـاده ظهـور حضـرت مهـدی )عجـل الله تعالـی 
فرجـه( می‌کنیـم و تـا آخریـن قطـره خونمـان از شـهیدان و مـردان خداشناسـی 
همچون شـهید سـپهبد حاج قاسـم سـلیمانی که جان خود را در حفظ کشـور 
و  یـم  ایـن شـهید می‌رو قـدم همـراه  بـه  قـدم  مـا  داد.  ادامـه خواهیـم  داده‌انـد، 
خواهیـم رفـت تـا خـدا و حـاج قاسـم و رهبـرم و به‌ویژه حضـرت مهدی )عجل 

الله تعالـی( از مـا راضـی شـوند!

دشمنان بدانند ما هستیم که آن‌ها را از میان برخواهیم داشت.

یکـی از آرزوهایـم کـه بـه امیـد آن زنـده‌ام، دیدار با رهبرم اسـت و به این امید 
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یـم! مـا دختـران حاج قاسـم، از  ی بـه دیدارشـان برو دارم کـه بـا موفقیـت و پیـروز
دهـه هشـتادی‌ها و دهـه نودی‌هـا، قلبمـان به عشـق رهبرمـان می‌تپد. 

ان‌شـاءالله دختـران حـاج قاسـم نیـز در پشـت رهبـرم قـرار بگیرنـد و همچـون 
شـهیدانی مثل حاج قاسـم سـلیمانی، شـانه به شـانه با دشـمنان می‌جنگیم!

نازنین فاطمه پورعبداله هستم از گروه دختران حاج قاسم شهرستان شوط.
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فاطمه پورکریم

بسم‌الله الرحمن الرحیم

)السالم علـی الحسـین، و علـی علـی بـن الحسـین، و علـی اولاد الحسـین، 
و علـی اصحـاب الحسـین(

، آقـا سـید بزرگـوار عزیـز  سالم و احتـرام و عـرض ادب خدمـت اولاد پیامبـر
دختـران  مـا  آقاجـان،  دارم؛  ایـران  اسالمی  انقالب  معظـم  رهبـر  گرامـی،  و 
یـداد  رو کـه در  کردیـم  را پیـدا  توفیـق  ایـن  شهرسـتان چالـدران در سـال ۱۴۰۱ 
ملـی دختـران حـاج قاسـم در اسـتان آذربایجـان غربـی شـرکت کنیـم و عضـو 
کریم ایـن افتخـار بـزرگ نصیـب مـا  دختـران حـاج قاسـم شـویم کـه خـدا را شـا

شـد.

گذرانـدن طـرح ملـی  مـا دختـران حـاج قاسـم شهرسـتان چالـدران، بعـد از 
دختـران حـاج قاسـم، در شـهر خـود یـا علـی گفتـه و شـروع بـه فعالیـت در همه 
... کردیـم  عرصه‌هـا از جملـه فرهنگـی، هنـری، ورزشـی، اجتماعـی، مذهبـی و
و توانسـتیم تعدادمـان را از ۱۲ تـا دختـران حـاج قاسـم در شـهرمان، نزدیـک بـه 
۲۲۰ نفـر افزایـش دهیـم. ایـن تعـداد بـا عنایـت خداونـد متعـال و سـردار عزیـز و 

بـا دعـای شـما، ان‌شـاءالله افزایـش خواهـد یافـت.

یـم ایـن تعـداد دختـران حـاج قاسـم چالـدران، جـزو هشـت میلیون  امیـد دار
کار شـوند و توفیـق خدمـت بیشـتر در راه انقالب  جـوان انقلابـی مؤمـن پـای 
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داشـته  را  عزیزمـان  رهبـر  شـما  و  گرانقـدر  شـهدای  و  شـهدا  امـام  و  اسالمی 
باشـیم. مـا دختـران حـاج قاسـم چالـدران، در تمامـی مناسـبت‌ها از جملـه 
، راهپیمایی‌هـا، فراخوان‌های  اعیـاد و شـهادت امامـان، برنامه‌هـای دهه فجـر
میدانـی حمایـت از مـردم مظلـوم غـزه و فلسـطین، مـاه مبـارک رمضـان و در 
بـا طـرح »مَسـطورا«  شـب‌های قـدر حضـور پیـدا می‌کنیـم. الحمـدلله امسـال 
آشـنا شـدیم و توفیـق انـس گرفتـن با آیـات انتخابی این طـرح و تأمل در معانی 
ی اربعین  ، به‌خصـوص در پیاده‌رو آن‌هـا را داشـتیم. در ماه‌هـای محـرم و صفر
کـه در شـهر خودمـان برگـزار می‌شـود، توفیـق شـرکت را پیدا می‌کنیم و همیشـه 

در میـدان هسـتیم.

الحمـدلله امسـال از شـهر مـا، چهـار نفـر از دختـران حـاج قاسـم ایـن توفیـق 
، موکـب خدمـت بـه  کـه در مـرز تمرچیـن شهرسـتان پیرانشـهر کردنـد  را پیـدا 
کـه  ع( را بزننـد و چـه توفیـق و نصیبـی بهتـر از ایـن  زائـران آقـا امـام حسـین )
: »مـا ملـت شـهادتیم، مـا ملـت امام حسـینیم.«  بـه قـول سـردار سـلیمانی عزیـز
کـه ادامه‌دهنـده راه شـهدا و امـام شـهدا و  پـس همـه تالش خـود را می‌کنیـم 
سـردار عزیـز باشـیم. مـا دختـران حـاج قاسـم در تلاشـیم امسـال ایـن توفیـق را 
پیـدا کنیـم کـه در کشـور عـراق موکـب‌دار و خدمت‌گـزار زائران آقا امام حسـین 
ع( باشـیم. آقاجـان، مـا تالش می‌کنیـم کـه برنامه‌هـای بیانیـه گام دوم شـما،  (

، را عملـی کنیـم. رهبـر عزیـز

کـه یکـی از علمـا فرمودنـد: »چشـمتان بـه دهـان رهبرتـان باشـد  همان‌طـور 
کـه چشـم رهبرتـان بـه دهـان آقـا امام زمـان )عج( اسـت.« آقاجان، فرمان شـما، 

فرمـان آقـا امـام زمـان )عج( اسـت.

ی و بازنگـری خـود  گـوش بـه فرمـان شـماییم و در حـال خودسـاز مـا سـراپا 
کنیـم و از  ی و ثباتمـان را در ایـن راه تثبیـت  کـه پایـدار هسـتیم و در تلاشـیم 
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خداونـد می‌خواهیـم بـرای یـک لحظـه مـا را بـه حـال خـود رهـا نکنـد.

دوسـتانمان را بـا امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر و بـا تشـویق بـه راه اسالم 
کـه زمینـه را بـرای ظهـور آقـا امـام زمـان )عـج(  و قـرب الهـی هدایـت می‌کنیـم 
ک  ی با هوای بسـیار سـرد و سـوزنا فراهـم کنیـم. آقاجـان، شـهر مـا یک شـهر مرز
تابسـتان‌هایمان  و  یـم  دار یخبنـدان  و  سـرد  زمسـتان‌های  ی‌کـه  طور اسـت، 

بسـیار خنـک و بـه شـهر بـدون کولـر معـروف اسـت.

شـاه  اعظـم  وزیـر  صدرالدیـن  سـید  مقبـره  خـود،  شـهر  در  مـا  آقاجـان، 
یم و جنگ چالدران در شـهر ما اتفاق افتاده و دارای  اسـماعیل صفوی را دار

ایـن جنـگ چالـدران هسـتیم. ایـن جنـگ عظیـم و هـزاران شـهید  یادبـود 

کی و قداسـت بخشـیده،  وجـود ایـن شـهدای جنـگ چالـدران به شـهر ما پا
ی‌کـه یکـی از علمـا گفته‌انـد بـه ایـن شـهر به‌خاطـر واقعـه جنـگ چالـدران  طور
کریم کـه بـا وجود  و وجـود هـزاران شـهید، بایسـتی بـا وضـو وارد شـد. خـدا را شـا
کـه در ایـن  یـم  کوچـک بـودن و هـوای سـرد و مرزنشـین‌مان، ایـن توفیـق را دار
شـهر مقـدس زندگـی می‌کنیـم و نفس می‌کشـیم و به شـهدا نزدیکیـم. آقاجان، 
دیـدار  ی  آرزو کـه  را  مقـدس  شـهر  ایـن  دختـران  خواهشـمندم  شـما  از  حـالا 
کـه  ی و نزدیـک شـما را دارنـد، بطلبیـد و ایـن توفیـق را بـه مـا بدهیـد  حضـور
شـما را از نزدیـک ببینیـم. آقاجـان، مـا همـه تشـنه دیـدار نزدیـک شـما و گرفتـن 
ی از شـما هسـتیم. مـا از پشـت تلویزیـون کـه شـما را می‌بینیـم، بـه حـال  یـادگار
ینـد،  آنـان کـه جلـوی شـما نشسـته و شـما را از نزدیـک نـگاه می‌کننـد و می‌گر
یـم. آقاجـان، بـرای مـا جوانـان و دهه‌هشـتادی‌ها دعـا کنیـد کـه  غبطـه می‌خور
در راه آقـا امـام زمـان )عـج( باشـیم و هـوای نفـس و حیله‌هـای شـیطانی بـر مـا 
کـه در رگ  غلبـه نکننـد و از افتخـاران ایـن سـرزمین اسالمی باشـیم. خونـی 
ماسـت، هدیـه بـه رهبـر ماسـت. آقاجـان، ایـن حـرف شـعار نیسـت. شـما یـک 
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نـدا بدهیـد، مـا جان‌مـان را بـرای شـما و ایـن راه انقالب می‌دهیـم. آقاجان، ما 
یتـان بطلبیـد. دختـران حـاج قاسـم چالـدران را بـه دیـدار حضور

آقاجـان، مـا دختـران حـاج قاسـم بـرای تـداوم بخشـیدن و افتخـار بـه ایـن 
انقالب آیـت‌الله خمینـی، فـردا در راهپیمایـی ۲۲ بهمـن ۱۴۰۳ شـرکت خواهیم 

کرد.

به امید دیدار حضوری شما
ارادتمند شما - فاطمه پورکریم
نماینده دختران حاج قاسم شهرستان چالدران از استان آذربایجان غربی
۲۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۳
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ریحانه جلالی

بسم‌الله الرحمن الرحیم

کـه برایـم حکـم  سالم و درود و عـرض ادب خدمـت رهبـر عزیـزم؛ رهبـری 
پـدر و اسـتادی بـزرگ را دارد.

بـالا  و مراتـب  بـه قله‌هـا  تالش خـود  و  بـا سـعی  را  ایران‌زمیـن  کـه  اسـتادی 
کـه بـه ایـن فکـر می‌کنـم و زبـان و درک و فهـم ایـن را  کنـون  رسـانده اسـت. ا
کنـم، نمی‌دانـم و حتـی نمی‌توانـم صفـات و  از شـما تشـکر  کـه چگونـه  دارم 
ویژگی‌هـای شـما را بیـان کنـم. آقـای مـن، مـن دختـری ۱۶ سـاله از آذربایجـان 
غربـی، یکـی از دختـران انقلابـی حـاج قاسـم هسـتم. رهبـرم، اول از همـه‌ چیـز 
کوچـک؛  خواسـته‌ای  مـی‌روم.  انقلابـی  دختـران  تمـام  خواسـته‌های  سـراغ 
انقلابـی  دختـران  ی  رو عرصه‌هـا  تمامـی  در  می‌خواهیـم  شـما  از  مـن،  آقـای 
بـه  آمـاده‌ی خدمـت  بـا تمـام جـان و دل  کنیـد.  و دهه‌هشـتادی‌ها حسـاب 
کـه  اسـت  ایـن  انقلابـی  دختـران  تمـام  دعـای  و  ذکـر   ، عزیـز رهبـر  شـماییم. 
کـه  هرچنـد  کنـد؛  ظهـور  )عـج(،  زمـان  امـام  عشـق،  حضـرت  سـریع‌تر  هرچـه 
لایـق نیسـتیم... آقـای مـن، در ایـن سـال‌ها موفقیت‌هایـی بـه دسـت آورده‌ام، 
از جملـه دارا بـودن مـدرک تجویـد سـطح یـک کـه در تالش بـرای اخـذ سـطح 
دو نیـز هسـتم، کسـب لـوح تقدیـر بـه‌ خاطـر حجـاب نمونـه بـودن در مدرسـه و 
ی بـر  کیـد بسـیار کـه شـما تأ کنـار تمامـی این‌هـا، موفقیـت در درس‌هایـم؛  در 
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درس خوانـدن جوانـان داشـته‌اید و همیشـه در تلاشـیم کـه ایـن سـخن شـما بر 
زمیـن نمانـد. رهبـر عزیـزم، بسـیار سـعی داشـتم و دارم کـه هم‌سن‌وسـال‌های 
کرم  ... دعـوت کنـم، کـه در ایـن زمینـه خـدا را شـا خـود را بـه حجـاب و ایثـار و
موفـق بـوده‌ام. رهبـرم، بی‌صبرانـه منتظـر بـودم ایـن قسـمت از نامـه را بنویسـم. 
ی دارم و یکـی از آن‌هـا دیدار با شماسـت،  دختـری هسـتم کـه آرزوهـای بسـیار
، داشـتن یـک چفیه یا انگشـتری که متبرک دسـتان شـما  و در کنـار ایـن دیـدار

باشـد.

قاسـم  انقلابـی حـاج  تمـام دختـران  ی  آرزو بلکـه  مـن،  ی  آرزو تنهـا  نـه  ایـن 
، شـعری تقدیـم شـما بزرگـوار می‌کنـم؛ هرچند خود نسـروده‌ام: اسـت. و در آخـر

در کشور عشق مقتدا خامنه‌ای‌ست

فرماندهی کل قوا خامنه‌ای‌ست

گر عزیز مصر یوسف بود دیروز ا

امروز عزیز دل ما خامنه‌ای‌ست

یم. ی آزادی فلسطین و غزه را دار آرزو

ی طول عمر و سلامتی برای رهبر عزیزم. آرزو

سیده ریحانه جلالی – شهرستان چالدران – آذربایجان غربی
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زهرا جمالزاده

به نام خدا

کنـم. بنـده  سالم آقـا، خوبیـن؟ منـم خوبـم. بذاریـن خودمـو براتـون معرفـی 
زهرا جمال‌زاده هسـتم، عضو دختران حاج‌قاسـم از اسـتان آذربایجان غربی، 

ارومیه. شـهر 

دختـران  عضـو  شـدم،  اتحادیـه  عضـو  کـردم:  کارا  خیلـی  امسـال  مـن  آقـا، 
... . آقا، من خیلی دلم می‌خواد شـما رو از نزدیک ملاقات  حاج‌قاسـم شـدم و

. کنم

آقـا، هدفـم در آینـده اینـه کـه برای کشـورم افتخار آفرین باشـم. می‌خوام مثل 
بقیـه ورزشـکارا مـدال بیـارم، امـا نمی‌دونـم چـرا توفیـق پیـدا نمی‌کنـم. راسـتی، 

رشـته مـورد علاقـم تکواندوئـه.

آقا، من همیشـه اون روز رو تصور می‌کنم که یه روز شـما رو ببینم و انگشـتر 
تبرکی شـما رو داشته باشم.

دیگـه حرفـام تمـوم شـد. انشـالله توفیقـی داشـته باشـم شـمارو ملاقـات کنـم. 
خداحافـظ آقاجـان.

 زهرا جمال‌زاده
 عضو دختران حاج‌قاسم
ارومیه - آذربایجان غربی
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زهرا جنگجو

بسم الله الرحمن الرحیم

مـن،  امامـان  از  جانشـینی  مـن،  ایمـان  و  آییـن  مـن،  چشـمان  نـور  رهبـرم، 
نائـب خورشـید پنهـان مـن، سـرور مـن، جـان جانـان مـن، مرجـع تقلیـد دوران 
بـه   ) لـر امینـی   ، لـر کـری  )با اسـتانم  شـهیدان  خـون  گرمـای  بـه  سالمی  مـن. 

زمیـن. مـرد  تنهاتریـن  دیـن،  سیاسـتمدار 

دختـران  از  یکـی  )س(،  زهـرا  فاطمـه  حضـرت  مادرمـان  همنـام  زهـرا،  مـن 
کـه افتخـار نامـه نوشـتن بـه سـیدی از نسـل فاطمـه )س(  حـاج قاسـم هسـتم 

اسـت. شـده  نصیبـش 

آقاجـان، می‌خواهـم کمـی دربـاره خـودم برایتـان بگویـم. متولد ۱۳۸۵ هسـتم 
و پـس از ۱۸ سـال گذرانـدن زمـان، نه زندگی کـردن، تصمیم گرفتم برای جبران 
ی و چشـیدن  گذاشـتن در مسـیر انبیـاء و امامـان و خودسـاز و رشـد و قـدم 
طعـم شـیرین عشـق ابـدی و مطلـق الهـی، طلبگـی را انتخـاب کنـم. امسـال بـا 
عنایـت پـروردگار و بـا توسـل بـه ائمـه و کمـک امـام زمانـم و در نهایـت تالش 
خـودم، توانسـتم افتخـار طلبـه بـودن در حـوزه علمیـه الزهـرا )س( ارومیـه را بـه 

دسـت آورم.

کنـون یـک بسـیجی، یـک طلبـه و یـک سـرباز کوچـک ایـران  آقاجـان، مـن ا
در  سـالانم  و  هم‌سـن  کـردن  گاه  آ مـن  روزهـای  ایـن  اصلـی  دغدغـه  هسـتم. 
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یـغ نمی‌کنم. پارسـال در مدرسـه‌ام، مدرسـه  جامعـه اسـت و از هیـچ تلاشـی در
ی  پـا کـردم کـه بـه عنوان مدرسـه نمونه هم برگزیده شـد و تاثیر بسـیار انقالب بر
تبلیـغ،  جملـه  از  فعالیت‌هایـی  در  همچنیـن  داشـت.  دانش‌آمـوزان  بـر 

ی شـرکت دارم. مصاحبـه بـا مـردم و فعالیـت در فضـای مجـاز

ی  مـا بـرای پیوسـتن انقلابمـان بـه انقالب جهانـی مهـدی موعـود روزشـمار
ی‌هـا دلتـان را بـه درد آورده،  گـر در طـی ایـن مـدت بعضـی ناهنجار می‌کنیـم. ا
خاطر شـما آزرده نباشـد. ما هنوز هسـتیم و خواهیم ایسـتاد و اجازه نخواهیم 
کنـد. ایـن  ی تعبیـر پیـدا  داد خواب‌هـای آشـفته و پریشـان دشـمن در بیـدار
ی  بـه جمهـور ایـران  ی اسالمی  کـه نظـام جمهـور بـرد  گـور خواهنـد  بـه  را  آرزو 
ایرانـی و سـکولار تبدیـل شـود. ایـن را نوشـتم بـه نمایندگـی از نسـلی انقلابـی، 

گاه. ، آمـاده و آ پرشـور

آرزومنـدم چشـمان ناقابلـم از وجـود نورانی‌تـان منـور شـود کـه بـا ارزش‌تریـن 
از  پـر  سـایه  دعـا.  التمـاس  اسـت.  شـده  بـرآورده  جوانیـم  ی  آرزو بزرگ‌تریـن  و 

ان‌شـاءالله. باشـد،  مسـتدام  مهربانی‌تـان  و  صلابـت 
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محدثه حسینی 

بسم الله الرحمن الرحیم

ماء... ی وَ بِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الأرضُ وَ السَّ بِیُمنِهِ رُزِقَ الوَر

سلام آقاجانم!

نمی‌دانـم ایـن نامـه بـه دسـتتان می‌رسـد یـا نـه. چـون تصـورم ایـن اسـت کـه 
بـه دسـت شـما می‌رسـند.  آن‌هـا  از  برخـی  و فقـط  گلچیـن می‌شـوند  نامه‌هـا 
گوشه‌چشـمی بـه مـن، دختـر  کـه ایـن نامـه را بخوانیـد و  امـا تـهِ دلـم امیـدوارم 
ترک‌زبانتـان داشـته باشـید. دختـری کـه مسـیر زندگـی‌اش بـا شـغل پـدرش گـره 
ی کـه بـه مناطق محـروم رفت برای خدمت. همین سـفرها، تحولی  خـورد؛ پـدر
عمیـق در مـن ایجـاد کـرد؛ در خانـواده‌ای کـه بیشترشـان بـا نظـام مخالف‌انـد 
و از دیـن فاصلـه دارنـد، مـن مسـیری کاملاً متفـاوت را انتخـاب کـردم. مردمی 
یسـت و خدادوسـت را دیدم و مسـیرم عوض شـد. حالا دختری هسـتم  ساده‌ز
عاشـق خدمـت، فدایـی راه امـام زمـان )عـج( و سـرباز شـما، پـدر مهربانـم. من 
اولیـن حافـظ قـرآن در میـان دختـران حـاج قاسـم اسـتانم بودم و حـالا به لطف 
مدیـران پرتالش ایـن مجموعـه، آموزش قرآن را به دیگـر دختران بر عهده دارم. 
، حـدود دو سـال  کـه »العلـمُ سـلطان« و بـا همیـن بـاور بـه ایـن بـاور رسـیده‌ام 
اسـت که برای درس خواندن به کتابخانه مرکزی اسـتان می‌روم. سال‌هاسـت 
ی دیدار شـما را دارم. هر بار که برای مطالعه می‌روم، عکس شـما و حاج  آرزو
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قاسـم را کنـار میـزم می‌گـذارم تـا الگوی خدمـت و مقاومت برایم باشـید. اوایل 
کسـی  نـه  و  بـود  ی  نـه دختـر چـادر آنجـا  در  همـه مسـخره‌ام می‌کردنـد چـون 
مذهبـی. امـا مـن کوتـاه نیامـدم؛ بـا همـان تـوان ارتباط‌گیـری کـه دختـران حـاج 
قاسـم می‌شناسـند، کم‌کـم برایشـان از شـما گفتـم. حـالا همان‌هـا عاشـق شـما 
توانسـتم  بالاخـره  یـاد،  ز بـا سـختی‌های  دارنـد.  را  ی دیدارتـان  آرزو و  شـده‌اند 
کـه خـودم هنـوز موفـق بـه دیـدار  آن‌هـا را بـه دیـدار شـما بفرسـتم... در حالـی 
کـه  مدرسـه  از  بـود.  پیـش  سـال  دو  خاطراتـم،  شـیرین‌ترین  از  یکـی  نشـدم. 
ی بـا شـما، فقـط تـا سـاعت  برگشـتم، دیـدم بـرای قرعه‌کشـی دیـدار دانش‌آمـوز
یـم. سـریع اسـمم را دادم و بـه هم‌کلاسـی‌ام نرگـس هـم  ۱۸ فرصـت ثبت‌نـام دار
کـه  زنـگ زدم. هـر دو بـا هیجـان منتظـر بودیـم. آن‌قـدر دلمـان پیـش هـم بـود 
گـه اسـم تـو در نیـاد، من دلـم نمیاد برم!« بالاخره اسـم  هرکداممـان می‌گفـت: »ا

گر دیـدار بـودم. نرگـس درآمـد... و رفـت. و مـن؟ بـاز هـم فقـط تماشـا

آقاجـان! امسـال هـم خیلی‌هـا بـرای چندمیـن بار بـه دیدار شـما آمدند، ولی 
مـن هنـوز دلـم را بـا تصویـر و صدایتان در تلویزیون و گوشـی گـرم می‌کنم. هنوز 

ی، نوبت من هم برسـد. ی اینکه شـاید روز در انتظارم... با آرزو

سرباز کوچک شما
محدثه حسینی، دختر ترک‌زبان مناطق محروم آذربایجان غربی
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زهرا حقیقت طلب

بنام خداوندی که خالق زیبایی‌هاست

رهبر عزیزتر از جان، سالم من را از خطه‌ی زیبای آذربایجان پذیرا باشـید. 
رهبـر عزیـزم، امیـدوارم زیـر سـایه‌ی خداونـد منّـان، سـالم و سالمت باشـید. 
آقاجان، من دختری از دختران سـردار عزیزمان حاج قاسـم سـلیمانی هسـتم. 
و افتخـارم ایـن اسـت کـه همیشـه سـر در طبق اخالص دارم و گـوش‌ به فرمان 
، خون‌گرم  شـما هسـتم. آقاجان، شـهرمان شـهر کوچکی‌سـت، ولی اهالی شهر
و دلسـپرده‌ی انقالب اسالمی ایـران هسـتند. مـردان این‌جـا غیـور و شـجاع 
ک‌دامـن. مـا دختـران حـاج قاسـم بـا  هسـتند و زنـان و دختـران، عفیـف و پا
یـم و  کـه تـا آخریـن قطـره‌ی خون‌مـان، شـما را تنهـا نگذار ایشـان عهـد بسـتیم 
تـا آخریـن لحظـه‌ی عمرمـان بـه عهـد خـود وفـادار بمانیـم. آقاجـان، مـا الآن هـم 
طبـق امـر شـما در حـال جنـگ هسـتیم. البتـه جنـگ مـا فـرق می‌کنـد. مـا الآن 

در چندیـن جبهـه می‌جنگیـم:

و  تحصیـل  دوم  جبهـه‌ی  اسـت،  حجاب‌مـان  و  ایمـان  اول  جبهـه‌ی 
ی.  سـازندگی کشـور عزیزمـان ایـران، و جبهـه‌ی سـوم، جبهـه‌ی فضـای مجـاز
و بـه لطـف خـدا و رهبـری شـما، پیـروز تمامـی میدان‌هـا هسـتیم. آقاجـان، از 
شـما می‌خواهیـم بـرای مـا دعـا کنیـد، کـه بتوانیـم فرزندانـی مفیـد و مؤثـر بـرای 
کـه آقـا امـام زمـان )عـج( ظهـور  ایـران اسالمی باشـیم. و همچنیـن دعـا کنیـد 
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کننـد و دنیـا پـر از عـدل و داد شـود. آقاجـان، مـا هـم بـرای شـما دعـا می‌کنیـم 
که همیشـه سـالم و تندرسـت باشـید، و سـایه‌ی شما همیشـه بر سر ما و ایران 
اسالمی باشـد و پرچـم اسالم را بـه زودی بـه دسـت صاحب‌الزمـان بدهیـد. 
را  شـما  نزدیـک  از  می‌خواهیـم  و  هسـتیم  شـما  دلتنـگ  خیلـی  مـا  آقاجـان، 
بـا او  کنیـم. می‌دانیـد آقاجـان؟ مـن یـک بـرادر بزرگ‌تـر دارم. همیشـه  یـارت  ز
یـارت شـما نائـل شـده‌ایم. او می‌گویـد:  کـه بـه ز می‌نشـینیم و تصـور می‌کنیـم 

یـارت آقـا مـی‌روم.« »مـن اول بـه ز

مـن می‌گویـم: »خـودم اول مـی‌روم.« بعـد کارمـان بـه دعـوا می‌کشـد و بـاز هـم 
مـن پیـروز می‌شـوم!

کاش می‌توانستم واقعاً به دیدار شما نائل شوم...

یاخدی                انقلابا دایاخدی آذربایجان او

آذربایجان جانباز                    خامنه‌ای‌دن آیریلماز

دختر کوچک شما، زهرا حقیقت‌طلب

کلاس نهم، از استان آذربایجان غربی – شهرستان چالدران
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پارلا حیرانی

باسمه تعالی

سلام آقا،

امیـدوارم سالم ناقابـل یـک دانش‌آمـوز و دختـر حـاج قاسـمی را کـه نشـأت 
کبوتـر  ی و همچـون  از آتشـکده قلبـش، همچنیـن وزش بادهـای بهـار گرفتـه 
سـفید آزادی به سـوی قلب پرمهرو محبت شـما در پرواز اسـت، پذیرا باشـید.

رهبر عزیزم، ما دختران حاج قاسمی که نمی‌توانیم در جبهه با صهیونیسم 
از  بـا درس خواندنمـان می‌جنگیـم. مـا  جهانـی بجنگیـم، در سـنگر مدرسـه 
یم تـا هرچه بیشـتر  ی تعالـی سالمتی و عمـر طولانـی شـما را خواسـتار درگاه بـار
کنیـد. مـا دختـران  راهنمایـی در زندگـی اسالمی مـا باشـید و مـا را هدایـت 
کنیـد تـا در درس خواندنمـان موفـق  حـاج قاسـمی از شـما می‌خواهیـم دعـا 
باشـیم و همچنیـن از همـه مهم‌تـر دعـا کنیـد تـا حضـرت امـام زمـان )عـج( بـه 
زودی ظهـور کننـد و دنیـای مـا را تغییـر دهنـد تـا همه در شـادی و خوشـحالی 

زندگـی کنیـم و فلسـطین مظلـوم از دسـت دشـمن آزاد شـود.

جانم فدای رهبر

یخ! ای زنده‌ی همیشه تار

یـده و سـیلاب اشـک از  گز هنـوز غـم فراقـت در قلـوب عاشـقانت سـکنی 
ی اسـت. دیـدگان جـار

ی نمی‌شد. ای کاش با ما بودی تا اشک حسرت بر گونه‌هایمان جار
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محیا داداشی، ارومیه 

ک ایرانیان سلام.  ولی امر مسلمین جهان سلام، آرامش دل‌های پا

بـا شـما  امـروز توفیـق صحبـت  کـه  کرم  را شـا بزرگـوارم خداونـد منـان  رهبـر 
امینی‌هـا  و  کری‌هـا  با از دیـار شـهیدان  را دارم. مـن نوجوانـی دهـه هشـتادی 
اسالمی  ی  جمهـور از  دفـاع  بـرای  لحظـه  آخریـن  تـا  کـه  شـهیدانی  هسـتم. 

 . نـد جنگید

آقـا جـان مـا نوجوانانـی هسـتیم کـه شـهادت مـردان واقعـی خـدا را بـه چشـم 
دیدیـم. شـهادت عناصـری چـون سـردار سـلیمانی، شـهدای خدمـت، شـهید 
نصـرالله و شـهدای مقـاوت شـهادت مـردان بـزرگ غمـی جانـکاه بـرای اعمـاق 
گـر ایـن ایسـتادن بـه قیمـت  وجـود مـا پدیـد آورد، ولـی مـا ایسـتاده‌ایم حتـی ا

جـان مـان تمـام شـود. 

کـه در اوج سـختی‌ها  ی را از شـما آموخته‌ایـم، شـمایی  مـا اقتـدار و صبـور
بـه  بزرگـی  ایـن شـهدا درس  از  کـدام  هـر  یـد.  آغـوش می‌گیر در  را  ملـت خـود 
می‌کشـیم  نفـس  کـه  لحظـه‌ای  تـا  کـه  آموختیـم  سـردار  مکتـب  در  دادنـد  مـا 

بـا جـان و دل انجـام دهیـم.  را  فرمایشـات شـما 

زیـر  بیشـتر  یـم  دار کـه  اعتقاداتـی  و  یشـه  ر و  رگ  خاطـر  بـه  نوجوانـان  مـا 
بـا  نـرم  جنـگ  حـال  در  کـه  می‌دانیـم  مـا  یـم  دار قـرار  دشـمن  میکروسـکوپ 
دشـمن هسـتیم. جبهـه حـق و باطـل بـرای مـا مشـخص اسـت. شـیطان بزرگی 
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کـه چنیـن جنایاتـی را در سراسـر جهـان انجـام می‌دهـد. هیچ‌وقـت نمی‌توانـد 
دلسـوز مـا ایرانی‌هـا باشـد. آن‌هـا ما را بـرای بردگی می‌خواهند نه برای رسـاندن 
یـخ نشـان داده کـه مـردم ایـران تـا پـای جـان بـرای اعتقـادات  بـه آزادی. ولـی تار
یشـه‌اش  ی اسالمی درختی اسـت که ر ک وطـن جـان می‌دهنـد. جمهـور و خـا

ی می‌شـود. بـا خـون جوانانـش آبیـار

یکـی از بزرگتریـن آرزوهایـم حافـظ قرآن شـدن و دیدار با شماسـت. شـمایی 
نمـاز  در  را  حقیـر  بنـده  امیـدوارم  هسـتید  نوجوانـان  مـا  دل‌هـای  آرامـش  کـه 

شـبتان یـاد بفرماییـد.

گـر بنـده را لایـق دیـدار  آقـا جـان در آخـر عرائـض خـود‌ درخواسـت دارم کـه ا
یـغ نکنیـد. بـه خـود می‌دانیـد ایـن لطـف بـزرگ را از مـن در

قطعا سننتصر
ارادتمند شما: محیاداداشی
دختران حاج قاسم 
کری‌ها و امینی‌ها آذربایجان غربی ارومیه  دیار با
1403/10/7
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زهرا رادی

 سلام آقا و رهبر ما،
، حرف‌هایی برای مولایش دارد. زهرا رادی از سرزمین ایران، تبریز

دختـران  در  همرزمان‌مـان  و  مـا  می‌زنـد،  مـوج  وطن‌مـان  در  کـه  مرکزگرایـی 
ی زانـوی خـود گذاشـته  حـاج قاسـم یـاد گرفته‌ایـم کـه در شـهر خـود دسـت رو
کـردن دختـران  و بـا تکیـه بـر یـا علـی پشـتوانه‌ راهمـان باشـیم. مـا بـرای همـراه 
گشـتیم، فقـط بـه ایـن  و سـاخت غرفـه در مسـجد از شهرسـتان‌های اسـتان 
ی هـر دختـری بـرای کار کـردن، دیـده شـدن و مفیـد بـودن، رفتـن  امیـد کـه آرزو

بـه تهـران نباشـد.

دختـران  نیسـت.  خـوب  تشـکل‌ها  در  بانـوان  و  دختـران  حـال  آقاجـان، 
سیسـتم‌های  در  ولـی  شـده‌اند،  کشـیدن  نفـس  بـرای  روزنـه‌ای  قاسـم  حـاج 
، ماننـد بسـیج خواهـران، وضـع بدین‌گونـه اسـت کـه بانـوان  تشـکل‌های دیگـر
کـه دور زدن از خواهـران را  کننـد. در تشـکلی  کار  نمی‌تواننـد بـی‌اذن بـرادران 
بـا تیـم خواهـران ارتبـاط بگیـرد،  بـرادر می‌توانـد  طلـب می‌کنـد، تنهـا مسـئول 
گر بنا بر اسـتقلال  ولـی خواهـران اجـازه ندارنـد بـه تنهایی ارتبـاط برقرار کنند. ا

کار نیسـت. خواهـران اسـت، الزامـی بـه ایـن 

رهبـرم، مـا نمی‌توانیـم سـیل عظیمـی از متخصصـان را در ایـن تشـکل‌ها بـه 
یـم، زیـرا تشـکل در حـال لـه کـردن بانـوان اسـت و مشـکلات مدنـی  ارائـه بگذار
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کـه در دختـران حـاج قاسـم،  در ایـن تشـکل‌ها بـی‌داد می‌کنـد. شـکر خـدارا 
حـاج آقـا تقدیـری و خانـم نعمتـی ایـن مهـم را درک کـرده و در تربیـت دختـران 

کوتاهـی نمی‌کننـد.

آقـا، گـوش بـه فرمـان شـما، شـش ماهـی اسـت کـه نهایـت لطـف خدا شـامل 
ی دانشـجویان سـرزمین‌مان شـده‌ایم  حـال مـا شـده و در روایـت پیشـرفت، راو
یـم. حیـف اسـت کـه خداونـد لیاقـت پذیرایـی شـما را در  تـا بـذر امیـد را بکار
جدیـد  نسـل  دختـران  بـا  بـار  ایـن  تـا  نمی‌دهـد  مـا  بـه  تبریـز  مهمان‌نـواز  شـهر 

ی تبریـز را بـه عیـن نشـان‌تان دهیـم. پرورش‌یافتـه شـما، مهمان‌نـواز

ید و مـا را لایق دیدار خودتان در صحن و سـرای  ولـی منـت بـر سـر مـا بگذار
خـود بدانیـد. ایـن عاشـقان نوپـا بـا دیـدار شـما روح تـازه‌ای به جانشـان خواهد 
دمیـد، چـرا کـه دیـدن مـولا بهشـت را بـرای مـا پیـروان زنـده می‌کنـد. هـر چند به 
نقـل شـهید ابراهیـم هـادی، مـا رهبـری را بـرای اطاعـت می‌خواهیم، نه تماشـا. 
ی ماسـت و قسـم  کـردن بـرای انقالب و مـولا و در مسـیر حـق بـودن، آرزو کار 

خـورده‌ام در ایـن راه ثابـت قـدم باشـم.

رهبـرم، دعـای شـما شـامل حـال مـن باشـد. پیـش از پیـش زنـده می‌شـوم، 
ی مـن همچون هم‌مسـلکانم این اسـت  گـر دیـدار یـار میسـر نشـود. آرزو حتـی ا
کـه هـر چـه از عمـر مـن نالایـق هسـت، بردارنـد و بـه عمـر مولایـم اضافـه کننـد. 
محافظـت  خمینـی  نهضـت  از  مهـدی،  انقالب  تـا  کـه  می‌خواهـم  شـما  از 

بفرماییـد. آمیـن یـا رب العالمیـن.
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تمنا رضائی

سلام آقای عزیزتر از جانم، امیدوارم حالتان خوب باشد.

خاصـی  فعالیـت  هنـوز  و  شـده‌ام  قاسـم  حـاج  دختـران  عضـو  تـازه  مـن 
گفتـن نـدارم. راسـتش  یـادی بـرای  انجـام نـداده‌ام، بـه خاطـر همیـن حـرف ز
را بخواهیـد، وقتـی تـازه بـه جمـع دختـران حـاج قاسـم پیوسـتم، خیلـی مـورد 
تمسـخر دیگـران قـرار گرفتـم. حتـی گاهـی اوقـات از طـرف خانـواده هـم اذیـت 
می‌شـدم و اجـازه فعالیـت کـردن بـه مـن را نمی‌دادنـد. امـا من توجهـی نکردم و 
در تصمیمـم مصمـم هسـتم تـا راه شـهید حـاج قاسـم را ادامـه دهم و ایشـان به 

داشـتن دخترانـی مثـل مـا افتخـار کننـد.

ی  ی دیـدن شـما را دارم و خوشـحال می‌شـوم رو آقـا جانـم، مـن خیلـی آرزو
یـارت کنـم. مـاه شـما را از نزدیـک ز

 دوستدار شما، تمنا رضائی، از استان آذربایجان غربی، شهر شوط
عضو دختران حاج قاسم
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مهدیه زینتی 

باسمه تعالی

سلام آقا،

گـر بخواهـم از فعالیت‌هـا بگویـم، بایـد بگویـم کـه اصلاً معنـی کار جهادی  ا
دختـران  بـا  اینکـه  تـا  چیسـت،  نمی‌فهمیـدم  و  نمی‌دانسـتم  را  تی  تشـکیلا و 

حـاج قاسـم آشـنا شـدم.

یـا و بـدون هیـچ هدفـی کار می‌کردنـد.  دخترانـی کـه مثـل خودتـان، بـدون ر
ی، بـرای همیـن خـود مـردم، وقتـی می‌رفتیـم  کسـی؟ بـرای مـردم. آر بـرای چـه 
و از امـام زمـان می‌گفتـم، اشـک در چشمانشـان و بغـض در گلویشـان جمـع 

می‌شـد. 

ایـن را فهمیـدم کـه هـر انسـانی مثـل یـک کتـاب بـاز اسـت کـه بایـد بخوانی. 
کـرد و بایـد رفـت در  کـه نبایـد از ظاهـر قضـاوت  وقتـی می‌خوانـی، می‌فهمـی 

داخـل مـردم؛ داخلـی کـه ناشـی از عمـق اسـت. 

دختـران حـاج قاسـم ایـن را بـه مـن یاد دادند که کار را با اخلاص و به عشـق 
گر بخواهم بگویم چقدر دلم برایتان  خـدا و نیـت امـام زمـان انجام دهیم. آقا، ا
تنـگ شـده، دروغ نگفتـه‌ام، چـون حـد نـدارد. تـا حالا هیـچ وقـت ندیده‌امتان. 

دوسـتانم آمدنـد و گفتنـد رفتیم دیدار رهبـری، دلم آتش می‌گرفت. 

لحظـه  یـک  فقـط  لحظـه،  یـک  کـه  شـده  تنـگ  برایتـان  دلـم  آنقـدر  آقـا، 
. ن ببینمتـا
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نرگس ساجدی

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه‌ای،

سالمی از عمـق جـان بـا اشـک شـوق و قلبـی سرشـار از عشـق و ارادت، 
تقدیـم بـه پـدر مهربـان اسـت.

رهبـر  تنهـا  نـه  شـما  فرزانـه،  حکیـم  ای  مظلـوم،  مقتـدر  ای  عزیـزم،  رهبـر 
ی دلسـوز بـرای همـه مـا هسـتید. از کودکی شـما را پناهگاه  انقالب، بلکـه پـدر
امـن خـود می‌دانـم و در وجـود شـما معنـای واقعـی پـدر را یافتـم کـه امیـد را در 

دل‌هـای مـا زنـده نگه‌داشـته اسـت.

بـه  را  اسالمی  ایـران  و حکمـت خـود  تدبیـر  بـا   ، پـروردگار بـا عنایـت  شـما 
قله‌هـای افتخـار رسـانده‌اید و بـا رهبـری شـجاعانه شـما، خـواب از چشـمان 
دشـمن ربوده‌ایـم. دیدیـم کـه چگونـه بـا اتـکا بـه خداونـد و هدایت‌هـای شـما 
نقشـه‌های شـوم اسـتکبار را نقـش بـر آب کردیـم، و حـاج قاسـم سـلیمانی عزیز 
کـه همـه مـا ملـت ایـران مدیـون رشـادت‌ها و ایثارشـان هسـتیم و جـان خـود را 

بـرای امنیـت دختـران و پسـران سـرزمین فـدا کـرد.

کـری و امینـی، افتخـار می‌کنـم  مـن بـه عنـوان دختـری از تبـار شـهیدان با
کـه سـرباز کوچـک امـام زمـان )عـج( و شـما هسـتم و بـا الهـام از مکتـب حـاج 
امـام زمـان و شـما  ایـران و خوشـحالی  بـرای سـربلندی  را  توانـم  قاسـم، تمـام 
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می‌کنـم. تالش 

پـدر عزیـزم، از شـما خواهشـی دارم بـرای عاقبت‌بخیـری مـن و خانـواده‌ام 
دعـا کنیـد. آرزو دارم بـرای ایـن مـرز و بـوم شـهید شـوم و خـون ناقابلـم را فـدای 
کـه ان‌شـاءالله بـه قلـه‌ای نزدیـک شـده‌ایم، و ایـن  یـم  کنـم. مـا یقیـن دار اسالم 
فرجـه  تعالـی  الله  )عجـل  مهـدی  حضـرت  ظهـور  بـرای  مقدمـه‌ای  ی‌هـا  پیروز
الشـریف( اسـت. دعـا کنیـد مـا هـم از یـاران واقعی حضرت باشـیم و در رکاب 

ایشـان خدمـت کنیـم.

با احترام و ارادتی فراوان،

دختر شما، عضو کوچک تشکل دختران حاج قاسم
نرگس ساجدی – 1403/09/10
استان آذربایجان غربی، شهر ارومیه
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محیا عادلی 

سلام و عرض ادب محضر رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی.

،  از طـرف پویـش دختـران حـاج   اینجانـب م. عادلـی هسـتم از شـهر تبریـز
قاسـم سـلیمانی عزیـز ایـن نامـه را می‌نویسـم. رهبـر عزیـز و ارجمنـد انقالب، 
کـه التمـاس دعـا دارم  کنـم  نمی‌دانـم چـه بایـد گفـت؟  فقـط می‌توانـم عـرض 
نزدیـک  از  را  جنابعالـی  روز  یـک  می‌توانسـتم  کاش  ای  محضرجنابعالـی.  از 

کاش.... یـارت می‌کـردم ای  ز
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زینب علیزاده

سلام آقاجانم؛ سلامی پر از عشق.
او  بگویـم  اسـت  بهتـر  یـا  بودیـم،  مهربانی‌هـا  امـام  مهمـان  پیـش  روز  چنـد 
مهمـان مـا بـود. قـرار بـود بیایـد و بـرای مـا از انسـان بگویـد، از جهـان. بعـد از 

بخواهـم؟ چـه  بگویـم،  چـه  نمی‌دانسـتم  دلتنگـی  سـال‌ها 
سـه روز کـه رفـع دلتنگـی کردیـم، از ایشـان دو چیـز خواسـتم، شـروع ایـن راه 
با سـادات شـروع شـود، مسـیرش خدمت باشـد و پایانش شـهادت. سربلندی 

یشـه در آن دارم. کشـورم، سـرزمینی که ر
ی دیـدار بـا شـما در دلـم مانـد؛ نمی‌دانـم چـه چیـز  راسـتش را بخواهیـد، آرزو
در  همیشـه  کـه  »ایشـان  گفـت:  صدایـی  بگویـم.  نتوانسـتم  ولـی  شـد،  مانعـم 
ی؟ وقـت با چشـم دل  قلـب شـما هسـتند، چـه نیـاز بـه دیـدن بـا چشـم سـر دار

هـر لحظـه تماشایشـان می‌کنـی؟«
کـه در  کـردم. خواسـتم بدانیـد  فقـط خواسـتم بدانیـد، سـفارش شـما را نیـز 
ایـن سـرزمین، مـا ندیـده عاشـق شـما هسـتیم. خواسـتم بگویـم مبادا احسـاس 
یـم شـما  تنهایـی کنیـد، مـا هـر لحظـه در کنـار شـما هسـتیم. مشـتاقانه منتظر

اشـاره‌ای کنیـد تـا سـر بدهیـم.
حرف‌هایـی کـه آمـاده کـرده بـودم این‌ها نبـود، ولی نمی‌دانم چه شـد. حرف 
یـاد داشـتم، ولـی عهـد بسـتم زمانـی کـه شـما را دیـدم، حـرف دلـم را بازگـو  دل ز

کنم.
 دوستدار شما -زینب علیزاده
استان آذربایجان غربی، شهرستان ارومیه، از تبار ترک‌ها
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بهار فرازیان

سلام به رهبر عزیزم

امیدوارم حالتان خوب باشد.

آقاجان

از  ی دارم؛  یـادگار به‌عنـوان  انگشـتر و چفیـه  یـک  از شـما درخواسـت  مـن 
ی مـن دیـدار بـا شـما و   رفتـن بـه کربال همـراه بـا خواهـرم  شـما، رهبـر ایـران.آرزو
نرگـس و پـدر و مـادرم اسـت. امیـدوارم شـما شـفاعت مـا را پیـش اباعبـدالله 
یـم، و شـما هـم مـا را بـرای دیـدار خودتـان دعـوت  بکنیـد تـا بتوانیـم بـه کربال برو

کنیـد.

آقاجان

منتظر چفیه و انگشتر هستم.

دختر کوچک شما
بهار فرازیان – کلاس دوم
شهرستان چالدران – استان آذربایجان غربی
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نرگس فرازیان

به نام حضرت عشق

رهبر عزیزتر از جانم، سلام

امیـدوارم حـال حضـرت عالـی خوب باشـد و سـایه ولایت شـما مادام از سـر 
امت اسالم کـم نگردد.

کرم کـه در ایـن لحظـه قلـم بـه دسـت گرفتـه و نامـه‌ای بـرای  پـروردگارم را شـا
کـه وقتـی فهمیـدم می‌توانـم  رهبـرم می‌نویسـم. خداونـد متعـال شـاهد اسـت 
چقـدر  باشـم،  حضرتعالـی  یـارت  ز خواسـتار  و  بنویسـم  شـما  بـه  نامـه‌ای 

شـدم. خوشـحال 

بـه  کـه  از دختـران امـت اسالمی هسـتم،  یـان یکـی  رهبـرم، مـن نرگـس فراز
اسـت  فرمـوده  عطـا  مـا  بـه  شـما  وجـود  بواسـطه  ولیعصـر  حضـرت  کـه  عزتـی 
افتخـار می‌کنـم و خوشـحالم کـه در جامعـه‌ای زندگـی می‌کنم که توسـط شـما 

و زیـر نظـر اولیـای معصـوم خداونـد اداره می‌گـردد.

کـه  کـه چـرا موقعیتـی بـرای مـن پیـش نیامـده  همیشـه حسـرت می‌خـوردم 
از پرتـو سـیمای نورانـی و  تـا ذره‌ای  از نزدیـک حضرتعالـی را ملاقـات نمایـم، 
داشـته  خـود  همـراه  توشـه‌ای  را  آن  و  بتابـد  روحـم  و  جسـم  بـه  شـما  ملکوتـی 

گـردد. یـارت شـما نصیبـم  تـا لحظـه ز البتـه همیشـه امیـدوارم  باشـم. 

مـا دختـران حـاج قاسـم هسـتیم و ادامه‌دهنـده راه ایشـان. رهبـرم، خیالتـان 
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گفته‌هـای شـما  گـوش بـه فرمـان شـما هسـتیم و  کـه مـا همـواره  راحـت باشـد 
را تمـام و کمـال مـورد توجـه قـرار می‌دهیـم و لحظـه‌ای شـما را تنهـا نخواهیـم 

گذاشـت.

کریم کـه بـه مـا نعمـت  نیازمنـد دعاهـای خیـر شـما هسـتیم و خداونـد را شـا
داشـتن ولـی فقیـه عطـا فرمود.

یارت شماست. یم ز آرزو

پیرو راه شما،
نرگس فرازیان - کلاس نهم
شهرستان چالدران - استان آذربایجان غربی
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نگین قاسم زاده

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سلام پدر عزیزتر از جان،

اسـت.  آشـکارمان  و  نهـان  زخم‌هـای  مرهـم  کلامتـان  کـه  شـما  بـر  سالم 
و  نهاده‌ایـم  سـینه  بـر  دسـت  انقالب،  دختـران  سـرزمین،  ایـن  دختـران  مـا 
و  میـان اشـک‌ها  از  از عمـق جـان،  یـم؛  بـرای شـما می‌نگار را  ایـن دل‌نوشـته 
لبخندهـا، از میـان دلتنگی‌هـا و امیدهـا. نمی‌دانـم ایـن نامـه را از کجـا شـروع 
امـا  می‌فشـارد  را  گلویـم  کـه  حرف‌هایـی  از  نگفتـه‌ام؟  دلتنگی‌هـای  از  کنـم؟ 
هیـچ‌گاه بـه زبـان نیـاورده‌ام؟ یـا از دلگرمـی و امیـدی که همیشـه در نگاه شـما 
پیـدا کـرده‌ام؟ پـدر مهربانـم، روزگار عجیبـی اسـت. گاهـی خیـال می‌کنـم دنیا 
کـم اسـت، انـگار یـک  کوچـک شـده اسـت. انـگار یـک چیـزی  یـادی  برایـم ز
تکیـه‌گاه همیشـگی را دیگـر نمی‌بینـم. امـا بعـد کـه شـما را می‌بینـم، صدایتان 
ی  را می‌شـنوم، دلمـان قـرص می‌شـود بـه وجـود شـما. مثـل وقت‌هایـی کـه پـدر

دسـتان دختـرش را بگیـرد و بگویـد: »نتـرس، مـن هسـتم.«

، از جراحت‌هایـی که  ای پـدر مهربـان! گاه دل‌هایمـان می‌لـرزد از درد روزگار
ی  بـر پیکـره‌ی ایـن امـت وارد می‌شـود. امـا صدای شـما، همان صدای اسـتوار
آرامشـی  می‌بخشـد،  قـوت  را  دوسـتان  جـان  و  می‌لرزانـد  را  دشـمنان  دل  کـه 
بی‌بدیـل بـر دل‌هـای مـا می‌نشـاند. مـا در ایـن دوران پرآشـوب، در هیاهـوی 
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یـم  فتنه‌هـا، دسـتانمان را بـه دامـان ولایـت شـما گـره زده‌ایـم، چـرا کـه یقیـن دار
مسـیر شـما، مسـیر حق اسـت، مسـیر عشـق اسـت، مسـیر عدالت اسـت. ما، 
دختـران ایـن امـت، بـا چادرهای سـیاه و دل‌های سـفید، با نگاه‌هایی سرشـار 
کنده از اشـک شـوق، عهد بسـته‌ایم که رهرو راه شـهدا  از غیرت و چشـمانی آ
خـود  خـون  بـا  را  کریزهـا  خا نبـرد،  میدان‌هـای  در  پدران‌مـان  ی  روز باشـیم. 
، بـا ایمـان و حیـا، با قلـم و قدم،  رنگیـن کردنـد و امـروز مـا در میدان‌هـای دیگـر
کیـم. دلخوشـیم کـه نگاه‌تـان بر ماسـت،  بـا صبـر و بصیـرت، مدافعـان ایـن خا
کـه لبخندتـان قـوت قلـب ماسـت. دل‌نوشـته‌مان کوتـاه اسـت، امـا بغضـی کـه 
ی دارد. شـما دعا کنیـد برایمان؛ که  گفتـه‌ی بسـیار در آن نهفتـه، حرف‌هـای نا
ی در پیشـگاه شـما و  در ایـن مسـیر لغـزش نکنیـم، کـه اسـتوار بمانیـم، کـه روز
کنـد؛  امـام زمان‌مـان )عـج(، سـربلند باشـیم. خداونـد شـما را برایمـان حفـظ 

رهبـر فرزانـه‌ی مـا. بـا نهایـت دلدادگی‌هـا و دلتنگی‌هـا

از طرف نگین قاسم‌زاده – فرزند کوچک شما
شهرستان چالدران

100



زهرا لطفی 

ی همـه‌ی مـا را کـرد و مـا او  سالم بـه تنهـا بابـای یگانـه‌ای کـه یـک عمـر پـدر
گویـش بودیـم و هسـتیم و خواهیـم بـود. را ندیدیـم، امـا عاشـقش شـدیم و دعا

ی، علافـی، بی‌برنامگـی،  کـه همـه مـا را بـه بیـکار مـا از دل نسـلی هسـتیم 
برایـش متصـور  آینـده‌ای  کـه  تنبلـی و حتـی بی‌ادبـی متهـم می‌کننـد؛ نسـلی 
جـوش  بـه  رگ‌هایمـان  در  را  خـون  مهربـان،  ی  پـدر ماننـد  شـما  امـا  نیسـتند. 
کردیـد،  آوردیـد و بـه مـا هویـت دادیـد؛ مـا را حامالن پرچـم انقالب خطـاب 
در مسـیر قلـه‌ای کـه آغـاز ظهـور مولایمـان حضـرت حجت‌بن‌الحسـن )عـج( 
تهذیـب،  بـا  می‌کنیـم؛  آمـاده  را  تجهیزات‌مـان  خوانـدن،  درس  بـا  مـا  اسـت. 
روح‌مـان را جال می‌بخشـیم؛ بـا ورزش، بـدن رزمنـده راه قلـه را نیـرو می‌دهیـم؛ 
ی  و بـا کار کـردن در تشـکیلات دختـران حـاج قاسـم، خـود را بـرای تمدن‌سـاز
آمـاده می‌کنیـم. مـن هیـچِ‌ هیچـم و ایـن تنهـا گوشـه‌ای از دل‌نوشـته‌هایم بـرای 

شماسـت.

شـما  بـا  دیـدار  از  تـازه  همشـهری‌هایم  کـه  می‌نویسـم  وقتـی  را  نامـه  ایـن 
برگشـته‌اند و مـن همچنـان در حسـرت دیـدار ۲۹ بهمـن می‌سـوزم و می‌سـازم. 
اما سـعی دارم منش حاج‌مهدی‌ها را داشـته باشـم و با تفکر حسـن باقری‌ها، 
از  عزیزتـر  بابـای  دل  کوچـک،  حرکت‌هـای  ایـن  شـاید  بـروم؛  جلـو  راهبـردی 

کنـد. جانمـان را شـاد 
زهرا لطفی
از مهد مدیرانی چون مالک رحمتی
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هستی محمودی

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام آقای من، سلام ای قلب تپنده ایرانم.

کـه ایـن نامـه را می‌نویسـم، خـدا می‌دانـد چقـدر خوشـحالم، چقـدر  امـروز 
بغـض دارم و چقـدر دلتنگـم. مـن دختـری از اسـتان آذربایجـان غربـی، دیـار 
کن شـوط هسـتم. بسـیار سـعادتمندم کـه  کـری، زاده چالـدران و سـا مهـدی با

می‌توانـم عضـو کوچکـی از دختـران حـاج قاسـم باشـم.

دختـر حـاج قاسـم بایـد مشـق رفتـارش حـاج قاسـم‌گونه باشـد. بایـد امـر بـه 
ک! آیـا  معـروف و نهـی از منکـر کنـد، بایـد تمسـخر و سـرزنش شـود، امـا چـه بـا
یختـم، امـا بعـد از آن وقتـی  گاهـی اوقـات اشـک ر مـا بـر حـق هسـتیم یـا نـه؟ 
یـادم افتـاد کـه بایـد در مسـیر پیمـودن پله‌هـای ترقـی انقالب اسالمی سـختی 

کشـید، دلـم آرام شـد.

آرام  را  مـن  بی‌قـرار  یـک چیـز دل  تنهـا  امـا  اسـت  بسـیار  مـن، حـرف  آقـای 
ی‌تـان اسـت. پـدرم، مـا سـربازان کوچـک  می‌کنـد، آن هـم دیـدن چهـره حیدر
شـماییم، امـا ایـن را بدانیـد کـه مـا از نسـل شـهیدان و آرمان‌هایمان پـای آرمان 
گر تنها شـدیم، تـا آخرین قطره خون. و اعتقادات‌مـان خواهیـم ایسـتاد، حتی ا

 یقین دارم روزی با افتخار و اقتدار به شما عرض کنیم: آقا جان، به قله رسیدیم.
عضوی کوچکی از گردان دختران حاج قاسم
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
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ریحانه نوری

به نام خدا

سلام آقاجان،

بـه  عشـق  از  لبریـز  دلـش  کـه  دختـری  از  اسـت  دلنوشـته‌ای  نامـه،  ایـن 
کـه آرزو دارد فقـط یـک لحظـه شـما را از نزدیـک ببینـد و  شماسـت. دختـری 
کـه همیـن لحظـه حاضـر اسـت جانـش  بگویـد چقـدر دوسـتتان دارد؛ آنقـدر 

کنـد. فدایتـان  را 

کـه شـاید بـه  بـا چشـمانی اشـک‌آلود ایـن سـطور را می‌نویسـم، بـا ایـن امیـد 
دسـت مبارکتـان برسـد. چندبـار تالش کردم نامه بنویسـم، همیشـه بـا این آرزو 
ی‌ای از جانـب شـما بـه ایـن  یافـت کنـم و یـادگار کـه شـاید پاسـخی از شـما در

بنـده حقیر برسـد.

آقاجـان! شـاید ندانیـد کـه در آذربایجـان غربی، شـهر ارومیـه، دختری دلش 
بـا تصویـر بیـت رهبـری و امیـد ملاقـات  بی‌قـرار دیـدار شماسـت. هـر شـب 
یـای شـیرین فقـط در خـواب  کـه ایـن رو شـما بـه خـواب مـی‌روم، امـا افسـوس 

می‌شـود. محقـق 

کنیـد و  کوچکتـون لطـف  گـر ممکـن اسـت بـه ایـن دختـر  ، ا آقاجـان عزیـز
گیـرد  ی عنایـت فرماییـد، تـا دلـش آرام  انگشـتر یـا چفیـه‌ای بـه عنـوان یـادگار
گرچـه کیلومترهـا از او دور اسـت، امـا او را فرامـوش نکـرده اسـت. کـه پـدرش ا

با تمام وجود دوستتان دارم آقاجان، جانم فدای شما باد. 
دختر کوچکتون: ریحانه نوری
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استان

اردبیل





زهرا ارثی 

بسم رب الشهدا و صدیقین

سلام علیکم آقاجان

مـن به‌عنـوان یـک دختـر حـاج قاسـم، بـه نـام زهـرا ارثـی، از اسـتانی بـا تمـدن 
و فرهنـگ، و بهتـره بگـم شـهری کـه حضـرت ابوالفضلـی هسـتن، اسـتانی کـه 

حـدود ۳۰۰ هـزار شـهید داده در راه انقالب...

بلـه، مـن از اسـتان و شـهر اردبیـل هسـتم.  یکـی از فعالیت‌های قشـنگی که 
مـن دارم، اینـه کـه تـوی مدرسـه سـعی می‌کنـم هم‌کلاسـی‌هام رو بـه راه درسـتی 
کـه  از رفیقـام  تـا  تـا ۱۴۰۳ تونسـتم،  کـه از سـال ۱۴۰۲  کنـم. همون‌طـور  هدایـت 
خودشـونم باورشـون نمی‌شـه، راه دیـن رو انتخـاب کـردن. در مدرسـه، امسـال 
نمایشـگاه مدرسـه انقالب رو برگـزار کـردم و سـنگ‌تمام گذاشـتم. یکـی دیگـه 
کـه از  ی  کار از فعالیت‌هـام تـوی اتحادیـه انجمن‌هـای اسالمی هسـتش. هـر 
دسـتم بـر بیـاد بـرای انقالب انجـام مـی‌دم، حتـی از جـون خـودم هـم می‌گـذرم 
بـرم حـرم  توفیـق نشـده  تـا حـالا  کشـورم محافظـت می‌کنـم. مـن  انقالب  از  و 
ی هر کـدوم از امامان طلبیـد و وقتی که رفتم  گـه یـه روز امامـان معصـوم، ولـی ا

حرمشـون، ۳ تـا درخواسـت دارم:

اولیش ظهور منجی عالم بشریت امام زمان )عج(،

دومیش سلامتی شما که سایه‌تون مستدام باشه،
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و سـومیش هـم اینکـه قبـل اینکـه از ایـن دنیـا بـرم، یـک بـارم کـه شـده شـما 
کنـم. یـارت  رو ز

جز این ۳ تا، هیچی نمی‌خوام.

آقاجـان شـاید بـاور نکنیـد، ولی من بعد نماز خوندن، همیشـه توی دعا‌هام 
درخواسـت اینکـه شـما رو ملاقـات کنـم رو از خـدا می‌خوام. من سـعی خودمو 
مـی‌ذارم بـا درس خونـدن، فـرد مفیـدی بـرای جامعـه و کشـورم باشـم. مـا دهـه 
بـه  کـه می‌کنـم،  ی  کار یـم. مـن هـر  بـه ولایـت فقیـه دار نـودی هسـتیم، عشـق 

عشـق شـما، بـه عشـق حـاج قاسـم، بـه عشـق وطنـم ایـران هسـت.

ی بشـه که شـما رو از نزدیک ببینم و این انقلاب رو ان‌شـاءالله  امیدوارم روز
تقدیـم خـود آقـا امـام زمان )عج( کنیم، بـه این زودی.

کـه بگیـد  ی  کار ایـران، حاضـرم هـر  و دختـر  به‌عنـوان دختـر حـاج قاسـم 
بـدم. انجـام 

لبیک یا خامنه‌ای

الهی رهبر ایرانی ساخلا

خطردن مرجع دورانی ساخلا

ظهور حضرت مهدی چاتونجا

وجود زاده زهرانی ساخلا

وجودین حفظ ایله

شرّ و بلادن بزیمچون

حامی قرآنی ساخلا...

آقاجان من خیلی دوستون دارم
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محیا اسرافیل پور 

بسم رب الشهداء و الصدیقین

از طرف یکی از دختران حاج قاسم سلیمانی، مسافر یک و بیست.

سلام رهبر عزیز ایران‌مان،

دوسـت‌تان دارم و امیـدوارم ایـران اسالمی مـا همیشـه زیـر سـایه اهل‌بیـت 
علیهم‌السالم و بـا رهبـری و درایـت شـما، در جـاده پیشـرفت و نورانیـت بتـازد 
کـه فرمودیـد، برسـد. شـنیده‌ام فرموده‌ایـد ایـن انقالب را  ی  و بـه آن قلـه ظهـور
دهه‌هفتادی‌هـا و دهه‌هشـتادی‌ها بـه نتیجـه خواهنـد رسـاند. مـن هـم یـک 
ایـن شـهدای   . فائـزه رسـتگار و  آرمـان عزیـز  از نسـل  دختـر دهه‌هشـتادی‌ام، 
گرامـی، از همـان ابتـدا صـدق گفتـار شـما را دربـاره ایـن نسـل اثبـات کرده‌انـد.

کبـری  ینـب  ز بانـو  و  زهـرا  فاطمـه  حضـرت  اسـوه‌مان  تنهـا  دختـران،  مـا 
ینـب  ز و  کرباسـی‌ها  معصومـه  شـور  سـرمان،  در  هسـتند.  علیهمـا  سالم‌الله 
یم و مـا را از آن  کمائی‌هاسـت. دشـمن نمی‌دانـد چـه شـوقی بـرای شـهادت دار
ی خـدا، مـا شـیعیان علی‌بن‌ابی‌طالـب، در خیبـر را دوبـاره  می‌ترسـاند. بـه یـار

یـم و فتـح نهایـی را بـه نـام شـیعه ثبـت می‌کنیـم. از جـا درمی‌آور

در همین‌جـا قـول می‌دهـم کـه همیشـه و همه‌جـا در راه ظهور مولا، در مسـیر 
تحقق اهداف انقلاب و مبارزه با اسـتکبار قدم بردارم. باشـد که ادامه‌دهنده 

راه لاله‌های پرپرمان باشـم، با دعای خیر شـما.
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از  کمتـر  تعدادشـان  بحمـدالله  کـه  یـم  دار جامعـه  در  یـادی  ز مشـکلات 
پرتـوان  دسـتان  به‌دسـت  دارنـد،  رفـع  بـه  نیـاز  امـا  اسـت؛  پیشـرفت‌هایمان 
کـه فرموده‌ایـد  مسـئولین مربوطـه و البتـه مـا دختـران و پسـران دهه‌هشـتادی 

آینده‌ایـم. مسـئولان  همـان 

. من  گله‌منـدم از نهایـی شـدن آزمون‌هـای دبیرسـتان و تأثیـر آن‌ها بـر کنکور
کـه بچه‌هـا می‌کشـند را درک می‌کنـم.  خـودم پایـه نهـم هسـتم، امـا اضطرابـی 
گـر فقـط سـال دوازدهـم نگران بودند، حالا سـه یا دو سـال پر از تشـویش  چـون ا
نتایـج  بـر  مـدارس  امکانـات  و  کاغـذ  کیفیـت  تأثیـر  از  یـم  بگذر حـالا  دارنـد. 
گـر ان‌شـاءالله دیدارتـان میسـر شـد، بیشـتر توضیـح خواهـم داد.  امتحانـات. ا
مـورد دوم، در حـوزه رسـانه و فرهنگ‌مـان اسـت... چـه بگویـم؟ رسـانه تأثیـری 
دارد بـر آینده‌مـان کـه نیـاز بـه رسـیدگی قوی‌تـری نسـبت بـه سـایر مـوارد دارد. 
یکی از پیشـنهادهای من، افزودن درسـی به نام »سـواد رسـانه« به جای برخی 
بـاور  را  می‌شـنوند  و  می‌بیننـد  هرچـه  بچه‌هـا  تـا  اسـت،  بی‌اهمیـت  دروس 

نکننـد.

وضعیـت اقتصـادی را هـم کـه خودتان بهتر از هر کسـی می‌دانید. اما شـرح 
گـر خـدا بخواهـد، چنـد روز دیگـر زائـر حـرم مولایمـان  حـال خـودم: ان‌شـاءالله ا
دوسـت  خیلـی  شـما.  جانـب  از  یارتـی  ز بدهـکار  و  خراسـانم  در  رضـا  امـام 
ی مـا می‌شـود  ی بـه دیدارتـان بیایـم، امـا نمی‌دانـم چنیـن توفیقـی روز دارم روز
کـه در آن  یـا نـه. دوسـت داشـتم پاسـخ ایـن نامـه را خودتـان برایـم بنویسـید، 
گـر امـکان دارد، بـه همـراه یـک انگشـتر برایـم  چنـد توصیـه بـه مـن بفرماییـد. ا
یـادی اسـت. مـن چیـزی دربـاره خـودم و اقداماتـم  بفرسـتید. می‌دانـم توقـع ز
یـم. امـا جملـه  یـم از آقـا صاحب‌الزمـان دار کـه بگویـم، چـون هرچـه دار نـدارم 

کاغـذی در اتاقـم نوشـته‌ام: ی  ی‌تـان بـرای ایـران را رو شـما دربـاره آرزو
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جدیـدی  علمـی  حـرف  خواسـت  کسـی  گـر  ا کـه  بخوانیـد  درس  ی  “طـور
بگیـرد.” یـاد  فارسـی  اول  باشـد  مجبـور  بشـنود، 

کـه بشـوم »حـاج قاسـم  سـعی می‌کنـم در راه علـم قـدم بـردارم و آرزومنـدم 
رسـانه«. درسـت اسـت کـه هیـچ‌گاه ایشـان را ندیـدم، امـا از روز شهادت‌شـان 
محبتـی در دلـم پدیـد آمـده که دوسـت دارم پیروشـان باشـم. و خـوب می‌دانم 
تبییـن  جهـاد  ینبی‌هـا  ز رسـالت  و  اسـلحه  بـا  جهـاد  حسـینی‌ها  وظیفـه  کـه 

اسـت.

رسـولک  باسـم  المسـمی  نبیـک،  بنـت  ابـن  و  ولیـک  علـی  صـل  اللهـم 
الطاهریـن(... آلـه  و  علیـه  )سالم‌الله 

محیا اسرافیل‌پور، استان اردبیل
خادمه‌المهدی -1403/12/2
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فاطمه بخشی

سلام آقای عزیزم

من فاطمه بخشی‌ام از استان اردبیل.

چقدر منتظر این لحظه بودم که شما را از نزدیک ببینم!

زمـان  امـام  ظهـور  یـم:  دار خواسـته  یـک  همگـی  قاسـم،  حـاج  دختـران  مـا 
)عـج( در زمـان رهبـری شـما. هـر بار که شـما را در هنگام سـخنرانی می‌دیدم، 
، عزت و  قلبـم می‌گفـت کـه بالاخـره از نزدیـک ملاقات‌تـان خواهـم کـرد. اقتـدار
ی  ، حضور ابهـت شـما ستودنی‌سـت. همیشـه آرزو داشـتم حتـی بـرای یک‌بـار
بیایـم و حرف‌هـای دلـم را بـا شـما بگویـم. آقاجـان! خودتـان بهتـر می‌دانیـد کـه 
مـا در شـرایط سـختی زندگـی می‌کنیـم؛ از هـر طـرف، مـورد هجمـه‌ی دشـمن 

. هستیم

امـا نگـران نباشـید! بـا دعـای شـما و امـام زمـان )عـج(، دشـمنان نتیجـه‌ای 
آخریـن  تـا  بخـورد.  تـکان  شـما  دل  در  آب  یـم  نمی‌گذار مـا  گرفـت.  نخواهنـد 
یـک  به‌عنـوان  مـن،  ایسـتاده‌ایم.  آرمان‌هایـش  و  انقالب  پـای  خـون،  قطـره‌ی 
گرفتـه‌ام درسـم را بهتـر بخوانـم و مهم‌تـر از  دختـر نوجـوان بسـیجی، تصمیـم 
کـه یـادگار حضـرت  کنـم. چـادرم را،  گذشـته رعایـت  آن، حجابـم را بیـش از 
زهـرا )س( اسـت، مثـل جانـم حفـظ می‌کنـم. قـول می‌دهـم هیـچ‌ وقـت از آن 
، هـم شـما را، هـم شـهدا را، هـم امـام زمانـم را  جـدا نشـوم. فکـر می‌کنـم ایـن کار

کـرد. خوشـحال خواهـد 
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فاطمه زهرا پناهی 

به امید دیدار دوباره، آقاجانم!

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای من سلام! حالتون چطوره آقاجانم؟ 

من فاطمه زهرا پناهی هسـتم از شـهر اردبیل. بی‌نهایت خوشـحالم که این 
فرصـت پیـش اومـده تـا بتونـم آزادانـه بـا شـما صحبـت کنـم و از دغدغه‌هـا و 

گاهـی دردهـای دختـران همسـن و سـال خـودم بگم.

تغییـر  خاطـر  بـه  کـه  بیست‌سـاله‌ام  دختـر  یـه  مـن  جانـم!  از  عزیزتـر  رهبـر 
رشـته، الان پشـت کنکـورم و مشـغول درس خونـدن. همونطـور کـه شـما )جونم 
آینـده  بتونـم در  تـا  اولـم درس خونـدنِ هدفمنـده  اولویـت  فرمودیـد،  فداتـون( 
مشـکلی از مشـکلات مـردم عزیـزم رو حـل کنـم و قدمـی بـرای پیشـرفت ایـران 
زیبایـم بـردارم. هـر بـار کـه بـه کشـورم فکـر می‌کنـم، انـگار جـان تـازه‌ای می‌گیرم 

و هـر سـختی بـرام شـیرین میشـه.

امـا حضـرت آقـا )جونـم فداتـون(، یـه سـری دغدغه‌هـای دیگـه هـم دارم کـه 
می‌خـوام بـا شـما در میـون بـذارم. الحمـدلله مـن از یـه خانـواده مذهبـی هسـتم 
درسـت  سیاسـی‌ام،  بحث‌هـای  و  معرفتـی  برنامه‌هـای  و  هیئـت  عاشـق  و 
مثـل خیلـی از دختـران همسـن و سـال خـودم. امـا واقعـاً دلـم می‌سـوزه بـرای 
دخترایـی کـه اصلاً شـناختی از اسالم واقعی نـدارن و تحت تأثیر رسـانه‌های 
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دشـمن، حتـی نسـبت بـه اهـل بیـت و انقالب اسالمی هـم دیـد بـدی پیـدا 
ک و معصومـن. کـردن. در حالـی کـه ذاتـاً پـا

مـن شـخصاً مدتیـه بـا بعضـی از ایـن دختـرا در ارتباطم و سـعی کردم خوب 
بشناسمشـون. طـرز فکرشـون، نگاهشـون بـه مسـائل، و نحـوه برخـورد درسـت 
کـه  باهاشـون رو یـاد گرفتـم تـا بدونـم دقیقـاً از کجـا بایـد شـروع کنـم. فهمیـدم 
گرفتـه  کاملاً تحـت تأثیـر فضـای مجازیـن - از علایـق و رفتارشـون  کثرشـون  ا
گرام الگـو گرفتـه. مثـل ربات‌های  تـا حتـی طـرز حـرف زدنشـون، همـه از اینسـتا

کـه دارن یـه مسـیر مشـخص رو طـی می‌کنـن... برنامه‌ریزی‌شـده‌ان 

می‌خـورم  غصـه  واقعـاً  موضوعـه.  ایـن  درگیـر  ذهنـم  روز  و  شـب  آقاجانـم، 
گذاشـتن، اسالم واقعـی رو بهشـون شناسـوند. مـن خـودم  کـه میشـه بـا وقـت 
امتحـان کـردم، خیلیهاشـون منطقیـن و میشـه بـا اسـتدلال درسـت قانعشـون 
کـرد. همونطـور کـه شـما )جونـم فداتـون( فرمودیـد، اینـا آینـده کشـور مـا هسـتن. 
یـم، ولی من به عنـوان یه جوان  یاد دار البتـه مـا جوانـای مذهبـی و معتقـد هـم ز

مذهبـی، وظیفـه دارم دغدغـه همسـن و سـال‌هام رو هـم داشـته باشـم.

از  عمیقـی  درک  و  بشناسـم  رو  خـودم  تـا  می‌کنـم  تالش  وجـودم  تمـام  بـا 
معـارف دینـی پیـدا کنـم، تـا بتونم حقیقت اسالم ناب و انقلاب رو به همسـن 
و سـال‌هام نشـون بـدم. تـو ایـن راه سـخت، بـه دعـای شـما خیلـی نیـاز دارم 
ی،  سـنگ‌انداز جـای  بـه  هـم  مسـئولانمون  کاش  فداتـون(.  )جونـم  مـن  آقـای 

می‌کـردن. حمایـت 

آقاجـان، مـا دختـران ایـران زمیـن شـما رو تنهـا پنـاه امـن خودمـون می‌دونیم. 
وقتـی دل‌هامـون از درد فشـرده میشـه، فقـط بـا دیـدن عکـس شـما و شـنیدن 
یـم. و حـالا از نهایـت آرزوم براتـون می‌گـم: دیـدار شـما...  صدایتـون آروم می‌گیر
حتـی گفتنـش هـم اشـکم رو درمیـاره، چـون می‌دونـم تقریباً غیرممکنـه. من یه 
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دختـر معمولـی‌ام - نـه پـدرم از مسـئولانه، نـه حتی دانشـجو شـده‌ام که امیدی 
داشـته باشـم. ولـی همیـن کـه می‌دونـم میشـه بـه عنـوان »دختـر حـاج قاسـم« 
نامـه نوشـت و شـاید شـما بخونیـدش، بهـم امیـد داده. تـه دلـم آرزو می‌کنـم یـه 

روز چشـام بتونـه صـورت ماه‌تـون رو ببینـه.

التمـاس دعـا دارم. دعـا کنیـد بصیـرت داشـته باشـیم و تـو ایـن غربال‌هـای 
لبـان مبـارک  رو  باشـه  کنیـد وجودمـون لبخنـدی  گـم نشـیم. دعـا  آخرالزمـان 
و  کنیـم  عقایدمـون  فـدای  رو  جونمـون  آرمان‌هـا،  مثـل  قائم)عـج(.  حضـرت 
ی رو ببینـم  ی مبارکتـون بیـاد. انشـاالله روز یـم حتـی یـه لحظـه خـم بـه ابـرو نذار

ی ماه‌تـون رو نصیبـم بشـه. کـه دیـدار رو

، دل ما به شما گره خورده.  ای عشق دل‌افروز
خداحافظتون
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فاطمه طوبی پهناور

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام آقا جان

من، دختر شما، فاطمه طوبی پهناور از استان اردبیل هستم.

امسـال بـرای ضبـط برنامـه‌ی حسـینیه معلـی بـه تهـران رفتیـم. گفتـه بودنـد 
بعـد از ضبـط، بـه دیـدار شـما خواهیـم رفـت.

خیلـی خوشـحال بـودم کـه قـرار اسـت بهتریـن شـخص زندگـی‌ام را ببینـم. 
امـا چـون زمـان ضبـط بـا امتحاناتـم تداخـل داشـت، نتوانسـتم بیایـم و خیلـی 
خیلـی  دیـدم...  را   » رهبـر بـه  نامـه  »پویـش  گهـی  آ اینکـه  تـا  شـدم.  ناراحـت 

خوشـحال شـدم چـون حـالا می‌توانـم حـرف دلـم را بـا شـما بزنـم.

گـر صالح  کنیـد و ا آقاجـان! خواهـش می‌کنـم مـن را بـه دیدارتـان دعـوت 
می‌دانیـد، چفیـه و انگشـتری هـم بـه مـن هدیـه دهیـد.

با تمام وجود دوستتان دارم.

از طرف دختر کوچک شما
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فاطمه پیران 

سلام و عرض ادب و احترام خدمت مقام معظم رهبری

پیران هستم، سخنی جز عشق ندارم.

مشتاق دیدار رهبر دل‌ها هستم.
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نرجس جاویده

به نام خدایی که اجازه داد این نامه را بنویسم

سلام بر آقای مهربانم

یده، یکی از دختران حاج قاسم از شهر اردبیل هستم. من، نرجس جاو

، از خـدا و بعد از شـما بابت زنده نگه داشـتن این انقلاب  پیـش از هـر چیـز
تشـکر می‌کنـم. خیلـی دلـم می‌خواهـد شـما را از نزدیـک ببینـم، پشـت سـرتان 

ی بگیرم. نمـاز بخوانـم و از نفـس گرم‌تـان انـرژ

گروهـی بـه نـام »رُمیصـا« بـرای دختـران ۶ تـا ۱۲ سـال، هیئتـی بـا نـام  مـا در 
و  فرهنگـی  تربیتـی،  کارهـای  کـه  کرده‌ایـم  ی  راه‌انـداز دبسـتانی‌ها«  »هیئـت 

می‌دهیـم. انجـام  مذهبـی 

تـرم دوم رشـته روانشناسـی هسـتم و برنامه‌ریـزی و اجـرای  مـن دانشـجوی 
فعالیت‌هـای ایـن هیئـت بـه عهـده‌ی مـن اسـت.

بدرقـه‌ی  دعای‌تـان  کنیـد؛  دعـا  رُمیصـا  گـروه  و  مـن  بـرای  لطفـاً  جـان!  آقـا 
شـویم. کربال  عـازم  هـم  بـا  ی  روز تـا  باشـد  راهمـان 

یم. خیلی دوستتان دار
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حسنا خامه پیله رود 

به نام خدای رهبرم

مـن دختـر حـاج قاسـم سـلیمانی هسـتم، حسـنا خامـه پیلـه‌رود، از اسـتان 
اردبیـل، شهرسـتان اردبیـل.

سالم بـه رهبـر عزیزتـر از جانـم. رهبـرم! بـه عشـق شـما نفـس می‌کشـم، بـه 
حلقـه  در  می‌خوانـم،  نمـاز  می‌خوانـم،  قـرآن  می‌کنـم،  سـر  چـادر  شـما  عشـق 
صالحیـن شـرکت می‌کنـم. همـه بـه مـن می‌خندنـد، می‌دونیـد چـرا؟ آخـه مـن 
دوسـت دارم شـهید بشـم. ولـی بـرای شـهادت، دو شـرط دارم. دوسـتای مـن 
ی، ایـن شـهادته کـه برای تو شـرط مـی‌ذاره«؛ ولی  می‌گـن: »تـو نبایـد شـرط بـذار

کـرده! کار برعکـس  دل مـن 

کـه  بـود،  امـام حسـین علیه‌السالم  یـارت  ز بـرای شـهادت،  مـن  اول  شـرط 
یارت شـما رهبـر عزیزم  الحمـدلله پاییـز امسـال نصیبـم شـد. امـا شـرط دومم، ز
یـارت شـما، فرزنـد فاطمـه )س(، نصیبـم  هسـت. کاش بـه همیـن زودی زود، ز

می‌شـد...

و دیگـر بـرای شـهید شـدن، حرف و شـرطی باقـی نمی‌موند. رهبرم! دوسـت 
دارم شـما را ببینم، با شـما حرف بزنم، و فقط یک نصیحت از شـما، از دهان 

مبارکتـان بشـنوم و عمل کنم... کاش...
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مبینا دردمند

ی دیدار شما همیشه در گوشه قلب کوچک من جا دارد. آرزو

با احترام،

مبینا دردمند. 

120



مهسا دردمند

رهبر عزیزم،

ی دیـدار شـما بـرای مـن بـوی امیـد، عشـق و آینـده‌ای روشـن دارد؛ بویی  آرزو
از جنـس یـک خانواده آسـمانی.

دختـر کوچـک شـما، کـه می‌دانـد لیاقـت نـدارد شـما را پـدر خطـاب کنـد، 
ی‌تـان را در دل دارد. دلتنـگ دیـدار اسـت و غـم دور

من، یکی از دختران کوچک حاج قاسم، قلبم با شوق دیدار شما می‌تپد.

با افتخار -خادم کوچک‌تان، مهسا دردمند
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هانیه شهباززاده

سلام آقا جانم

مـن هانیـه هسـتم، نوجوانـی از دیـار عاشـقان حسـین، از اردبیـل. از وقتـی 
دختـر  یـک  از  خداونـد  آنچـه  کـه  کـردم  را  تلاشـم  تمـام  شـناختم،  را  خـودم 
تـا موفقیـت در  گرفتـه  مسـلمان انتظـار دارد انجـام بدهـم، از حفـظ حجـاب 
را  و خـدا  باشـم،  زمانـم سـربلند  امـام  پیـش  کـرده‌ام همیشـه  درس‌هـا. سـعی 

بـوده. یـاورم  یـار و  کـه همیشـه  کرم  شـا

دغدغه‌ام این اسـت که ای کاش همه دختران سـرزمینم با حجاب باشـند 
، پاسـخ محکمی به دشـمنان بدهیم. تا با این کار

در پایان، آرزو می‌کنم شما را از نزدیک ببینم.

دختران حاج قاسم
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لیلا صبحی

سلام رهبر خوب و عزیزم

من لیلا صبحی هستم از استان اردبیل.

یـارت کنـم و از انگشـتر  ی شـما را از نزدیـک ز ی بزرگـم ایـن اسـت کـه روز آرزو
برکـت،  نمـاد  مـن،  بـرای  کـه  انگشـتری  کنـم؛  یافـت  در ی  یـادگار مبارکتـان، 

محبـت و افتخـار اسـت.
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معصومه طالبی

به نام خدا

سلام بر رهبر عزیزم

من، معصومه طالبی از استان اردبیل هستم.

کـه خیلی‌هـا بـه  ی دیـدار شـما از کودکـی در دلـم بـوده. درسـت اسـت  آرزو
ی اهـل بیـت  کرده‌انـد، امـا شـما بـرای حفـظ آبـرو شـما توهیـن و بی‌احترامـی 

کردیـد و بزرگـی نشـان دادیـد. ع( سـکوت  (

به‌راسـتی، شـما از بهتریـن یـاران امـام زمـان )عـج( هسـتید و شـک نـدارم 
حضـرت ولی‌عصـر بیـش از هـر کسـی شـما را دوسـت دارنـد. من هـم از ته دل، 

عاشـق شـما هسـتم.

از طرف یکی از دختران حاج قاسم
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دریا عبدی نیارق

یا عبدی نیارق هسـتم  سالم بـر رهبـر عزیـز و بزرگـوار ایـران زمینـم...!  مـن در
ی مثـل شـما نامه ای می‌نویسـم. و 16 سـال دارم، از شـهر اردبیـل بـرای بزرگـوار

 مـن دختـری هسـتم کـه بـا تمـام جانـم بـرای کشـور و شـما خدمـت می‌کنـم، 
و  ی  چـادر دختـری  هسـتم،  سـلیمانی  قاسـم  حـاج  بـزرگ  شـهید  دختـر  مـن 
مذهبـی و درس‌خـوان هسـتم، می‌خواهـم در آینـده پزشـک بشـوم و بـه مـردم 
وطنـم خدمـت کنـم، در حـال گرفتـن کارت بسـیج هسـتم تـا بـه شـما خدمـت 
کنـم، آرزو دارم فرمانـده بسـیج بشـوم، علاقـه شـدیدی بـه دیـن اسالم و شـما 
ی  کـه روز و شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی دارم. خیلـی خیلـی دوسـت دارم 
شـما را ببینـم و از شـما فقـط یـک هدیـه می‌خواهـم کـه آن، شـغلی مناسـب و 
فرمانـده بسـیج شـدن هسـت. می‌خواهم فـردی لایق برای وطنـم و مردم عزیزم 
و سـربلندکننده خانـواده‌ام در طـول زندگـی باشـم. آرزو دارم، کشـورم سـربلند 
و موفـق و جـاودان باقـی بمانـد و جـان شـما سالمت باشـد و سـایه شـما بالای 

سـرمان باشـد.

دوستدار شما و کشور عزیزم، دختر ایران زمین دریا عبدی.
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ثنا قربانی

سلام و عرض ادب خدمت رهبر فرزانه‌ام

آقاجـان! مـن ثنـا قربانـی‌ام، یکـی از دختـران حـاج قاسـم. حـال دلتان خوب 
دسـتتان  بـه  شـاید  کـه  خطـی  چنـد  همیـن  بـه  دلخـوش  خوبیـم،  مـا  اسـت؟ 
بزنـم و  زانـوی ادب در حضورتـان  کاش می‌توانسـتم  برسـد. پـدر مهربانـم، ای 
حـرف دلـم را رو‌بـه‌رو بگویـم، ولـی همیـن نوشـتن برایمـان غنیمـت اسـت. مـن 
، برای گام دوم انقالب می‌جنگند.  از همـان دخترانـی هسـتم کـه چـادر بر سـر
از ایـن و آن شـنیدند امـا عقـب ننشسـتند؛ چـادر بـه پیـش کشـیدند، حماسـه 
سـاختند، از مناطـق محـروم سیسـتان تـا بـالای شـهر تهـران، برای تبییـن، برای 

ک. گاهی‌بخشـی. وظیفـه بـود، نـه منـت. جانمـان فـدای ایـن خـا آ

یـم از برخـی مدیران، آنـان که نام دین بـر خود دارند  امـا آقاجـان، دلـی پُـر دار
اما رسمشـان با دین بیگانه اسـت.

وقتـی مـردم از آنـان گلایـه می‌کننـد، مـا شـرمنده می‌شـویم... عبـای شـما را 
یتـان ایـن درد را ببینیـد. می‌بوسـیم؛ بـه بزرگوار

یم و دعای عاقبت‌به‌خیری. در پایان، تمنای دیدار دار

جانوز سلامت اولسون، رهبریم.
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زهرا کوهی

به نام خالق زیبایی ها

دختری دهه‌هشتادی از دیار اردبیل، استان شهیدپرور و دارالارشاد

رهبر عزیزم، پدر جان، سلام

از زمـان تولـد، مـادرم نـام حضـرت مـادر را برای مـن برگزید و همیشـه در پناه 
حضـرت مـادر و دعاهای مـادرم بودم.

، دلـداده‌ی حـاج قاسـم عزیـز شـدیم. رشـادت‌ها،  بـه لطـف حضـرت مـادر
از  گرچـه بـه چشـم ندیـدم، امـا آوازه‌اش  شـهامت و شـجاعت حـاج قاسـم را 
ی  گوشه‌گوشـه، از شـرق تـا غـرب ایرانـم و کشـور عـراق، بـه گـوش می‌رسـد. آرزو
دیـدار حـاج قاسـم در دلمـان باقی ماند؛ امید کـه دیدار حضرت آقا نصیبمان 

شود.

سـر  بـر  سـایه‌ات  بمـان.  سـرزمین‌مان  بـرای  کشـورمان،  بـرای  همیشـه  آقـا! 
کشـورمان باشـد. بگذار وطن‌فروشـان نخواهندت، بگذار هرچه دوسـت دارند 
دشـمنان بگوینـد؛ امـا بـرای کشـورت، بـرای دهه‌هشـتادی‌هایی کـه سـربازان و 
کریم کـه رهبـری  یـدان آقـا صاحب‌الزمـان و شـما هسـتند، بمـان. خـدا را شـا مر

یـم از جنـس خـود مـردم. دار

رهبر عزیزم!

بـرای  و  همـدرد،  دردمنـدان،  بـرای  بـودی،  شـهیدان  فرزنـدان  پـدر  شـما 
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هسـتی. نفـوذ  غیرقابـل  ی  دژ دشـمنان، 

افتخار کشورمان، بزرگ‌مرد ایران!

همیشـه نـام میـرزا کوچک‌خـان، سـتارخان و باقرخـان را گفته‌انـد؛ نـام شـما 
نیـز در قلب‌هـای مـا مانـا هسـت و خواهـد بـود.

آقاجان!

خورشـید  ی  رو دیـدن  توفیـق  نیـز  مـا  و  اسـت  غیبـت  در  زمان‌مـان  امـام 
ماهـت. ی  رو دیـدن  بـه  دل‌خوشـیم  یـم،  ندار را  ماننـدش 

احساسـاتم غیرقابـل وصـف اسـت. دعـوت بـه دیـدار نـگارم در مخیلـه‌ام 
کـه بخواهـد بـر بـاورم بنشـیند. نمی‌گنجـد، چـه برسـد 

تصورش هم برایم سـخت اسـت، که این سـرباز کوچکت را لایق دانسـته‌ای 
و مراد دلم را به واقعیت پیوسـته‌ای...

ما، سربازان آقا صاحب‌الزمان هستیم.

آقاجان!

خدا سایه‌تان را مستدام کند.

دعای هر روزمان:

اللهم عجل لولیک الفرج
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سیده فاطمه مددخواه 

بسم رب الشهدا

سلام رهبر عزیزم

ی دیـدار شـما را بر دل  ایـن نامـه از طـرف یکـی از محبـان شماسـت کـه آرزو
دارد.

بنـده چندیـن سـال اسـت کـه مشـتاق دیـدار شـما هسـتم، امـا ایـن توفیـق را 
ندارم.

از شما خواهش می‌کنم که بنده را به دیدارتان دعوت کنید.

من بی‌صبرانه منتظر دعوت شما هستم.

دوستدار شما

سیده فاطمه مددخواه )دختر حاج قاسم(
استان اردبیل، شهرستان اردبیل
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فاطمه زهرا مردانی

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام آقا جان

قاسـم  حـاج  دختـران  از  یکـی  اردبیـل،  شـهر  از  مردانـی  زهـرا  فاطمـه  مـن، 
. هسـتم

ی قلبـی‌ام دیـدار بـا شماسـت. خیلـی دلـم می‌خواهـد از نزدیک شـما را  آرزو
یـارت کنـم و بـا شـما گفت‌وگو داشـته باشـم. ز

از شما خواهش می‌کنم زمینه‌ی این دیدار را برای ما فراهم کنید.
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مهسا موفق

سلام و درود بر رهبر بزرگوار

از اینکه توفیق نوشتن نامه برای شما را دارم، بسیار خرسندم.

از اینکـه نتوانسـته بـودم رهبـر سـرزمین خویـش را ببینـم یـا برایـش نامـه‌ای 
می‌کـردم. ناراحتـی  احسـاس  همیشـه  بنویسـم، 

یـای  مـن، مهسـا موفـق، دختـری ۱۴ سـاله از اسـتان اردبیـل، بـا تمـام وجـود رو
تـا  یـارت شـما دارم،  کـه بـه ز دیـدار شـما را در سـینه دارم. شـوق و اشـتیاقی 
بـه امـروز بـا مـن همـراه بـوده اسـت.از خـدا می‌خواهـم کـه فرصـت دیـدن شـما، 

ع رهبـر 

کنـد. به‌عنـوان یـک دختـر ایرانـی، دختـر حـاج  زیـز مـردم ایـران را، نصیبـم 
بخواهـم  گـر  ا بگـذارم...  درمیـان  شـما  بـا  می‌خواهـم  و  دارم  اهدافـی  قاسـم، 
ایرانـی  بانـوی  یـک  تـا  کـرد  خواهـم  را  خـود  تالش  بگویـم،  خلاصـه‌وار  به‌طـور 
موفـق باشـم و اسـم کشـورم در کل جهـان بدرخشـد. مخالفـان اسالم در تلاش 
هسـتند تـا بانـوان ایرانـی را بـد جلـوه دهنـد و راه رسـیدن بـه موفقیـت را برای ما 
سـخت و سـد کننـد. از اهـداف آن‌هـا، دور کردن ما نوجوانان از اسالم اسـت. 
امـا از طـرف یـک دختـر حـاج قاسـم، به شـما قـول می‌دهم با تمـام وجود تلاش 

کام بماننـد. خواهیـم کـرد تـا بیگانـگان بـه هدف‌هایشـان نرسـند و نـا

گـر از دغدغه‌هـای خودمـان بخواهـم بگویـم، یکـی  رهبـر عزیزتـر از جـان، ا
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ی در دل  از آن‌هـا ایـن اسـت کـه بـه اسـتعداد‌های نوجوانـان کـه همچـون بـذر
ک اسـت، توجـه خاصـی نمی‌شـود. بارهـا دیـده‌ام کـه چـه اسـتعدادهایی  خـا
در زمینـه ورزش وجـود دارد، امـا به‌دلیـل نشـان نـدادن مسـابقات دختـران در 

کشـیده‌اند. تلویزیـون، دسـت از تالش 

و  نزدیـکان  و  دوسـتان  خانواده‌هایشـان،  کـه  اسـت  ایـن  آن‌هـا  حـق 
کننـد و دختـران مـا بـه  هم‌وطن‌هایشـان، مسـابقات آنـان را ببیننـد و تشـویق 
همه نشـان دهند که باعث سـربلندی کشـور عزیزمان هسـتند. مسـئله‌ای که 
بسـیار باعـث رنجـش می‌شـود )از جملـه خـودم(، فضـای جامعـه و مـدارس 
یاهایمان دل‌سـرد  بـرای ماسـت. فضایـی ناامیدکننـده که ما را از رسـیدن به رو
می‌کنـد. در مـدارس بـه بایدهـا توجـه نمی‌شـود؛ بـه آن ذهن‌هـای فوق‌العـاده 
در  ناراحتـی  مـا  نوجوانـان  کثر  تازه‌شکفته‌شـده.ا اسـتعدادهای  و  باهـوش 

آزرده اسـت. ایـن دل مـرا شـدیداً  و  چهره‌هایشـان پدیـدار اسـت 

از  تکـه‌ای  کـه  مشـکلات  ایـن  بـرای  کـه  اسـت  ایـن  شـما  از  درخواسـتم 
مشـکلات بـزرگ ماسـت، رسـیدگی کنیـد و راه‌حلـی برایـش بیندیشـید. و مـرا 
کنـم و اشـک شـوق بریـزم. مـا جـز  یـارت  کنیـد تـا شـما را از نزدیـک ز دعـوت 
، بسـیار  گـوش دادن بـه نامـه بنـده حقیـر یـم... از  خداونـد و شـما پناهـی ندار
خداونـد  از  را  بهترین‌هـا  دوست‌داشـتنی‌ام،  وطـن  و  شـما  بـرای  و  ممنونـم 

می‌خواهـم.

ان‌شاءالله دعای خیر شما پشت ما دختران ایران‌زمین باشد.

در پناه حق - یا علی
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محدثه نورانی 

سلام آقا، خوب هستید؟

کـه  مـن محدثـه نورانـی، ۱۶ سـاله از اردبیلـم؛ یکـی از دختـران حـاج قاسـم 
مشـتاقانه منتظـر دیـدار بـا شماسـت.

ی برایتـان بکنـم، امـا تمـام تلاشـم  کار کـه تـا حـالا نتوانسـتم  آقـا شـرمنده‌ام 
کشـور و  را در درس خوانـدن می‌کنـم تـا در آینـده بـا علمـم خدمتگـزار شـما، 
ی کـه فعلاً از دسـتم برمی‌آید دعای سالمتی  امـام زمـان )عـج( باشـم. تنهـا کار
برایتـان اسـت. تالش می‌کنـم هم‌سن‌وسـال‌هایم را بـا شـما آشـنا کنم تـا بدانند 
یم  یـم. آقاجـان! گاهـی کـه در مدرسـه دلـم می‌گیرد، تنهـا آرزو مـا چـه رهبـری دار
ایـن اسـت کـه در دیـدار رهبـری باشـم؛ وقتـی می‌بینـم دختـران هم‌سـن خـودم 

بـه دیدارتـان آمده‌انـد، دلـم می‌خواهـد مـن هـم آنجـا باشـم.

، نـه چفیـه. فقـط از شـما می‌خواهـم  از شـما چیـزی نمی‌خواهـم؛ نـه انگشـتر
راهـی بـرای مقابلـه بـا ناامیدی نشـانمان دهید. این روزها دلم سـنگین اسـت.

راسـتی مـن سـه خواهـر دیگـر هـم دارم؛ یکـی از آن‌هـا یک‌بـار بـه دیدارتـان 
آمـده و یکـی از فامیل‌هایمـان هـم در بیـت کار می‌کنـد و چنـد تبـرک از طـرف 

شـما برایـم آورده... امـا شـنیدن کجـا و دیـدن کجـا!

دلم می‌خواهد بیایم و از نزدیک عرض ارادت کنم.
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نازنین زهرا هادی

یم که ببینم از تو رویی همه هست آرزو

دلـم را بـه دسـت قلـم داده‌ام و بـرای تـو آرزوهایم را در قلـب نامه‌ای از جنس 
یابی. خواسـتن و رسـیدن به بار می‌نشـانم تا مرا در

نـور و آفتـاب و از نسـل ظهـورم.  از تبـار  ، سالم. مـن دختـری  یـار حضـرت 
خوانـدن  و  شـناختم  را  خـودم  وقتـی  از  اسـت.  ماه‌تـان  ی  رو دیـدن  یـم  آرزو
و  داشـت  شـما  جانـب  از  جوابـی  کـه  مـادرم  نامه‌هـای  آموختـم،  نوشـتن  و 
لایـی شـب شـده بـود، یکـی از بهتریـن و  کـه برایـم لا خاطره‌هـای دیـدار شـما 
بـودم  آموختـه  را  ایـن  مـن  بـود.   اسـطوره‌های دسـت‌نیافتنی شـده  بزرگ‌تریـن 
کـه شـما جـان مـن بودیـد و جـان مـادرم. دوسـتتان داشـتم بی‌آنکه بدانـم چرا؟ 
یـش، بزرگ‌ترین  نمی‌دانـم چـه در شـما بـود کـه با مـادرم آموختم دیدارتان و آرزو

باشـد. داشـته‌ام 

راسـتی آقاجـان، می‌خواهـم بدانـم کـه چـه سـری اسـت میـان نـام شـما و نـام 
بـرای حـاج  را بی‌هـم تصـور نمی‌کـردم. دلـم  کـه هیچ‌زمـان شـما  حـاج قاسـم 
یـارت کنم. من  قاسـم نیـز تنـگ اسـت. از او می‌خواهـم دعایـم کنـد تـا شـما را ز
از حرف‌هـای حـاج قاسـم یـاد گرفتـه‌ام کـه رهبـرم همه چیز و همه‌کسـم باشـد.

دختر شما
نازنین‌زهرا هادی
۱۵ ساله، از استان اردبیل، و دختر حاج قاسم
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اسما یوسفی

باسمه تعالی

سلام پدر مهربونی‌ها، آقا جانم،

مـن دختـری هسـتم کـه یک سـال اسـت پـدرم را از دسـت داده‌ام و جز خدا 
کـه در زندگـی‌ام چـه رنج‌هایـی را تحمـل  هیـچ پناهـی نـدارم. خـدا می‌دانـد 

می‌کنـم.

دختـری کـه تـازه خـدا را شـناخته و بـه او ایمـان آورده؛ تـازه ارزش چـادرم را 
فهمیـده‌ام.

کـه  یـم ایـن بـوده  آقـا جـان، خیلـی شـما را دوسـت دارم. از ۱۶ سـالگی آرزو
کـه شـده شـما را از نزدیـک ببینـم. بـرای یـک بـار هـم 

ی کوچولـو می‌خواهـم، شـاید بدانیـد: انگشـتر و  از پـدر مهربونـم دو تـا کادو
گـر بشـود یـک چـادر خوشـگل. آخـه بعـد از فـوت پـدرم، در یـک حادثـه‌ای،  ا
چـادرم سـوخت و حـالا می‌خواهـم از شـما، پـدر عزیـزم، ایـن کادو کوچولـو را 

درخواسـت کنـم و دیـدار شـما از نزدیـک.

الهی که همیشه سایه‌تان بر سرمان باشد.

اسما یوسفی از استان اردبیل از دختران حاج قاسم
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استان

اصفهان





محدثه احمدی

سالم، خدمـت شـما آقاجـان از دورتریـن نقطـه ایـران، از اسـتان اصفهـان، 
حسـن‌آباد.  شـهر 

کـه همیشـه  از دختـران حـاج قاسـم  بنـده محدثـه احمـدی هسـتم، یکـی 
ی از کوچکـی در خانه‌مـان زمزمـه می‌شـد. خاطـر تربیـت بسـیجی  ولایت‌مـدار
مـادرم و نـان حالل پـدرم، در هـر زمینـه‌ای کـه باعـث شـود لبخنـد رضایـت بـر 
ی شـود، فعالیـت داشـتم؛ از بسـیج، نهاد رهبـری، دختران  لب‌هـای شـما جـار
... ولـی می‌دانیـد در کدام‌یـک از ایـن عرصه‌ها همیشـه حس می‌کنم  آفتـاب و
نگاهتـان ویـژه اسـت؟ بلـه، دختـران حـاج قاسـم؛ دخترانـی کـه قـرار اسـت راه 
رفیق‌تـان را همچـون نامـش ادامـه دهنـد. دخترانی که قرار اسـت صدها قاسـم 
بـه یـک انگیـزه قـوی  آقـا، مـا نیـاز  سـلیمانی تحویل‌تـان دهنـد. امـا می‌دانیـد 
یم که بدانیم حواسـتان به ما هم هسـت. آن انگیزه، دیدار خورشـید ایران؛  دار
چهـره نورانـی شماسـت. پـس می‌شـود مـن کوچـک دهـه هشـتادی را در جمـع 

دختـران حـاج قاسـم راه دهیـد؟
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ریحانه اسحاقی 

. سلام من به شما عزیزترین مقام معظم کشور

 واقعـا نمیدونـم چـه بگویـم؟ از اینکـه قـرار اسـت بـرای شـما نامـه‌ای بنویسـم 
زده  حلقـه  چشـمانم  در  شـوق  اشـک  کـه  ی  به‌طـور خوشـحالم  بسـیار  بسـیار 
اسـت. مـن یکـی از عضوهـای دختـران حـاج قاسـم هسـتم. آقاجـان مـا خیلـی 
کـه دیـدار شـما را آرزو می‌کنیـم. همـه‌ی مـا بـا ذوق دیـدار شـما  وقـت هسـت 
گذاشـته‌ایم. بـه قولـی  ، پـا بـه ایـن عرصـه  و خشـنودی سـردار سـلیمانی عزیـز
گـروه مسـئولیم؛ مسـئول اینکـه بـه مـردم جامعـه بـه  مـا بـا عضـو شـدن در ایـن 
ویـژه دختـران کشـورمان، فرهنـگ و راه حـاج قاسـم را آمـوزش و در میـان آن‌هـا 
از مراسماشـون  کـه داخـل یکـی  قـول حـاج مهـدی رسـولی  بـه  یـج دهیـم.  ترو
گفتنـد: »حضـرت آقـا چندبـار داخـل جلسـات خصوصی‌شـون گفتنـد ......و 
امـا دهـه هشـتادی‌ها ......ایـن دهه هشـتادی‌ها انقالب اسالمی رو به نتیجه 
یـم. اینکـه  می‌رسـانند«. آقاجـان، مـا در ایـن راه خیلـی بـه دعـای شـما نیـاز دار
کـه در ایـن عرصـه ثابـت قـدم بمانیـم و بـا ایـن مشـکلات  برایمـان دعـا کنیـد 
کنیـم و در ایـن راه اسـتوار  کوچـک بتوانیـم بـه خوبـی مقابلـه  هرچنـد بـزرگ و 
بمانیـم و بتوانیـم راه حـاج قاسـم و اهـل بیـت را در جامعـه پـر رنگ‌تـر کنیـم. 
هرچنـد کـه می‌دانیـم هرچـه در ایـن راه جـان و مالمـان را فـدا کنیـم، در مقابـل 
شـما هیچ اسـت. اما شـما که یار اصلی امام زمان)عج( هسـتید، برای ما هم 
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دعـا کنیـد کـه مـا هـم یار اصلـی امام زمان )عج( باشـیم. فقط یک درخواسـت 
یم و بتوانیم برای  یـم این اسـت که ما آرزو بـه دل از این دنیا نرو کوچکـی کـه دار
ی منحصربه‌فـردی  یک‌بـار هـم کـه شـده بـا شـما دیـدار کنیـم. دیـدار شـما انـرژ

بـه مـا می‌دهـد کـه غیـر قابـل توصیـف اسـت....

: آقاجان  می‌دانم که از وقتی که حاج قاسـم و سـید حسـن  برای حرف آخر
نصـرالله و .....رفتنـد، شـما بیش‌ازپیـش تنهـا شـده‌اید. ولـی مـا قـول می‌دهیـم 
که برای همیشه گوش به فرمان شما باشیم.  من در قنوت نمازهایم، سلامتی 
کـه  شـما را  ی  و طـول عمـر بـا عزتـی را بـرای شـما آرزو می‌کنـم و امیـدوارم روز
بـا دو‌ چشـمانم می‌بینـم بلنـد بگویـم: »آقـا سـید علـی مـا دهـه هشـتادی هـا که 
یـم، شـما لـب تـر کنیـد ما جانمان را فدای شـما و اهل  ی دیـدن شـما را دار آرزو

بیـت و امـام‌ زمـان )عـج( مـی کنیم«.}اللهـم احفـظ قائدنا امـام الخامنه‌ای{   

یار دهه هشتادی که آرزوی دیدار با شما را دارد: ریحانه اسحاقی از اصفهان، نوه‌ی شهید حاج محمد 
حسن سفیدآبی
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فاطمه زهرا افشاری

سلام آقای مهربانم

ی هسـتم از سـمیرم، اسـتان اصفهان. از اعضای گروه  من فاطمه‌زهرا افشـار
ی شـما را از نزدیک ببینم.  یـم این اسـت که روز دختـران حـاج قاسـم. تنهـا آرزو
کـه چـرا  کـه می‌بینـم دیگـران بـه دیـدار شـما می‌رسـند، دلـم می‌گیـرد  هـر بـار 

هنـوز مـن توفیـق این دیـدار را نداشـته‌ام.

رهبـر عزیزتـر از جانـم، بـه عنـوان سـربازتان بـه شـما افتخـار می‌کنـم و همواره 
برای سالمتی‌تان و نابودی دشـمنان دعا می‌کنم. امیدوارم سـایه‌تان همیشـه 

بـر سـر مـا باشـد. در پایـان، با تمـام وجود عـرض می‌کنم:

عشق یعنی یک خمینی سادگی

عشق یعنی با علی دلدادگی

عشق یعنی دست تو پرپر شده

عشق یعنی یک علی رهبر شده

عشق یعنی لافتی الا علی

عشق یعنی رهبرم سید علی

تا ابد جانم فدای شماست
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فائزه اورعی 

سلام و عرض ادب به حضرت آقا.

من خوشـحالم که در گروه دختران حاج قاسـم شـرکت کردم و امیدوارم که 
ی کـرده باشـم. مـن خیلـی دوسـت دارم کـه در برنامـه‌ی  انـدازه‌ی یـک ارزن کار
ببینـم.  را  هسـتید،  شـما  کـه  زمـان،  امـام  یـار  و  کنـم  شـرکت  رهبـر  بـا  دیـدار 

امیـدوارم دیـدن چهـره‌ی شـما از نزدیـک قسـمت مـن بشـود.

یا علی مدد...
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مبینا آقالر

رهبر عزیزتر از جانم،

گر دشـمنان  تو برای کشـورم مانند مدافعی سرسـخت هسـتی؛ مدافعی که ا
ی کنند، نمی‌تواننـد از تو عبور کنند. تو این  بـه زمیـن و آسـمان بزننـد و هـر کار
یـم،  کـه تـا عمـر دار کـرده‌ای و بـه آن ارزش‌هایـی بخشـیده‌ای  کشـور را حفـظ 
کنـون به ایـن خاطر  ایـن ارزش‌هـا بـرای مـا مایـه افتخـار و اعتبـار خواهنـد بـود. ا
، مدافـع و رهبـر کشـور مـا هسـتی، مـا می‌توانیـم بـه خـود ببالیـم و افتخـار  کـه تـو

کنیـم کـه ایرانـی هسـتیم. خـدا را شـکر کـه سـایه تو بر سـر کشـور ماسـت.

مبینا آقالر - دانش‌آموز پایه دوازدهم، دبیرستان صدرا

استان اصفهان – شهرستان شهرضا
عضو فعال دختران حاج قاسم
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فاطمه آقایی

بسم رب الشهدا و الصدیقین

سلام بر پدر دلسوزم

من، فاطمه آقایی، از دختران حاج قاسم در شهرستان سمیرم هستم.

سـعی کـرده‌ام در حـد توانـم، بـرای حـل مشـکلات جامعـه و امـر بـه معـروف 
فرزنـد  رهبـرم،  کنـم.  هدایـت  درسـت  راه  بـه  را  هم‌سن‌وسـالانم  و  کنـم  تالش 
یم... حتی  طلاقم و در خانواده‌ای بزرگ می‌شـوم که زندگی بسـیار سـختی دار
کامـل  یـم. وسـایل مدرسـه‌ام  یـد یـک دسـت لبـاس در دو سـال ندار پـول خر

یـم. نیسـت و شـرایط خوبـی ندار

پدرم دوسـتم ندارد، اما دلم را به انقلاب و دین خوش کرده‌ام تا راه درسـت 
ی بتوانم شـما را ببینم یا انگشـتر یا  گر روز را بروم و سـختی‌ها را فراموش کنم. ا
ی داشـته باشـم، بزرگ‌تریـن هدیه زندگی‌ام  چفیـه‌ای از شـما را به‌عنـوان یادگار

خواهد بود.

با تمام وجود،

فاطمه آقایی

145



مهناز آل بوفیتیله

باسمه تعالی

سلام و عرض ادب خدمت رهبر عزیزم

، یکی از دختران حاج قاسم. من مهناز آلبوفیتیله هستم از زرین‌شهر

ی شـما را از نزدیک ببینم و چیزی از شـما  ی قلبی‌ام این اسـت که روز آرزو
بـه یـادگار داشـته باشـم... چـه شـیرین اسـت کـه دختـری، پـدرش را از نزدیـک 
ی دیگـرم مشـرف شـدن بـه مشـهد مقـدس اسـت، کـه هنـوز  ملاقـات کنـد. آرزو
یـاد داشـته، امـا بایـد قـوی باشـم...  قسـمت نشـده. زندگـی‌ام پسـتی و بلنـدی ز

چـون دختـر حـاج قاسـم، هرگـز کم نمـی‌آورد.

همیشـه دربـاره‌ی شـجاعت‌های شـما بـا اطرافیـان صحبـت کـرده‌ام. شـما 
یـم گوش‌به‌فرمـان شـما باشـیم. پـدر همـه‌ی مـا هسـتید، و مـا وظیفـه دار

ی شـما را ببینـم و از نزدیـک  حـرف بسـیار اسـت و وقـت کـم... امیـدوارم روز
بـا شـما حـرف بزنم.

خادم کوچک شما
مهناز آلبوفیتیله
از استان اصفهان
عضو دختران حاج قاسم
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زینب آیتی 

سلام آقا، سلام پدر ایران من، سلام قوی‌ترین و دانا‌ترین مرد دنیای من.

پس از بیسـت سـال سـنی که خداوند متعال به من عطا فرموده، این اولین 
کنـم؛  کـرده‌ام تـا بـا شـما به‌صـورت نامـه صحبـت  کـه توفیـق پیـدا  بـار اسـت 

وگرنـه سـابقه‌ی صحبـت بـا شـما در خیـال خـود را دارم.

و  می‌کـردم  فکـر  خـود  بـا  داشـتم،  شـما  بـا  دیـدار  ی  آرزو وقتـی  همیشـه 
کار به‌خصوصـی انجـام نـداده‌ام تـا شـما را از نزدیـک  کـه  می‌گفتـم: آخـر مـن 
ببینم؛ من باید کسـی باشـم، باید کار والا و مفیدی انجام داده باشـم تا بتوانم 
لبخنـد پرافتخـار و پرمحبـت شـما را بابت آن کار ببینم. همیشـه فکر می‌کنم 
بـروم نـزد ایشـان چـه بگویـم؟ نکنـد وقـت ایشـان را بگیـرم؟ آخـر مـن بایـد آدم 
یـش را دارم و عقلـم بـه چنیـن موضوعـی  کـه آرزو از آن موقـع  مفیـدی باشـم. 
رسـید، همیشـه در تالش بـودم کـه امـروزم بـا دیـروزم متفاوت باشـد؛ کـه هر روز 

یـاد کنـم، بتوانـم روزبـه‌روز مفیدتـر واقـع شـوم. بتوانـم دانشـم را ز

ی بـودم  تـا جایـی کـه یـادم اسـت، وقتـی چشـمانم را گشـودم، در دامـن مـادر
کشـور و شـهیدان ایـن مـرز و بـوم بـود. تـا  کـه بسـیار دغدغه‌منـد بـرای شـهر و 
یـادم اسـت، ایشـان همیشـه در تکاپـو بودنـد و مـن نیـز در میـان ایـن  وقتـی 

کشـیده‌ام. قـد   ، ولـی مسـتمر کوچـک  و هرچنـد  فعالیت‌هـای فی‌سـبیل‌الله 

ینب آیتی اسـت از دیار نصف جهان، شـهر سـجزی. دایی‌ام شـهید  نامم ز
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بـه  مـادرم هـر موقـع خسـتگی  دفـاع مقـدس اسـت؛ شـهید احمـد موسـایی. 
ایشـان فشـار مـی‌آورد و یـا نیـاز به تجدید قوا داشـتند، بعد از خـدا و اهل‌بیت، 
از بـرادر شهیدشـان مـدد می‌گرفتنـد. مـن نیز از ایشـان یاد گرفته‌ام؛ همیشـه به 

دایـی‌ام پنـاه می‌بـرم.

کار  کودکـی و نوجوانـی تـا بـه الان، پـای  آقاجـان، می‌خواهـم بدانیـد مـن از 
یـک بگیـر  شـهدا و اهل‌بیـت بـوده‌ام؛ از سـرود تمرین‌کـردن در کانـون سـرد و تار
ی بـا موبایـل نیمه‌حرفـه‌ای‌ام. چـه شـب‌هایی  تـا تمریـن عکاسـی و فیلم‌بـردار
ی در منـازل  کـه بیـدار مانـدم بـرای تدویـن یـا روزهایـی کـه به‌خاطـر فیلم‌بـردار
و  هـوا  سـرمای  از  مـی‌زد  یـخ  دسـتانم  نداشـتم؛  ایسـتادن  نـای  شـهدا  مـزار  و 
ایـن  همـه‌ی  می‌شـد...  کم‌سـو  و  می‌سـوخت  چشـمانم  آزاد،  فضـای  در  کار 
ی عـکاس بـودن در حـرم اهل‌بیـت و بیـت رهبـری شـما را بـه  تلاش‌هـا، آرزو
دوش می‌کشـد. می‌دانـم مـا جوانـان انقالب، مثـل شـهیدانی که داده‌ایـم، باید 
یـم؛ بایـد راحت‌طلـب نباشـیم تـا بـه اهـداف انقالب اسالمی  اسـتقامت بورز
برسـیم ولـی همیشـه دلـم می‌خواسـت مـن حضـرت رقیـه باشـم و شـما امـام 
حسـین علیه‌السالم، تـا بتوانـم تمامـی درد و دل‌هایـم را بگویـم. همیـن کـه قـرار 

اسـت مـن بنویسـم و شـما بخوانیـد، بی‌نهایـت قـوت بـه مـن عطـا می‌کنـد.

کارهـای فرهنگـی حضـور داشـته‌ام؛ از دختـران  ی از  از نوجوانـی در بسـیار
، بسـیج دانشـجویی، مسـابقات کرسـی  حاج قاسـم بگیر تا خادمی راهیان نور
ی اطلاعـات شـهدا آسـتان قـدس رضـوی،  آزاداندیشـی، مجموعـه‌ی جمـع‌آور
کیـد شـما بـر  میقـات آقـا سـید مطلبی‌پـور و از همـه مهم‌تـر طـرح ولایـت و تأ
مـن  آقـا.  حضـرت  یـزدی،  مصبـاح  علامـه  اسـتاد  کتـب  و  مفاهیـم  خوانـدن 
همیشـه خواسـته‌ام دختر دغدغه‌مند حاج قاسـم باشـم و همچنین در آینده 
نیـز هدفـم ایـن اسـت؛ زنـی باشـم کـه بتوانـد در کنـار ایـن کارهـای فرهنگـی و 
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کـرده‌ام و  ، همسـر و مـادر خوبـی باشـد. بـرای ایـن هدفـم بسـیار مطالعـه  مؤثـر
حضـرت  مادرمـان  زندگـی‌ام،  راه‌هـای  همـه‌ی  در  الگویـم  گذرانـده‌ام.  دوره 

زهراسـت.

به‌عنـوان دختـری از ایـن سـرزمین، بسـیار بـه کشـورم افتخـار می‌کنـم. خـدا 
کـه بـا اینکـه در آن دوران پرافتخـار کشـورم، یعنـی انقالب اسالمی  کرم  را شـا
و هشـت سـال دفـاع مقـدس نبـوده‌ام و نتوانسـته‌ام امـام راحـل را ببینـم، ولـی 
 ... بحمـدالله از وجـود پربرکـت شـما و همچنیـن قهرمانانـی نظیـر حاج قاسـم و
بهره‌منـد بـوده‌ام. امیـدوارم بتوانـم بـه تمامـی اهـداف زهرایـی‌ام برسـم و از همـه 
ینبـی  ی نمونـه باشـم. دیشـب در حـال تماشـای مسـتند لشـکر ز ، مـادر مهم‌تـر
بودم؛ از عمق وجودم به تمامی مادران شـهدا و همسـران شـهدا غبطه خوردم 
ی شـما زبان گشـوده و نام من از زبان  و از ته دل آرزو کردم: یعنی می‌شـود روز

ی شـود به‌عنـوان مـادر یـا همسـر شـهید؟ شـما جـار

لیاقـت می‌خواهـد و می‌دانـم کـه لیاقتش را ندارم، اما ان‌شـاءالله خداوندگار 
و اهل‌بیـت در ایـن راه لیاقـت چنیـن جایگاهـی را بـه مـن عطا کننـد. آقاجان، 
امیدوارم توانسته باشم راه شهدا و دایی شهیدم، علی‌الخصوص حاج قاسم 
سـلیمانی را ادامـه داده باشـم و همچنیـن از شـما می‌خواهـم بـرای ادامـه‌ی راه 
و در ایـن راه‌ مانـدن، بسـیار بـرای مـا جوانـان دعـا بفرماییـد. حرف‌هـای نگفتـه 
یـاد دارم، امـا ان‌شـاءالله باشـد بـرای دیدارتـان و اشـک‌هایی کـه قـرار اسـت به  ز

ی شـود. یُمـن مبارکـی ایـن اتفاق از چشـم‌هایم جار

والسلام علیکم
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محدثه براتی

سلام بر حضرت عشق، آقا جانم سید علی خامنه‌ای.
خواسـتم  فقـط  امـا  نیسـت،  راحتـی  کار  یـاد  ز دلتنگـی  بـا  کـردن  صحبـت 
بگویـم آقـا جـان، مـنِ جـوان دهـه هشـتادی، ایسـتاده‌ام پـای کار ایـن انقلاب با 

سـختی‌هایش. تمـام 
کـه  کـه بدانیـد مـا هسـتیم؛ همـان دهـه هشـتادی‌هایی  می‌خواهـم بگویـم 
شـما گفتیـد ایـن انقالب را بـه اوج می‌رسـانیم. ولـی آقـا، در ایـن وانفسـای ایـن 

دوران، بسـیار محتـاج دعـای خیـر شـما هسـتیم.
پـای خون‌هـای  تـا مـا  کنیـد  بـرای بچه‌هایتـان دعـا  پـدر مهربـان  مثـل یـک 
یختـه شـده‌ی ایـن انقلاب بایسـتیم. بـرای عاقبت بخیری و خوشـبختی‌مان  ر
دعـا کنیـد و بـرای شـهادت‌مان دعـا بفرماییـد. دعـا کنیـد کـه بتوانیـم مفیـد و 

بـه درد بخـور باشـیم.
و اینکه لطفاً اختصاصی برای آینده و خوشبختی من دعا کنید.
گر محقق شود: دو تا خواهش دارم که خیلی خوشحال می‌شوم ا

۱. یک انگشتر می‌خواهم از شما.
یـد، بـا امضـا و دسـتخط حضـرت آقـا  ۲. یـک کتـاب کـه خیلـی دوسـت دار

در برگـه اول کتـاب.
در  کشـیدن  نفـس  مشـتاق  و  هسـتم  شـما  دیـدار  مشـتاق  بسـیار   ، آخـر در 

)ره(. خمینـی  امـام  حسـینیه 
محدثه براتی، دختران حاج قاسم، اصفهان، نجف آباد
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نازنین زهرا پاینده

به نام خدا

ع( است هر کس شهید حق شد همراه با حسین )

ع( است! ع( تا حسین ) ی مسیر عشق از عباس ) آر

ع( در کربلای این عصر سوگند بر ابا الفضل )

ع( است. لبیک یا خامنه‌ای لبیک یا حسین )

الله  آیـت  اسالمی  انقالب  معظـم  رهبـر  خدمـت  ادب  عـرض  و  سالم  بـا 
خامنـه‌ای کـه ایرانیـان ایـران زمیـن را بـا سـعی و تالش خـود بـه قله‌هـا و مراتـب 

بـالا رسـانده اسـت.

کنـون کـه بـه ایـن موضـوع فکـر می‌کنـم و زبـان و درک و فهـم ایـن موضـوع را  ا
دارم کـه چگونـه از شـما تشـکر کنـم، نمی‌دانـم و حتـی نمی‌توانـم کـه صفـات و 

ویژگی‌هـای شـما را بیـان کنـم.

کرم کـه در ایـن لحظـه قلـم بـه دسـت گرفتـه و نامـه‌ای بـرای  پـروردگارم را شـا
رهبـرم می‌نویسـم. 

رهبر عزیزم در ابتدای نامه‌ام می‌خواهم بخشـی از وصیتنامه سـردار دل‌ها 
حـاج قاسـم عزیـز را بنویسـم. بخشـی کـه بـا خوانـدن  آن بـه خـود گفتـم خوشـا 
بـه حـال حـاج قاسـم عزیـز کـه در ایـن مسـیر قـرار گرفـت. بخشـی از وصیتنامه 

سـردار دلمان: 
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خداونـدا! تـو را سپاسـگزارم کـه پـس از عبـد صالحـت خمینـی عزیـز مـرا در 
کـه  کـه مظلومیتـش اعظـم اسـت بـر صالحیتـش   مسـیر عبـد صالـح دیگـری 
حکیم امروز اسالم  و تشـیع و ایران و جهان سیاسـی اسالم اسـت، خامنه‌ای 

عزیـز کـه جانـم فـدای او بـاد قـرار دادی.

رهبـر عزیـزم امیـدوارم از خوانـدن ایـن نامـه لـذت بـرده باشـید و مـن هـم  بـه 
عنـوان دختـر حـاج قاسـم توفیـق دیـدار بـا شـما را داشـته باشـم. 

دوست دار شما نازنین زهرا 

ع( و میثم تمارش یارب به علی )

ع( و تشنه لب انصارش یارب به حسین )

هرکس که بد سید علی می‌خواهد

در سال جدید از زمین بردارش

دختران حاج قاسم )آمین یا رب العالمین( نازنین زهرا پاینده / شهرستان اردستان
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مهدیه پیکانی

بسم الله الرحمن الرحیم

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان امیر المومنین  
شـهادت می‌دهـم کـه قیامـت حـق اسـت و قرآن حق اسـت و بهشـت و جهنم 
حـق اسـت معـاد و نبـوت و امامـت حـق اسـت. خداونـدا تـو را شـکرگزارم کـه 
کـه  پـس از عبـد صالحـت  خمینـی عزیـز مـرا در مسـیر عبـد صالـح دیگـری 
مظلومیتـش اعظـم اسـت مـردی که حکیم امروز اسالم و تشـیع ایـران و جهان 
سیاسـی اسالم اسـت خامنـه‌ای عزیـز کـه کـه جانـم فـدای او بـاد قـرار دادی. 
پـروردگارا تـو را سـپاس می‌گویـم کـه مـرا بـا بهتریـن بندگانت، جبهـه‌ی دختران 
حاج قاسـم در هم آمیختی، من یکی از دختران سـردار حاج قاسـم سـلیمانی 
بـا افتخـار و سـربلند می‌گویـم کـه جـان مـن و امثـال مـن هـزاران بـار فدای شـما 
بـاد. امـام خامنـه‌ای عزیـز مـن شـما را عزیزتـر از جـان خـود می‌دانـم  و حرمـت 
شـما را از مقدسـات تصـور می‌کنـم. بعـد از امـام عزیـز آقاجـان جهـان اسالم 
کـه ایـن  پیوسـته نیازمنـد رهبـری اسـت، رهبـری متصـل و فقهـی بـه معصـوم 
هـم شـما هسـتید. خداونـدا ایـن عزیـز مـا هـر جـا کـه هسـتند همیشـه سـالم و 
سالمت بـه سـر ببرنـد. پـروردگارا سالهاسـت کـه بـه امید دیـدار امـام خامنه‌ای 
عزیـز ذوق می‌کنـم. پیوسـته یـاد شـما و نـام شـما نـه در ذهنـم بلکـه در قلبـم و 
چشـمم بـا اشـک و انـدوه یـاد شـده اسـت. خواهـش می‌کنـم مـرا حالل کنیـد و 
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عفـو نماییـد مـن نتوانسـتم حـق لازم را پیرامـون شـما و فرزنـدان شـهدا ادا کنـم. 
بـه امیـد دیـدار شـما و ظهـور آقا امـام زمـان ) عج(.»اللهم عجـل لولیک الفرج« 

»مهدیه پیکانی از شهرستان ورزنه گروه دختران حاج قاسم«
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فاطمه زهرا جهانبخش

آقاجان سلام. 

کـه  کنـم. شـرمنده‌ام  گلـه  کـه برایتـان سـخن بگویـم و  ، دختـری هسـتم  پـدر
نتوانسـته‌ام تمـام توانـم را بـرای انقالب و جبهـه مقاومـت بگـذارم. می‌دانـی، 
ی نمی‌توانـم بکنـم. گاهی  ، گاهـی وقت‌هـا قلبـم تنـد تنـد می‌زنـد، ولـی کار پـدر
گـر بتوانـم، افرادی سـنگی جلوی  می‌بینـم نمی‌توانـم تفکراتـم را عملـی کنـم یـا ا

ی نمی‌کننـد و مـا را ناامیـد می‌کننـد. پایمـان می‌اندازنـد یـا همـکار

انگیـزه  می‌کنـم،  نـگاه  مادرانشـان  آغـوش  در  مـرده  کـودکان  بـه  وقتـی  امـا 
می‌گیـرم و بـا یاعلـی از جایـم بلنـد می‌شـوم. همینقـدر بـس! باقی را بـرای وقت 
ید،  یـم. می‌دانـم وقـت خوانـدن نامه این بچه کوچکـت را ندار دیدارمـان بگذار
کـه شـما همـه امیـد ایـن  گـر می‌خوانیـد، می‌خواهـم بدانیـد  ولـی پـدر جـان، ا
ی دیدارتان را دارم. آخر مگر می‌شـود دختر دسـت  انقلاب هسـتید و من آرزو

خالـی از نامـه بـرای پـدر دسـت بـردارد؟

گر قابل بدانید، برایم اجابت کنید:  التماس دعاهایی دارم که ا
 نخست اینکه من مشتاق دیدار شما هستم.

دوم اینکه یک انگشتر از آن انگشترهایی که به جوانانی که به حضور شما 
ع(، برای بنده  می‌رسند می‌دهید، مزین به نام جدتان، علی بن ابی‌طالب )

 هم بفرستید.
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ی که از نزدیک شما را ملاقات کردم و خود را با  و سوم اینکه بماند برای روز
کبری، عضو کوچکی از دختران حاج قاسم، معرفی کردم  رفیق شهید امید ا

و از دستانتان می‌گیرم.

کبری  رفیق شهید امید ا
 عضو کوچک دختران حاج قاسم استان اصفهان
یا علی مدد
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ملیکا چمنی 

باسمه تعالی

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی ایران

با سلام و احترام

اینجانـب ملیـکا چمنـی، متولـد ۴/۹/۱۳۸۰، گوینده، کارشـناس آزمایشـگاه، 
فرزنـد  گلپایـگان،  شهرسـتان  قاسـم  حـاج  دختـران  سـرگروه  و  بسـیجی  فعـال 
، و بزرگ‌شـده بر سـر سـفره‌ای کـه نان آن حلال  ی خانه‌دار ی کارگـر و مـادر پـدر

بوده اسـت.

بـه اسـتحضار حضرتعالـی می‌رسـانم کـه در طـول سـال‌های خدمـت خـود 
در عرصه‌هـای مختلـف علمـی، فرهنگـی و اجتماعـی، همـواره تحـت تأثیـر 
آموزه‌هـای ارزشـمند حضـرت امـام خمینـی )ره( و رهنمودهـای حکیمانـه‌ی 
شـما، در راسـتای تحقـق آرمان‌هـای انقالب اسالمی و سـربلندی میهـن عزیـز 

اسالمی‌مان بـوده‌ام.

و  ایثـار  فرهنـگ  گسـترش  هـدف  بـا  فرهنگـی،  فعـال  یـک  بـه ‌عنـوان  بنـده 
جهـاد، به‌ویـژه در میـان نسـل جـوان، در مجموعه‌های مختلـف )جمعه‌هایی 
کـرده و  کـه در مصلـی قبـل از نمـاز جمعـه تبییـن انجـام می‌دهیـم(، فعالیـت 
یـج ارزش‌هـای انقالب اسالمی و آشـنایی نسـل نـو  تمـام تـوان خـود را بـرای ترو

یـخ پرافتخـار جهادگـران و شـهدای مقاومـت بـه کار بسـته‌ام. بـا تار
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سـرگروهی در مجموعـه دختـران حـاج قاسـم را فرصتـی عظیـم می‌دانـم تـا 
همـگام بـا دیگـر خواهـران بسـیجی، تلاش‌هـای فرهنگـی و اجتماعـی خـود را 

در خدمـت بـه اسالم عزیـز و انقالب اسالمی ادامـه دهـم.

کـه همـواره  کنـار فعالیت‌هـای علمـی‌ام در آزمایشـگاه،  در ایـن راسـتا، در 
بـه  کشـور هسـتم،  و پژوهش‌هـای علمـی در  ارتقـای سـطح دانـش  بـه دنبـال 

پرداختـه‌ام. نیـز  فرهنگـی  فعالیت‌هـای 

بـا توجـه بـه اهمیـت و جایـگاه عظیـم شـما در قلـب ملـت ایـران، و نقـش 
هدایت‌گرانـه‌ی شـما در ایـن انقالب بـزرگ، اینجانـب افتخـار بزرگـی می‌دانـم 
کـه درخواسـت ملاقـات با شـما را مطـرح نمایم. آرزو دارم در فرصتی مناسـب، 
گزارشـی از  کنـم، و در ایـن ملاقـات،  از نزدیـک توفیـق دیـدار بـا شـما را پیـدا 
فعالیت‌هایـم در زمینه‌هـای مختلـف، به‌ویـژه در عرصـه‌ی فرهنگـی و علمـی 

تقدیـم حضورتـان نمایـم.

رهنمودهـای  و  راهنمایی‌هـا  از  بتوانـم  حضرتعالـی،  اجـازه‌ی  بـا  امیـدوارم، 
شـما بهره‌منـد شـوم، و بـا کمـک آن‌هـا، در مسـیر خدمـت بـه ایـن مـرز و بـوم، 

بـردارم. گام‌هـای مؤثـری 

در پایان، از خداوند متعال برای شـما، سالمتی، عزت و توفیقات روزافزون 
خواستارم.

با احترام و ارادت، گوینده و کارشناس آزمایشگاه

فعال بسیجی و سرگروه دختران حاج قاسم سلیمانی شهرستان گلپایگان
ملیکا چمنی
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فاطمه زهرا حاج امینی

به نام خداوند مهربان

سالم بـر حضـرت عشـق، مـن دختـری از دیـار اصفهان-نجف‌آبـاد هسـتم، 
دختـری از دختـران حـاج قاسـم.

ی شـعری بـرای شـما بسـرایم.  یـم ایـن اسـت کـه روز گـروه سـرودی دارم و آرزو
می‌دانـم بـه آن روزهـا نخواهـم رسـید. مقـام والای شـما کجـا و گروه سـرود سـاده 
ی شـما را از نزدیـک ببینـم. هرگـز توفیـق  یـم ایـن اسـت کـه روز مـا کجـا. امـا آرزو

دیدارتـان را نداشـته‌ام. خداونـد شـما را حفـظ کنـد، ای تـاج سـر مـا جوانـان.

تمـام تلاشـمان را می‌کنیـم تـا ایـن کشـور و شـما را سـربلند کنیـم. عمـری بـا 
عـزت و سالمت داشـته باشـید.

سـالگی   ۳۸ در  او  کنیـد.  دعـا  پـدرم  بـرای  دارم:  خواهشـی  آقـا،  حضـرت 
امینـی  »کربلایـی جـواد حـاج  باقـی شـتافت.  دیـار  بـه  و  گذاشـت  تنهـا  را  مـا 
نجف‌آبـادی«. مـن کـه پـدرم را در ۱۳ سـالگی از دسـت دادم، بسـیار دلتنگش 

کنیـد. گاهـی بی‌تابانـه اشـک می‌ریـزم. بـرای مـا هـم دعـا  هسـتم و 

ی از شما داشته باشم. آرزو دارم یادگار

 به امید دیدار، انشاالله به زودی.
 فاطمه‌زهرا
دوستدار همیشگی شما
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ثمین حاجی زاده 

سلام آقاجانم

ایـن نامـه از طـرف دختـری از شهرسـتان آران و بیـدگل اسـت کـه »دختـران 
حـاج قاسـم« ایـن فرصـت را بـه او داد تـا بتوانـد بـا رهبر عزیـزش صحبت کند. 
رهبـری کـه وقتـی اسـمش را می‌شـنود، دلـش پـر می‌کشـد تـا فقـط یک‌بـار هـم 
ی‌اش  ی سـرباز کـه شـده او را از نزدیـک ببینـد؛ تـا حسـرت دیدن کسـی که آرزو

را دارد، بـر دلـش نمانـد.

ی بـزرگ و هـدف اصلـی مـن، کـه برایـش تالش می‌کنـم، ایـن اسـت کـه  آرزو
ی و خدمـت بـه شـما و مولایم حضرت مهـدی )ارواحنا له الفدا(  لبـاس سـرباز
را بـر تـن کنـم و بـرای جامعه اسالمی و کشـور همیشـه اسـتوار و سـرافرازم مفید 

باشم.

رهبـرم، الگـو گرفتـن از شـما سـخت اسـت، چـون شـما الگـو گرفتـه‌ی سـیره 
اهل‌بیـت هسـتید ولـی بـا دعای شـما و همـت خودم، امیـدوارم بتوانم در همه 
عرصه‌هـای زندگـی از شـما الگـو بگیـرم تـا بتوانـم بـا بصیـرت و ولایـت، شـما را 

کنم. ی  یـار

کـه هسـتید، ولـی مـا مـردم ایـن کشـور  رهبـر فرزانـه‌ام، دشـمن دانسـت شـما 
کـه شـما چـه نعمـت خـاص و ویـژه‌ای از جانـب خـدای خـاص و  ندانسـتیم 
ویـژه هسـتید. مـن از شـما معـذرت می‌خواهـم و همچنیـن ممنونـم کـه بـا ایـن 

حـال، تکیـه‌گاه محکمـی بـرای مـن و مـردم ایـن کشـور هسـتید.
سربازتان - ثمین حاجی‌زاده
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پروانه حمیدی

با سلام و احترام

رهبر فرزانه‌ام، آقای من، مهربان‌ترین رهبر دنیا

حـاج  کوچـک  دختـران  از  یکـی  اصفهـان،  از  هسـتم  حمیـدی  پروانـه  مـن 
قاسـم.

، الگـوی  یـاد. می‌دانـم کـه بـرای جوانـان کشـور عاشـق شـما هسـتم، خیلـی ز
کامـل و الهام‌بخـش هسـتید.

ی شـما را داشـته باشـم و بتوانـم در  ی افتخـار دیـدار حضـور امیـدوارم روز
باشـم. پدربزرگمـان، حـاج قاسـم سـلیمانی  راه  ادامه‌دهنـده  انقالب،  مسـیر 
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مهزا حیدری

سلام پدر عزیزتر از جانم،

باباجان، امیدوارم همیشه سلامت و در پناه خدا باشید.

و  خـدا  ی  یـار بـا  می‌دانـم  هسـتم؛  نگران‌تـان  همیشـه  از  بیـش  روزهـا  ایـن 
حضـرت صاحب‌الزمـان )عـج(، در برابـر دشـمنان ایسـتاده‌اید. برایتان دعای 

طـول عمـر باعـزت دارم. 

مـن مهـزا، ۱۷ سـاله از زرین‌شـهر اسـتان اصفهـان هسـتم؛ یکـی از دختـران 
از  چندانـی  درک  کـه  می‌کنـم  زندگـی  متوسـط  خانـواده‌ای  در  قاسـم.  حـاج 
مسـیری کـه انتخـاب کـرده‌ام ندارنـد. بعضـی اوقـات دلـم می‌گیـرد، امـا دسـت 
از تالش برنداشـته‌ام. بسـیجی فعالـم، عاشـق فعالیت‌هـای جهـادی‌ام و دلـم 
بـرای  اسـت  مدتـی  باشـم.  مفیـد  رهبـری‌ام  و  مـردم،  وطـن،  بـرای  می‌خواهـد 
ی درخواسـت داده‌ام، اما به‌دلیل سـنم فعلاً پاسـخی نداده‌اند.  پلیـس افتخـار
اسـتعداد طراحـی  اسـت.  برایـم سـخت  را بخواهیـد، درس‌خوانـدن  راسـتش 
دارم امـا نمـرات درسـی‌ام خـوب نیسـت. نمی‌دانـم امـام زمـان مـرا بـه عنـوان 
کـه در رکاب ایشـان  یـم ایـن اسـت  سربازشـان می‌پذیرنـد یـا نـه، امـا تنهـا آرزو
سـختی‌های  زندگـی‌ام  طـول  در  کنـم.  پیـدا  شـهادت  لیاقـت  ی  روز و  باشـم 
کـم  بـه زندگـی  نـو خـودم را سـاخته‌ام. امیـدم  از  بـار  کشـیده‌ام. چنـد  یـادی  ز

شـده...
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هرگـز بـه تهـران نیامده‌ام، چون نمی‌خواهم خانـواده‌ام را به زحمت بیندازم، 
اما همیشـه آرزو داشـته‌ام قبل از مرگ، شـما را ببینم. لطفاً برایم دعا کنید.

باباجان، دوستتان دارم. هرچند از نظر فاصله دورم، اما قلبم با شماست.

. تا آخرین نفس، می‌گویم: جانم فدای رهبر

یاعلی مدد.
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ریحانه دهقانپور

 سلام،
یحانه دهقانپور هستم از استان اصفهان، شهرستان شهرضا. عرض ادب  ر

و احترام خدمت رهبر عزیزم.

ی دیـدن شـما بـر دلـم مانـده اسـت. ای  مـن از دختـران حـاج قاسـمم. آرزو
کاش حافظ قرآن بودم و می‌توانسـتم درخواسـت کنم شـما را ببینم. ان‌شـاءالله 

ی خداونـد، بعـد از امتحانـات خـرداد، حفـظ قـرآن را شـروع می‌کنـم. و بـه یـار

می‌خواهـم وقتـی زمـان کنکـورم رسـید، رتبه زیـر ۱۰ به دسـت آورم و در آینده 
ی  جـراح قلـب باشـم. امیـدوارم ایـن نامـه را خود حضـرت آقا بخواننـد و در روز

نزدیـک بتوانـم شـما را ملاقات کنم.

 با آرزوی سلامتی و تندرستی،
 دوستدار شما،
 بنده حقیر،
ریحانه دهقانپور
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فاطمه رحیمیان 

سلام حضرت آقا. 

ان‌شـاءالله کـه حالتـان خـوب باشـد. طاعـات و عباداتتـان مورد قبـول درگاه 
حـرف  نمی‌کنیـد.  محـروم  خیرتـان  دعـای  از  را  مـا  کـه  می‌دانیـم  باشـد.  حـق 

بسـیار اسـت. 

کـه هسـتیم، تمـام تالش خـود را  آقـا جـان، مـا دخترانتـان در هـر زمینـه‌ای 
تنهـا  می‌کنیـم.  حرف‌هـا  و  موانـع  سـختی‌ها،  تمـام  باوجـود  و  وجـود  تمـام  بـا 
و شـهدا  و رضایـت خـدا  بـر صـورت شـما  لبخنـد رضایـت  دیـدن  هدفمـان 
یـم کـه خوشـبختی در همیـن  اسـت. بـرای همین‌هـا تالش می‌کنیـم و بـاور دار

چیزهـا نهفتـه اسـت.

شـما  دختـران  قلـب  در  کـه  اسـت  آرزویـی  شـما  دیـدار  فرصـت  جـان،  آقـا 
کسـی  کـه می‌گـذرد، مشـتاق‌تر می‌شـوند. بـرای دیـدن  پنهـان اسـت و هـر روز 

کنـون سـکاندار انقالب و پیـرو راه شـهیدان اسـت.  کـه ا

مـا تـا پـای جانمـان در ایـن جنگ از خـدا، ایمانمان، آرمانمان، شـهدایمان، 
رهبرمـان و کشـورمان دفـاع خواهیـم کـرد تـا پایـان مسـیر کـه بـه گفتـه خودتـان، 

در راه فتـح قلعـه هسـتید. 

ی می‌کنیـم تـا بتوانیم در این جنـگ ایمانمان را  بـرای دیدارتـان لحظه‌شـمار
حفظ کنیم و سـرباز آقا حجت بن الحسـن باشـیم.
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زهرا زارعان

آقا واسه زندگیم دعا کن.
زهرا  زارعان - اصفهان 
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مائده زارعی 

سلام آقا جان

چنـد روز پیـش دعوت‌نامـه‌ای از طـرف شـهدا برایـم آمـد و توفیـق داشـتم 
ی معرفتـی و تحولـی بـه  ی راهیـان نـور شـرکت کنـم. ایـده‌ای در آن اردو در اردو
ذهن‌مـان رسـید و بـا دوسـتانی کـه در اردو بـا آن‌هـا آشـنا شـده بـودم، صحبـت 
ی نسـل جوان انجـام دهیم، تا  ی بـزرگ و اثرگـذار رو کردیـم و قـرار بـر آن شـد کار
ی نورانی ایجاد شـده،  فرهنـگ و سـبک زندگـی شـهدا و تحولـی کـه در آن اردو

ادامـه‌دار باشـد و جوانـان بـا معنویـت انـس بگیرنـد.

کارهـای تبیینـی انجـام دهیـم، تـا شـبهات  در ادامـه هـم بـا جـذب آن‌هـا، 
بـا  بتوانیـم  کنیـد  دعـا  دارد؛  کار  جـای  خیلـی  شـود.  برطـرف  آن‌هـا  ذهنـی 
ی مهـم و  کار ی دوسـتان و روحیـه جهـادی و خسـتگی‌ناپذیر آن‌هـا،  همـکار
ی لبـان شـما و حضرت حجت  اثرگـذار انجـام دهیـم، تـا لبخنـد رضایـت را رو
می‌کشـد...  زبانـه  دلـم  در  آتـش  شـما،  دیـدار  حسـرت  از  جـان،  آقـا  ببینیـم. 
یـارت کنـم. وجودتـان بـرای  دوسـت دارم حتـی یک‌بـار هـم کـه شـده، شـما را ز

مـا مایـه تسالی خاطـر و آرامـش اسـت.

تـا  کنـد،  حفـظ  کبیـر  خمینـی  جهانـی  انقالب  ایـن  بـرای  را  شـما  خـدا 
همـه  و  بدهیـد  انقالب  ایـن  اصلـی  صاحـب  دسـت  بـه  را  پرچـم  ان‌شـاءالله 
شـاهد حکومـت جهانـی و عادلانـه حضرت مهدی باشـیم. آرزو دارم آن روز را 
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ببینم و در لشـکر امام زمان حضور داشـته باشـم و در رکابش شـهید شـوم، که 
گوار اسـت. شـهادت در جوانی، آن هم در رکاب  ، بسـی تلخ و نا مرگ در بسـتر
مـولا، برایـم مثـل شـیرینی عسـل اسـت. آقـا جـان، مـا جوانـان انقلابـی و محـب 
کـه ثمـره خـون هـزاران  از ایـن انقالب  کشـور ایسـتاده‌ایم و  شـما، پشـت ایـن 

کشـید. شـهید اسـت، دسـت نخواهیـم 

از  بتوانیـم  و  نکنـد  گیرمان  پا دسـت‌و دنیـا  روزمرگی‌هـای  بفرماییـد  دعـا 
ی دوش‌مـان هسـت،  آینـده رو کـه به‌عنـوان معلـم  پـس مسـئولیت سـنگینی 
و  مـن  عاقبت‌به‌خیـری  بـرای  دارم.  دوسـتتان  خیلـی  جـان  آقـا  بربیاییـم. 

بفرماییـد. دعـا  خانـواده‌ام 

دوستدار شما

مائده زارعی – عضو دختران حاج قاسم استان اصفهان
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مائده زینعلی

باسمه تعالی

ارادت  عـرض  و  تحیـت  و  سالم  بـا  ایـران،  اسالمی  انقالب  معظـم  رهبـر 
ایـران. اسالمی  انقالب  معظـم  رهبـر  خدمـت 

گـروه  از  کلاس یازدهـم ادبیـات،  ینعلـی، فرزنـد آیت‌الـه،  اینجانـب مائـده ز
دختـران حـاج قاسـم سـلیمانی، از اسـتان اصفهـان، شـهر بوییـن ‌میاندشـت 

می‌باشـم.

کـه  افـرادی  از  یکـی  و  اسـت  انقلابـی  فعـال  و  ایثارگـر  ی‌ام  مـادر بـزرگ  پدر
دارای  خودشـان  کـه  اسـت  پدربزرگـم  همیـن  بـوده،  بنـده  پشـتوانه  و  مشـوق 
سـابقه‌ای درخشـان می‌باشـند. بنده شـروع کار و فعالیتم را از سـپاه پاسـداران 
کـه بعـد از دو سـال فعالیـت، بـرای فعالیـت در قسـمت معاونـت  کـردم  آغـاز 
ی  مجـاز فضـای  خدمـت  بخـش  در  شـهرمان  انتظامـی  ی  نیـرو اجتماعـی 
معرفـی شـدم. خوشـبختانه، بـا عنایـت خـدای متعـال و مـادر کارگـرم، در ایـن 
حیطـه موفـق بـوده‌ام و توانسـته‌ام فعالیتـم را در سـازمان تبلیغـات اسالمی کـه 

کنـم. ی می‌باشـد، آغـاز  زیـر نظـر فرمانـدار

مـن در کنـار درس‌هایـم، ایـن فعالیت‌هـا را در هـر سـه ارگان انجـام می‌دهـم 
تـا بتوانـم یـک دختـر خانـم تمام‌معنـای اسالمی، انقلابی و ایرانی برای کشـورم 
کـه بـه خانـه پدربزرگـم مـی‌روم، از او  و خانـواده‌ام باشـم. مـن روزهـای تعطیـل 
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بـا  را  این‌هـا  مـن  و  بگویـد،  خاطـره  جنـگ  و  انقالب  اتفاقـات  از  می‌خواهـم 
ی‌ام بتوانـم بـرای جوانـان  کار کـه دارم، فیلـم می‌گیـرم تـا در حیطـه  گوشـی‌ای 
کرم که موفق شـده‌ام  ایران‌زمین بازگو کنم و آن‌ها را راهنمایی کنم. خدا را شـا
این جوانان و نوجوانان را با نقشـه‌های دشـمنان که بیشـترین کارشـان خراب 
گاه کنم. بنده خوشـحالم  کـردن دختـران ایران‌زمیـن و مـادران فـردا می‌باشـد، آ
که توانسـته‌ام راه پدربزرگم را ادامه بدهم و از راهنمایی‌های ایشـان بهره کافی 

ببرم.

، اول  بنده به این سـخن پدربزرگم و مادرم رسـیده‌ام که برای شـروع یک کار
ی و تالش کنی، خدا هـم حمایت می‌کند. بـا تـوکل بـه خـدا قـدم بـه راه بگذار

خوشـحالم از اینکـه مـن در خانـواده‌ای بـزرگ شـده‌ام و زندگـی می‌کنـم کـه 
ی بـودن منزلمـان.  مشـکلات اقتصـادی و مالـی داشـتند، از جملـه اسـتیجار
بنـده دارای یـک خواهـر پایـه ششـم که جـزو دانش‌آموزان تیزهوشـان می‌باشـد، 
و یـک بـرادر پایـه چهـارم هسـتم کـه بـرادرم مشـکلات خاصـی از جملـه تکلم و 
ی‌هـای دیگـری داشـته، و بـا تالش پـدر و مـادرم حـل شـده اسـت. پـدر  بیمار
یـد خدمتـی در شهرسـتان آران و  ی انتظامـی به‌عنـوان آشـپز خر بنـده در نیـرو
کار اسـت و از مـا دور می‌باشـد. رهبـر خـوب ایران‌زمیـن،  بیـدگل مشـغول بـه 
مـن نماینـده‌ی یـک سـری از دختـر خانم‌هایـی هسـتم کـه در شـهرمان زندگـی 

می‌کننـد، و دیـدار بـا شـما یکـی از آرزوهـای بنـده می‌باشـد.

ی‌مان باشد، این توفیق نصیبمان می‌گردد. گر روز ان‌شاءالله ا

و رهبـر  زمـان )عـج(  امـام  آقـا  بـرای  و سالمتی  فـراوان  و احتـرام  بـا تحیـت 
خامنـه‌ای. امـام  انقالب،  معظـم 
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زهرا سادات سجاد دوست

حِيمِ حْمَنِ‌الرَّ ِ‌الرَّ
بِسْمِ‌الَلّ

یْـهِ فَمِنْهُـمْ مَـنْ قَضـى نَحْبَهُ 
َ
 صَدَقُـوا مـا عاهَـدُوا الَلّه عَل

ٌ
مُؤْمِنِیـنَ رِجـال

ْ
و مِـنَ ال

ـوا تَبْدِیلاً
ُ
ل

َ
وَ مِنْهُـمْ مَـنْ یَنْتَظِـرُ وَ مـا بَدّ

امـام  العظمـی  الله  آیـت  حضـرت  عزیـزم  و  حکیـم  پـدر  مبـارک  محضـر 
الله(.  )حفظـه  خامنـه‌ای 

 با سلام و تحیات وافر الهی 

ی صحـت و سالمتی بـرای آن وجـود نازنین و عرض تسـلیت به  ضمـن آرزو
مناسـبت فـرا رسـیدن ایـام شـهادت مجاهـد بـزرگ و علمـدار محـور مقاومـت 
شـهید سـپهبد حـاج قاسـم سـلیمانی؛ خواسـتم در میانـه رخدادهـا و حوادث 
کـه نـه بـوی  پـی در پـی ایـن روزهـا، از جبهـه‌ای بـا حضرتعالـی سـخن بگویـم 

یحانگـی دارد. ک، بلکـه عطـر دلنشـین ر خـا

گرچـه ملـت غیـور ایـران اسالمی، همچنـان  ولـی عزیـز و رهبـر مقتـدر مـا! 
داغـدار حادثـه بـزرگ شـهادت حـاج قاسـم اسـت و آن مصیبـت برایمـان گران 
داغ  آن  سـوز  بـر  مـدام  اسالم  جهـان  گـون  گونا حـوادث  و  اسـت  ک  سـوزنا و 
ک چـون نهری زلال شـد؛  می‌دمـد؛ امـا در همـان اثنـای درد فـراق، ایـن خـون پـا
ک و شـجاع ایـن سـرزمین، و آنـان را  در میـان سرسـبزی نهـال وجـود دختـران پـا

ی جـوان، امـا اسـتوار در سایه‌سـار اسالم عزیـز سـاخت! چـون سـرو
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امـروز آن نونهـالان سـرزنده و مقـاوم، خـود را در جبهـه‌ای می‌بیننـد که نام آن 
را جبهـه ملـی دختـران حـاج قاسـم نهادنـد. مـولای مـن! مـا نـام خـود را دختران 
حـاج قاسـم نهادیـم کـه چـون ایشـان باشـیم؛ همـان قـدر دلبسـته بـه آسـمان و 

یم! ی خداونـد سـبحان ایمـان دار همـان قـدر دل کنـده از زمیـن! مـا بـه یـار

شـهید سـلیمانی در یکـی از مهمتریـن سـخنرانی‌های اواخـر عمـر بـا برکـت 
خود، دو عنصر مهم را سرچشـمه پیشـرفت یک کشـور و ملت تعریف کردند؛ 

.» کار دو عامـل سرنوشت‌سـاز و اساسـیِ »رهبـری و انسـان‌های فدا

کـه  یـم در راهـی  گفتـه پـدر بزرگوارمـان سـرلوحه‌ای شـد، تـا قـدم بگذار ایـن 
بایـد؛ منسـجم، اسـتوار و بـا اراده! امیـدوار بـه آینـده قـدم برداشـتیم و وظیفـه 
یـغ  در تلاشـی  و  ایثـار  هیـچ  از  مقدس‌مـان  اهـداف  بـرای  کـه  دانسـتیم  خـود 

ننماییـم.

یـادی رقـم خـورد و بـه جـای بـوی  در جبهـه دخترانه‌مـان، عملیات‌هـای ز
کـه در  گیـن می‌کـرد. بـه راسـتی  کـه فضـا را عطرآ بـاروت، ایـن بـوی جوهـر بـود 
جـای جـای ایـن مسـیر لذت‌بخـش، نـگاه پدرانـه شـهید سـلیمانی بزرگـوار را 
حـس می‌کردیـم؛ گویـی ایشـان بودنـد کـه موانـع را کنـار می‌زدنـد تا ما بـه راحتی 

بـه سـوی جلـو حرکـت کنیـم.

بـا تمـام تـوان دسـت بـه عمـل می‌زدیـم و بـا قلـم، زبـان و هنرمان بـه مهم‌ترین 
، یعنـی جهاد مقـدس تبییـن می‌پرداختیم. جهـاد امـروز

ای حکیم مظلوم و وارسته ما!

کمتر از یک سـال از ۲۲ بهمن ماه سـال ۱۳۹۷ و صدور بیانیه مهم گام دوم 
انقالب توسـط جنابعالـی نگذشـته بـود، کـه وصیت‌نامـه پـدر مجاهدمـان، بـا 
ی روشـنایی بخش، قسـمت‌های بیشـتری  زبانـی پـر از مهـر و عاطفـه چـون نور
از عظمت نکات مهم این »جهاد بزرگ برای سـاختن ایران اسالمی« را روشـن 
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سـاخت.  آن زمـان بیشـتر مـا کـودکان و نوجوانانـی کـه کـم سـن و سـال بودیـم 
و عظمـت ایـن مسـائل را بـه خوبـی امـروز درک نمی‌کردیـم امـا اینـک، خـوب 
یـم  کـه چگونـه بایـد در جامعـه اسالمی قـدم بـه پیـش بگذار متوجـه هسـتیم 
آن ظهـور سـبز مسـیحایی  و شـاهد  کـرده  فتـح  را  نهایـی  قلـه  الله،  اذن  بـه  تـا 
کنـار هـم بـودن بـر مبنـای  ی ملـت ایـران، در  باشـیم. مـا آموختیـم رمـز پیـروز
پـدر شـهیدمان  از  را  مـردم  مـا جایـگاه  قـوی اسـت.  اراده‌ای  و  اسـتوار  عزمـی 
آموختیـم کـه حاضـر بـود بـا افتخار دسـت آنـان را ببوسـد و جان خـود را هزاران 
بـار فـدای آنـان کنـد. او معتقـد بـود مـردم شـهید پـرور ایـران اسالمی، مردمـی 
کار و ایثارگرنـد و رهبـر آن نیـز رهبـری حکیـم، مدبـر و وارسـته؛ و در تمـام  فـدا
بیانـات و مکتوبـات مهـم خـود، مـا را بـه تأمـل و تدبـر در فرمایشـات و اعتمـاد 
بـه تصمیم‌هـا و دسـتورات حضرتعالـی توصیـه کردنـد و ایـن توصیـه را با قلمی 
یـخ بـه یادگار گذاشـتند  پـر از عطوفـت و عشـق در وصیت‌نامـه خـود، بـرای تار
و خواسـتند همـگان شـما را »عزیـز جـان« بداننـد و »دور ایـن رهبـر حکیـم و 

مظلـوم بگردنـد«.

، پند و  مـا بـه عنـوان فرزنـدان کوچـک شـما و موجـی از اقیانوس ایران پهنـاور
وصیت‌ها و رهنمودهای پدر شـهیدمان را فراموش نخواهیم کرد ]ان‌شـاءالله[ 
گران‌مایـه  و از خداونـد متعـال می‌خواهیـم، ایـن جان‌هـای ناقابـل را بـه جـان 
سـردار دل‌هـا و شـهدای جبهـه مقاومـت و قـدس شـریف ملحـق کنـد ]بمنـه و 

جـوده و کرمه[.

پـدر  امانـت  کـه  حضرتعالـی،  بـا  دیدارمـان  توفیـق  زودتـر  هرچـه  ان‌شـاءالله 
ی با شـما سـخن بگوییم.  یارو شـهیدمان هسـتید میسـر شـود و بی‌واسـطه و رو

پدر بزرگوارم!

یـم منـت نهـاده و رمـز موفقیـت و پیشـرفت را در مسـیر مقدسـی  تقاضـا دار
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ی خـود می‌بینیـم بـا دسـتخط مبـارک، خطـاب بـه مـا دخترانـی کـه  کـه پیـش‌رو
کسـیری باشـد  خـود را فرزنـدان حـاج قاسـم می‌دانیـم، عنایـت بفرماییـد؛ تـا ا
بـرای دل‌هـای مشـتاقمان و نقشـه راهـی بـرای سـربلندی در مسـیر دسـتیابی 

بـه کمـال.

الله  مـن  و  یـم؛  دار بخیـری  عاقبـت  و  خیـر  دعـای  التمـاس  محضرتـان  از 
توفیـق.

فرزند کوچک شما 
و دختری از جبهه ملی دختران حاج قاسم 
زهرا سادات سجاد دوست 
۷ دی ماه ۱۴۰۳
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عطیه سلیمانی نیا

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام آقا جان، سلام پدر مهربون هممون،

مـن یـه دختـرم، یـه دختـری کـه امسـال کنکـور داره و کلـی فکـر تـو ذهنشـه، 
اینکـه چطـور می‌تونـه یـه آدم مفید باشـه برای جامعه‌اش. اینکـه جامعه الانش 

بـه چـه شـغلی نیـاز داره و اینکـه ایـن دختـر الان بایـد چـه کار کنـه؟

آقا، نمی‌دونید که چقدر دوست دارم یک مادر فعال و مفید بشم! 

یـه موقـع می‌خـوام معلـم بشـم و آینده‌سـازای ایـن مملکـت رو تربیـت کنـم، 
بهبـود  تـوی  کمـی  و  اقتصـاد بشـم  وزیـر  و  اقتصـاد بخونـم  یـه موقـع می‌خـوام 
وضعیـت اقتصـاد کمـک کنـم، یـه موقـع می‌خـوام ادبیـات بخونـم چـون واقعـاً 
می‌شـه  تکـرار  همیشـه  چـون  بخونـم  یـخ  تار می‌خـوام  موقـع  یـه  داره.  لـذت 
می‌خـوام  موقـع  یـه  کنیـم،  تجربـش  کـه  محکومیـم  یـم  نگیر درس  ازش  گـر  ا و 

هسـت. حیاتـی‌  رشـته  چـون  بخونـم  جامعه‌شناسـی 

الان نمیدونـم می‌خـوام چـه رشـته‌ای بخونـم یـا چـکاره بشـم، امـا اینـو خـوب 
می‌دونـم کـه حکومـت امـام زمان )عج( به همه شـغلی نیـاز داره. دلم می‌خواد 
 . هرچنـد کوچـک امـا یکم توی روند ظهورشـون موثر باشـم، امـا نمی‌دونم چطور
نمی‌دونـم از کـدوم مسـیر بـرم کـه موثرتـر واقـع بشـم. نمی‌دونـم تـوی کدوم رشـته 

می‌تونـم مفیدتر باشـم.
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یـم  دار آرزو  هممـون  و  یـم  دار دغدغـه  هممـون  قاسـم،  حـاج  دختـرای  مـا 
کـه  کنیـم. آقـا، می‌دونـم  دسـت بـه دسـت هـم بدیـم و جهـان رو آمـاده ظهـور 
کنیـد بتونیـم  کنیـد. دعـا  گفتـن نیسـت، امـا لطفـاً خیلـی دعامـون  ی بـه  نیـاز
گـر درس می‌خونیم،  ایـن ایده‌هایـی کـه تـو سـرمونه رو عملی کنیـم. دعا کنید ا
بتونیـم بـرای جامعه‌مـون مفیـد باشـیم. دعـا کنیـد بـرای هممـون و مخصوصـاً 

ی‌هـا. کنکور بـرای مـا 

مـا مدرسـه معـارف اسـتان اصفهـان درس می‌خونیـم و هممـون آرزومونـه یـه 
ی هـم از طـرف مسـئولین یـه  بـار هـم کـه شـده بتونیـم شـمارو ببینیـم. چنـد بـار
یم که ان‌شـاالله به زودی بتونیم  سـری قول‌ها داده شـد اما خبری نشـد. امیدوار

ببینیمتون.

التماس دعا
عطیه سلیمانی نیا
استان اصفهان
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فاطمه زهرا صادقی

حِیمِ حْمنِ الرَّ بِسْمِ الِله الرَّ

خامنـه‌ای  امـام  حضـرت   ، عصـر امـام  نائـب  سالم  آقاجانـم،  سالم 
. ) لله حفظـه‌ا (

مـن فاطمـه زهـرا صادقی هسـتم، یک دهه هشـتادی ۲۱ سـاله، از شهرسـتان 
جرقویه، اسـتان اصفهان. من از دل منطقه کویر و محروم‌ترین نقطه اصفهان 
هسـتم؛ محـل زندگـی‌ام حسـن‌آباد اسـت. مـولای مـن، آقـا و ولـی مـن، منطقـه 
مـا خیلـی کوچـک و محـروم اسـت؛ انقـدر محـروم کـه حتـی تصـورش سـخت 
اسـت. آقا، شـاید باورتان نشـود، ولی ما همین چند سـال اخیر اسـت که آب، 

بـرق و گاز بـه شهرسـتان و روسـتاهایمان آمـده اسـت.

معـدن  نمـک،  معـدن  سـنگ،  معـدن  یـم؛  دار طبیعـی  منابـع  خیلـی  مـا 
ماسـه و قنـات. مـا اهالـی منطقـه و روسـتاهایمان خیلـی بـه نظـام و انقالب 
یـم و همیشـه بـرای  پایبنـد هسـتیم و عاشـقانه شـما را از تـه قلـب دوسـت دار

کنـد. بـر سـر مـا حفـظ  را  سالمتی‌تان دعـا می‌کنیـم. خـدا سـایه شـما 

یم و  یم. مـا کلـی شـهید دار مـا انقـدر محـروم هسـتیم، ولـی خیلـی شـهیدپرور
همـه روسـتاهایمان حتـی یـک شـهید را از جنـگ بـه یـادگار گذاشـته‌اند. آقـا، 
مـا بـه امـر شـما کـه بـه دهه هشـتادی‌ها گفتیـد باید مکتب حاج قاسـم باشـیم 
و ادامه‌دهنـده ایـن مکتـب، خیلـی خودجـوش بـا چندتـا از دوسـتان پـای کار 
تی تشـکیل بدهیـم بـه اسـم دختـران  انقالب تصمیـم گرفتیـم گروهـی تشـکیلا
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حاج قاسـم.

اولـش خیلـی ناامیـد بودیـم چـون نـه بودجـه‌ای داشـتیم و نـه اصلاً شـناخته 
یـاد شـناخته شـده نیسـتیم.  شـده بودیـم. مـا حتـی تـوی اسـتان خودمـان هـم ز
منطقـه جرقویـه خیلی محروم اسـت. دوسـتانم خیلی ناامیـد بودند، می‌گفتند 
تـا وقتـی تهـران و جاهـای دیگـر هسـتند، کـی کار مـا را می‌بیند؟ ما چـه تأثیری 

می‌توانیم داشـته باشـیم؟

گفتـم: بچه‌هـا  بـه خـدا.  بعـد  بـود،  بـه حـرف شـما  اول  امیـدم  تـه  مـن  ولـی 
قله‌هـا  بـه  مـا  کرده‌انـد  امـر  آقـا  می‌خواهـد.  را  همیـن  دشـمن  نشـوید.  ناامیـد 
نزدیـک هسـتیم. خسـتگی باشـد بـرای بعـد. سـخت اسـت و خسـته‌کننده، 

نشـوید. ناامیـد  ولـی 

دقیـق مثـل حاج قاسـم؛ ایشـان هم از تـه محروم‌ترین روسـتای کرمان تبدیل 
شـد بـه حـاج قاسـم سـلیمانی و سـردار دل‌هـا. نقطـه قـوت مـا همیشـه دعـای 
خیـر شـما و حـاج قاسـم بـود. از حاجـی مـدد گرفتیـم و کارمان را شـروع کردیم. 
ک شـهدا، مکتـب دخترانـه حـاج قاسـم  ، بـه یمـن ثمـره خـون پـا خـدا را شـکر
بزرگـی در حـد  کارهـای فرهنگـی  گسـترده شـد و  روسـتای محـروم مـا خیلـی 

خودمـان انجـام می‌دهیـم.

کـه یـک سـالن فرهنگـی  یمـان ایـن اسـت  بـا بی‌امکاناتـی، مـا همیشـه آرزو
تـوی شـهرمان داشـته باشـیم تـا راحت‌تـر بتوانیـم کارهایمـان را انجـام بدهیـم. 
آقاجـان، بـاور کنیـد بچه‌هـای منطقـه مـا خیلـی بااسـتعداد هسـتند، ولی جرم 

مـا ایـن اسـت کـه مـا محـروم و بـدون امکاناتیـم.

مـا  کنیـد.  دعـا  برامـان  هسـتیم،  شـما  هشـتادی  دهـه  سـربازهای  مـا  آقـا، 
یـم و فقـط نیـاز بـه دعـای  یـادی دار یـم، کارهـای نیمه‌تمـام ز اهـداف بزرگـی دار

یـم. دار شـما 
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آقـا، می‌شـود از شـما یـک درخواسـتی بکنـم؟ می‌دانـم شـاید ایـن نامـه بـه 
دسـتتان نرسـد، ولـی مـن هنـوز امیـدوارم و توکلـم بـه خداسـت. شـاید از بیـن 
هـزاران نامـه‌ای کـه دختـران حـاج قاسـم برایتان می‌نویسـند، چشـمتان به نامه 

مـن افتـاد.

ی مـن ایـن اسـت کـه شـما را ببینـم. البتـه مـن شـما را از  آقـا، بزرگ‌تریـن آرزو
دور دیـدم؛ هـم در نمـاز جمعـه نصـر در مصلـی تهـران کـه می‌خواسـتم بگویـم: 
ی امـام مـا را تهدیـد کنی. آقای ما کلی جـان فدا دارد حتی  دشـمن گرفتـه نـدار
مـا کـه از تـه محروم‌تریـن روسـتای اسـتان اصفهـان هسـتیم و حتـی شـاید اسـم 
منطقه‌مـان تـوی نقشـه پیـدا نشـود یـا به‌سـختی پیـدا بشـود. هـم یک‌دفعـه در 

مرقـد امـام در مراسـم ارتحـال حضـرت امـام خمینـی )ره(.

یـم ایـن اسـت کـه شـما را از نزدیـک ببینـم، باهاتان حـرف بزنم،  ولـی مـن آرزو
از شـما چفیـه بگیـرم و بـه شـما یک هدیـه از طرف روسـتای محروم‌مان بدهم.

کنـم و چـه  کار  کـه وقتـی شـما را دیـدم چـه  یا‌بافـی می‌کنـم  مـن همیشـه رو
کـه می‌آینـد پیـش شـما. را می‌خـورم  بگویـم. همیشـه حسـرت آن‌هایـی 

بـا بقیـه فـرق داشـته باشـد و نتوانـم مثـل بقیـه  ولـی آقـا، شـاید شـرایط مـن 
راحـت بیایـم ملاقـات شـما، چـون منطقـه مـا خیلـی محـروم اسـت. حتـی یـک 
وسـیله نقلیـه‌ هـم ندارد. خیلی پایین هسـت. شـاید یک امید واهـی دارم برای 

دیـدن شـما، نمی‌دانـم.

گـر  امـا امیـدوارم همیشـه سالمت باشـید و نامـه مـن بـه دسـت شـما برسـد. ا
شـما را ندیـدم و سـعادت دیـدار شـما لایـق مـا نشـد، دعـا می‌کنـم و از خـدا 

کـه حداقـل تـوی خـواب شـما را ببینـم. می‌خواهـم 

اللهـم  )عـج(.  صاحب‌الزمـان  آقاجانمـان   ، عصـر ولـی  حضـرت  پنـاه  در 
خامنـه‌ای. سـیدناالامام  مولانـا  و  قائدنـا  احفـظ 
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مهدیه صادقی حسن

سرباز کوچک و دهه هشتادی شما، فاطمه زهرا.

سلام حضرت آقا، 

دلـم  مـن  ولـی  نـه،  یـا  هسـتم  خوبتـان  بنـده  نمی‌دانـم  روسـیاهم؛  خیلـی 
باشـم.  زمانمـان  امـام  یـاران  از  یکـی  همیشـه  می‌خواسـت 

یم شهادت است، آقا. آرزو

را  شـما  مـکان  و  جـا  نزدیک‌تریـن  از  اینکـه  شماسـت،  دیـدار  مـن  ی  آرزو
ببینـم. حـس و حـال خوبـی اسـت، نـه؟ خیلـی دلـم می‌خواهـد ایـن حـس را 

آقاجانـم! کنـم،  تجربـه 

از شـما یـک درخواسـتی دارم: اینکـه مـا را دعـوت کنیـد... گروهـی بـا جمـع 
دختـران حـاج قاسـم. خیلـی مشـتاق دیـدار شـما هسـتیم، آقاجـان.

دختـران ایـن سـرزمینمان خیلـی نیـاز بـه کمک و همدلـی دارند. ان‌شـاءالله 
کـه همـه مشـکلات حـل شـود و مـا هـم بتوانیـم در این راه شـریک شـویم و همه 

را بـه راه راسـت هدایـت کنیم.

راسـتی آقاجـان، اسـمم مهدیـه شـد چـون نزدیـک ولادت آقـا صاحب‌الزمـان 
ع( بـه دنیـا آمـدم. کبـر ) )عـج( و ولادت علی‌ا

دوست‌دار و منتظر شما: مهدیه صادقی
از شهرستان جرقویه علیا، استان اصفهان
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زهرا صادقی حسن آبادی

سلام بهترین پدر دنیا 

ی از دسـتمان بـر آمـد کردیـم کـه جـزو یـاران   آقاجـان، مـا ایـن مـدت هـر کار
و پیـروان شـما و امـام زمانمـان حسـاب شـویم و راه حـاج قاسـم را ادامـه دهیم. 
از همین‌جـا بـه شـما قـول می‌دهـم تـا آخریـن لحظـه عمـرم پـای شـما، انقالب 

و امـام زمانـم بایسـتم.

یـم بعـد از ظهـور آقـا امـام زمـان، دیـدن شماسـت  باباجـان، بزرگ‌تریـن آرزو
کـه ان‌شـاءالله بـا نـگاه پدرانـه شـما بـه مـا دختـران حـاج قاسـم، رخصـت دیـدار 

عنایـت فرماییـد.

عضوی از دختران حاج قاسم، زهرا صادقی از اصفهان
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زهرا صالحی

 سلام و ادب،
من زهرا صالحی هستم از سپاه بزرگ دختران حاج قاسم. از شهر اصفهان 

ینشهر هستم. کن زر و سا

همچنیـن  هسـتم.  دینـی  علـوم  طلبـه‌ی  و  اسـت  سـالم   ۲۱ مـن  آقاجـان، 
کار فرهنگـی در سـطح اسـتان انجـام می‌دهـم و مجری‌گـری نیـز می‌کنـم. بـا 

هسـتم. قـرآن  کل  حافـظ   ، افتخـار

ی بـزرگ مـن نخسـت ظهـور آقـا امـام زمـان )عـج( اسـت و اینکـه بتوانـم  آرزو
سـرباز راه ایشـان باشـم. همچنین، خیلی دوسـت دارم شـما را از نزدیک ببینم 
و از صحبت‌هـای شـما بهره‌منـد شـوم، امـا تـا بـه حـال قسـمت بنـده نشـده 

است.

آقاجـان، دعـا کنیـد عاقبـت بخیـر شـوم و در راهـم اسـتوار بمانـم. دعـا کنید 
کـه بتوانـم در راه دیـن تأثیرگـذار باشـم. افتخـار می‌کنم که رهبرم شـما هسـتید.
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ریحانه صلواتی

سلام آقای من، حال تان خوب است؟

از شـوق اینکـه شـاید شـما نامـه‌ام را بخوانیـد، حرف‌هـای خـود را بـا شـما 
فرامـوش کـردم. ای نـور چشـمی امـام غربیـم، عجـل الله تعالـی فرجـه الشـریف! 

شـدیداً مشـتاق و دلتنـگ دیدارتـان هسـتم.

کـه بـودم، پـدرم را از دسـت دادم و یـک سـال بعـد بـه حـول و  سـال هشـتم 
حاضـر  حـال  در  شـدم.  فرهنگـی  فعالیت‌هـای  فضـای  و  کار  وارد  الهـی  قـوه 
دانشـجوی ترم یک مشـاوره هسـتم و مطابق امر شـما تصمیم به ازدواج گرفتم.

ایـن  یـم  آرزو همیشـه  اینکـه  یکـی  داشـتم.  شـما  از  درخواسـتی 
عقدمـان  خطبـه  فـدا،  لـک  روحـی  زمانـم،  امـام  نایـب  کـه  بـوده 
بخوانـد. بخیـری  عاقبـت  دعـای  برایمـان  و  کنـد  ی  جـار  را 

دیگـری اینکـه بـا دختـران حـاج قاسـم بـرای عـرض ارادت خدمتتـان برسـیم تا 
پدرانـه نصیحت‌مـان کنیـد و دسـت خیـری بـر سـر مـا بکشـید.

آقای من، جان من و خانواده‌ام فدای جان مبارکتان.

همیشـه  اصفهـان،  اسـتان  از  قاسـم  حـاج  دختـر  صلواتـی،  یحانـه  ر مـن 
هسـتم. علیهـا  الله  سالم  زهـرا  فاطمـه  حضـرت  پسـر  دیـدار  مشـتاق 

التماس دعا
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فاطمه زهرا طاهری

با سلام خدمت حضرت امام خامنه‌ای، نایب امام زمان. 

هسـتم.  ورزنـه  شهرسـتان  کفـران  روسـتای  از  طاهـری  زهـرا  فاطمـه  بنـده 
کـه ایـن فرصـت نصیـب بنـده حقیـر شـده تـا بتوانـم بـرای  خیلـی خوشـحالم 
شـما سـرور عزیزمـان نامـه بنویسـم. مـن همانطـور کـه خودتـان دسـتور داده‌ایـد 
ی اسالمی  پشـتیبان ولایـت فقیـه هسـتم و همیشـه تـا پـای جـان بـرای جمهـور
یـم و همیشـه  ایـران می‌ایسـتم. مـا و امثـال مـا هیچـگاه شـما را تنهـا نمی‌گذار
در کنـار شـما هسـتیم. مـا بـا تالش و کوشـش در تمـام زمینه‌هـای پیشـرفت و 
کشـورمان ایـران عزیزمـان را سـربلند می‌کنیـم. بـا اینکـه مـا از منطقـه  وسـعت 
یـادی از دسـتمان برنمی‌آیـد امـا بـا همیـن حـال  دور افتـاده‌ای هسـتیم و کار ز
ایـن  یـم.  نمی‌گذار تنهـا  را  شـما  شـرایطمان  بـودن  سـخت  دلیـل  بـه  هیچـگاه 
ایـن  کنـون  تـا  امـا  دارد  را  بـا شـما  دیـدار  ی  آرزو کـه  بنـده حقیـر سال‌هاسـت 
گـر بتوانـم شـما را از  سـعادت نصیـب مـن نشـده. خیلـی خوشـحال می‌شـوم ا
یـارت کنـم. ان‌شـاءالله کـه بـه زودی زود ایـن پرچـم اسالم را بـه دسـت  نزدیـک ز
یـکا دل  صاحب‌الزمـان حضـرت مهـدی می‌دهیـد و بـا نابـودی اسـرائیل و آمر
مظلومـان و یتیمـان غـزه را شـادمان می‌کنیـم و همگـی در صلـح و آسـایش در 
کـه  کنـار یکدیگـر در زیـر سـایه حضـرت مهـدی زندگـی می‌کنیـم. ان‌شـاءالله 
. یـارت کنیـم. خدانگهـدار ایـن توفیـق نصیـب مـا بشـود کـه شـما را از نزدیـک ز
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زینب طغیانی

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

سالم بـر رهبـر عزیزتـر از جانـم، دل مـا بـرای دیدن شـما تنگ شـده... خیلی 
یـم. ایـن روزهـا کـه زندگـی بـرای همـه سـخت شـده، قلب ما  یـاد دوسـتتان دار ز

بـه امیـد خـدا و نائـب امـام زمانمـان می‌تپد.

، شما را از نزدیک ببینم. ان‌شاءالله قسمت شود تا برای اولین بار

گـروه دختـران حـاج قاسـم سـلیمانی، زرین‌شـهر  ینـب طغیانـی هسـتم از  ز
کنیـد، آقاجـان. اصفهـان. لطفـاً برایمـان دعـا 

خدا نگهدارتان باشد.
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زهرا عباد

سلام.

کـز  مرا و  بسـیج  پایـگاه  مسـجد،  در  مـادرم  بـا  و  سـاله‌ام   ۹ دختـر  یـک  مـن 
یـک  مـا  می‌دهیـم.  انجـام  فرهنگـی  و  قرآنـی  کارهـای  مختلـف،  جاهـای  و 
می‌کنـم  سـعی  خانـواده‌ام.  اول  بچـه‌ی  مـن  و  هسـتیم  فرزنـدی   ۴ خانـواده‌ی 
کمـک  مـادرم  بـه  و  باشـم  برادرهایـم  بـرای  خوبـی  الگـوی  و  خوبـی  خواهـر 
گـر خـدا بخواهـد، یـک خواهـر هـم  کـه بتوانـد بـاز هـم نی‌نـی بیـاورد. ا می‌کنـم 
برایـم بیـاورد. مـادرم در زمینـه‌ی جوانـی جمعیـت فعـال اسـت. هـم خـودش ۴ 
ی را از مـردم خواسـته‌اند،  کـه فرزنـدآور بچـه دارد و هـم بـه خاطـر حـرف رهبـر 
، بـاز هـم بچـه بیاورنـد و دیگـران را هـم  ی از امـر رهبـر می‌خواهنـد بـرای پیـرو
تشـویق می‌کننـد کـه بچـه بیاورنـد. از خیـر و برکتـی کـه با قدم هر کـدام از ما به 

می‌گوینـد. مـردم  بـه  رسـیده،  خانـواده 

دلمـان خیلـی می‌خواهـد کـه از نزدیک رهبرمـان را ببینیم. برای نماز جمعه 
رهبر در مهرماه آمدیم، اما داخل مصلی نشـدیم و در حیاط نشسـتیم. دلمان 

می‌خواهد که یک دیدار مخصوص دختران حاج قاسـم باشـد، 

ان شاءالله.
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زهرا عبدلی 

بسم الله الرحمن الرحیم

سالم آقـا، مـن زهـرا عبدلـی هسـتم؛ پایـه یازدهـم، از اسـتان اصفهـان، شـهر 
یـم دیـدار بـا شماسـت. من در شـهرم، تمام تلاشـم را بـرای آموزش  سـجزی. آرزو
جمعـه،  نمـاز  مهـد،  مربـی  و  می‌کنـم  کوچـک  بچه‌هـای  بـه  خـوب  چیزهـای 
کلـی داخـل شـهر هسـتم. امیـدوارم بتوانـم در ایـن راه  مسـاجد و برنامه‌هـای 

مانـدگار باشـم.

اولیـن  جـزو  اصفهـان،  شـرق  فیـروزه‌ای  دختـران  فرهنگـی  مجموعـه  در 
عضوهـا بـودم و عضـو شـورای دختـران حـاج قاسـم شهرسـتانمان نیـز هسـتم. 
دغدغه‌هـای مـن ایـن اسـت کـه بتوانـم در ایـن راه موفـق باشـم و یکـی از یـاران 

باشـم. آقـا صاحب‌الزمـان  و  شـما 

ی نزدیک با شما به امید دیدار
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هاجر عظیما

سلام آقای جانم،

هاجر عظیما هستم از استان اصفهان.

کـه  آقـا، مـن بـه فرمـان شـما درس می‌خوانـم و سـعی دارم بـه فرمایشـاتتان 
کنـم. آقـا جانـم، دعـای عاقبـت بخیـری مـا  گـوش  موجـب رشـد مـا می‌شـود، 

یـد. شـما نـزد خـدا مـورد قبـول هسـتید.  جوانـان را پشـت سـرمان بگذار

خدا شما را حفظ کند.
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نجمه قاسمی

سلام خدمت رهبر حکیم و استوارم، 
. عضـو  نجمـه قاسـمی هسـتم از اسـتان اصفهـان، شهرسـتان شاهین‌شـهر
دهـه  بلکـه  نیسـتم،  هشـتادی  دهـه  ولـی  هسـتم،  قاسـم  حـاج  دختـران  گـروه 

شـصتی‌ام.
کـه دارم ایـن نامـه را می‌نویسـم، یـک لحظـه نگاهـم بـه سـاعت  تقریبـاً الآن 
افتـاد و دیـدم طبـق سـاعت شـهادت حـاج قاسـم، البتـه بـا ده الـی ۱۵ دقیقـه 
، نوشـتن نامـه‌ام مصـادف شـده اسـت. دلـم بـرای حـاج قاسـم حسـابی  تأخیـر

تنـگ اسـت.
دارم  واقعـاً علاقـه  و  اسـت  کشـورم  نوجـوان  قشـر  بـه  کمـک  قلبـی‌ام  ی  آرزو
دهـه  یـک  هرچنـد  بـردارم.  آن‌هـا  موفقیـت  بـرای   ، ناچیـز هرچنـد  کمکـی، 
کمکـم  هشـتادی نیسـتم و بـا ایـن دهـه فاصلـه دارم، ولـی امیـدوارم خداونـد 
دقـت  و  صبـر  بـا  حتمـاً  می‌دانـم  دهـم.  انجـام  ارزشـمند  و  مفیـد  ی  کار کنـد 
نامـه‌ام را مطالعـه میکنیـد. دلخوشـم بـه اینکـه رهبـری دارم فهیـم کـه نامـه‌ مـنِ 

نباشـد.  آن  در  گـر مطلبـی مهـم  ا را هـم می‌خوانـد، هرچنـد  حقیـر 
سپاسگزارم از شما.

 خیلـی دوسـت دارم از نزدیـک شـما را ملاقـات کنـم. بـرای مـا دعـا بفرماییـد 
کـه عاقبت‌به‌خیـر و مـرگ بـا شـهادت نصیبمـان شـود و در رأس تمـام دعاهـا، 

فـرج آقـا امـام زمـان )عج(. 
و  سـالم  و  بـدارد  مسـتدام  کشـور  ایـن  و  مـا  سـر  بـر  را  شـما  سـایه  خداونـد 

باشـید. تندرسـت 
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زهرا کامیابی 

سلام بر آقاجان عزیزم

مـن زهـرا کامیابـی‌ام، از شهرسـتان شـهرضا، شـهر شـهید همـت، در اسـتان 
اصفهان.

ی دیـدار شـما را در دل داشـتم، امـا هنـوز توفیـق آن نصیبـم  از کودکـی آرزو
تمـام  بـا  و  نشـده اسـت. چندی‌سـت عضـو »دختـران حـاج قاسـم« شـده‌ام 
 ، ، همچون سـردار دل‌ها، ولایتمدار وجـود، از خـدا می‌خواهـم کـه در این مسـیر
ی کـه بـرای اسالم و تحقـق آرمان‌هـای  عاشـق و خسـتگی‌ناپذیر باشـم؛ سـرباز
انقالب اسالمی ایـران از جـان مایـه بگـذارد. آرزو دارم هیـچ‌گاه شـرمنده مـولا 
امـام زمـان )عـج( و شـما نشـوم، و رخسـارم از انـدوه و خجالـت سـرخ نباشـد. 
بـا عـرض پـوزش، درخواسـتی کوچـک دارم: بـرای مـا دعـا کنیـد، فقـط و فقـط 
بـرای آنکـه سـربازانی وفـادار بـرای حضـرت ولی‌عصـر )عـج( باشـیم، در مسـیر 
دوسـتتان  بی‌نهایـت  آقاجـان،  شـویم.  سـفید  رو  و  بمانیـم  ثابت‌قـدم  ولایـت 
گام‌هـای  بـا نـگاه پرمهرتـان، و عنایـت حضـرت حـق، بتوانـم  دارم. امیـدوارم 
بزرگـی در راه اسالم و انقالب بـردارم و سرنوشـتمان در شـمار فدائیـان شـما و 

امـام عصـر )عـج( رقـم بخـورد.

. بی‌قرارم برای دیدار

ی کرد تا این نامه را بنویسم. شکرگزار خداوندم که دستم را یار
و من الله التوفیق
بیست‌وهشتم بهمن‌ماه ۱۴۰۳
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مائده کنعانی

مائـده کنعانـی، اسـتان اصفهـان، شهرسـتان کوهپایـه، عضـو دختـران حاج 
قاسم.

یـادی دارم کـه بـه مـن  مـن یـک دختـر ایرانـی هسـتم و اهـداف و آرزوهـای ز
انگیـزه می‌دهـد تـا در زندگی‌ام پیشـرفت کنـم. یکی از بزرگ‌تریـن آرزوهایم این 
اسـت که تحصیلات عالیه داشـته باشـم و در رشـته‌ای که به آن علاقه‌مندم، 
موفـق شـوم. دوسـت دارم در آینـده یـک شـغل معتبـر و تأثیرگـذار داشـته باشـم 

کـه بتوانـم بـه جامعـه‌ام خدمـت کنـم و بـه دیگران کمـک کنم.

تـا  دارم  را  مختلـف  کشـورهای  بـه  سـفر  ی  آرزو تحصیالت،  بـر  عالوه 
کنـم.  کسـب  جدیـدی  تجربیـات  و  بشناسـم  را  متفـاوت  فرهنگ‌هـای 
همچنیـن، دوسـت دارم در زمینـه هنـر یـا ورزش فعالیت کنم و اسـتعدادهایم 
از  یکـی  هسـتم.  مواجـه  نیـز  تی  مشـکلا و  چالش‌هـا  بـا  امـا  کنـم.  شـکوفا  را 
بزرگ‌تریـن مشـکلات، محدودیت‌هایـی اسـت که گاهی اوقات بـرای دختران 
وجـود دارد. فشـارهای اجتماعـی و فرهنگـی می‌توانـد مانـع از تحقـق برخـی 
نیـز  اقتصـادی  و  شـغلی  آینـده  دربـاره  نگرانـی  همچنیـن،  شـود.  آرزوهایـم  از 
بـرای حفـظ  تالش  ایـن مسـائل،  کنـار  مـن وجـود دارد. در  همیشـه در ذهـن 
تعـادل بیـن خواسـته‌های شـخصی و انتظـارات خانـواده نیـز چالشـی اسـت 

کـه بـا آن روبـرو هسـتم.
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امـا بـا تمـام ایـن مشـکلات، امیـدوارم بتوانـم بـر آن‌هـا غلبه کنم و بـه اهداف 
کـه بـا تالش مسـتمر می‌توانـم آینـده‌ای روشـن  خـود دسـت یابـم. ایمـان دارم 

بـرای خـود بسـازم.

یـادی  مـن یـک دختـر ایرانـی هسـتم و در دل مـن احساسـات و آرزوهـای ز
در  متناقضـی  احساسـات  می‌کنـم،  فکـر  کشـورم  رهبـر  بـه  وقتـی  دارد.  وجـود 
و  احتـرام  جـوان،  دختـر  یـک  به‌عنـوان   ، سـو یـک  از  می‌گیـرد.  شـکل  وجـودم 
و  یـخ  تار نماینـده‌ی  او  زیـرا  قائـل هسـتم؛  رهبـری  مقـام  بـرای  ارادت خاصـی 
فرهنـگ ماسـت و تلاش‌هایـی بـرای پیشـرفت کشـور انجـام داده اسـت. امـا از 

دارم. نیـز  نگرانی‌هایـی   ، سـوی دیگـر

من می‌خواهم در جامعه‌ای زندگی کنم که در آن صدای من شـنیده شـود؛ 
گاهـی اوقـات احسـاس  کنـم.  کنـم و انتخـاب  کـه بتوانـم آزادانـه فکـر  جایـی 
راه مـن و هم‌نسـل‌هایم وجـود  بـر سـر  کـه محدودیت‌هـا و چالش‌هـا  می‌کنـم 
کـه رهبـرم صـدای مـا را بشـنود و بـه خواسـته‌ها و نیازهـای  دارد. آرزو می‌کنـم 

جوانـان، به‌ویـژه دختـران، توجـه کنـد.

بـه  و  آزادی  بـه   ، تغییـر بـه  امیـد  اسـت؛  نهفتـه  بـزرگ  امیـدی  مـن  دل  در 
سـاختن دنیایـی بهتـر بـرای نسـل‌های آینـده. مـن می‌خواهـم بدانـم کـه رهبـرم 
نیـز ایـن آرزوهـا را می‌بینـد و بـه آن‌هـا اهمیت می‌دهـد. مـن آرزو دارم که بتوانم 
، به اهدافم  نقـش فعالـی در شـکل‌گیری آینـده‌ام ایفـا کنـم و با تلاش و پشـتکار
کنـار هـم، بـا هـم، بـرای سـاختن  کـه بتوانیـم در  ی برسـد  برسـم. امیـدوارم روز

کنیـم. آینـده‌ای روشـن‌تر و عادلانه‌تـر تالش 
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نرجس گرجی

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مـدّ  خامنـه‌ای  العظمـی  آیـت‌الله  حضـرت  عزیـزم،  رهبـر  مبـارک  محضـر 
لـی لعا ه‌ا

ّ
ظل

سالم بـر شـما، نایـب امـام زمـان )عـج(، سالم بـر نایـب حضـرت حجـت، 
یـادرس مظلومـان یـاور دیـن، فر

رهبـرم، نمی‌دانـم از کجـا شـروع کنـم. واژه‌هـا در برابـر عظمـت شـما و بزرگـی 
مسـئولیتی کـه بـر دوشـتان اسـت، کـم می‌آورنـد. ایـن نامـه را می‌نویسـم از زبـان 
دختـری کـه شـاید سـنش کـم باشـد، امـا دلش پر از شـور و اشـتیاق خدمت به 

انقلاب و اسالم اسـت.

پـدر مهربانـم، مـن یکی از دختران نسـل حاج قاسـمم. همانی که با شـنیدن 
یـک  فقـط  مـن  بـرای  قاسـم  حـاج  می‌زنـد.  حلقـه  چشـمانم  در  اشـک  نامـش 
کـه بـا  کسـی  قهرمـان نبـود، بلکـه یـک راه، یـک الگـو و یـک پـدر معنـوی بـود. 

بـود. شـجاعتش، غیرتـش و اخلاصـش، دل میلیون‌هـا انسـان را ر

شـما  بـه  مـن  »امیـد  بودیـد:  فرمـوده  کـه  هسـت  یادتـان  جـان،  آقـا 
نوجوان‌هاسـت«؟ ایـن جملـه را همیشـه در ذهنـم تکـرار می‌کنـم. وقتـی ناامید 
جمله‌تـان  همیـن  می‌شـوم،  خسـته  مسـیر  سـختی‌های  از  وقتـی  می‌شـوم، 
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دوبـاره بـه مـن جـان می‌دهـد. بـه خـودم می‌گویـم: رهبـرم به مـن امیـد دارد، پس 
بایـد قـوی باشـم، بایـد بایسـتم، بایـد بجنگـم بـرای حـق، بـرای عدالـت، بـرای 

اسالم.

خدمتیـم،  مشـتاق  هسـتیم،  یادگیـری  تشـنه‌ی  مـن  امثـال  و  مـن  رهبـرم، 
گاهـی احسـاس  گاهـی مسـیر برایمـان همـوار نیسـت.  آمـاده‌ی جهادیـم، امـا 
کـه  نوجوانـی  دختـران  نمی‌شـویم.  دیـده  بایـد  کـه  آن‌طـور  هنـوز  می‌کنـم 
کبـری )س( بگذارنـد، امـا فرصت‌هـا برایشـان  ینـب  می‌خواهنـد قـدم در راه ز

اسـت. انـدک 

باشـیم،  آینده‌سـاز  می‌خواهیـم  سـرزمین،  ایـن  دختـران  مـا  آقـا،  حضـرت 
می‌خواهیـم  باشـیم،  انقالب  آرمان‌هـای  و  ارزش‌هـا  روایت‌گـر  می‌خواهیـم 
گـر حمایت شـما  پرچـم‌دار حیـا، عـزت، و اقتـدار زن مسـلمان ایرانـی باشـیم. ا

می‌کنیـم. جابه‌جـا  را  کوه‌هـا  یـد،  بگیر را  دسـتمان  گـر  ا باشـد،  پشـتوانه‌مان 

یارتتان کنم، دسـتتان را ببوسـم،  رهبـرم، دلـم می‌خواهـد یـک روز از نزدیک ز
و بگویم:

جـان  پـای  تـا  ولایـت،  پشـت  انقالب،  پشـت  هسـتیم،  مـا  جـان!  »آقـا 
» . یم ه‌ا د یسـتا ا

شـدن  شـنیده  بـرای   ، دیـدار بـرای  بدهیـد  فرصتـی  بدانیـد،  صالح  گـر  ا
یمـان. صدا

مـا نسـل دختـران حـاج قاسـمیم. آمده‌ایـم تـا راهـش را ادامـه دهیـم. از شـما 
یمان کنیـد، راه را برایمـان هموارتر کنید. خواهـش می‌کنـم دعایمـان کنیـد، یار

گو هستیم. برای شما و عزت اسلام، همیشه دعا

با تمام عشق و احترام - فرزند کوچک شما
فاطمه طاهری
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فاطمه زهرا محمدی

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام، 

بنـده فاطمـه زهـرا محمـدی هسـتم از اسـتان اصفهـان، شهرسـتان جرقویـه، 
مجموعـه فرهنگـی دختـران حـاج قاسـم. 

 ، ، پدر می‌خواهـم اول از همـه از شـما بابـت بودنتـان تشـکر کنـم؛ بابـت رهبر
کـه اجـازه دادیـد دخترانتـان بـا شـما حـرف  راهنمـا و انگیـزه بـودن...  همیـن 

بزنند.

مـن یـک دختـر محجبه هسـتم کـه حدود چند سـالی می‌شـود در گروه‌های 
بـه  می‌کنـم،  فعالیـت  کانون‌هـا  و  بسـیج  دخترانـه،  مجموعه‌هـای  فرهنگـی، 
امیـد اینکـه بتوانـم در راه شـما و آقـا امـام زمـان قـدم بـردارم. در ایـن راه، آرزو 
کنـم و هدیـه‌ای از طـرف شـما داشـته باشـم.  دارم شـما را از نزدیـک ملاقـات 
همچنیـن می‌خواهـم از همیـن سـن و سـال خـودم را سـرباز و یـاور امـام زمـان 

. کنم

شـاید کار خـاص و ویـژه‌ای انجـام نـداده باشـم، امـا بـا محجبـه بودنـم، اهـل 
گرد اول  دیـن و قـرآن بودنـم، فعالیـت در دوره‌هـای حفـظ و تفسـیر قـرآن، شـا
ی آقـا و سـرورم( برسـم و در دنیـا و  ... سـعی می‌کنـم بـه هدفـم )سـرباز بودنـم و

آخـرت سـربلند باشـم.
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کنـم یـا حـرف دلـم را  شـاید نتوانسـتم خیلـی خـوب حـس و حالـم را بیـان 
بزنـم، امـا از شـما می‌خواهـم کـه هـر چـه زودتـر لطفـی کنیـد تـا ما دختـران حاج 
، از شـما خواهـش می‌کنـم  یـارت کنیـم. و در آخـر قاسـم دسـته‌جمعی شـما را ز
برایمـان دعـا کنیـد کـه بـه هـدف خلقتمان برسـیم )دعا کنید مـن هم به فیض 

شـهادت برسم(.

یاعلی مدد و خدانگهدار 
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مریم موسائی 

سلام رهبرم، سلام پدرم.
امیـدوارم حـال حضرتعالـی خـوب باشـد و سـایه‌ی ولایـت شـما از سـر امت 

اسالم کـم نگردد.
گـر لایـق باشـم، یکـی از دختـران کوچـک حـاج قاسـم هسـتم. مدت‌هـا بـود  ا
 ، بـه دنبـال بهانـه‌ای بـرای حـرف زدن بـا شـما می‌گشـتم، ولـی ایـن شـوق دیـدار
بهانـه‌ای شـد تـا برایتـان بنویسـم، تـا شـاید خـدا قسـمت کنـد و شـما مـا را لایـق 

یـارت کنیـم. بدانیـد کـه از نزدیـک، جمـال نورانیتـان را ز
کـه در رشـته‌ی  یـم موسـائی، دختـر ۱۹ سـاله‌ای هسـتم  ای رهبـرم، مـن، مر
کـه  بـرادر هم‌سـن خـودم دارم  یـک  )ادبیـات( تحصیـل می‌کنـم.  کارشناسـی 
سـپاهی اسـت؛ مثـل همیشـه بـا دلگرمـی و دعاهـای خودتان مراقبش باشـید.

شـما نـور چشـم مـا هسـتید.
گوش‌بـه ‌فرمـان شـما هسـتیم و  رهبـرم، خیالتـان راحـت باشـد؛ مـا همیشـه 
گفته‌هـای شـما را تمـام و کمـال مـورد توجـه قـرار می‌دهیـم و لحظـه‌ای شـما را 

تنهـا نخواهیـم گذاشـت.
التماس دعا - سایه‌ی پر از مهربانی‌تان مستدام باد.

یارت شماست. ی من، ز آرزو
ما منتظر صبحِ شب یلدائیم، آماده برای فرجِ فردائیم،

فردا که عزیز فاطمه می‌آید،
با »خامنه‌ای« به کربلا می‌آییم...

مریم موسائی، استان اصفهان، شهر سجزی
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سیده مطهره موسوی 

به نام خدا

کـه عکسـت بـر دیـوار  ی قلـب مـن حـک شـده اسـت، ای  کـه نامـت رو ای 
بـر سـر چشـمان  کـه چهـره‌ی ماهـت  اتـاق قلـب مـن حـک شـده اسـت، ای 
کـه زیبایـی قلبـت، مهربانـی چشـمانت، آرامـش  مـن حـک شـده اسـت، ای 

دسـتانت، دل پـر مهـر و محبتـت، در مغـز مـن حـک شـده اسـت، سالم.

مـن خدمت‌گزارتـان سـیده مطهـره موسـوی هسـتم؛ دختری کـه خیلی دلش 
می‌خواهـد بـا شـما دیـدار کنـد. دختـری کـه بـا تمـام وجـودش شـما را دوسـت 
دارد؛ دختـری کـه از شـما فرسـنگ‌ها دور اسـت. کشـور ایـران یکـی از بهتریـن 
فرشـتگان خـدا را دارد و مـن بـرای تمـام دنیـا آرزو می‌کنـم کـه فرشـته‌ای چـون 

شـما داشـته باشند.

مـن  خـب  ولـی  هنرمنـد،  خیلـی  نـه  البتـه  هسـتم؛  هنرمنـد  دختـری  مـن 
کامـل اصـول نقاشـی  ... هسـتم. هنـوز  عاشـق نقاشـی، طراحـی، نویسـندگی و
را یـاد نگرفتـه‌ام، ولـی همیـن کـه تمـام اصـول را یـاد بگیـرم، می‌خواهـم عکـس 

بـه دسـتانش برسـد. نامـه  ایـن  امیـدوارم  کـه  را بکشـم؛ فرشـته‌ای  فرشـته‌ای 

و در حـال حاضـر در  رمان‌نویـس خوبـی‌ام  کـه  نویسـندگی هـم بگـم  بـرای 
گفته نمانـد که من خیلـی از پلیس‌های  حـال نوشـتن رمانـی پلیسـی هسـتم. نا
و  بشـوم  مخفـی  پلیـس  می‌خواسـت  دلـم  بچگـی  از  می‌آیـد.  خوشـم  مخفـی 
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یـادی بهشـان دارم. من دختـری گناهکار هسـتم، دختری  هنـوز هـم علاقـه‌ی ز
گـر زنده نباشـد شـاید زندگی پدر  بـی‌ارزش، دختـری بی‌حجـاب، دختـری کـه ا
، ایـن بنـده‌ی بی‌حجـاب، تنهـا  و مـادرش بهتـر باشـد... ایـن بنـده‌ی گناهـکار
پناهـش حسـین اسـت. مـن عاشـق حسـینم، مـن غالم حسـینم، مـن همـان 
ثانیه‌شـمار می‌افتـد. مـن  بـه  بیایـد، قلبـش  اسـم حسـین  کـه  دختـری هسـتم 
همان دختری هسـتم که عکس حرم حسـین را می‌بیند، اشـک در چشمانش 
ی می‌شـود. مـن همـان دختـری هسـتم کـه تنهـا بـه نـام و یـاد حسـین زنـده  جـار

اسـت. امـا ایـن دختـر عاشـق، هیچ‌وقـت بـه حـرم حسـین نرفتـه اسـت.

ی برسـد و  کـه روز کـه دارم ایـن اسـت  آقـای مهربـان مـن! مـن تنهـا آرزویـی 
کاش می‌شـد ایـن  مـن در حـرم حسـین، در آغـوش آرام و امـن او جـان دهـم. 
حرف‌هـا را در حضـور گـرم خودتـان می‌گفتـم؛ بـا بغضـی کـه در گلویـم هسـت، 
بـا اشـکی کـه در چشـمانم هسـت و بـا غمـی کـه در چشـمانم هسـت. امـا چـه 

کنـم کـه تـو در قلـب بهشـتی و مـن در اعمـاق جهنـم...

یاد است و نمی‌شود که همه‌ی آن‌ها را نوشت. درد و دل‌هایم ز

یم، که مرگ در آغوش حسـین اسـت،  آها راسـتی! برایم دعا کنید که به آرزو
برسم.

خدمت‌گزار شما - سیده مطهره موسوی – ۱۶ساله – از استان اصفهان، شهرستان شهرضا
از دختران حاج قاسم
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پردیس نقاشی

سلام و عرض ادب خدمت رهبر معظم انقلاب اسلامی

پردیس نقاشی هستم، از شهرستان شهرضا استان اصفهان.

عضـو دختـران حـاج قاسـم. از شـما مـی خواهـم بـرای بنـده دعای شـهادت 
کنید...

ی شما را ببینم. انشاالله بتوانم روز
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فاطمه وهاب

سلام و درود خدا بر رهبر فرزانه‌ام، 

کودکـی  از  را دختـر حـاج قاسـم بدانـم.  پـدر مهربانـم، دوسـت دارم خـودم 
ی دیـدار امـام خمینـی )ره( داشـتم، امـا لیاقـت و مقـدر نبـود. از وقتـی کـه  آرزو
ی دیـدار شـما را  شـما را به‌عنـوان رهبـر و مـولای ایـران و جهـان شـناختم، آرزو

در دل اذعـان می‌کنـم.

گرچـه لیاقـت می‌خواهـد و دیـدار و وقـت گرانبهـای شـما نصیـب هـر کسـی 
و  بـا وجـود تقصیـر  کـه  فرزنـدی  یـا  کنـم، مثـل دانش‌آمـوز  ولـی چـه  نمی‌شـود، 
ی دیـدار  اشـتباه، بـاز امیـد بـه بخشـش والدیـن و معلـم خویـش را دارد، آرزو
شـما را دارم. امیـدوارم دعـای خیـر خویـش را در حـق ایـن بنـده سـراپا تقصیـر 
یـد. شـاید به واسـطه دعـای نیک‌مردی چون شـما، عاقبت‌به‌خیری  هـم روا دار

و شـهادت را خداونـد نصیبـم کنـد.

وقـت شـما گرانبهـا اسـت و مـن نالایـق فقـط می‌گویم: ان‌شـاءالله سـایه‌تان بر 
سـرمان مستدام باشد.

در  ملولـم  کـرده  کنـم  چـه  لـت، 
ُ
گ یِ  رو دیـدار  لیاقـت  نـدارد  چشـم  گرچـه 

رُخَـت. هجـرانِ 

دوستت دارم رهبر عزیزم. در سایه الطاف خدا و امام زمان پاینده باشید.
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فاطمه یوسفی

سلام

مـن خیلـی دوسـت دارم رهبـرم را از نزدیـک ببینـم. یعنـی همـه مـردم ایـن 
شـهر دوسـت دارند رهبرمان را هرچه زود تر ببینند. به این جا سـر بزنید لطفا. 

فاطمه یوسفی ۱۴ ساله 
از استان اصفهان شهر تیران و کرون 
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استان

البرز 





مهدیه مشایخی

سلام رهبر نازنینم 

خداوند شما را در راه خدمت به اسلام و انقلاب ثابت قدم بدارد. 

ی دیدار نائل شویم. ان شاءالله که به آرزو
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استان

بوشهر 





نیلوفر ابراهیمی

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای عزیز

کـه بـا رهبـری دلسـوزانه و حکیمانه‌تـان، چـراغ راه ایـن ملـت  درود بـر شـما 
و  از عـزت  پـر  آینـده‌ای  بـه  روشـن  امیـدی  ایرانـی،  هـر  بـزرگ هسـتید. در دل 
کـه نمـاد شـجاعت،   ، سـربلندی وجـود دارد. شـما بـرای مـا نه‌فقـط یـک رهبـر

حکمـت و مهربانـی هسـتید. دعـای مـن همیشـه بدرقـه راهتـان اسـت.

با احترام و ارادت
نیلوفر ابراهیمی، از بوشهر
یکی از دختران حاج قاسم
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زینب جعفر پور 

ینـب جعفرپـور هسـتم از بوشـهرِ همیشـه زیبـا و از دختـران حـاج قاسـم.  ز
بنویسـم. رهبـر  بـرای شـما  از اعمـاق وجـودم  نامـه‌ای  کـه  را دارم  افتخـار  ایـن 
ی بـودم و توانسـتم،  عزیـزم، مـن دو سـال فرمانـده واحـد در بسـیج دانش‌آمـوز
الحمـدلله بـه لطـف حضـرت حجـت، کمـی از تفکـرات نوجوان‌هـا را نسـبت 
ی در حـال تحصیـل  ی‌هـا و مذهبی‌هـا تغییـر دهـم. در هنرسـتان راز بـه چادر
هسـتم. سـال دوازدهـم را در رشـته طراحـی دوخـت می‌گذرانم، بـا هدف اینکه 
بـه هم‌نوع‌هـای خـودم، کـه به‌شـدت برای لباس جلو بسـته و مناسـب دغدغه 

دارنـد، خدمتـی کنـم و قدمـی هرچنـد کوچـک بـرای صاحـب خـودم بـردارم.

کـردم و بـه  الحمـدلله دو سـال بـرای آقـا و مولایـم، صاحب‌الزمـان فعالیـت 
دخترهـای کم‌حجـاب حـاج قاسـم )بـا توجـه بـه حـرف حـاج قاسـم عزیـزم کـه 
کم‌حجـاب هـم دختـر مـن اسـت«( هدیـه دادم،  می‌فرمودنـد: »همـان دختـر 
لطـف  از  الحمـدلله  کـه  کوچـک  کارهـای  از  ی  بسـیار و  فرهنگـی  کارهـای 

انجـام دادم. بـوده،  و شـهدا  اهل‌بیـت 

امـا رهبـر مـن، یـک گِلـه یـا شـاید حـرف دل دارم برایتـان! شـاید زشـت باشـد 
گِلـه کنـم، امـا پـدرم در شـرایط اقتصـادی بدی به سـر می‌بـرد و من واقعـاً اذیت 
می‌شـوم. ایـن موضـوع باعـث شـده امیـدم کمتـر شـود، امـا همچنـان در خـط 
آقایـم صاحب‌الزمـان قـدم برمـی‌دارم. از شـما کمـک می‌خواهـم تـا خانـواده‌ام 
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را هـم ببینیـد. واقعـاً خـدا هسـت، خودتـان می‌دانیـد، همان‌طـور کـه امام علی 
می‌دهـد.«  دسـت  از  هـم  را  ایمانـش  و  دیـن  بی‌غـذا،  »آدمِ  می‌فرماینـد:  ع(  (
می‌خواهـم  کمـک  پـس  هسـتند،  درجـه  ایـن  آسـتانه  در  تقریبـاً  مـن  خانـواده 
بـه خـدا و اهل‌بیـت و حـاج قاسـم داشـتم و  کـه  بـا توکلـی  آقاجـان،  از شـما. 
کنـم،  کمـک  کـه بتوانـم بـه هم‌نـوع و هم‌سـن خـودم  کـه داشـتم  بـا دغدغـه‌ای 
بـا  و  دهـم  تغییـر  ی‌هـا  چادر بـه  نسـبت  را  افـراد  از  برخـی  ذهنیـت  توانسـتم 
آن‌هـا دوسـت شـوم و از طریـق همـان دوسـتی، امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر 
غیرزبانـی را انتقـال دهـم. افتخـار دارم کـه دختـر حـاج قاسـم هسـتم. از شـما 
ی  تقاضـای کمـک بـرای دختـران حـاج قاسـم دارم و همچنیـن خواهـان دیدار
نزدیـک  از  نورانـی شـما  دیـدار چهـره  بسـیار مشـتاق  زیـرا  خصوصـی هسـتم، 
دیـار  در  اینجـا،  کـه  بگویـم  و  بگویـم  سـخن  شـما  بـا  دارم  دوسـت  و  هسـتم 
کارهایـی بـرای عمـل بـه سـخنان شـما و جهـاد تبییـن در حـال  ، چـه  بوشـهر

انجـام اسـت.

خوشحالم که برای شما نامه می‌نویسم. 

دختر کوچک و ناچیز شما،
زینب جعفرپور
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فاطمه ظلی نیا

سالمی بـه گرمـی آفتـاب شـرجی تابسـتون و بـه سـردی بـاد شـمال زمسـتون 
... بوشـهر

سلام رهبر مهربونم، سلام آقاجانم

شـهید  و  ی  دلـوار رئیس‌علـی  دیـار  از  ظلی‌نیـا،  فاطمـه   ، حقیـر بنـده‌ی 
، بنـدر  یـای خلیـج همیشـه فـارس، اسـتان بوشـهر کنـار در از  احمدی‌جـوان؛ 
(، توفیـق نوشـتن چنـد کلامـی بـرای شـما  دیـر )بزرگ‌تریـن بنـدر صیـادی کشـور

دارم.

کنـم، حرف‌هـای  نوشـتن  بـه  و شـروع  بـه دسـت بگیـرم  قلـم  اینکـه  از  قبـل 
یـادی بـود کـه می‌خواسـتم برایتـان بگویـم؛ امـا حـالا کـه قلـم بـه دسـت دارم و  ز
ک‌کـن فراموشـی زده باشـند بـه افـکارم و نمی‌دانـم  می‌خواهـم بنویسـم، انـگار پا

از کجـا شـروع کنـم و کـدام حـرف مهم‌تـر را بزنـم...

چنـد سـالی می‌شـود کـه از طریـق یـک دوسـت بـه گـروه دختران حاج قاسـم 
و  بودیـم  کرونـا  مشـغول  سـال  دو  چـون  بخواهیـد،  را  راسـتش  شـدم.  معرفـی 
کنـم و  کـه در ایـن دوره شـرکت  مسـافرتی نرفتـه بودیـم، دوسـتم پیشـنهاد داد 
گفـت آخـر مـاه می‌برنـد اردو مشـهد. مـن هـم کـه ذوق دیـدار صحـن و سـرای 
حضـرت را داشـتم، بی‌چون‌وچـرا قبـول کـردم و بالاخـره بـا گروهـی از دوسـتان 
یداد سراسـری دختران حاج قاسـم  راهی مشـهد مقدس شـدیم و وارد اولین رو
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شـدیم.

وقتـی بـا مسـئولین و رفقـا کـه همان‌جـا بـا هـم آشـنا شـدیم دیـدم، ایـن گـروه 
آن‌قـدر خودمانـی و پـرکار و فعال‌انـد کـه نمی‌توانـم خـودم را بـدون آن‌ها یا جدا 
روزبـه‌روز  و  کار ماندیـم  پـای  از سـال ۱۴۰۰  کـه  ایـن شـد  کنـم.  آن‌هـا تصـور  از 
، مسـیری را کـه انتخـاب کـرده بودیـم بـا ذوق فـراوان ادامـه  فعال‌تـر و مشـتاق‌تر

دادیم.

دختـران حـاج قاسـم را به‌عنـوان یـک خانـواده‌ی بـزرگ به‌حسـاب مـی‌آورم، 
و  فعالیت‌هایمـان  بـر  عالوه  کـه  آن‌قـدر  سـازمان...  یـک  یـا  گـروه  یـک  نـه 
و  دارنـد  محبـت  و  لطـف  و  توجـه  خودمـان  شـخص  بـه  پشتیبانی‌هایشـان، 
نگذاشـتند آبـی در دلمـان تـکان بخـورد؛ حواسشـان بـه مـا بـوده و هسـت...

کـردم، اطرافـم را بهتـر دیـدم. در ایـن  در ایـن خانـواده بزرگ‌تـر شـدم، رشـد 
گـروه بـودم کـه ازدواج کـردم. بـا وجـود متأهـل بـودن، فعالیت‌هایـم را رهـا نکـردم 
و بیـش از پیـش ادامـه دادم. و حـال کـه نـوه‌ی خانـواده‌ی دختـران حاج قاسـم 
را در دل دارم و بعدها هم که او را در بغل خواهم گرفت، با هم مسـیر را ادامه 

می‌دهیـم.

و  برگردیـم  کـه  دادنـد  پیشـنهادی  مـا  کـدام‌  هـر  بـه  مشـهد،  یـداد  رو از  بعـد 
مشـکلات و دغدغه‌مندی‌هـای دختـران شـهرمان را برطـرف کنیـم... یکـی از 
دغدغه‌هـای دختـران شـهرم، تحصیـل بـود و اینکه چرا اسـتان‌مان با این همه 
... از مناطـق محـروم به‌حسـاب می‌آیـد و  ظرفیـت و پالایشـگاه و پتروشـیمی و

ایـن مسـئله در کنکورشـان تأثیـر دارد.

آقاجـان! بـا وجـود تلاش‌هـای بسـیار و رفتـن بـه ایـن سـازمان و آن سـازمان، 
متأسـفانه بـه نتیجـه‌ای نرسـیدیم. آقاجانـم، می‌شـود شـما راه‌حـل ایـن مسـئله 
و  گلـه  از  حـرف  نمی‌خواهـم  این‌گونه‌سـت؟  چـرا  بدانیـم  بگوییـد؟  مـا  بـه  را 

213



شـکایت برایتـان بگویـم، ولـی شـاید بـا ایـن روایت‌هـا و ایـن گفتن‌هـا بتوانیـم از 
یـم.  شـما راهنمایـی بگیر

اتمـی  نیـروگاه  بزرگ‌تریـن  وجـود  بـا  چـرا  اینکـه  از  گله‌مندنـد  بوشـهر  مـردم 
ی جنـوب اسـتان، و بـا ایـن همـه  ، و بـا وجـود بزرگ‌تریـن منطقـه‌ی انـرژ بوشـهر
و  درسـت‌  تخصصـی  بیمارسـتان  یـک  اسـتان  کل  در  چـرا  کبکبـه،  و  دبدبـه 

نـدارد؟! بـه آن دسترسـی داشـته باشـند، وجـود  کـه مـردم  حسـابی 

کل اسـتان  چـرا بـرای یـک ام‌آرآی بایـد چندیـن مـاه در نوبـت باشـند و در 
کـه  فقـط یـک دسـتگاه ام‌آرآی وجـود داشـته باشـد؟ حتـی در خـود عسـلویه 
آن‌کـه  بـا  نـدارد،  بیمارسـتان درسـت‌ و حسـابی  یـک  این‌همـه ظرفیـت دارد، 

زندگـی می‌کننـد و صدایشـان درنمی‌آیـد. آلـوده  آن هـوای  آن‌جـا در  مـردم 

کـه پـر از چاله‌چولـه و  یـا اینکـه اتوبـان اصلـی اسـتان چندیـن سـال اسـت 
خراب و مشـکل‌دار اسـت و رفت‌وآمد هم بسـیار سـخت. نمی‌خواسـتم زبان 
کـه از مشـکلات برایتـان گفتـم. امـا مـردم مـا  بـه شـکوه بـاز کنـم؛ مـرا ببخشـید 
ی  حـق دارنـد و گنـاه دارنـد، و سال‌هاسـت تـهِ دل‌شـان بـا ایـن مسـائل سـازگار

می‌کننـد و چیـزی نمی‌گوینـد. 

برایتـان  بوشـهر  اسـتان  یـداد دختـران حـاج قاسـم  رو اولیـن  از  می‌خواسـتم 
یـا در  بـه تنهایـی انجـام مـی‌دادم  را  کـه فعالیت‌هـا  از سـه سـال  بگویـم. بعـد 
یدادهای سراسـری به تنهایی از اسـتان‌مان شرکت می‌کردم، حالا دخترانی  رو
کـه  ، فعـال و دغدغه‌منـد بـه جمـع دختـران حـاج قاسـم پیوسـته‌اند  کار پـای 

کرده‌انـد. خوشـحالی‌ام را چنـدان و دسـت‌تنها بودنـم را رفـع 

مشـکلات  رفـع  و  فعالیت‌هـا  بـه  امیـدوارم  کشـورم...  آینـده‌ی  بـه  امیـدوارم 
... الحمـدلله بـه  ، دغدغه‌منـد و امیـدوار کار اسـتانم بـه دسـت دختـران پـای 

ایـن برکـت
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مبـارک  دهـان  بـه  گوش‌مـان  و  یـم  دار پیـش  در  کـه  آینـده‌ای  بـه  امیـدوارم 
. سـت شما

یـم  ان‌شـاءالله بتوانیـم وظیفه‌مـان را بـه نحـو احسـن انجـام دهیـم و امیـد دار
ی مخصوص داشـته باشـیم تا  بتوانیـم، مـا دختـران حـاج قاسـم، بـا شـما دیدار

یـم... بتوانیـم از بیانـات ارزشـمند و توصیه‌هایتـان بهـره ببر

ان‌شاءالله که توفیق دیدارتان مهیا شود.

خدانگهدارتان.
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سارینا غلامی ازاد

بسم‌الله الرحمن الرحیم

، ای امام مهربان و پدر دلسوز

بـا دلـی سرشـار از محبـت و ارادت، ایـن نامـه را بـه محضـر مبارکتـان تقدیـم 
می‌کنـم.

امـت  بـرای  همـه  از  بیـش  شـما  دل  پرآشـوب،  روزگار  ایـن  در  کـه  می‌دانـم 
پناهـگاه  همیشـه  شـما  پدرجـان!  می‌تپـد.  معنوی‌تـان  فرزنـدان  و  اسالمی 
ی اسـت، و کلامتـان چراغـی برای  دل‌هـای مـا بودیـد. نگاهتـان پـر از مهـر پـدر

راه مـا.

، نیازمنـد راهنمایی‌هـا و  مـا، فرزنـدان شـما، در ایـن دنیـای پرنشـیب و فـراز
دعاهـای شـماییم. می‌دانیـم کـه بـار سـنگینی بـر دوشـتان اسـت و شـبانه‌روز 
برای اسالم و مسـلمین تلاش می‌کنید. ما هم در کنار شـما هسـتیم و از هیچ 

یـغ نخواهیـم کرد. تلاشـی بـرای رسـیدن بـه آرمان‌هـای والایتـان در

یغ نفرمایید. ! دعای خیرتان را از ما در ای امام عزیز

ی برای شما و سربازانی لایق برای اسلام باشیم. می‌خواهیم یاوران وفادار

با احترام و دلی لبریز از ارادت،

سارینا غلامی‌آزاد
فرزند کوچک شما از بوشهر، با افتخار عضوی از دختران حاج قاسم
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فاطمه کارگر 

سلام رهبر عزیزم،

، شهرسـتان جـم؛ یکـی  مـن فاطمـه کارگـر هسـتم، ۱۶ سـاله، از اسـتان بوشـهر
از دختـرای حـاج قاسـم.

خیلـی مشـتاق دیـدار شـما هسـتم ولـی نمی‌دانـم چـه‌کار کنـم کـه بـه دیـدار 
شـما بیایـم؟

بـه  شـود  ی‌ام  روز ی،  روز کـه  می‌کنـم  دعـا  روز  هـر  کـه  اسـت  سـال  چنـد 
بیایـم. دیدارتـان 

، یا اصلاً یک وسـیله از شـما  ، چادر همیشـه آرزو داشـتم که چفیه، انگشـتر
را بـه مـن هدیـه بدهید.

گر امکانش هسـت، یـک روز من را  خیلیییـی دوسـتتان دارم، رهبـر عزیـزم. ا
هـم دعـوت کنید تـا به دیدارتـان بیایم.

همیشـه منتظـر تمـاس شـما بـودم کـه زنـگ بزنید و مـا را به دیدارتـان دعوت 
کنید.

پس منتظر تماس هستم.

یا علی
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اطهر هوشمند 

اسـتان  از  هوشـمند  اطهـر  هسـتم؛  قاسـم  حـاج  دختـران  از  یکـی  سالم. 
جـم. شهرسـتان   ، بوشـهر

باشـه.  خـوب  حالتـون  همیشـه  کـه  ان‌شـاءالله  خوبـه؟  حالتـون  آقـا!  سالم 
باشـه. مسـتدام  سـایه‌تون  همیشـه  ان‌شـاءالله 

 ، آقـا، مـن خیلـی دوسـت دارم شـما رو ببینـم. یعنی یه بار دیدمـا، ولی از دور
نیسـتم.  راضـی  ولـی  دیـدم  رو  شـما  دور  از  شـما.  سـخنرانی‌های  از  یکـی  در 
دلـم می‌خـواد از نزدیـک شـما رو ببینـم، دلـم می‌خـواد بیـام پیش‌تـون بشـینم 
کنـم. آقـا! دلـم می‌خـواد یـه چیـزی به‌عنـوان هدیـه  کلـی باهاتـون درد و دل  و 
ازتـون بگیـرم، دلـم می‌خـواد یـه چیـزی از شـما تـوی خونـه‌ی مـا باشـه. آقـا، مـا 
یـم؛ همـش رو نمی‌شـه اینجـا تایپ کرد، نمی‌شـه نوشـت. ولی  یـاد مشـکل دار ز
کنیـد بـرای مـا. مـا بـه دعـای شـما  کنیـد. فقـط دعـا  کلـی دعـا  می‌خـوام مـارو 
یم،خداروشـکر  یم، ولی همینم که دار یـم. زندگی آن‌چنانی ندار خیلـی نیـاز دار
مـی کنیـم. ولـی آقـا، مـا رو فرامـوش نکنیـد. آقـا، مـا رو دعـا کنیـد تـوی درسـمون 
موفـق بشـیم. آقـا، مـا رو دعـا کنیـد کـه یه انسـان مفید بـرای این جامعه باشـیم؛ 
چـون جامعـه واقعـاً بهـش نیـاز داره. راسـتی آقـا! یـادم رفـت بگـم کـه مـن خـودم 
می‌زنـم،  توییـت  می‌کنـم؛  کار  کاملاً  ی  مجـاز فضـای  تـوی  و  بسـیجم  عضـو 

تولیـد محتـوا می‌کنـم، کلـی فعالیـت دارم.
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همش هم نیتم اینه که امام زمان یه نگاهی به ما کوچیکا بکنه.

یـاد باهـام خـوب رفتـار  آقـا! خانـواده‌ی مـا رو خیلـی دعـا کنیـد... خانـواده‌م ز
نمی‌کنـن و مـن فقـط صبـر می‌کنـم، صبـر می‌کنـم تـا ایـن زندگـی تمـوم بشـه... 
آقـا! لطفـاً خیلـی مـارو دعـا کـن، ما خیلـی نیازمند دعاهاتون هسـتیم. آقـا، مارو 

دعـوت کـن؛ خیلـی دلـم می‌خـواد شـما رو ببینم...

بـرای منـم خیلـی دعـا کن، خیلی دعا کن توی درسـم خیلی پیشـرفت کنم، 
دعـا کـن تـوی زندگیـم موفـق بشـم، دعـا کـن یـه همسـری شـبیه شـهید ابراهیـم 
ی دارم، فراموش  هـادی نصیبـم بشـه کـه ایـن زندگی‌ای رو که توی خونه‌ی پـدر

کنم.

آقا! خودت خیلی برام دعا کن، آقا خیلی نیاز دارم، لطفاً...

ولـی  کنـم،  تایـپ  اینجـا  از حرف‌هامـو دیگـه نمی‌تونـم  کـه خیلـی  هرچنـد 
مـا می‌شـوید... آقـا خودتـون متوجـه حـال  خـب دیگـه 

ان‌شـاءالله این نامه به دسـتتون برسـه و به فکر آینده‌ی ما دخترای ۱۶ یا ۱۷ 
سـاله هـم باشـید... هرچنـد هسـتید، ولـی واقعـاً این حـق ما نیسـت... این اون 

زندگی‌ای نیسـت که یه دختر ۱۶ سـاله باید داشـته باشـه...

لطفاً برام دعا کنید.
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استان

تهران 





اسما بصری

بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام و احترام خدمت پدر مهربانم، حضرت آقا.

از  اندیشـه،  شـهر  تهـران،  اسـتان  از  سـاله   ۱۷ هسـتم،  اسـمابصیری  بنـده 
ی  دختـران حـاج قاسـم. از خداونـد متشـکرم کـه شـما رهبـر مـا شـدید. دلسـوز
شـما بـرای مـردم و عشـق مـردم بـه شـما بـه کشـورهای دیگـر نیـز سـرایت کـرده 

اسـت.

ی  آقاجانـم، مـن و دوسـتانم از زمانـی کـه شـما دربـاره اهمیـت فضـای مجـاز
کار شـدیم و از طریـق پایگاه‌هـای بسـیج‌مان در  کردیـد، دسـت بـه  صحبـت 
گرام و تولیـد محتـوا شـرکت کردیـم تـا حرفتـان  عملیات‌هـای توییتـر و اینسـتا
زمیـن نمانـد. مـا جان‌مـان را بـرای شـما و انقلابمـان فـدای خواهیـم کـرد. شـاید 
یـادی از دسـتمان برنمی‌آیـد، ولـی قـول  برخـی فکـر کننـد کـه مـا دختـران کار ز
در  ی  بتوانـم خـار انجـام می‌دهـم،  کـه  فعالیت‌هایـی  و  بـا تحصیـل  می‌دهـم 
گاهـی  چشـم دشـمنانمان باشـم. امیـدوارم هم‌سـن و سـال‌های مـن نیـز بـه آ
کامل برسـند و دیدگاهشـان را نسـبت به چیزهایی که در گوششان می‌خوانند 

تغییـر دهنـد. 

دیگـری  و  شماسـت  دیـدار  یکـی  می‌کنـم:  حـس  را  کمبـود  دو  قلبـم  تـه  از 
رفتـن بـه کربال. کاش کـه بتوانـم بـه ایـن خواسـته‌هایم برسـم. امسـال، از پسـران 
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مسـجدمان دعـوت شـد و بـا اتوبـوس بـه دیـدار شـما آمدنـد، امـا مـا بـه دل‌مـان 
وضعیـت  یـم  امیدوار و  می‌گـذارد  تأثیـر  مـا  بـر  گرانـی  فشـار  همچنیـن  مانـد. 
گـر  ا و  برنمی‌آینـد  خانـه  اجـاره  و  مخـارج  پـس  از  خانـواده‌ام  زیـرا  شـود،  بهتـر 
بـود.  خواهـد  زودتـرم  رشـد  و  پیشـرفت  بـرای  موانعـی  برگـردم،  شهرسـتان  بـه 
همچنیـن، بحـث کنکـور نیـز وجـود دارد و کاش همـه چیـز عادلانـه پیش برود 

ی بیشـتر نشـود. کنکـور کلاس‌هـای  کتـاب و  و مافیـای 

خیلی دوستتان دارم و از خداوند توفیق شما را خواستارم.
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زینب جلیلی

با سلام خدمت رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

ینـب جلیلـی هسـتم؛ دانشـجوی انقلابـی، بسـیجی، و فرزنـد رزمنـده  مـن ز
برایتـان  بارهـا  شماسـت.  بـا  دیـدار  قلبـی‌ام  ی  آرزو مقـدس.  دفـاع  ایثارگـر  و 
یافـت نکـردم. دلـم می‌خواهـد یـک روز از شـما،  نامـه نوشـتم، ولـی جوابـی در
هدیـه‌ای بـه یـادگار بگیرم؛ مثل یک انگشـتر متبرک، که یادآور راه شـما باشـد.

یاد است؛ دوست دارم ساعت‌ها برایتان بنویسم. آقاجان! حرف‌هایم ز

کار  بچه‌هـای  از  حمایـت  بـرای  مؤسسـه‌ای  ی  راه‌انـداز یاهایـم  رو از  یکـی 
ی برایشـان بکنـم، قدمـی برایشـان بـردارم. یک‌بـار  کار اسـت؛ دلـم می‌خواهـد 
ی  دیـدار ی  آرزو هنـوز  امـا  ببینـم،  دور  از  را  شـما  مردمـی،  دیـدار  در  توانسـتم 
نزدیک در دلم باقی مانده. خیلی از دوسـتانم از طریق نامه، هدیه‌ای از شـما 
گرفته‌انـد و مـن بـا دلـی پـر از حسـرت بـه نامه‌هایـی کـه پاسـخی نگرفتنـد نـگاه 

می‌کنـم.

لطفاً برای ما جوانان، مخصوصاً دهه هشتادی‌ها، دعا کنید.

مهـدی  حضـرت  ظهـور  تـا  ان‌شـاءالله  کنـد،  حفـظ  مـا  بـرای  را  شـما  خـدا 
)عجل‌الله‌فرجـه(.
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سارا حسین زاده

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

سلام بر رهبر عزیزم،

من سارا حسین‌زاده، ۱۹ ساله از شهر قدس استان تهران هستم.

حـاج  دختـران  توانمنـد  گـروه  عضـو  خـدا،  لطـف  بـا  کـه  سالی‌سـت  سـه 
اردوهـای  در  و  داده‌ام  تشـکیل  را  گروه‌هایـی  مـدت،  ایـن  در  شـده‌ام.  قاسـم 
تربیتـی دختـران حـاج قاسـم فعالیـت داشـتم. یکـی از دغدغه‌هـای مهـم ایـن 
کـه خـود را منسـوب بـه حـاج قاسـم عزیـز  ی دخترانی‌سـت  گـروه، توانمندسـاز
می‌داننـد؛ و مـن نیـز یکـی از آن‌هـا هسـتم. یـاد گرفتـم بـه خـودم اعتمـاد کنـم، 
بـرای نوجوان‌هایـی مثـل خـودم داشـته  و  مفیـد باشـم، و سـهمی در جامعـه 

باشـم.

امسـال بـه لطـف خـدا بـه یکـی از اهـداف مهمـم یعنـی قبولـی در دانشـگاه 
فرهنگیـان رسـیدم. بعـد از ورود بـه دانشـگاه، بـا فـردی آشـنا شـدم کـه باعـث 
در  حـالا  بپیونـدم.  آشـتیانی  کاظمـی  شـهید  جهـادی  پزشـکی  گـروه  بـه  شـد 
گـروه فعـال هسـتم، همـراه بـا پزشـکان بـه اردو  بخـش فرهنگـی و تربیتـی ایـن 

کار می‌کنـم. کـودکان  یـم، مربـی مهـد هسـتم و بـا  می‌رو

گذاشـته‌ام و از خداونـد توفیـق بیشـتر  کـه در مسـیر درسـتی قـدم  می‌دانـم 
می‌خواهـم. امـا آقـا جـان، دلـم خیلـی بـرای دیدار شـما تنگ شـده. آیا می‌شـود 
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شـما هـم بخواهیـد مـا را ببینیـد؟ مـن تمـام تلاشـم را بـرای خدمـت بـه فرزنـدان 
کلام اهـل بیـت  کشـور می‌کنـم، و سـعی دارم عامـل بـه قـرآن، روایـات و  ایـن 

باشم.

امـا حـالا بـه نقطـه‌ای رسـیده‌ام کـه به یک دیدار با شـما نیاز دارم؛ شـاید این 
دیـدار انگیـزه و نیرویـی دوباره برای ادامه مسـیرم شـود. آقاجـان، برای فرج امام 
زمـان )عـج( دعـا کنیـد، و بـرای مـا جوان‌هـا کـه بتوانیـم در راه دیـن، انقالب، 
از  باشـیم؛  خدمتگـزار  شـما  رهبـری  و  )عـج(  زمـان  امـام  سـایه‌ی  در  و  مـردم 

سـربازان ظهـور باشـیم.
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فاطمه حمیدی راد

اسالمی  انقالب  رهبـر معظـم  احتـرام خدمـت محضـر  و  بـا عـرض سالم 
خامنـه‌ای، آیـت‌الله  حضـرت 

تهـران،  اسـتان  از  هسـتم  حمیـدی  فاطمـه  حقیـر  بنـده‌ی  عزیـزم،  رهبـر 
ی باشـد  شهرسـتان مالرد. آقـا جـان، دوسـت داشـتم ایـن صحبت‌هـا حضـور
و مـن در حضـور شـما بـرای دقایقـی صحبـت کنـم، درد و دل کنـم و از شـما 
یا  تی کـه در آنهـا هسـتم راهنمایـی بگیـرم. ولـی خـب ایـن یـک رو بـرای مشـکلا
بیشـتر نیسـت و من مجبورم دورادور این نامه را برای شـما بنویسـم که همین 
یـاد اسـت. ان‌شـاءالله کـه خـدا این نامه را به دسـت شـما برسـاند.  از سـرم هـم ز

ی را بـرای مـا فراهـم کنیـد. گـر ممکـن اسـت شـرایط دیـدار حضـور امـا لطفـاً ا

رهبـر عزیـزم، مـن از طریـق دختران انقلاب این نامه را برای شـما می‌نویسـم. 
گروهـی بسـیار خـوب و دغدغه‌منـد بـرای دختـران سـرزمینمان. رهبـرم، مـن ۱۹ 
سـال دارم و دانشـجو هسـتم. امـا ایـن روزهـا ذهنـی بسـیار درگیـر و مشـوش 
دارم. نمی‌دانـم چـرا این‌هـا را بـرای شـما می‌نویسـم؛ شـاید امیـد دارم دعـای 

شـما راه‌ام را عـوض کنـد.

انقلابـی  و یـک  بیایـم  بـه چشـم خـدا  رهبـرم، مـن همیشـه دوسـت داشـتم 
کنـم و سـرباز خوبـی  واقعـی باشـم. در جامعـه از شـما و ایـران اسالمی دفـاع 
بـرای امـام عصـر )ارواحنـا فـداه( باشـم. ولـی این روزهـا خیلی پسـرفت کرده‌ام. 
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ی از خدا می‌کنم و نمی‌دانم باید چه کنم. از عاقبت و آینده‌ام  احسـاس دور
می‌ترسـم. همیشـه دوسـت داشـتم مثـل شـهدا عاقبـت بخیـر باشـم، ولـی الان 

خـودم را گـم کـرده‌ام.

و تمـام دختـران و  بنـده‌ی حقیـر  بـرای  از شـما عاجزانـه خواهـش می‌کنـم 
و  بـرای شـما  کنیـد سـرباز خوبـی  کنیـد. دعـا  پسـران دعـای عاقبـت بخیـری 
امـام زمـان )عجـل الله تعالـی فرجـه الشـریف( باشـیم و در برابـر شـیطان زمیـن 
یـم. التمـاس دعـای فراوان دارم. من فقط از شـما دعـای خیر می‌خواهم. نخور

بعـد از نمازهای‌تـان، در سـجده‌های‌تان، در نمـاز شـب‌های‌تان برای‌مـان 
عاقبـت  و  آرامـش  بـرای  یـم.  دار شـما  دعـای  بـه  نیـاز  شـدیداً  مـا  کنیـد.  دعـا 

کنیـد. دعـا  بخیری‌مـان 

و سـربلندی  و عافیـت  و عـزت  از خداونـد متعـال طـول عمـر  بـرای شـما 
کـه  کـه دختـران و پسـرانی در ایـن سـرزمین هسـتند  خواهانـم. ایـن را بدانیـد 
ی  می‌داننـد چـه بـار سـخت و سـنگینی بـر دوش شماسـت و آمـاده رزم و یـار

شـما هسـتند و شـما قـوت قلـب مـا و آن‌هـا هسـتید.

به امام زمان )روحی فداه( سفارش ما را بکنید که خیلی شرمنده‌ایم.

اللهم عجل لولیک الفرج
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ستایش داودآبادی

سلام رهبر عزیزم، سلام پدر مهربان و دلسوزم،

سـعادت  ایـن  کـه  می‌کنـم  شـکر  خـدارا  و  هسـتم  قاسـم  حـاج  دختـر  مـن 
فدایـت. جانـم  بزنـم.  شـما  بـا  را  دلـم  حـرف  بتوانـم  کـه  شـد  مـن  نصیـب 

مـن دلـم می‌خواهـد سـرباز فرمانـده قدرتمنـدی مثـل شـما باشـم و در رکاب 
شـما از دل و جـان بـرای خدمـت مایـه بگـذارم. بنـده ۳ الـی ۴ سـال اسـت کـه 
به عنوان بسـیجی در مدرسـه و مسـجد فعالیت می‌کنم، به عشـق رهبرم و به 
ی هسـتم و بـه بچه‌هـای مسـجد  عشـق وطنـم. در حـال حاضـر پلیـس افتخـار
قـرآن یـاد می‌دهـم و از صلابـت شـما برایشـان صحبـت می‌کنم. در مدرسـه نیز 

در راسـتای حفـظ ارزش‌هـای دینـم تمـام توانـم را بـه خدمـت گرفتم.

کـه در رژه، در  دلـم می‌خواهـد شـما را ببینـم. حتـی یـک بـار خـواب دیـدم 
احتـرام   . جلـو بیایـم  کـه  دادیـد  دسـتور  شـما  و  دارم  حضـور  خدمـت  لبـاس 
گذاشـتم، خـم شـدم و عبـا و دسـت شـما را بوسـیدم و شـما انگشـتر  نظامـی 
یـدم و شـوق دیدارتـان سراسـر  سـبزرنگی را بـه مـن هدیـه دادیـد. از خـواب پر

گرفـت. را  وجـودم 

پـدر مهربانـم، جانـم فدایـت بـاد، دلـم می‌خواهـد لبـاس خدمـت بپوشـم و 
ی دارم که آسـمانی اسـت،  باعـث افتخـار شـما و خانـواده کوچکـم باشـم. پـدر
. همیشـه بـه مـن می‌گوید کـه اولویتت اطاعـت از فرمان رهبرت  ناتـوان و کارگـر
باشـد. گـوش بـه فرمان رهبـر زمان‌مان، امام خامنه‌ای )رحمة الله علیه( باشـم.
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شریفه رسولی

بسم الله الرحمن الرحیم

لـه  ارواحنـا  زمـان  امـام  نایـب  آقـا،  سالم عـرض می‌کنـم خدمـت حضـرت 
الفـدا.

از خداونـد درخواسـت افزایـش روزافـزون توفیقـات معنـوی و مـادی شـما و 
همچنیـن افزایـش طـول عمـر بـا برکـت را بـرای شـما خواهانـم.

ی از نزدیـک شـما را ملاقـات کنـم و عـرض ارادتـی  ان‌شـاءالله کـه بتوانـم روز
بـه شـما داشـته باشـم.

فرزندانتـان  بـرای  کـه  می‌کنـم  درخواسـت  شـما  از  ملـت،  مهربـان  پـدر  ای 
یـم و برای  دعـا کنیـد، تـا در مسـیر حـق، بـا قـدرت و اراده‌ای پولادیـن قدم بردار
پیشـرفت امت اسالمی، تمام جانمان را در کف دسـت بگیریم و آن را تقدیم 

آقاجانمـان، امـام زمانمـان، حضـرت مهـدی صاحب‌الزمـان کنیـم.

ی برسـد کـه شـما پرچـم ایـن انقالب را بـه دسـت صاحبمـان  ان‌شـاءالله روز
آقاجانمـان، شـادی  کمیـت  کنارتـان، تحـت حا مـا هـم در  و  تحویـل دهیـد، 
کنیـم. دشـمنان اسالم و شـیعیان امـام زمـان، همان‌طـور کـه خداونـد در قـرآن 
فرموده‌انـد، بـه هیـچ عنـوان به خواسته‌شـان نخواهند رسـید، زیـرا زمین میراثی 

بـرای صالحـان و شایسـتگان اسـت.

کـت ایـن صهیونیسـت‌های خون‌خـوار  مـن بی‌صبرانـه منتظـر نابـودی و هلا
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کـه یـد الهـی اسـت، و جان‌فشـانی  کودک‌کـش، بـه دسـتان قدرتمنـد شـما  و 
کـردن مـا در ایـن مسـیر هسـتم.

به امید دیدن صبح ظهور

علی نگهدارتان

از طرف دوستدار شما، شریفه رسولی 
کن تهران، یکی از اعضای دختران حاج قاسم سا
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زینب زرمسلک

سلام آقای مهربونم،

بـا وجـود ایـن همـه فسـاد اخلاقـی  امیـدوارم حالتـان خیلـی خـوب باشـد. 
و مشـکلات سیاسـی و اقتصـادی، حداقـل امیـدوارم حـال خوبتـان بـرای مـا 
دلگرمـی باشـد. می‌خواسـتم خیلـی رسـمی صحبـت کنـم، امـا بـا خـودم گفتم 
شـما پـدر مـا هسـتید و هرچقـدر راحت‌تـر بتوانـم صحبـت کنم، بهتـر می‌توانم 
حرف‌هایـم را بزنـم. لطفـاً مـن را ببخشـید کـه خیلی رسـمی صحبـت نمی‌کنم؛ 
یـم و حاضریم  فقـط خـدا می‌دانـد کـه مـن و خانوادم چقدر شـما را دوسـت دار

جان‌مـان را هـم فـدای شـما کنیـم.

ی مـاه شـما را حتـی بـرای یکبـار هـم کـه  یـم رو نمی‌دانیـد چقـدر دوسـت دار
شـده از نزدیـک ببینیـم. پـدرم همیشـه بـا حسـرت می‌گویـد کـه آرزو دارد یکبـار 
فقـط یکبـار شـما را از نزدیـک ببینـد. خیلـی می‌ترسـد که شـما را ندیـده از دنیا 
ی پـدرم بـرآورده شـود و شـما را  ی مـن هـم ایـن اسـت کـه آرزو بـرود. طبیعتـاً آرزو

ببیند.

وقتـی در پیـج دختـران حـاج قاسـم دیـدم کـه می‌شـود بـه شـما نامـه نوشـت 
و شـما هـم آن را می‌خوانیـد، خیلـی ذوق‌زده شـدم. نمی‌دانسـتم شـما وقـت 
راسـتش  اسـت.  نکردنـی  بـاور  برایـم  واقعـاً  و  بخوانیـد  را  نامه‌هـا  می‌کنیـد 
ی‌ام خوب  نمی‌دانـم چگونـه بنویسـم، چـون از بچگی انشـا نویسـی و نامه‌نـگار
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ی اسالمی کار کنـم، امـا نمی‌دانـم  نیسـت. خیلـی دوسـت دارم بـرای جمهـور
گـر بتوانیـد جوان‌هـا را راهنمایـی کنیـد تـا بداننـد چـه  ی انجـام دهـم. ا چـه کار

برمی‌آیـد، ممنـون می‌شـوم. از دست‌شـان  ی  کار

خیالتـان راحـت باشـد آقـا، مـا دهـه هشـتادی‌ها تـا پـای جان‌مـان از ایـران 
کـه  و دارم  ی اسالمی دفـاع می‌کنیـم. مـن خیلـی دوسـت داشـتم  و جمهـور
می‌گویـد  و  می‌کنـد  مخالفـت  پـدرم  امـا  بـروم،  اطلاعـات  وزارت  و  سـپاه  بـه 
گـر دختـر شـما  آنجـا جـای دختـر نیسـت. می‌خواهـم نظـر شـما را هـم بدانـم. ا
شـما  پیشـنهاد  می‌کردیـد؟  مخالفـت  شـما هـم  بـرود،  این‌جاهـا  بـه  خواسـت 

کـه بـه اطلاعـات علاقـه دارم، ولـی نمی‌توانـم بـروم، چیسـت؟ بـرای مـن 

ی  یکـی بهـم گفـت کـه در بیـت رهبـری نیـرو می‌خواهنـد و شـاید بتوانـم کار
پیـدا کنـم، امـا نمی‌دانـم ایـن حرف چقدر واقعی اسـت و آیا کسـی مـرا در آنجا 
ی مـن بـوده اسـت. از طرفـی، پـدر و مـادر  می‌شناسـد یـا ایـن فقـط بـرای دلـدار
مـن چـون متولـد عـراق هسـتند و مـن خـودم متولـد تهـران هسـتم، می‌گوینـد 

چـون پـدر و مـادر عراقـی هسـتند، نمی‌تواننـد در اطلاعـات کار کننـد.

کار در پایگاه‌هـا، هیئت‌هـا و مسـاجد را هـم خیلـی دوسـت دارم، امـا بـاز 
هـم پـدرم مخالفـت می‌کنـد. نمی‌دانـم چـکار کنـم کـه از ایـن طریـق خدمتـی 
کنـم. پـدرم خیلـی افـکار و ایده‌هـای خوبـی دارد،  بـه مـردم و اسالم و نظـام 
امـا متأسـفانه سـرمایه‌ای بـرای انجـام آن‌هـا ندارد. او می‌خواسـت یک مدرسـه 
یس‌شـان  کـه واقعـاً روش تدر ممتـاز بسـازد، امـا نـه بـه روش آمـوزش و پـرورش 
کـه در اصفهـان هـم چنـد مدرسـه  نـو  یـک روش  بـه  بلکـه  نیسـت،  مناسـب 
نتوانسـته  متأسـفانه،  دارد.  خانواده‌هـا  و  بچه‌هـا  ی  رو یـادی  ز تأثیـر  و  زده‌انـد 

کنـد. پیـدا  سـرمایه‌گذار 

کثر دعواهایی  وضعیت خانواده ما متوسط رو به پایین است و متأسفانه ا
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کـرده و  کـه می‌شـود، منشـأش پـول اسـت. مـادرم هـم غذاهـای خانگـی تهیـه 
می‌فروشـد و مـن هـم پیشـش کار می‌کنـم، امـا بـاز هـم نمی‌توانـد کارش را ارتقـا 

بدهـد یـا مغـازه‌ای اجـاره کند.

کارش را  کـه  بـود و الحـق  کارخانـه  کـه جـوان بـود، مدیـر یـک  پـدرم زمانـی 
کـرده، البتـه  کـه معلمـی را آغـاز  خـوب انجـام مـی‌داد. حـدود ۲۵ سـال اسـت 
یـس می‌کـرد. چنـد سـالی  تدر و در مدرسـه غیرانتفاعـی  نـه،  بـه طـور رسـمی 
گذاشـته بـود و دوبـاره برگشـته و الآن هـم دو روز در هفتـه  کنـار  یـس را  را تدر
یـس می‌کنـد. بـه نظـرم پـدرم کـه مهنـدس اسـت و مدیریتـش عالـی اسـت،  تدر
کار خلاقانـه‌ای انجـام دهـد،  کـه بیـکار بنشـیند و نتوانـد هیـچ  حیـف اسـت 

فقـط بـه خاطـر مسـأله مالـی.

از اینکـه سـرتان را درد آوردم عذرخواهـی می‌کنـم. فقـط خواسـتم یکـی، دو 
جملـه بنویسـم و نمی‌دانـم چـرا اینقـدر طولانی شـد. خودتان بـه بزرگی خودتان 

ببخشید.

رهبری‌تـان  از  و  گذاشـتید  وقـت  کـه  ممنونـم  خیلـی  شـما  از  نهایـت،  در 
از  کسـی جـز شـما  کـه  کار بسـیار سـختی اسـت  کشـور  سپاسـگزارم. رهبـری 

برنمی‌آیـد. عهـده‌اش 

ی مثـل چفیـه یـا  گـر ممکـن اسـت، یـادگار یـک درخواسـت دیگـر هـم دارم؛ ا
انگشـتر از شـما داشـته باشـم.

و در انتهـا دعاهـای خیـر شـما بـرای همـه امت، به خصـوص جوان‌ها، برای 
ما بسـیار ارزشـمند است. 

شما را خیلی دوست دارم و فدای شما می‌شوم
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مهدیه ساریخانی

سلام علیکم یا نائب امام زمان،

تلاش‌هـای  بـوده‌ام.  بیـت  اهـل  و  پـدرم  بـه  خدمـت  بـرای  خـادم  یـک  مـن 
امـام زمـان دور  و  پـدرم خـوردم، خـدا  از  کـه  از ضربـه‌ای  و بعـد  کـردم  یـادی  ز
را  شـما  نمی‌گویـم،  گـزاف  رسـاندند.  اینجـا  بـه  را  مـن  و  گرفتنـد  را  پـرم  و  بـال 
ی  گـر روز بسـیار دوسـت دارم، بـه حـدی کـه بـا خداونـد خود شـرط کـرده‌ام که ا
جـان شـما را بگیرنـد، جانـم را در برابـر جـان شـما فـدای شـما کنـم، چـون ایـن 

کـه جـان در برابـر جـان معنـادار اسـت. واقعیتـی اسـت 

بـه بال تشـبیه مرجـع تقلیـد هسـتم و همـه  در مدرسـه، محیـط اجتماعـی 
سـوالات دینـی خـود را از مـن می‌پرسـند. مـن همواره پای نظام و رهبرم هسـتم. 

بـا وجـود فحش‌هـا و ناسـزاها، مـا بـه عشـق علـی و اولادش ادامـه می‌دهیـم.

دوسـتتان دارم بـه انـدازه زمیـن و هفـت آسـمان. همیشـه در مراسـم‌هایی 
، بـه عشـق دورادور  کـه بوده‌ایـد، ماننـد جمعـه نصـر و شـهادت رئیسـی عزیـز
شـما آمـده‌ام ولـی توفیـق نداشـتم شـما را از نزدیـک ببینم. من فقـط در انجمن 
دختـر حـاج قاسـم هسـتم، امـا می‌خواهـم بـرای مـولای صاحـب الزمـان مثـل او 

باشـم و تلاشـم را انجـام می‌دهـم.

یخانی، دختری از تهران مهدیه سار

یاعلی ای رهبرم
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سوگند)زینب( سعادتی

اسالمی،  انقالب  معظـم  رهبـر  خدمـت  احتـرام  و  ادب  عـرض  و  سالم 
خامنـه‌ای آقـای  جنـاب 

ینـب( سـعادتی، ۱۲ سـاله از تهـران هسـتم. از وقتـی کـه یـادم  مـن، سـوگند )ز
مهربـان  آن‌قـدر  دختـران  بـا  کـه  می‌دیـدم  تلویزیـون  در  را  شـما  وقتـی  می‌آیـد، 
هـم  »مـن  می‌گفتـم:  خـودم  بـا  می‌دهیـد،  هدیـه  آن‌هـا  بـه  و  می‌گوییـد  سـخن 
می‌توانـم بـه پیـش ایـن آقـای مهربـان کـه کـودکان را دوسـت دارد بـروم؟« و حـالا 
نامـه  بـرای شـما  نمی‌دانـم چگونـه  آمـده،  پیـش  برایـم  ایـن فرصـت  دیـدم  کـه 

یسـم... بنو

دیـن  از  همه‌جـا  در  و  شـوم  طلبـه  شـدم،  بـزرگ  وقتـی  می‌خواهـم  مـن  آقـا! 
ینـب  ، حضـرت زهـرا )س( و صبـر حضـرت ز اسالم، مظلومیـت ائمـه اطهـار

بگویـم. )س( 

و  چفیـه  مهربانـم،  رهبـر  شـما  از  آمـدم،  شـما  حضـور  بـه  وقتـی  دارم  آرزو 
ینب اسـت، می‌خواهـم همچون  انگشـتری هدیـه بگیـرم. همان‌طـور کـه نامم ز

کنـم. ینـب )س(، بـا صبـر و اسـتقامت بـالا، بـا دشـمنان مبـارزه  حضـرت ز

با افتخار می‌گویم:

من یک دختر اصیل باحجاب ایرانی هستم.
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زهرا شاهسون

رهبر عزیز و دوست‌داشتنی من

یکـی از بزرگتریـن آرزوهـای مـن ایـن اسـت کـه شـما را ملاقـات کنـم. خیلـی 
دوسـت دارم از نزدیـک ببینمتـان و بـه شـما بگویـم کـه: تا شـما هسـتید، کشـور 
شـما  تـا  اسـت؛  سـربلند  کشـورمان  هسـتید،  شـما  تـا  نـدارد؛  مشـکلی  هیـچ 

هسـتید، سـربلندیم و دلمـان آرام اسـت.  

ممنونم که هستید و ما دلمان خوش است به وجود شما. 

امیـدوارم عمـر سـربلندی داشـته باشـید تـا مـا بتوانیـم عاشـقانه عاشـقتان 
باشـیم. 

دوستدار شما،  زهرا شاهسون  
کلاس هشتم، منطقه قرچک، استان تهران، کشور خوب ایران 
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فاطمه شریفیان

سلام خدمت رهبر عزیزم  

من خیلی دوسـت دارم که یک بار هم شـده از نزدیک شـما را ملاقات کنم 
و از نور وجود شـما بهره مند شـوم.

دوست دارم که یک انگشتر به یادگار از دستان مبارک شما بگیرم.

سرباز کوچک شما فاطمه شریفیان، از واوان اسلامشهر
دختران حاج قاسم
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شقایق شفیعی

سلام مولا و آقای من،

گر بمیرم و زنده شـوم و باز هم بمیرم و زنده شـوم و همینطور  به خدا قسـم، ا
دخترتـان،  کـرد.  نخواهـم  ترک‌تـان  رود،  هـوا  بـه  کسـترم  خا و  بمیـرم  بـار  هـزار 
شـقایق شـفیعی، کـه دارد ایـن نامـه را برایتان می‌فرسـتد، می‌خواهد بدانید که 
یـم، همه و  گـر تلاشـی می‌کنیـم، درسـی می‌خوانیـم و قدمـی ناچیـز برمی‌دار مـا ا
یم، زیـرا نمی‌خواهیم  همـه بـه ایـن دلیل اسـت کـه طاعت ولی امـر را بجای آور
ی کنیـم  فـردا روز در قیامـت محضـر شـهدا خجـل باشـیم کـه نتوانسـته‌ایم کار
ی زمین نمانـد و ما دفاعی برای  کـه کلام فرزنـد حضـرت زهرا سالم‌الله‌علیها رو

یم. آن لحظـه ندار

ممنون می‌شوم چفیه متبرک‌شده خودتان را برای این حقیر بفرستید.

دختر حاج قاسم
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دینا عندلیب

سلام بر رهبر دل‌ها، سلام بر کسی که دل‌هایمان به عشقش می‌تپد،

ای مقتدای دل‌خسته‌ام،

، برایت اشک می‌ریزم و دعایت می‌کنم، ای که در شب‌های قدر

ای امیدم، ای رهبرم، ای مولایم...

ی،  رهبـرم! مـن فاطمـه‌ام، دختـری از دیـار سردسـیر چهارمحـال و بختیـار
می‌شـود،  ی  جـار چشـمانش  از  اشـک  می‌شـنود،  را  نامـت  تـا  کـه  دختـری 
ینب  دختـری کـه بـا هـر لبخنـدت، قلبـش آرام می‌گیـرد، دختـری از سالله‌ی ز
کبـری )س(، دختـری از نسـل عاشـوراییان، ای عزیـز دل مـن، مـن دختـر حـاج 
قاسـمم، مـن از نسـل پروانه‌هایـی هسـتم کـه بـه شـمع وجـودت می‌سـوزند و پـر 

و بـال می‌زننـد تـا بـه وصـال تـو برسـند.

رهبرم!

می‌دانـم کـه شـب‌ها برایـم دعـا می‌کنـی، می‌دانـم کـه دل مهربانـت همیشـه 
نسـلی  مـا  شـماییم.  گوش‌به‌فرمـان  قاسـم،  حـاج  دختـران  مـا  ماسـت.  نگـران 
یم،  هسـتیم کـه بـا دعـای شـما بـزرگ شـدیم. مـا یاد گرفتیـم کـه خودمان را بسـاز

یم، مـا فهمیدیـم کـه زن بـودن یعنـی سـرباز ولـی بـودن. جامعه‌مـان را بسـاز

رهبرم!

بـا تـو عهـد می‌بندیـم تـا آخریـن نفـس در میـدان بمانیـم، تـا آخریـن قـدم، 
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از  مـا  شـویم.  فدایـت  خونمـان،  قطـره‌ی  آخریـن  تـا  دهیـم،  ادامـه  را  راهـت 
کـه بـه عشـق تـو می‌نویسـند، می‌جنگنـد، نفـس  نسـل فاطمیونیـم، دخترانـی 
کـه در ایـن میـدان پرسـنگلاخ، سـرباز  کـن آقاجـان!  می‌کشـند... برایمـان دعـا 

زمـان )عـج(. امـام  بـرای  باشـیم  خوبـی 

با احترام
فاطمه محمدی
از استان چهارمحال و بختیاری
به نمایندگی از دختران حاج قاسم
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ترنم فاضل

سلام آقا جان،

ی داشـته باشـم، از طـرف دختـران حـاج قاسـم  امیـد دارم کـه بـا شـما دیـدار
. بـرای اولیـن بـار

مـن یـک دهـه هشـتادی هسـتم و در ایـن فـراز و نشـیب زندگـی در عرصـه 
فعالیـت می‌کنـم. آینـده‌ای گسـترده و غیرمنتظـره از کشـورم دارم و ان‌شـاءالله 
امیـدوارم کشـورم هـر کـدام از افـرادش زیـر سـایه امـام زمـان )عجـل الله تعالـی 

فرجـه( باشـند.

ی مـن ایـن اسـت کـه از شـما تسـبیح،  ی شـما هسـتم. آرزو مشـتاق دیـدار رو
انگشـتر و تربـت کربال بـه عنـوان هدیه‌ای داشـته باشـم.

 ترنم فاضل
 دختران حاج قاسم
چهاردانگه، استان تهران
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مهدیه فرحناکی

به نام خدا

سلام آقاجان،

خیلـی دوسـت دارم ببینمـت و یـه چیـزی ازت هدیـه بگیـرم. مـن مهدیـه 
کـی از قرچـک هسـتم. آقاجـان، مـن رو هـم بشـناس، مـن هـم یـه دختـر  فرحنا
یارتتـون رو  حـاج‌ قاسـمم همیشـه دعـا می‌کنـم و آرزو دارم یـه روز از نزدیـک ز

ی دلـم بـه حقیقـت بپیونـده. بکنـم. امیـدوارم ایـن آرزو

 سرباز کوچکتون،
کی  مهدیه فرحنا
دختران حاج‌قاسم - قرچک
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زهرا قربانی

به نام خدا

بـا سالم و عـرض ادب خدمـت رهبـر معظـم انقالب، من از شـوق دیدارتان 
پـدرم  مـن  ببینـم.  نزدیـک  از  را  ی می‌کنـم. دلـم می‌خواهـد شـما  لحظه‌شـمار
و  داد  نشـانم  را  راه  کـه  از خـدا ممنونـم  از دسـت دادم. خیلـی  کودکـی  در  را 
نگذاشـت در شـلوغی گم شـوم؛ با یک شـهید... شـهید آرمان علی‌وردی. من 
هیچ‌وقـت بـرادر بزرگ‌تـر از خودم نداشـتم ولی شـهید آرمان... غرق شـده بودم 
انـگار او مـن را  بـه او متوسـل شـدم؛ نـه،  گنـاه و او نجاتـم داد. نمی‌گویـم  در 
... انـگار مثـل خـودش،  پیـدا کـرد. از آن روز شـد تنهـا بـرادرم. قـول دادم دیگـر
کم‌کـم دیـدم مـن هـم مثـل خـودش از دروغ بـدم می‌آیـد. آرمـان دیدم و بـه دنیا و 
اطرافیانـم جـور دیگـری نـگاه کـردم. مـن هـم دوسـت دارم جانـم را فـدای رهبرم 

کنـم. )جانـم فـدای رهبـرم(

بعـد از آن نفهمیـدم چـی شـد کـه شـما شـدید الگـوی من. ای کاش می‌شـد 
فقـط یک‌بـار ببینمتـان، دسـتتان را ببوسـم و بگویـم کـه چقدر دوسـتتان دارم. 
الان که دارم این نامه را می‌نویسـم، اشـک از چشـمانم سـرازیر شـده، بغض راه 

گلویم را بسـته... ای کاش شـهید آرمان واسـطه‌ی دیدارمان شـود...

ی سلامتی برای رهبر عزیزمان با آرزو

خداحافظ
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محدثه کرمی

سلام بر رهبر عزیزتر از جانم

ی که دلش زیر بار سختی‌ها فشرده شده... سلام بر پدر

نمی‌دانم چگونه باید حرف دلم را بنویسـم. سـخت اسـت، خیلی سـخت. 
ی را می‌گذرانـد، امـا یقیـن دارم کـه ایـن سـختی‌ها  امـت اسالم روزهـای دشـوار

مقدمه ظهور اسـت.

فقـط از شـما می‌خواهـم برایمـان دعـا کنیـد، دعـا کنیـد کـه روسـفید از ایـن 
آزمـون بیـرون بیاییـم.

رهبرم، ما سخت محتاج دعای شماییم...

دختر کوچک ملت ایران
محدثه کرمی
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سوگند گودرزی

 ، با سلام و عرض ادب خدمت رهبر عزیز

 ، خیلـی دلـم می‌خواهـد شـما را ببینـم و هـر حرفـی کـه دارم، بزنم. رهبـر عزیز
مـن یکـی از اعضـای دختـران حـاج قاسـم هسـتم. اسـمم سـوگند اسـت و نـام 
ی. از شهرسـتان قرچـک هسـتم و دارم ایـن نامـه را بـرای  گـودرز خانوادگـی‌ام 

شـما می‌نویسـم.

یـم تالش می‌کنیـم تـا بـه  کشـورم ایـران دار یـادی از دختـران  مـن و تعـداد ز
کارهـای جهـادی انجـام می‌دهیـم؛  کـه دلمـان می‌خواهـد برسـیم. مـا  هدفـی 
در زمان‌هـای خاصـی دور هـم جمـع می‌شـویم و دربـاره اهـداف و ایده‌هایمان 
یـم و آنجـا  صحبـت می‌کنیـم. بعضـی وقت‌هـا هـم بـه اردوهـای جهـادی می‌رو

عملیات‌هـای مختلفـی انجـام می‌دهیـم.

کرایـه  نمی‌توانیـم  خانـواده‌ام،  و  خـودم  مخصوصـاً  خیلی‌هـا،   ، عزیـز رهبـر 
و  کرایـه  بـا  امـا  شـویم.  بلنـد  اینجـا  از  مـاه  اسـفند  اسـت  قـرار  و  بدهیـم  خانـه 
یـم، هیـچ جایـی پیـدا نمی‌کنیـم بـرای زندگـی. نمی‌دانـم بایـد  ینـه‌ای کـه دار هز

کنـم.  کار  چـه 

ی کـه از دسـتم بـر می‌آمـد انجـام داده‌ام و  مـن به‌عنـوان یـک نوجـوان هـر کار
الان نیـاز بـه کمک شـما دارم.

لطفا کمکم کنید.
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حانیه محمدی

سلام به رهبر کبیر ایران،

ی سـر مـا نگـه  حـال شـما چطـور اسـت؟ ان‌شـاءالله خداونـد سـایه شـما را رو
دارد. مـن حانیـه محمـدی هسـتم از شـهر تهـران. وقتتـان را نمی‌گیـرم، امـا از 

شـما خواسـته دارم کـه بـرآورده کردنـش بـرای شـما خیلـی آسـان اسـت.

دلـم  کنیـد.  فرهنگـی، دعـا  کار  تـازه‌وارد  مـن،  بـرای  کـه  از شـما می‌خواهـم 
می‌خواهـد کار فرهنگـی داشـته باشـم، ولـی هنـوز خـودم را نسـاخته‌ام. دعایـم 

کنیـد تـا موفـق شـوم. آخـر هـر بـار کـه خواسـتم خـود را بسـازم، نتوانسـتم.

یارت کنم. التماس دعا. ی بتوانم شما را از نزدیک ز امیدوارم روز

یا علی،

خدانگهدار

از طرف دختران حاج قاسم

248



ریحانه مسلمیان

بسم‌الله الرحمن الرحیم

را  راسـتش  ایرانـی‌ام.  سـاله‌ی   ۱۴ دختـر  یـک  ،مـن،  آقـا  حضـرت  سالم 
یـد؛ امـا مـن،  ی را بیشـتر دوسـت دار بخواهیـد، می‌گوینـد شـما دختـران چـادر
یک دختر مانتویی، برای شـما نامه می‌نویسـم. گاهی حتی شـک دارم نامه‌ام 
بـه دسـت شـما برسـد. کمـی بدبینـم. امـا حضـرت آقـا! می‌خواهـم از عشـق و 
علاقـه‌ام بـه شـما بگویـم؛ از این‌کـه در خانـه‌ی ما، همیشـه حرف از شماسـت. 
ی،  در مدرسـه، در جمع دوسـتان، در کلاس‌ها و حتی گاهی در فضای مجاز

ی اسـت. نـام شـما جـار

مـن شـما را بیشـتر از سـخنان مادربزرگـم می‌شناسـم. می‌خواهـم از محبـت 
یـادی در  قلبـی‌ام بنویسـم، امـا می‌دانـم وقـت شـما انـدک اسـت. حرف‌هـای ز
دلم هسـت؛ دوسـت دارم از فعالیت‌های بسـیج و محله‌ی فعالمان بنویسـم، 
ولـی حـس می‌کنـم وقتتـان بـرای شـنیدن مـا دختـران کـم اسـت. حضـرت آقـا! 
ی  می‌خواهـم بـا ایـن نامـه، بـه شـما بفهمانم کـه ما دهه‌هشـتادی‌ها، چـه چادر

باشـیم چـه مانتویـی، پـای ایران‌مـان می‌ایسـتیم؛ تـا پـای جان.

می‌خواهـم مـژده‌ی خاطرجمعـی بدهـم: خیالتـان راحـت، حضـرت آقـا! مـا 
کسـی  کشـورمان را می‌خواهـد، و چـه  کسـی خیـر  کـه چـه  حواسـمان هسـت 

دنبـال افـول و نابـودی آن اسـت.
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در پایان، چند خواهش دارم:

۱. دعا کنید همه‌ی ما عاقبت‌به‌خیر شویم.

از  و  نشـوم  کوتاهـی  دچـار  می‌کنـم،  سـر  چـادر  کـه  ی  روز در  کنیـد  دعـا   .۲
نترسـم. مسخره‌شـدن 

۳. و مهم‌ترین خواهش من از شما:

عاشـق  کـه  هسـتم  سـاله‌ای   ۱۴ دختـر  مـن،  شـوم.  شـهید  کنیـد  دعـا  لطفـاً 
کنیـد  گفتـه فقـط مذهبی‌هـا عاشـق شـهادت‌اند؟ دعـا  کسـی  شـهادتم. چـه 

کشـورم بدانـد. راه حـق و  خداونـد مـرا لایـق شـهادت در 

: ما را هم به بیت رهبری‌تان بپذیرید. و در آخر

با عشق و احترام، دختر دهه‌هشتادی‌تان
ریحانه مسلمیان - چهاردانگه
از دختران حاج قاسم
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سیده فاطمه زهرا مصنف

سلام آقاجانم،

مـن نوکـر شـما، سـید فاطمـه زهـرا مصنـف هسـتم. می‌خواسـتم بگویـم که تا 
آخـر عمـر پـای کار ایـن انقالب و شـما هسـتم. آیـا می‌توانـم اسـم شـما را بـه نام 
گـر لیاقـت فرزنـدی شـما را داشـته باشـم، پـدرم را خیلـی  پـدر خطـاب کنـم؟ ا

دوسـت داشـتم و آرزو دارم کـه فقـط یـک بـار از نزدیـک شـما را ببینـم.

کـه مـن،  دوسـت دارم انگشـتر و چفیه‌تـان را هـم بگیـرم. آقاجـان، بدونیـد 
فاطمـه زهـرا مصنـف، یـک دهـه هشـتادی کوچیـک زنـده‌ام و بـه عشـق وجـود 

شـما نفـس می‌کشـم.

آقاجان، برام دعا کنید تا بتوانم پای کار شما بمونم
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زینب نجف زاده

بسم‌الله الرحمن الرحیم

رهبـر  خامنـه‌ای،  آیـت‌الله  آقـای  شـما،  خدمـت  دارم  ادب  عـرض  و  سالم 
اسالمی. جامعـه‌ی  و  انقالب  فرزانـه‌ی 

ان‌شاءالله که حال دلتان به لطف خدا خوب باشد.

ایـن نامـه، اولیـن و دلی‌تریـن نامه‌ای اسـت که من می‌نویسـم و بدین جهت 
ایزد منان را سپاسـگزارم.

کـه مـن  را می‌خواهـم بگویـم  ایـن  نـدارم؛ فقـط  یـادی  ز آقـا جـان، صحبـت 
نوجوانـی ۱۷ سـاله هسـتم و امسـال بحـث مرجـع تقلیـد برایـم مطـرح شـد. مـن 
کـه  می‌کنـم  شـکر  را  خـدا  و  کـردم  انتخـاب  تقلیـدم  مرجـع  به‌عنـوان  را  شـما 

کـرد. چنیـن لطفـی را بـه مـن عطـا 

کنیـد؛  کـه برایـم دعـا  از جنابتـان طلـب دعـا دارم و از شـما خواهشـمندم 
بـرای عاقبت‌بخیـری‌ام، بـرای این‌کـه دختـر خوبـی بـرای امـام زمـان )عجـل‌الله 

تعالـی فرجـه( باشـم.

برایـم دعـا  از شـما خواهـش می‌کنـم  و  ی حـج دارم  آرزو آقـا، مـن  حضـرت 
ی‌ام شـود. تـا حـج روز کنیـد 

ان‌شاءالله دیدار با شما نصیبم شود.

 دختر کوچکتان: زینب نجف‌زاده از شهرستان ورامین، منطقه‌ی قرچک از دختران حاج قاسم
یا علی مدد
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غزل)فاطمه( نظری

به رهبر عزیزمان

آیـت‌الله  اسالمی،  انقالب  معظـم  رهبـر  خدمـت  ادب  عـرض  و  سالم  بـا 
خامنـه‌ای. امیـدوارم حالتـان خـوب باشـد و سـایه ولایـت شـما از سـر امـت 

نشـود. کـم  اسالم 

ای عزیزتـر از جـان، مـن دختری دوازده‌سـاله هسـتم، از دختران حاج قاسـم 
حسـرت  همیشـه  کنـم.  یـارت  ز نزدیـک  از  را  شـما  ی  روز دارم  آرزو  کـه   ، عزیـز

کنـون فرصتـی بـرای ملاقـات شـما نصیبـم نشـده اسـت. کـه چـرا تا می‌خـورم 

ی قلبـی مـن، ظهـور آقـا امـام زمـان )عـج(، سالمتی شـما، رهبـر عزیزم، و  آرزو
اینکـه در قرعه‌کشـی برنـده شـوم و از شـما یـک هدیـه ارزشـمند، ماننـد انگشـتر 

یافـت کنم. یـا چفیه‌تـان، در

استان تهران - شهرستان اسلامشهر
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فاطمه نوجوان

آقا جان سلام!

فاطمه نوجوان هستم از استان تهران، شهرستان قرچک.

نسـبتا  ی  اثرگـذار نزدیـک  آینـده‌ای  در  می‌توانـم  کـه  بـاورم  ایـن  بـر  خـود 
سودمندانه‌ای برای جامعه و مردم کشورم داشته باشم اما گاهی سختی‌های 
ی نسـبت به موفقیت‌هایـم دور می‌گردانـد اما یقین  مسـیر مـرا از حـس امیـدوار
مـردم  خدمتگـزار  متخصـص  پزشـک  یـک  عنـوان  بـه  می‌توانـم  مـن  کـه  دارم 

کشـورم در آینـده‌ای نزدیـک باشـم!

کنون عالوه بر کوشـش و جهاد  راسـتی آقـای مـن؛ فرامـوش کـردم بگویـم که ا
ی نیـز دسـتی بـر آتـش  در مسـیر علمـی و فرهنگـی در زمینـه رسـانه و خبرنـگار
گاه جامعـه اقـدام بـه فعالیـت  دارم و هرازگاهـی بـه عنـوان مغـز هشـیار و زبـان آ
بـه عنـوان یـک نخبـه خبرنـگار می‌نمایـم. امـا آقـا جـانِ مـن در ایـن مسـیر هـم 
یادنـد کـه حـس آرامـش و اطمینـان خاطـر را از ذهـن کودکانـه و  افـراد مفسـد ز

ک مـا می‌زداینـد. پـا

بـه  رهبـر جـان ان‌شـاءالله در سـایه شـما و حمایـت خانـواده قـول رسـیدن 
محضـر  بـه  نامـه  همیـن  طریـق  از  را  اجتماعـی  و  تحصیلـی  مـدارج  برتریـن 

می‌رسـانم! شـما  مبـارک 

یغـا کـه فرامـوش کـردم بگویـم عضو هیأت اندیشـه‌ورز گـروه دختران حاج  در
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بزرگتریـن و بهتریـن  از  امـر یکـی  ایـن  و  نیـز هسـتم  قاسـم شهرسـتان قرچـک 
گـروه دختـران  افتخـارات مـن اسـت، اصال اینکـه قشـری از مـردم تـو را عضـو 

حـاج قاسـم می‌داننـد خـودش حـس عجیـب و نابـی دارد!

بگویـم  سـخن  شـما  بـا  دغدغه‌هایـم  از  خطـی  چنـد  توانسـتم  اینکـه  از 
کـه در حـال نـگارش ایـن نامـه‌ام از مدرسـه رسـیدم و  کنـون هـم  خوشـحالم، ا
ذوق سـخن گفتن با شـما بر خسـتگی ناشـی از فعالیتم در مدرسـه غلبه کرده 

و ایـن حـس برایـم سـتودنی اسـت!

راسـتی مـن را هـم بـه عنـوان دخترتـان از هدایـای متبـرک وجـودی خویـش 
کـه سـخت نیازمنـد مهـر و توجهتـان هسـتم.! یـغ نکنیـد  در

ی همچـون ماهتـان  و شـدید مشـتاق دیـدار رو بی‌نهایـت دوسـتتان دارم 
هسـتم.
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ریحانه یزدانی

به نام خدا

سالم خدمـت رهبـر عزیـزم! ان‌شـاءالله کـه خداونـد عزیـز طول عمـر با عزت 
یحانـه یزدانـی هسـتم،  . مـن ر بـه حضـرت آقـا بدهـد تـا ظهـور امـام مهـدی عزیـز
دانش‌آمـوز کلاس هفتـم دبیرسـتان عتـرت، شـهر تهـران، شـهرک دقایقـی. مـن 
یـم و خـدا یـک نعمـت  آقـا را دار کـه حضـرت  همیشـه خـدا را شـکر می‌کنـم 
بـزرگ بـه مـا داده و آن هـم ولایـت و رهبرمـان اسـت و از خـدا می‌خواهـم تـا آخـر 
یـغ نکنـم. یکـی از  عمـرم سـرباز آقـا باشـم و در ایـن مسـیر از هیـچ تلاشـی در
کارهایـی کـه مـن بـا انگیـزه تمـام انجـام می‌دهـم، خـوب درس خواندن اسـت، 
و بـه عنـوان دختـر حـاج قاسـم، حجـاب کامـل در جامعـه را انتخـاب کـرده‌ام 
و بـه آن افتخـار می‌کنـم، چـون ایـن همـه شـهدا رفتنـد، شـهید شـدند بـه خاطـر 
حجـاب مـا و مـا بایـد بـا رعایـت حجابمـان آن‌هـا را خوشـحال کنیـم. خیلـی 
ی‌مان کند.  دوسـت دارم یـک دیـدار خدمـت آقا بیایم، ان‌شـاءالله که خـدا روز
مـن همیشـه سـخنرانی‌های آقـا را بـا جـان و دل گـوش می‌کنـم و در آخـر ایـن 
را بـه آقـا می‌گویـم: آقـا جـان، خیالتـان راحـت، مـا دهـه نودی‌هـا تـا آخریـن قطره 

خونمـان پـای ایـن نظـام و اسالم می‌مانیـم.

از طرف یکی از دختران حاج قاسم، ریحانه یزدانی از تهران
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استان

چهار محال و بختیاری 





حنانه بهرامی

بـا سالم و عـرض ادب خدمـت رهبـر معظـم انقالب آیـت ا... خامنـه‌ای که 
ایرانیـان ایـران زمیـن را بـا سـعی و تالش خـود بـه قلـه هـا و مراتـب بالارسـانده 
کنـون کـه بـه ایـن موضـوع فکرمیکنم و زبـان و درک و فهـم این موضوع  اسـت. ا
رادارم کـه چگونـه ازشـما تشـکر کنـم نمیدانـم و حتـی نمیتوانـم کـه صفـات و 

ویژگی‌هـای شـما را بیـان کنـم.

کـه همچـون بـاران بـر  کنـی، ای رهبـرم، ای  کـه مـرا بـاور  چگونـه بخوانمـت 
یـدی، چگونـه سالمت بگویـم ای کـه نامـت چهـار حـرف  کویـر هـای ایـران بار
یـخ نیـاز  کشـیدن هرحـرف و صدایـش زمانـی بـه وسـعت تار بیشـتر نـدارد امـا 
نویـد  نامـت  کـه  ای   . تـورا سالم  بیکـران،  ای وجـود  بی‌پایـان،  آغـاز  ای  دارد. 

بخـش زندگـی مـا بـوده اسـت تـورا سالم.

بعـداز ایـن سالم هـا، می‌خواهـم بگویـم ای رهبـرم مـن یـک دختـر هجـده 
سـاله هسـتم، کـه شـوق دیـدار مقتدایمـان و سـکاندار کشـتی انقلاب اسالمی 

ی می‌کنـم. بـه گونـه ای اسـت کـه بـرای دیدارشـان لحظـه شـمار

یک ویژگی هسـت که خاص شهداسـت؛ زنده اند و مارامشـاهده می‌کنند. 
کـه فقـط مسـلمانان می‌فهمنـدش.  کلیـد قفـل رمزآلـودی  همیـن هـم می‌شـود 
مـا هسـتند.  کارهـای  زمـان )عـج( نظاره‌گـر  امـام  یـاران شـهید  و  حـاج قاسـم 
بـه ظهـور  را  زندگی‌مـان  کـه ماهـم مثـل خودشـان  وچقـدر دلشـان می‌خواهـد 
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حضـرت صاحـب متفـاوت از میلیاردهـا ادم ببندیـم. مـن هـم بـه نوبـه خـودم 
تمـام سـعی و تالش خویـش را می‌کنـم تا ادامه دهنده راه شـهید سـپهبد حاج 

قاسـم سـلیمانی باشـم.

  ...))دختران حاج قاسم((...
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محدثه بهرامی

بسم الله الرحمن الرحیم

نـاب  اسالم  پرچـم‌دار  انقالب،  معظـم  رهبـر  محضـر  ارادت  و  سالم  بـا 
)ص( محمـدی 

آقاجـان! پـس از مدت‌هـا توفیـق یافتـم تـا بـرای شـما، رهبـر عزیـز و پنـاه‌گاه 
کرم کـه در تمـام عمـرم، در سـایه اسالم و  دل‌هـای مؤمـن، نامـه‌ای بنویسـم. شـا
ولایـت شـما روزگار گذرانـده‌ام و از خـدا می‌خواهـم تـا آخریـن لحظه، در مسـیر 

ی امـام عصـر )عـج( ثابت‌قـدم بمانـم. ولایـت و سـرباز

، بصیر و با ایمان چون شـما، نعمتی اسـت که در این دوران  رهبری دلسـوز
پـر فتنـه نصیـب ما شـده و خدا را برای آن سـپاس می‌گویم.

من، دختری از نسل حاج قاسم، با همه وجود 
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زهرا پریزن

نامه‌ای به رهبرم

بـا سالم و درود خالصانـه بـه پیشـگاه حضـرت ولی‌عصـر )عـج( و نایـب بـر 
حقشـان، حضـرت آیـت‌الله خامنـه‌ای، و درود بـر شـجاعت و درایـت رهبرمان 

کـه یکـه و تنهـا در مقابـل کفـر ایسـتادگی کرد.

مدت‌هـا بـود بـه دنبـال بهانـه‌ای بـرای حـرف زدن بـا شـما می‌گشـتم، ولـی 
یم بود، بهانه شـد تا برایتان بنویسـم... احسـاس  ی کـه آرزو ایـن بـار شـوق دیـدار

درونـی‌ام را. مـن در هـر لحظـه و هـر جـا، جانـم را فـدای رهبـر می‌کنـم.

زهرا پریزن

استان چهارمحال و بختیاری - منطقه بروجن
دختران حاج قاسم
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حلما توکلی

نامه‌ای بر امام مهربانم. سلام بابای دوست داشتنی من

مـن حلمـا 7 سـاله از بروجـن هسـتم. مـن کلاس اول هسـتم. مـن نوشـتن را 
می‌دانـم: تـازه 

یاد دوست داشتم و دارم.  من بابا قاسم را ز

یارت مزار ایشان رفته‌ام. من  به ز

من دوست دارم شما را ببینم.

ی من دیدار شما است. آرزو

یم. یاد دوست دار من و داداشم )حسین طاها ( شما را ز

برسد به دست بابای دوست داشتنی من.

از طرف دختر کوچکت حلما 

توضیحـات: حلماجـان کوچکتریـن عضـو مجموعـه دختـران حـاج قاسـم 
شهرسـتان بروجـن می‌باشـد کـه از سـال ۱۴00 همـراه پـدر و مـادر عضـو خانواده 

دختـران حـاج قاسـم شهرسـتان شـده اسـت.
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فاطمه جمالی

سلام آقا جانم، حالتان ان‌شاءالله که عالی باشد، پدر جان.

و  چهارمحـال  از  قاسـم،  حـاج  دختـران  از  سـاله،   ۱۷ هسـتم،  فاطمـه  مـن 
عقـد  کـه  اسـت  ماهـی   ۷ حـدود  مـن  جـان،  آقـا  کنـرک.  روسـتای  ی،  بختیـار
انگشـترهای  آن  از  شـما  و  دیدارتـان  بیایـم  همسـرم  بـا  دارم  آرزو  کـرده‌ام. 

باشـیم. داشـته  لیاقـت  گـر  ا کنیـد،  مـا  قسـمت  هـم  دوتـا  خوشـگلتان 

یـم و همیشـه در قلبمـان  آقـا جـان، مواظـب خودتـان باشـید. دوسـتتان دار
هسـتید.

264



زهرا حسین میرزایی

سالم حضرت آقا، من زهرا حسـین میرزایی هسـتم. ارشـد مهندسی شیمی 
خوانده‌ام در دانشـگاه دولتی و پژوهشـگر هسـتم. یکی از دختران حاج قاسـم 
ی. مـن فقط می‌خواهم یک روز به دیدار شـما  از اسـتان چهارمحـال و بختیـار

بیایم و یک انگشـتر از شـما هدیه بگیرم.

به امید آن روز

یا علی
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معصومه سادات حسینی 

بسم رب القاسم الجبارین

ی اسلامی ایران. سلام آقاجان، سلام رهبر فرزانه جمهور

چنـد روز اسـت کـه می‌خواهم این نامه را بنویسـم امـا نمی‌توانم. نمی‌دانم با 
چـه کلماتـی بایـد بـا شـما کـه ولی فقیه ما هسـتید سـخن بگویم؟ بـه نتیجه‌ای 
نرسـیدم و در نهایـت گفتـم هرآنچـه از دل برآیـد، بـر دل نشـیند. پـس صحبتی 
را بـا پـدرم آغـاز می‌کنـم. نمی‌دانـم لیاقـت دختـری شـما را دارم یـا نـه، امـا مـن 
می‌کنـم.  ی  لحظه‌شـمار را  پـدرم  دیـدار  توفیـق  و  می‌دانـم  خـود  پـدر  را  شـما 
فرمودیـد عمـده کار بانـوان را خودمـان بایـد حـل کنیم. من نیز این سـخن شـما 
کـرده‌ام، اثرگـذار باشـم.  کـه انتخـاب  گرفتـم بـرای دینـی  را شـنیدم و تصمیـم 
دنبـال یـک مسـیر بـودم، یـک راه کـه بـرای ایـن انقالب فایـده‌ای داشـته باشـم، 
کـه بـا دختـران حـاج قاسـم آشـنا شـدم؛ مکتبـی کـه سرشـار از عاشـقی اسـت. 
کنـون مـن رابـط دختـران حاج قاسـم  الان حـدود دو سـال از آن روز می‌گـذرد و ا

ی هسـتم. شهرسـتان سـامان، اسـتان چهارمحـال و بختیـار

کیـد ویـژه‌ای  ی الگـوی سـوم زن مسـلمان ایرانـی تأ آقاجـان، می‌دانـم کـه رو
و الحمـدلله  یـم  الگـو دار ایـن  بـر تبییـن  ایـن تشـکل سـعی  نیـز در  یـد. مـا  دار
بخواهـم  مـی‌رود.  پیـش  خـوب  هـم  کار  )عـج(  صاحب‌الزمـان  عنایـت  بـا 
مبانـی  بررسـی  بـا  دختـران،  مـا  کـه  اسـت  ایـن  بگویـم،  کارمـان  از  خلاصـه‌ای 
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سـختی‌های  و  یـم  می‌پرداز سـوم  الگـوی  تبییـن  بـه  غربـی،  و  شـرقی  الگـوی 
از  کوچـک  هرچنـد  ی  بـار آنکـه  شـوق  بـه  می‌شـویم  متحمـل  نیـز  را  یـادی  ز

باشـیم. برداشـته  شـما  شـانه‌های 

یانـی در کشـور  کـه شـبکه‌ای شـده‌ایم، ابتـدا آغازگـر جر کنـون  یـم ا سـعی دار
یم، تا دشـمنان همیشـه به یاد داشـته  یخ بگذار باشـیم و سـپس ردپایی در تار
باشـند کـه ایـران اسالمی، دخترانـی دارد کـه تـا پـای جـان بـرای رسـیدن بـه قله 

ایسـتاده‌اند.

گسـترش ایـن شـبکه، نیازمنـد دعـای شـما  بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف و 
یـان ایـن نامـه را نوشـتم، تـا ببینم آیـا این نامـه می‌تواند  هسـتیم. بـا چشـمانی گر
یـارت کنـم و از سـخنان گوهربارتـان  بهانـه‌ای شـود تـا بتوانـم شـما را از نزدیـک ز
کنـم. مطمئنـاً دیـدار شـما،  بهره‌منـد شـوم و بـرای ادامـه مسـیر از آن اسـتفاده 
انگیـزه‌ام را بـرای ادامـه مسـیر چندیـن برابـر می‌کنـد. دیگر خسـته‌تان نمی‌کنم 

ی کـه لیاقـت دیـدار شـما را پیـدا کنـم. و صبـر می‌کنـم تـا روز

کن شهرستان سامان، استان چهارمحال و  معصومه سادات حسینی هستم، دختری ۱۶ ساله، سا
بختیاری. 

267



شهربانو رجبی بروجنی

یم از اوست به نام حضرت دوست که هر چه دار

آقا جان سلام

آقـا جـان بودن‌تـان و سـخنرانی‌های تـان در لحظات حسـاس دلگرمی نابی 
اسـت کـه آرام‌مـان می‌کنـد و امیـدوار در پیمـودن ایـن مسـیر دشـوار و رسـیدن 
کـه مهربانـی و لطـف‌اش  ی  گفـت در نوشـتن نامـه بـه پـدر بـه قلـه ؛ چـه بایـد 

همیشـه شـامل حـال فرزنـدان خـود بـوده اسـت؟

دل  در  کـه  آنچـه  بیـان  از  نمی‌کنـد  ی  یـار قلـم  و  اسـت  قاصـر  زبـان  گویـی 
ی شـخصی می‌گفـت هـر جـا کـه حضـرت آقـا بـه میـدان آمدنـد  می‌گـذرد، روز
ی شـرمنده از اینکـه  گذاشـته‌ایم ، و مـن سـرباز کـم  کـه مـا بسـیجی‌ها  بدانیـد 
ی مانند حاج قاسـم عزیز و شـهید رئیسـی برای شـما باشم؛  نتوانسـته‌ام سـرباز
ی که در ایـن اوضاع مایه  ی مـن ایـن اسـت کـه سـرباز باشـم نه سـربار تمـام آرزو

ننـگ جهـان بـر خسـتگی دل شـما بیفزایـم.

ی  دو امر از اوامر شـما اطاعت شـده اسـت، یکی فعالیت در فضای مجاز
و دیگـری کار بـا نوجوانـان؛ اما این سـرباز شـرمنده و سـر افکنـده حس می‌کند 
ی  کـه حتـی در همیـن دو کار هـم می‌توانسـته بیشـتر تاثیرگـذار باشـد و کـم کار

کـرده اسـت ؛ بایـد بگویـم کـه به شـدت نیازمند دعای خیر شـما هسـتم. 

روز  همـان  و  آمـد  پیـش  برایـم  تربیتـی  کار  در  مشـکلی  پیـش  وقـت  چنـد 
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متوجـه شـدم کـه مربـی دیگـری لیاقـت دیـدار بـا شـما را پیـدا کـرده اسـت، آن 
روز دلشکسـته بـه محضـر حضـرت زهـرا س رفتـم و بـا خـود گفتـم بـه احتمـال 
کـه محقـق نمی‌شـود  ی  ی دیـدار کـه پیـش می‌آیـد و آرزو تی  یـاد ایـن مشـکلا ز

کـم لیاقتـی مـن اسـت. نشـان دهنـده 

راسـتش را بخواهیـد بـرای دیـدار بـا شـما به راه هـای مختلفی فکـر کرده ام و 
خـب بایـد بگویـم بـه نتیجـه‌ای نرسـیده‌ام بـه جـز دعا کردن؛ مثلا شـاعر شـدن 
کـه اصال آن را در وجـود خـود نمی‌بینـم، همیـن چنـد کلمـه را هـم بـا غلط‌های 
بسـیار دارم برایتـان می‌نویسـم آقاجـان، یـا مثال شـاید ورزشـکار شـدن و موفـق 
البتـه مـداح   ، نویسـنده شـدن  ،دانشـجوی نخبـه شـدن،  المپیـک  شـدن در 
شـدن هـم بدفکـری نیسـت ؛ خلاصـه کـه چـه فکرهـا و خیـال هـا که نکـرده‌ام و 
در آخـر بایـد بگویـم خـوش بـه سـعادت هـر کسـی که چشـم‌اش به جمال شـما 

روشـن شـده است. 

کـه از سـمت شـما انگشـتری بـا  کـرده‌ام  چندیـن بـار لحظـه ای را مجسـم 
یافـت کنـم و هـر بـار بغـض گلویـم را گرفتـه؛ خـودم را بـه جـای  نگیـن یاسـی در
آن جـوان کـه در تلویزیـون بـا او مصاحبـه شـد گذاشـتم، همـان جوانی که شـما 
او را در تلویزیـون دیـده بودیـد کـه صـدا میـزده آقـا انگشـتر و انگشـتری را بـرای 
او فرسـتاده بودیـد، آدم حسـودی نیسـتم امـا واقعـا بـه آن جـوان حسـادت کردم 
گـر بـه جـای او بـودم آن انگشـتر را لحظـه‌ای از خـودم  و بـا خـودم فـک کـردم ا
ک شـود و موقع  ی چشـمانم می‌گذاشـتم تـا روشـن و پـا جـدا نمی‌کـردم، آن را رو
عبـادت و نمازهـا آن را دسـتم می‌کـردم تـا خـدا بـه حـق صاحـب هدیـه نمـازم 

را بپذیـرد. 

یـد، بـرای باز شـدن بخت  آقـا جـان مـا را از دعـای خیرتـان بی‌نصیـب نگذار
مـا جوان‌هـا و خوشـبختی‌مان دعـا کنیـد، دعـا کنیـد عشـقی مثـل عشـق بیـن 
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ع و حضـرت فاطمـه )س( و عقـد کـردن در بـارگاه نورانـی علـی  حضـرت علـی 
ع نصیـب مـان شـود؛ هـر گاه امـام زمـان عجبـه دیـدار شـما  بـن موسـی الرضـا 

آمدنـد بـه آقـا بگوییـد شـرمنده‌ایم فقـط همیـن. 

حـاج قاسـم عزیـز در وصیـت نامـه‌اش دو کلمـه را بیـش از همـه تکـرار کـرده 
اسـت و آن کلمات،کلمـه‌ی ولایـت و کلمـه‌ی ولایـت فقیـه اسـت.  امیـدوارم 
عمـل  عرصـه‌ی  در  کـه  باشـد  داشـته  را  ایـن  توفیـق  هـم  شـرمنده  سـرباز  ایـن 
پشـتیبان ولایـت فقیـه باشـد امیـدوارم بتوانم برای شـما مانند حاج قاسـم عزیز 
و آرمـان علـی وردی کـه آن را آرمـان عزیـز خطـاب کردیـد باشـم. امید اسـت که 
خداونـد مهربـان از عمـر بـی ارزش ایـن بنـده  حقیـر کم کرده و بـه عمر با عزت 
شـما بیفزایـد و شـما را تـا آن روز کـه پرچـم انقالب را بـه دسـت صاحـب اش 
ی  یـم بختیـار کنـد.  مـا دختـران دیـار بـی بـی مر ید در پنـاه خـود حفـظ  بسـپار
بـا ایـن امیـد عضـو تشـکل دختـران حـاج قاسـم شـدیم تـا شـاید بتوانیـم ماننـد 
یـم ، باشـد  حـاج قاسـم عزیـز گامـی در پیشـبرد اهـداف انقالب و اسالم بردار

کـه مـورد قبـول امـام زمـان و نائـب بـر حقـش قـرار بگیـرد. 

امروز که اوضاع جهان مایه ی ننگ است

ای عشق دل افروز دل ما به تو گرم است

شهربانو رجبی بروجنی از شهرستان بروجن
دختران حاج قاسم
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معصومه زحمتکش

ی دیـن تـو و  بـار الهـی، مـرا در مسـیری اسـتوار سـاز کـه اندیشـه‌ای جـز بـه یـار
موفقیـت ایـن انقالب پرشـور در خیالـم نپرورانـم. کلمـات چه بیهـوده خواهند 
مانـد آن هنـگام کـه نتوانـم وجـود سرشـار از احساسـم را در جانب شـما که پاره 
ی تکه‌کاغـذی چنـد پیـاده کنـم. سالم گـرم مـرا از  تـن مـنِ حقیـر هسـتید، بـر رو
دخـت دهـه هشـتادی ایران‌زمیـن پذیـرا باشـید. معصومه هسـتم! معصومه‌ای 
بـا عقایـد هم‌سـو و هم‌جهـت بـا شـهیدان سـرافراز کشـورم؛ معصومـه آرامـش و 
کـی و بـه دور از هرگونـه  کنـده از پا کـه شـهدایی هسـتند آ کرباسـی  معصومـه 
یـا و نقصـی. می‌خواهـم همچـون سـردار دل‌هـا، تـا آن هنـگام کـه نفـس باقـی  ر
اسـت، سـرباز رکاب شـما و امـام راحـل باشـم. هـرگاه کـه در مراسـمی سـخن از 
ی  دیـدار شـما می‌شـود، قلبـم در سـینه نمی‌گنجـد و هـر لحظـه بیشـتر بی‌قـرار
یایـم تصویـر زیبـای شـما مجسـم نشـود کـه بـه  می‌کنـد. شـبی نیسـت کـه در رؤ

دیدارتـان آمده‌ام.

گـر مـرگ مجـال هم‌صحبتـی و دیـدار بـا شـما را از مـن  آقـا جـان، بدانیـد ا
یـم  گرفـت، بارهـا و بارهـا دیدارتـان را آرزو کـردم. منـم دختـری از نسـل بی‌بـی مر
کـه غیـرت و شـرف ایرانـی را در سرتاسـر جهـان طنین‌انـداز  ی؛ کسـی  بختیـار
ی اسالمی ایـران حـرم  نمـود. همان‌گونـه کـه گفـت شـهید سـلیمانی: »جمهـور
اسـت.« و این حرم، جوانان و نوجوانانی را پرورانده اسـت که جانشـان را کف 
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دسـت نهـاده و بـرای حفاظـت از ایـن حـرم هدیـه داده‌انـد. مـن تنهـا یکـی از 
کـه بـرای امیـد بـه آینـده‌ای سراسـر  میلیـون دختـر مکتـب حـاج قاسـم هسـتم 
بـاارزش  رهنمودهـای  بـه  می‌سـپارم  گوش‌جـان  و  می‌کنـم  ایسـتادگی  شـور  از 
شـما و امـام خمینـی )ره(. وجـودم سراسـر افتخـار می‌شـود هـرگاه می‌اندیشـم 
قـادرم بـه انجـام کارهـای کوچکـی بـرای از یـاد نبـردن خدمـات شـهید والامقام 
ایـران و اسالم، شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی، کارهایـی‌ از قبیـل: فعالیـت در 
گـروه مذهبـی دختـران حـاج قاسـم روسـتای امـام قیـس و برپایی موکـب در روز 
ی )امـر بـه معـروف و نهی از  عاشـورای حسـینی در روسـتا، فعالیت‌هـای مجـاز

... یدادهـای دختـران حـاج قاسـم و (، شـرکت در رو منکـر

می‌خواهـم عهـدی ببنـدم! عهـدی همچـون شـهید آرمـان علـی‌وردی کـه به 
گـر تنهـا  مـا نسـل جـوان و نوجـوان آموخـت: پـای اعتقاداتمـان بمانیـم حتـی ا
بمانیـم. و ایـن جملـه ایشـان: »حضـرت آقـا نـور چشـم مـن اسـت.« تـا ابـد در 
کـه  تـا آن هنـگام  باقـی بمانـد؛  تـا همین‌جـا  قلبمـان حـک شـد. سـخنانمان 

یـای مـن بـه حقیقـت بپیونـدد و بتوانـم شـما را ملاقـات کنـم. رؤ

تـا ابـد و یـک روز دوسـتدار شـما: معصومـه زحمتکش )اللهـم عجل لولیک 
الفرج(
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گیتا زمانی

آقـا، شـنیده‌اید کـه می‌گوینـد: »دیـدار یـار عاشـق چـه حالـی دارد! همچـون 
بیابانـی  را ببینـم، هماننـد  گـر شـما  ا ببـارد.« حـال مـن  بیابانـی  ابـری در  تکـه 

یـد. کـه تشـنه آب اسـت و شـما حکـم آن ابـر پربـار را دار خشـک اسـت 

آقـا جـان، چنـد وقتـی اسـت کـه حـال دلـم گرفتـه اسـت و می‌خواهم با شـما 
هم‌سـخن باشـم تـا مشـقت‌های روزگار را بـا شـما در میـان بگـذارم. شـما بهتـر 
از هـر کسـی ایـن دردهـا را می‌دانیـد؛ هرچه نباشـد، شـما رهبر جامع هسـتید و 

بـا پوسـت و گوشـت خـود ایـن سـختی‌ها را تجربـه کرده‌ایـد.

آقـا جـان، مـن از شـما حکـم دیـدار و انگشـتر خـود را می‌خواهـم تـا بدانـم که 
ی هسـتم. مـن فرزنـد ایـن جمهور

 از طرف گیتا زمانی
 چهارمحال بختیاری - سامان شوراب صغیر
دختران حاج قاسم
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فاطمه زیلابی

سلام آقا حالتون خوبه انشاالله ؟

دلم براتون کلی تنگ شده 

بـا  کـه  میکنـم  افتخـار  و  کـردم  حجـاب  بـا  را  ۱۰نفـر  بـالای  مـن  جـان  پـدر 
هسـتم  حجـاب 

کـه  ی بهـم بدیـد انگشـتری یـا چفیـه هرچیـزی  پـدر جـان میشـه یـه یـادگار
گـر لایـق بدونیـن  ا البتـه  بیـن  خودتـون 

التماس دعا دارم. 
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زکیه سلطانی

سلام آقا جان

 خوبیـد؟ زکیـه سـلطانی هسـتم از گـروه دختـران حـاج قاسـم شـهر بروجـن، 
ی. اسـتان چهارمحـال و بختیـار

 می‌خواسـتم بگویـم مـن شـاید تـا بـه حـال چندیـن بـار امـام زمـان را از خودم 
ی این زخم... ناامیـد کـرده باشـم. مرهـم کـه نبوده‌ام هیچ، نمک پاشـیدم بـر رو

می‌دانیـد آقـا، خیلـی وقت‌هـا بی‌خیـال ایـن راه شـدم، ولـی هـر بـار شـما را 
می‌دیـدم، دلـم راضـی نشـد کـه شـما و حضـرت مهـدی )عـج( را تنهـا بگذارم، 
مخصوصـاً حـالا و در ایـن اوضـاع. مـن همیشـه دعـا می‌کنـم کـه از عمـر حقیـر 

بنـده برداشـته شـود و بـه عمـر شـما اضافـه شـود.

امیـدوارم کـه برایـم دعـا کنیـد کـه خسـته نشـوم. و بـه راسـتی کـه قلـه نزدیـک 
اسـت، خسـتگی ممنـوع.  
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نگار سلطانی

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله قاصم الجبارین

اللهم عجل لولیک الفرج

سلام بر رهبر عزیز و مقتدرم،

سلام بر پناه دل‌ها در روزگار سختی‌ها...

مـن نـگار سـلطانی‌ام، ۱۵ سـاله، پایـه دهـم انسـانی، از دبیرسـتان پاسـداران 
عفـت شهرسـتان بروجـن. عضـوی از جمـع دختـران حـاج قاسـم.

از  بـا شـما یکـی  ی  رهبـرم! دوسـتتان دارم، از صمیـم قلـب. دیـدار حضـور
بزرگ‌تریـن آرزوهـای زندگـی مـن اسـت. همیشـه برای سالمتی‌تان دعـا می‌کنم 
و از شـما نیـز بـرای عاقبت‌به‌خیـری خـودم دعـا می‌خواهـم. در فعالیت‌هـای 
ی موکـب در عیـد غدیـر گرفتـه  دختـران حـاج قاسـم شـرکت می‌کنـم؛ از برگـزار
یدادهـای  رو و  رسـانه‌ای،  دوره‌هـای  سـالمندان،  بـا  دیـدار  محـرم،  مراسـم  تـا 
. همـه‌ی این‌هـا را بـا عشـق بـه شـما انجـام می‌دهیم، تـا لبخند  مختلـف دیگـر

رضایـت بـر لب‌هایتـان بنشـیند.

رهبرم!

ی با شما، با تمام وجود تلاش می‌کنم. تا دیدار حضور

سرباز شما هستم، دختر حاج قاسم،
نگار سلطانی
از استان چهارمحال و بختیاری
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سیده فاطمه صالحی

با عرض سلام خدمت رهبر عزیزتر از جانم

از  صالحـی  فاطمـه  سـیده  هسـتم؛  قاسـم  حـاج  دختـران  عضـو  مـن، 
. جانبـاز فرزنـد  و  بروجـن،  شـهر  ی،  بختیـار و  چهارمحـال 

می‌دانـم  و  داشـتم  بچگـی  از  را  آرزو  ایـن  دارم؛  را  شـما  بـا  دیـدار  ی  آرزو
ان‌شـاءالله بـه زودی ایـن دیـدار بـا شـما، رهبـر عزیزم، فراهم می‌شـود. پـدرم قبلاً 
ی  با شـما دیدار داشـته‌اند. ایشـان جانباز شـیمیایی هسـتند و همچنان آرزو
ی  دیـدار مجـدد بـا شـما را دارنـد. خانـواده‌ی مـا عاشـق شـما هسـتند و آرزو

دیـدار بـا شـما را دارنـد.

حزب، حزب علی

رهبر فقط سید علی
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مهشید صالحی

به نام خدایی که دل‌ها به یاد او آرام می‌گیرند

سلام آقا،

و  چهارمحـال  اسـتان  از  هسـتم  »مهشـید«،  قاسـم،  حـاج  دختـر  مـن 
ی، شـهر گندمـان. امیـد دارم کـه شـما نامـه‌ام را می‌خوانیـد. نمی‌دانـم  بختیـار
آیـا ایـن کلمـات بـه گـوش دل شـما می‌رسـد یـا نه، ولی دلم پر شـده اسـت... پر 

می‌گردنـد. شـنوا  گـوش  دنبـال  مدت‌هاسـت  کـه  حرف‌هایـی  از 

، صبور  خواسـتم چنـد خطـی بنویسـم بـرای کسـی کـه همیشـه مثـل یک پـدر
سـرزمینم...  ایـن  جوانـان  همـان  از  یکـی  مـن  بـوده.  بچه‌هایـش  دل‌نگـران  و 
کـه دلشـان بـرای شـهدا، بـرای انقالب و بـرای شـما می‌تپـد. امـا  همان‌هایـی 
راسـتش بعضـی وقت‌هـا خیلـی سـخت می‌گـذرد. صدایـم را کسـی نمی‌شـنود 
و گاهـی حـس می‌کنـم دیگـر جایـی نـدارم. ولـی با همـه‌ی این‌ها، هنـوز دلم به 
شـما گـرم اسـت. بـه اینکـه یکی آن بالا هسـت کـه ما را می‌فهمد و حواسـش به 

دل‌هـای کوچکـی مثـل دل مـن هسـت.

دلـم می‌خواهـد یـک لحظـه فقـط بـه چشـمانتان نگاه کنـم و بفهمـم که تنها 
نیسـتم... کـه دعـا می‌کنیـد، حتـی وقتـی دلـم از دنیـا گرفتـه اسـت. گاهی فقط 
گـر آقـا بدانـد چـه حالتـی دارم، شـاید آرام‌تر شـوم... شـاید  بـا خـودم می‌گویـم: »ا
دوبـاره بتوانـم لبخنـد بزنـم.« هنـوز امیـد دارم، هنـوز قلبـم روشـن اسـت... چـون 
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می‌دانـم دعـای شـما و دعـای امـام زمان پشـت ماسـت.

بـرای  بـرای صبریم‌مـان،  بـرای دل زخمی‌مـان،  آقـا...  فرامـوش نکنیـد  را  مـا 
کنیـد... گـم نشـویم، دعـا  یکـی  اینکـه در ایـن تار

 مهشید
 دخترِ وطن
دختر حاج قاسم
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کیانا فردیان

بسم الله الرحمن الرحیم

ایـران. سـرزمین  عزیـز  پـدر  بزرگـوارم،  رهبـر  خدمـت   سالم 
ی  من کیانا فردیان از یکی از شهرستان‌های دور استان چهارمحال و بختیار
برای شـما می‌نویسـم. عضو گروه دختران حاج قاسـم هسـتم و خیلی دوسـت 

دارم شـما را از نزدیک ببینم.

از جنابعالـی درخواسـتی دارم؛ دلـم می‌خواهـد یکـی از انگشـترهای شـما 
می‌خواهـد  دلـم  را.  حجابـم  مشـکی  چـادر  و  باشـم  داشـته  ی  یـادگار بـه  را 
سـاعت‌ها بـا شـما حـرف بزنـم، امـا بیشـتر از ایـن مزاحـم اوقاتتـان نمی‌شـوم.

سـرباز  و  دارم  دوسـت  را  شـما  همیشـه  آقـا...  حضـرت  مسـتدام،  سـایه‌تان 
هسـتم. شـما 

باتشکر کیانافردیان ۶/بهمن/۱۴۰۳
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سیده هانیه کاظمی

 با سلام و عرض ادب خدمت رهبر فرزانه 
ی و روستای  من سیده هانیه کاظمی هستم از استان چهارمحال و بختیار

شیخ شبان. 

گر  آقـا، یکـی از درخواسـت‌ها و آرزوهـای مـن دیـدار شـما از نزدیک اسـت و ا
بتوانـم شـما را ببینـم، یکـی از بزرگ‌تریـن آرزوهایـم بـه ثمـر می‌رسـد. امیـدوارم 

ی دیـدار شـما از نزدیـک نصیبـم شـود.  روز

 دوستدار شما
دختر حاج قاسم
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زهرا لطفی

ای رهبر آزاده، آماده‌ایم، آماده

 سلام و درود خداوند بر شما

از اینکه خودم را سـرباز اسالم و انقلاب می‌دانم، بسـیار خرسـندم. خانواده 
من، از جمله پدرم، بسـیار شـما را دوسـت دارد و می‌گوید: »کی بتوانم از رهبر 

یـک هدیـه بگیرم و ایشـان را از نزدیک ملاقات کنم؟«

، خواهـش می‌کنـم که خـود و خانواده‌ام را یـک روز برای  از شـما، سـرور عزیـز
ملاقـات با شـما دعـوت کنید.

کوچـک دختـران حـاج قاسـم  سـرباز اسالم و انقالب، زهـرا لطفـی، عضـو 
بروجـن شهرسـتان  ی،  بختیـار و  چهارمحـال  اسـتان 

خدا نگهدار شما
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زهرا سادات محمدی

بسم الله الرحمن الرحیم

 ، کشـور ایثارگـری  نمونـه  روسـتای  از  محمـدی،  سـادات  زهـرا  اینجانـب، 
می‌نویسـم. را  نامـه  ایـن  شیخ‌شـبان، 

آقاجان، سلام!

ینـه همـه ماسـت، و مـا  ی دیر کـه آرزو سـعادت دیـدار شـما فرصتـی اسـت 
ی بـا شـما داشـته  یـم بـه عنـوان دختـران حـاج قاسـم، دیـدار خیلـی دوسـت دار

باشـیم و تجدیـد بیعـت کنیـم.

کرم کـه می‌توانـم از سـربازان کوچـک و ناچیـز حـاج قاسـم باشـم و  خـدارا شـا
بـرای کشـور و ملـت و همچنیـن شـادی دل رهبـر عزیزتـر از جانمـان، خدمـت 

کوچکـی انجـام دهم.

یم.  ی سلامتی را از خداوند خواستار ما برای شما آروز

ی ماه شما به امید دیدار رو
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مائده مکتبی

بسم الله الرحمن الرحیم

 سلام به رهبر عزیزتر از جانم، جانم هزاران بار فدایت. 

آقـا جـان، ایـن نامـه را بـرای شـما می‌نویسـم تـا از درد و دل‌هایـم، آرزوهایـم و 
هدف‌هایـم بـرای شـما بگویـم.

من یک دهه هشـتادی هسـتم، یک دختر انقلابی از نسـل فائزه رحیمی‌ها، 
یـک  مـن  سـلیمانی‌ها.  قاسـم  نسـل  از  حتـی  و  علی‌وردی‌هـا  آرمـان  نسـل  از 
ی بکنـد  دهـه هشـتادی هسـتم، کسـی کـه حاضـر اسـت بـرای انقالب هـر کار
و حتـی از جانـش هـم مایـه بگـذارد تـا ایـن انقالب پایـدار و سـربلند بمانـد و 

زمینـه ظهـور منجـی عالـم بشـریت، مهـدی فاطمـه )عـج(، را فراهـم سـازد.

ی دیـدار شـما را دارم. هیـچ وقـت سـعادت دیـدار شـما را  آقـا جـان، مـن آرزو
پیـدا نکـردم و یکـی از آرزوهایـم ایـن اسـت کـه زمینـه دیـدار شـما فراهم شـود تا 
یارت کنم و چشـمم به جمال نورانی شـما روشـن شـود. من شـما را از نزدیک ز

مـن بـه عنـوان یکـی از دختـران حـاج قاسـم، عهـد می‌بنـدم تـا در حـد توانـم 
کنـم و راه شـهدا را ادامـه دهـم و زمینه‌سـاز ظهـور آقـا  کار  بـرای ایـن انقالب 
صاحب‌الزمـان )عـج( شـوم و در ایـن راه کوتاهـی نکنـم. مـن قـول می‌دهـم کـه 
یسـتن را اولویـت زندگـی‌ام قـرار دهـم و تـا لحظـه مرگـم ماننـد شـهدا  شـهیدانه ز
زندگـی کنـم و در لحظه‌به‌لحظـه زندگـی‌ام بـه یـاد امـام زمانـم باشـم و همیشـه 
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بـرای فـرج دعـا کنـم.

بـرای  اول  کـه  می‌خواهـم  شـما  از  دارم.  شـما  از  دعـا  التمـاس  مـن،  آقـای 
صاحب‌الزمـان و بعـد هـم بـرای ایـن بنـده حقیـر و کوچـک دعا کنید تـا بتوانم 

کنـم. راه شـهیدان را ادامـه دهـم و جانـم را در راه ایـن انقالب فـدا 

مـن مائـده مکتبـی هسـتم، دختـر ۱۶ سـاله انقلابـی، عضـو تشـکل دختـران 
بـرای دختـران  را  کـه زمینـه دیـدار  از شـما می‌خواهـم  و  حـاج قاسـم بروجـن، 

کنیـد. حـاج قاسـم شهرسـتان بروجـن فراهـم 

ی شهرسـتان بروجـن تشـکل  مائـده مکتبـی اسـتان چهارمحـال و بختیـار
دختـران حـاج قاسـم.
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فاطمه همتیان

بسم‌الله الرحمن الرحیم

محضـر مبـارک رهبـر معظـم انقالب اسالمی، حضـرت آیـت‌الله خامنـه‌ای 
مدظله‌العالـی

سلام علیکم

رهبـر عزیزتـر از جانـم، ایـن روزهـا کـه دل‌هایمـان بـا یـاد و نـام سـردار دل‌هـا، 
حـاج قاسـم سـلیمانی، پـر از حـس دلتنگـی و افتخـار شـده اسـت، خواسـتم 
نامـه‌ای بنویسـم و حـرف دلـم را بـا شـما در میـان بگـذارم. حـاج قاسـم بـرای مـا 
، یـک الگـو و یـک اسـطوره بی‌بدیـل  فقـط یـک فرمانـده نبـود، بلکـه یـک پـدر
انقالب و وطـن  بـه اسالم،  از عشـق  ی  بـذر او در دل همـه مـا جوانـان،  بـود. 

کاشـت کـه تـا همیشـه باقـی خواهـد مانـد.

کلماتـش بـا جانـم  کـه خوانـدم، انـگار  آقاجـان، وصیت‌نامـه حـاج قاسـم را 
کـه در مسـیر ولایـت ثابت‌قـدم بمانیـم،  گفتنـد. او از مـا خواسـته بـود  سـخن 
نکنیـم.  یـغ  در ی‌ای  کار فـدا هیـچ  از  و  کنیـم  خدمـت  میهـن  و  مـردم  بـرای 
کـه راه را بـرای مـا  ی اسـت  ، نـور احسـاس می‌کنـم هـر کلمـه از وصیت‌نامـه او

می‌کنـد. روشـن‌تر 

کـم  رهبـرم، مـن نوجوانـی از نسـل حـاج قاسـم هسـتم. شـاید هنـوز تجربـه‌ام 
باشـد، امـا قلبـم سرشـار از آرزوهایـی اسـت کـه بـه انقالب و ایـن سـرزمین گـره 
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خورده‌انـد. شـما همیشـه از مـا جوانـان بـا امیـد سـخن گفته‌ایـد و به مـا اعتماد 
کنـم می‌توانـم  کـه باعـث شـده احسـاس  کرده‌ایـد. همیـن اعتمـاد شماسـت 

بخشـی از ایـن مسـیر بـزرگ باشـم و در راه آرمان‌هـای انقالب قـدم بـردارم.

حضـرت آقـا، شـما همیشـه مـا را فرزنـد خـود خوانده‌ایـد، و ایـن بزرگ‌تریـن 
کـه یـاد  کـه خـود را فرزنـد شـما بدانـم. در ایـن روزهـا  افتخـار زندگـی‌ام اسـت 
حـاج قاسـم دل‌هایمـان را بـه تپـش انداختـه، می‌خواهـم بـا شـما عهـد ببنـدم 
ک  کـه تـا آخریـن نفـس در ایـن راه بمانـم و نگـذارم دشـمنان ذره‌ای از ایـن خـا

کننـد. را تهدیـد 

کـه بتوانـم توفیـق دیـدار  رهبـرم، یکـی از بزرگ‌تریـن آرزوهـای مـن ایـن اسـت 
ایـن  و  باشـم  نزدیـک در محضـر شـما  از  کنـم. دلـم می‌خواهـد  پیـدا  را  شـما 
بگـذارم.  میـان  در  شـما  بـا  رو‌در‌رو  را  حرف‌هایـم  کـه  شـود  نصیبـم  افتخـار 
ی بـه حقیقـت بپیونـدد و بتوانـم در جمـع فرزنـدان شـما  امیـدوارم ایـن آرزو روز

کنـم. حضـور پیـدا 

حضـرت آقـا، گاهـی در میـان ایـن شـور و شـوقی کـه بـرای خدمـت بـه کشـور 
ی‌هـا در مسـئولین دلـم می‌شـکند.  کم‌کار دارم، بـا دیـدن برخـی مشـکلات و 
چـرا برخـی از مسـئولین کـه بایـد خـادم مـردم باشـند، از وظایفشـان غافل‌انـد؟ 
آزار  را  ی هنـوز قلـب مـردم  گرانـی و فسـاد ادار ی،  تی مثـل بیـکار چـرا مشـکلا

می‌دهـد؟

یم و بـرای آینـده‌ای روشـن تالش  رهبـر عزیـزم، مـا جوانـان عاشـق ایـن کشـور
جـای  بـه  مسـئولان  از  برخـی  کـه  می‌کنیـم  احسـاس  گاهـی  امـا  می‌کنیـم، 
خدمـت، دغدغه‌هـای دیگـری دارنـد. ایـن مسـئله مـا را نگـران می‌کنـد، چـون 
یـم  کـه ایـران قوی‌تـر و پیشـرفته‌تر شـود. بـا ایـن حـال، بـاور دار مـا می‌خواهیـم 
، می‌توانیـم ایـن مشـکلات را پشـت سـر  کـه بـا همدلـی، تالش و نظـارت بیشـتر
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گـر فرصتـی باشـد، مـن و دیگـر جوانـان آماده‌ایـم کـه بـه هـر شـکلی  یـم. ا بگذار
در راه خدمت به کشـور و انقلاب سـهمی داشـته باشـیم. رهبرم، با وجود تمام 
سـختی‌ها و مشـکلات، مـن بـه آینـده ایـن کشـور ایمـان دارم. مـا جوانـان ایـن 
سـرزمین، بـا الهـام از راه حـاج قاسـم و هدایت‌هـای شـما، می‌خواهیـم ایرانـی 
یم کـه در جهـان الگـو باشـد؛ ایرانـی کـه همـه مردمـش بـا افتخار در سـایه  بسـاز
می‌کنـم؛  یـاد  هـم  قاسـم  حـاج  دختـران  از  کننـد.  زندگـی  امنیـت  و  عدالـت 
دخترانی که با صبر و شجاعتشـان، درس ایسـتادگی به ما داده‌اند. ما همواره 
آن‌هـا را در کنـار خـود حـس می‌کنیـم و می‌دانیـم کـه صبرشـان چـراغ راه همـه 
کمـک  کـه بـا درس خوانـدن، تالش و  ماسـت. مـن خـودم را متعهـد می‌دانـم 
کوچکـی در آبادانـی ایـن سـرزمین داشـته باشـم. از شـما  بـه اطرافیانـم، سـهم 
کـه در ایـن مسـیر ثابت‌قـدم  کنیـد  می‌خواهـم بـرای مـن و همـه جوانـان دعـا 
باشـیم. آقاجـان، شـما چـراغ راه مـا هسـتید. از خداونـد متعـال می‌خواهـم کـه 
سـایه شـما را بـر سـر ایـن ملـت مسـتدام بـدارد و شـما را در ایـن مسـیر سـخت 

گـوی شـما هسـتیم. ی کنـد. مـا همیشـه دعا یـار

با ارادت و محبت
فرزند کوچک شما
یک نوجوان از نسل حاج قاسم

288



استان

خراسان جنوبی 





زینب جعفری

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سلام رهبرم،

کـه بـه عنـوان  مـن دختـری از دیـار پـر افتخـار طبـس هسـتم. در ایـن روزهـا 
، دل‌نگران کشـور و  یـک دختـر جـوان و دغدغه‌منـد در گوشـه‌ای از ایـران عزیـز
آینـده‌ام هسـتم، قلـم را بـر کاغـذ می‌زنـم تـا بـا تمام وجـود، احتـرام و ارادت خود 

را نسـبت بـه شـما ابـراز کنم.

و  سـختی  از  کـش  خا کـه  جایـی  طبـس،  کویـر  دل  در  آیـت‌الله،  حضـرت 
بـه رهنمودهـای  مـا همـواره  تندبادهـا صحبـت می‌کنـد،  برابـر  در  ایسـتادگی 
یـدن گرفتـه،  شـما دل بسـته‌ایم. در روزهایـی کـه نسـیم امیـد بـه ایـران عزیـز وز
مـن بـه عنـوان یـک دختـر ایرانـی آرزو می‌کنـم مسـیر ایـن امیـد هـر روز روشـن‌تر 
شـود و ایـران همیشـه در سـایه رهبـری حکیمانه‌تـان در مسـیر پیشـرفت قـرار 

گیـرد.

ی دلسـوز و بزرگوار هسـتید که راه درسـت را نشان  شـما برای ما همچون پدر
ی از رهنمودهای شـما  یم با پیرو می‌دهید و ما، جوانان این سـرزمین، امیدوار
سـهم خـود را در سـاختن ایـران عزیـز ادا کنیـم. شـاید در ظاهر فقـط یک دختر 
ی کوچـک و آرام باشـم، امـا در دل خـود، امیـد و آرزوهایـی بـزرگ بـرای  از دیـار

آینده کشـورم دارم.
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ی ما باشـد،  ، ممکن اسـت سـختی‌ها و چالش‌هایی پیش رو در این مسـیر
امـا بـه برکـت هدایت‌هـای شـما، هیـچ‌گاه از حرکـت بـاز نخواهیـم ایسـتاد. مـا 
کنـار  در   ، بهتـر ایرانـی  سـاختن  و  انقالب  آرمان‌هـای  تحقـق  بـرای  همچنـان 

شـما ایسـتاده‌ایم.

ایـران  سـر  بـر  را  شـما  سـایه  کـه  می‌خواهـم  متعـال  خداونـد  از  پایـان،  در 
عزیـز همـواره مسـتدام نگـه دارد و سالمت و عـزت شـما را در تمامـی مراحـل 

خواسـتارم. زندگی‌تـان 

 با نهایت احترام و ارادت،
 زینب جعفری
 عضو کوچکی از خانواده بزرگ دختران حاج قاسم
استان خراسان جنوبی
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فاطمه جنت آبادی

سالم حضـرت آقـا مـن یکـی از دختـران عضـو قـرارگاه دختـران حـاج قاسـم 
ی بـا افغانسـتان( کـه جـزء خراسـان جنوبـی هسـت،  شهرسـتان سربیشـه )مـرز
هسـتم. نمی‌دونـم چـی بگـم یـا از کجـاش بگـم امـا خـب دلـم می‌خـواد بیـام و 

شـما رو ببینـم.  

فاطمه جنت آبادی
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الهه حسنی

بسم الله قاسم الجبارین

 رهبر عزیزم سلام... 

‌بنـده یکـی از اعضـای گـردان دختران حاج قاسـم هسـتم کـه از یک نقطه‌ی 
قـول  هسـتید،  مـا  غـرور  و  افتخـار  باعـث  شـما  می‌نویسـم.  نامـه  برایتـان  دور 
می‌دهـم تـا پـای جـان پشـتیبان شـما باشـم. پدرمهربانـم مـن یـک حـاج قاسـم 
ک بـا درس خوانـدن  کنـم  کشـورم دفـاع  دیگـرم ... قـول می‌دهـم مثـل شـما از 
انتقـام خـون تـک تـک شـهدا علی‌الخصـوص حـاج قاسـم و شـهید رئیسـی 
عزیـز را بگیـرم و نگـذارم دشـمن بـه اهدافـش برسـد. مـا دختـران حـاج قاسـم 
بـا سـاعت‌ها هـم فکـری بـه دنبـال ایـن هسـتیم تـا بـا برنامـه‌ای راه حـاج قاسـم 
یم.  آقـا جـان یکـی از  گاه سـاز را ادامـه دهیـم و ایـن نسـل جـوان را از ایـن راه آ
آرزوهـای مـن دیـدار شـما تـز نزدیـک اسـت.ان شـاءالله ایـن آرزو بـه سـرانجام 

برسـد.

  الهه حسنی عضو گروه دختران حاج قاسم خراسان جنوبی]بیرجند[ 
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ستایش حسین‌پور 

بسمه‌تعالى

یم جان خود را در ره »اولاد علی« می‌باز

یم همچو مالک به »عدوان علی« می‌تاز

ئق ز »ولی« خسته شدند ای که گویی خلا

یم ی چشم تو بر »سید علی« می‌ناز به کور

شـما  بـرای  مکتـوب  نامـه‌ای  کـه  اسـت  بـار  اولیـن  بـرای  کوچکتـان  دختـر 
. یسـد می‌نو

نمی‌دانـم قـرار اسـت چگونـه شـود، امـا بدانیـد تمـام کلمـات و جمالت از 
دل و جـان تـراوش می‌شـود.

پدر جان!

نوشـته  دل‌هـا  سـردار  شـهادت  سـالگرد  بـه  مانـده  روز  چنـد  در  نامـه  ایـن 
ی که نه‌تنها  ی که خود را سـرباز این نظام می‌دانسـت. سـردار می‌شـود؛ سـردار

فرمانـده‌ای بـزرگ، بلکـه الگویـی واقعـی بـرای ماسـت؛

و وصیت‌نامه‌اش که سرشار از عشق و محبت به شما و این کشور مقدس 
دهه‌هشـتادی‌هایی  مـا  دهه‌هشتادی‌هاسـت.  مـا  بـرای  راهـی  چـراغ  اسـت، 
ی‌هـای شـهدا را ندیده‌ایـم، امـا تمـام تلاش‌مـان  کار کـه جنـگ و فدا هسـتیم 
کـه راه‌شـان را ادامـه دهیـم. بـه توانمندی‌های‌مـان و منابـع غنـی  ایـن اسـت 
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ی  یـم و می‌خواهیـم با کسـب علم، در رشـد علمـی و فناور کشـورمان ایمـان دار
کشـورمان مؤثـر باشـیم.

از  یکـی  باشـیم؛  فعـال  اجتمـاع  عرصـه  در  یـم  دار سـعی  همچنیـن، 
مقاومـت  یـت  محور بـا  کـه  بـود  قاسـم  حـاج  دختـران  یـداد  رو نمونه‌هایـش، 
برگـزار شـد. مـا بـا توجـه بـه سـخنان شـما و اهمیـت جهـاد تبییـن، بـه تبییـن 
شـخصیت دیپلمـات مقاومـت، شـهید امیرعبداللهیـان پرداختیـم. دو طـرح 
ی و چالش همـراه بود و به معرفی این شـهید عزیز  اجـرا کردیـم کـه هـر دو بـا بـاز
از سـخنان شـما و دوسـتان  و مظلومـان غـزه می‌پرداخـت. مطالـب طرح‌هـا 

بـود. شـده  انتخـاب  شـهید 

یکی از شرکت‌کنندگان، دختری افغانستانی بود که گفت:

»خیلـی خـوب اسـت کـه شـخصیت‌های کشـورتان را معرفـی می‌کنیـد. این 
بـا ارزش‌های‌تـان آشـنا شـوند.« ایـن حـرف  باعـث می‌شـود افـرادی مثـل مـن 
بـرای مـا انگیـزه‌ای شـد. از شـما می‌خواهـم بـرای دخترتـان دعا کنید تـا در این 
کارهایـش را فقـط بـرای خـدا  راه ثابت‌قـدم باشـد و ماننـد حـاج قاسـم، تمـام 

انجـام دهـد.

کـه سال‌هاسـت مشـتاق  از شـما خواهـش می‌کنـم دخترتـان  پایـان،  در  و 
یش برسـانید و این بنده حقیر و دوسـتانم در جبهه  دیدار شماسـت را به آرزو

یـد. دختـران حـاج قاسـم را بـه حضـور بپذیر

ستایش حسین‌پور
)عضوی کوچک از جبهه ملی دختران حاج قاسم(
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مهدیه سادات حسینی بیناباج

بسم رب الشهدا والصدیقین

باسالم و صلـوات بـه محضـر مقـدس امـام زمـان )عـج( و روح طیبـه شـهدا 
و سالم بـه رهبـر عزیـز

شـما خیلی برای کشـور زحمت کشـیده‌اید. من شـما را بسیار دوست دارم. 
گـروه  گـوش می‌کنیـم. مـا یـک  مـن و خانـواده‌ام سـخنان شـما را بیشـتر مواقـع 
گـروه سـرود دختـران حـاج قاسـم. مـن خیلـی  یـم بـه نـام  سـرود در شـهرمان دار

خوشـحال هسـتم کـه فامیلـم مثـل فامیـل شـما رهبـر بزرگـوار اسـت.

یادی کشیده‌ایم.  برای خانواده‌ی ما دعا کنید. ما در گذشته سختی‌های ز
بـرای پـدر و مـادرم دعـا کنیـد. پدر من از امتحان الهی خیلی سـختی گذشـته 
اسـت. من به شـما ایمان دارم. من یکی از دختران حاج قاسـم شـهرم هسـتم. 
مـن دوسـت دارم وقتـی نمـاز می‌خوانـم یکـی از انگشـترهای سـبز رنـگ شـما را 
داشـته باشـم و بـه یـاد شـما باشـم. بـرای مـا دعـا کنیـد تـا پیـرو راه حـاج قاسـم و 

شـهدا باشم.

دوستدار شما مهدیه سادات حسینی بیناباج
کلاس هفتم مدرسه سیمه خضری

297



زهرا خداوردی

بسم الله الرحمن الرحیم

سالم آقاجـان، سالم بـر شـما رهبـر عزیزتـر از جانـم کـه پـدر تمـام مسـلمین 
باشـد و سـالم و  کـه حـال شـما خـوب  انشـاءلله  و مظلومـان جهـان هسـتید. 
تندرسـت باشـید. مـن یکـی از دختـران جـوان شـما هسـتم که از خطِه‌ی شـرق 
ی  ، شهرسـتان بیرجنـد، برایتـان نامـه می‌نویسـم. رهبـرم مـن همیشـه آرزو کشـور
کـه  ی دارم و هـر وقـت دختـران را می‌بینـم  دیـدار شـما را بـه صـورت حضـور
حضـوراً بـه دیـدار شـما آمده‌انـد نسـبت بـه آن‌هـا غبطـه می‌خـورم امـا همینکـه 
ایـن توفیـق را یافتـم کـه از طریـق نامـه بـا شـما سـخن بگویـم خـدا را هـزاران بـار 
کـه در دانشـگاه محصّـل باشـم تـا  کرم. بنـده بـه لطـف خـدا توفیـق یافتـم  شـا

بتوانـم در آینـده بـرای کشـورم ایـران عزیـز مفیـد و خدمتگـزار باشـم. 

کشـور  حوزه‌هـای  برخـی  در  کـه  نابه‌سـامانی‌هایی  تمـام  بـا  آقایـم 
علی‌الخصـوص اقتصـاد و فرهنـگ )پوشـش و حجـاب( و ... وجـود دارد امـا 
حضور شما برای ما ملت کافی است چون می‌دانیم با تدبیرهای خردمندانه 
و گوشـزدهای بـه موقع‌تـان بـه مسـئولین و مـا مـردم مشـکلات و زیرسـاخت‌ها 
ی هسـتیم و ایـن دو ویژگی را  درسـت خواهنـد شـد. مـا ملـت صبـور و امیـدوار
یمـان را در زمـان از دسـت  کرده‌ایـم؛ صبور در موقعیت‌هـای مختلـف ثابـت 
کـه داغ بزرگـی  دادن بزرگمردانـی همچـون حـاج قاسـم و شـهید رئیسـی عزیـز 
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کـه امیـد  بـر دل‌هایمـان نهادینـه شـد و امیدمـان را در زمـان جنـگ تحمیلـی 
ی در مقابـل دشـمنان داشـتیم بـا مجاهدت‌هـای شـهیدان بزرگـوار .  بـه پیـروز
ایـن حـرف شـهید سـلیمانی برایم بسـیار جالب و پرمعناسـت: ایـن نظام حرم 
اسـت. آقاجـان مـا دختـران حـاج قاسـم بـا تـوکل بـه خـدا، توسـل بـه اهـل بیـت 
علیهـم السالم، حفـظ حجـاب و چـراغ راه قـراردادن رهنمودهـای شـما، قـول 
می‌دهیـم تـا پـای جـان وفادار به نظام و کشـورمان که پرورش‌دهنـده قهرمانانی 
همچـون امـام خمینـی) ره (، حـاج قاسـم و شـهید رئیسـی و شـهیدان والامقام 

یـم دشـمنان و منافقیـن بـرای آن نقشـه بکشـند. بـوده اسـت باشـیم و نگذار

مهربان‌تریـن پـدر دنیـا در آخـر از شـما درخواسـت می‌کنـم مـا دختـران حاج 
قاسـم را بـه محضـر ارزشـمند خـود دعـوت نماییـد تا از سـخنان شـما بهره‌مند 

شـویم و مـا را از دعـای خیـر خـود محـروم نفرمایید.  
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نازنین زهرا دهقانی 

باسمه تعالی

بـرای  ی سالمتی و طـول عمـر  آرزو و  محضـر محتـرم مقـام معظـم رهبـری 
شـما عزیـز بزرگـوار

اینجانـب نازنیـن زهـرا دهقانـی، فرزنـد حاجـی محمـد دهقانـی، از اسـتان 
بیـاض،  دشـت  خضـری،  شـهر  قائنـات،  شهرسـتان  جنوبـی،  خراسـان 
بی‌صبرانـه خواسـتار دیـدار دختـران حـاج قاسـم بـا شـما هسـتم و امیـد دارم 

کـرد.  خواهیـد  دعـوت  را  مـا  شـما  ی  روز

ایـن  خداونـد  امیـدوارم  و  کنـم  یـارت  ز را  شـما  ی  روز دارم  دوسـت  خیلـی 
هدیـه را نصیـب مـن کند! بی‌صبرانه مشـتاق دعوت شـما هسـتیم. ان‌شـاءالله 

لطـف شـما شـامل حـال مـا شـود. 

یم. از لطف شما سپاسگزار
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محدثه رهبریان 

بـا تقدیـم بهتریـن و صمیمانه‌تریـن سالم‌ها حضـور رهبـر عزیـزم حضـرت 
از دیـار خراسـان جنوبـی  یـان هسـتم  بنـده محدثـه رهبر آیـت الله خامنـه‌ای: 

آبـاد.  یه روسـتای غنـی  شهرسـتان بشـرو

خیلی خوشحالم از اینکه برای اولین بار برای رهبرم نامه می‌نویسم.  

کـم سـن و سـال و بچـه می‌داننـد امـا   رهبـر عزیـزم! شـاید بعضی‌هـا مـا را 
از  کشـورمان  کـه  می‌دانیـم  مـا  می‌کنـد.  درک  را  چیـز  همـه  مـا  درایـت  و  عقـل 
لحـاظ سیاسـی در برهـه‌ی حساسـی قـرار دارد و کشـور مـا از سـوی دشـمنان با 
یـکا و اسـرائیل( مـورد تحریم قرار گرفته اسـت اما این تحریم‌ها نه  توطئـه‌ی )آمر
ی پای خودمان بایسـتیم  تنهـا مـا را از پـا درنمـی‌آورد بلکـه باعـث می‌شـود ما رو
و بـا توجـه بـه فرمایـش جنـاب عالـی مبنـی بـر اقتصـاد مقاومتـی کشـورمان را به 
اوج خـود کفایـی و اسـتقلال برسـانیم. رهبـر عزیـزم! آرامـش و احسـاس خـوب 
کنـون بین‌مان موج می‌زنـد و جامعه  یـم، امنیتـی کـه ا کنـون دار و اسـتقلال کـه ا
یـم تمامـا از بـرکات وجـود شماسـت و  فوق‌العـاده خـوب و پیشـرفته‌ای کـه دار
مـا همگـی بـه ایـن ایمـان و بـاور دسـت یافته‌ایـم. شـما همـواره می‌کوشـید تـا 
ید و من  حـس خـوب، اسـتقلال، امنیـت و پیشـرفت را برایمان به ارمغـان بیاور
ایـن را بـا تمـام وجـودم درک کـرده‌ام و بـرای همیـن حاضـرم حتـی جانـم را هـم 

بـرای اهدافتـان بدهـم و در ایـن کار درنـگ نکنـم.
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یـارت کنم.''دعایمـان   حضـرت آقـا! خیلـی دوسـت دارم شـما را از نزدیـک ز
کنید’’  

سـخن را کوتـاه می‌کنـم و از خداونـد متعـال ظهـور حضـرت مهـدی )عـج( و 
سالمتی و طـول عمـر را برایتان مسـئلت دارم.

گر جان طلبی جان به تو بخشم رهبرا! ا

از جان عزیز تر چه؟ بگو تا آن به تو بخشم

دختران حاج قاسم
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زهرا زنگویی 

به نام خدا

با عرض سلام و احترام به پدر عزیزتر از جانم،

آقا جان... دختری هسـتم از دختران حاج قاسـم، از دیار خراسـان جنوبی، 
شهر بیرجند.

آقـای مهربانـم، همیشـه آرزو داشـتم و دارم کـه بیایـم دیدنتـان؛ بیایـم محضر 
مـن  کنیـد.  برایـم دعـا  کـه  از شـما می‌خواهـم  ببینمتـان...  نزدیـک  از  و  شـما 
امسـال کنکـور دارم و از شـما می‌خواهـم برایـم دعـا کنیـد تـا ان‌شـاءالله بهتریـن 
یش را دارم، قبول شوم. در  رتبه را بیاورم و در همان رشته و دانشگاهی که آرزو
قنوت‌هـای نمـاز شـبتان برایـم دعـا کنیـد؛ دعـای سالمتی، عاقبت‌به‌خیـری، 

... موفقیـت در کنکـور

شـرایط  ایـن  در  پـدرم   . خانـه‌دار مـادرم  و  اسـت  سـاده‌ای  کارگـر  پـدرم 
را نـدارد، در حالی‌کـه مـن و  کامپیوتـر  یـا  یـد لپ‌تـاپ  اقتصـادی، توانایـی خر

یـم. دار نیـاز  آن  بـه  درس‌هایمـان  بـرای  به‌شـدت  خواهرانـم 

ی کـه بـه‌زودی بیایـم دیدارتـان و از  ... آقـای مهربانـم! بـه امیـد روز و کلام آخـر
ی بگیرم. شـما یک یـادگار

ی سلامتی و طول عمر باعزت برای رهبر عزیزتر از جانم، با آرزو

زهرا زنگویی – خراسان جنوبی، بیرجند
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ریحانه سالارپور

بسم الله الرحمن الرحیم

بـا سالم و درود فـراوان بـه رهبـر عزیزمـان، پـدر مهربـان دختـران ایران‌زمیـن، 
حضـرت آیـت‌الله العظمـی خامنـه‌ای.

یحانـه‌ام؛ دختـری از دیـار آسـبادها، سـرزمین طالی سـرخ، خراسـان  مـن ر
جنوبـی، حوالـی مـرز افغانسـتان.

ی دیدار شـما گذرانده‌ام؛ آرزویی که همچنان در  ۱۹ سـال از عمرم را با آرزو
، با قلبی پر  قلبم زنده اسـت. من یکی از دختران حاج قاسـمم؛ دختری از مرز
از عشـق و روحی جهادی. با دوسـتانم، کیلومترها راه را به سـمت روسـتاهای 
ی طـی می‌کنیـم تـا بـه دخترانـی برسـیم کـه بـا وجـود اسـتعدادهای فـراوان،  مـرز

از تحصیـل بازمانده‌اند.

امیـد  یـم،  می‌گذار آموزشـی  کلاس  سـختی‌ها،  تمـام  بـا  روسـتاها،  آن  در 
می‌دهیـم، و مسـیر رشـد را نشـان می‌دهیـم. مـا دختـران حـاج قاسـم در میدان 
فرهنگـی و آموزشـی فعالیـم، بـا هـدف تربیـت نخبـگان رسـانه‌ای و سـاخت 
روایـت دختـران  از  گوشـه‌ای  ایـن فقـط  آقـا جـان،   . مـرز بـرای  آینـده‌ای روشـن 

یـم دیـدار شماسـت. آرزو ی اسـت؛ تنهـا  مـرز

لطفاً دعای پدرانه‌تان را بدرقه راهمان کنید.

ریحانه سالارپور – شهرستان نهبندان، شهر شوسف – حوالی مرز افغانستان 
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ثریا سالاری

سلام، امیدوارم حالتان خوب باشد.

ایشـان  دسـت  بـه  واقعـاً  امیـدوارم  پـس  بنویسـید،  رهبـر  بـه  نامـه‌ای  گفتنـد 
کنـم، امـا از شـما  برسـد. مـن اصلاً نمی‌خواهـم خـودم را در سیاسـت قاطـی 
کـه  کنیـد. واقعـاً آرزوهـای مـا جوان‌هـا،  تقاضـا دارم بـه اوضـاع مملکـت فکـر 
پرپـر می‌شـود.  دارد جلـوی چشـم‌مان  ایـران هسـتیم،  آینـده  گفتیـد  خودتـان 

محـال. ی  آرزو شـده‌اند  خواسـته‌هایمان 

گرانی‌هـا، پـدر و مادرهایمـان دارنـد ذره ذره آب می‌شـوند بـه خاطـر  بـا ایـن 
مـا. حـق هیـچ ایرانـی نیسـت کـه این‌طـور زندگـی کنـد. زندگی‌هـا دیگـر ردی از 

ی اسـت. خنـده و لبخنـد نـدارد و همـه خانه‌هـا پـر از اشـک، غـم و نـدار

، در پناه خدا. به امید روزهای بهتر
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طهورا سالاری 

بسم الله الرحمن الرحیم

سالم ای رهبـرم، سالمی از اعمـاق وجـودم تقدیـم شـما کـه تکیـه‌گاه و امیـد 
یخ هسـتید . مـا در ایـن لحظـات حسـاس تار

پـدرم  بـزرگ،  خراسـان  دیـار  از  اسـت  نوجـوان  دختـری  طـرف  از  نامـه  ایـن 
خراسـان  در  شـما  سـخنان  از  بعـد  و  هسـتند  دغدغه‌منـد  و  فعـال  طلبـه‌ای 
شـمالی، از خراسـان رضـوی  بـه آن دیـار هجرت کردند تـا در حد توان خدمتی 
خونگـرم  مـردم  خدمـت  در  اسـت   دوسـال  نزدیـک  اینـک  و  باشـند   داشـته 
هسـتیم  عزیـز  قاسـم  حـاج  مکتـب  سـربازان  مـا  هسـتیم،  جنوبـی  خراسـان 
کـه خسـته نشـده  و هـر جایـی لازم باشـد حضـور پیـدا می‌کنیـم تـا خدمتـی 
بـرای ایـن نظـام و ملـت قهرمـان ایـران انجـام دهیـم و لبیـک گـوی فرمایشـات 
کـه بـا دعـای شـما عاقبـت مـا ختـم بـه شـهادت  گوهربـار شـما باشـیم، باشـد 

. ان‌شـاءالله  شـود 

 ایـن دختـر نوجـوان در یکـی از سـفرهایش بـا نـام دختـران حـاج قاسـم آشـنا 
کنـد زیـرا او خـودش را یکـی  گـروه فعالیـت  گرفـت تـا در ایـن  شـد و تصمیـم 
کـه بـرای امنیـت او جـان خـود را  کسـی  از دختـران حـاج قاسـم می‌دانسـت، 
کـه او را از صمیـم قلـب دوسـت داشـت و در تشـییع جنـازه  کـرد، کسـی  فـدا 
پـر شـکوه او حضـور داشـت و از رفتـن او بسـیار ناراحـت هسـت. ای عزیزتـر 
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کـه تـوان دارم مقدمه‌سـاز ظهـور امامـم و در  از جانـم، دلـم می‌خـواد تـا جایـی 
کنـم. یـارت  ی شـما را از نزدیـک ز رکاب شـما باشـم، آرزو دارم روز

یکـی از خواسـته‌های مـن مسـئله حجـاب اسـت، مـن امر به معـروف و نهی 
از منکـر را واجـب می‌دانـم ولـی هرچـه فکـر می‌کنـم مـن نوجـوان نمی‌توانـم بـه 
یـک بزرگ‌تـر از خـودم تذکـر بدهـم، از شـما تقاضـا دارم بـه مسـئولین برسـانید 

کـه در ایـن قضیـه بی‌تفـاوت نباشـند.

عرضـم تمـام ان‌شـاالله کـه همیشـه تندرسـت باشـید و سـایه شـما بـر سـر مـا 
باشد.

طهورا سالاری
دختران حاج قاسم خراسان جنوبی، بیرجند
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زهرا سیروسی

بسم الله قاسم الجبارین

رهبر عزیزم سلام

بنـده یکـی از اعضـای گـردان دختـران حـاج قاسـم هسـتم کـه از یـک نقطـه 
قـول  هسـتید؛  مـا  غـرور  و  افتخـار  باعـث  شـما  می‌نویسـم.  نامـه  برایتـان  دور 

می‌دهـم تـا پـای جـان پشـتیبان شـما باشـم.

پدر مهربانم، من یک حاج قاسـم دیگرم... قول می‌دهم مثل شـما از کشـورم 
کنـم و بـا درس خوانـدن انتقـام خـون تک‌تـک شـهدا، علی‌الخصـوص  دفـاع 
اهدافـش  بـه  و نگـذارم دشـمن  را بگیـرم  رئیسـی عزیـز  و شـهید  حـاج قاسـم 

برسد.

مـا دختـران حـاج قاسـم بـا سـاعت‌ها هم‌فکـری بـه دنبـال ایـن هسـتیم تـا بـا 
گاه  برنامـه‌ای، راه حـاج قاسـم را ادامـه دهیـم و ایـن نسـل جـوان را از ایـن راه آ

یم. سـاز

آقاجـان، یکـی از آرزوهـای مـن دیـدار شـما از نزدیـک اسـت. ان‌شـاءالله ایـن 
آرزو بـه سـرانجام برسـد.

زهرا سیروسی، عضو گروه دختران حاج قاسم، خراسان جنوبی- بیرجند
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نرگس شبان

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی

سلام علیکم

مـن، دختـری از دختـران حـاج قاسـم سـلیمانی، بـا قلبـی سرشـار از عشـق 
و ارادت، ایـن نامـه را بـه محضـر شـما می‌نویسـم. حـاج قاسـم بـرای مـا نه‌تنهـا 
ی و عشـق به  کار ، بلکه نماد شـجاعت، فدا ی مهربـان و الگویـی بی‌نظیـر پـدر
وطـن و مـردم بـود. او بـا جانفشـانی‌هایش درس‌هـای بزرگـی بـه مـا آموخـت و ما 

ی از ارزش‌هـای اسالمی و انسـانی فـرا خوانـد. را بـه پیـرو

یـم؛ اشـتیاق مـا بـه رهبری‌تـان، ناشـی  مـا بـه شـما عشـق و ارادتـی ویـژه دار
کرده‌ایـد.  کـه شـما بـرای مـا ترسـیم  از ایمـان و بـاور عمیق‌مـان بـه راهی‌سـت 
کلام و رفتـار شـما بـرای مـا الهام‌بخـش اسـت و مـا را به‌سـوی آینـده‌ای روشـن‌تر 

می‌کنـد. هدایـت 

آرمان‌هـای  تحقـق  مسـیر  در  همـواره  قاسـم،  حـاج  دختـران  به‌عنـوان  مـا، 
شـما خواهیـم بـود و بـا جـان و دل از رهبری‌تـان حمایـت می‌کنیـم. بـا شـوقی 
بـزرگ  ی  آرزو ایـن  بـه  دیـدار شـما هسـتم؛ هرچـه  ، چشـم‌انتظار  وصف‌ناپذیـر
نزدیک‌تـر می‌شـوم، قلبـم از امیـد و شـوق لبریـز می‌شـود. لحظـه دیـدار شـما 
ی می‌کنم تـا از نزدیک  برایـم آرزویـی بـزرگ اسـت و بـرای تحققـش لحظه‌شـمار
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از رهنمودهایتـان بهره‌منـد شـوم. مـا بـا تمـام وجـود در مسـیر آرمان‌هـای حـاج 
یـم. بـه شـما، رهبـر  یـم و یـاد و خاطـره‌اش را زنـده نگـه می‌دار قاسـم گام برمی‌دار
و پـدر معنوی‌مـان، اطمینـان می‌دهیـم کـه تـا پـای جـان در کنـار شـما خواهیم 

مانـد و بـرای سـربلندی ایـران عزیـز تالش خواهیـم کـرد.

ی کنـد و سـایه‌تان  از خداونـد متعـال می‌خواهیـم شـما را در ایـن مسـیر یـار
را بـر سـر مـا مسـتدام بـدارد.

با احترام و ارادت
دختر حاج قاسم سلیمانی
نرگس شبان
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زهرا شفیعی

باسمه تعالی

سالم و صدهـا درود و صلـوات از میـان قلب‌هـای دختـران حـاج قاسـم بـر 
کی‌هـا بـر نـور عالـم در سـیاهی‌ها بـر  پسـر فاطمـه زهـرا )سالم الله( بـر سالله پا
تمـام وصیتنامـه حـاج قاسـم بـر بابـای مهربانی‌هـا بـر ولـی فقیـه‌ای بـا بصیـرت 
ی سالم و احتـرام پدر  و شـجاع بـر حضـرت آقـا او کـه از نسـل کریمـان اسـت آر
ی حـاج  جانـم، مـن دختـر کوچکـی از خانـواده عظیـم دختـران حـاج قاسـم، آر
قاسـمی کـه پـدر بـود بـرای همـه ما دختـران جهان و سـرباز بود در محضر شـما 

ی می‌کـرد.  و او اینگونـه بـا عشـق وجـود شـما را شـکرگزار

کـه پـس از عبـد صالحـت خمینـی عزیـز مـرا در  خداونـدا تـو را شـکرگزارم 
و  صالحتیـش  بـر  اسـت  اعظـم  مظلومیتـش  کـه  دیگـری  صالـح  عبـد  مسـیر 
مـردی کـه حکیـم امـروز اسالم و تشـیع و ایران و جهان سیاسـی اسالم اسـت، 
کـه جانـم فـدای جـان او بـاد قـرار دادی و تمـام توصیه‌هـای  خامنـه‌ای عزیـز 
کـه  ی از اصـول ولـی فقیهـی اسـت  پدرانـه‌اش  و دغدغه‌هـای بسـیار او پیـرو
ی آقـا جـان پـدر مـن سـردار  اهـل حکمـت، معرفـت و عرفـان و فقـه اسـت. آر
دل‌هـا حـاج قاسـم سـلیمانی ایـران بـود همـان کـه دشـمنان از  او بیـم داشـتند 
حتی از نامش، حاج قاسـم راه و رسـمش ماند و همانند درختی اسـتوار برای 
ایـران شـد، میوه‌هـای ایـن درخـت شـدیم مـا دختـران توانمنـد و پـر از دغدغـه 
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کـه در توانمـان باشـد بـا تکیـه بـر خـدا  ی را  کار کـه بـه عشـق حـاج قاسـم هـر 
گـر در تخصـص مـا نباشـد آن حرفـه را آمـوزش می‌بینیـم  انجـام می‌دهیـم و یـا ا
بـا  گذشـته  از  آبادتـر  ایرانـی  و متخصـص می‌شـویم.  حـال تمـام دغدغـه مـا 
یـای بلنـد مـا دختـران حـاج  ی رو مردمانـی شـاد و بـا فرهنـگ و دانـش اسـت آر
قاسم هویت‌بخشی به تمام دختران و زنان توانمند و بابصیرت جهان است. 
دخترانـی کـه از هـر کلامشـان نـور و از هـر حرکـت آن‌هـا هنـری خیره‌کننـده سـر 
ی آقـا جـان امـروز بـرای شـما نامـه‌ای نوشـتم تـا بگویـم دختـران حاج  می‌زنـد. آر
قاسـم در تمـام ایـران پهنـاور و سـرافراز علـم قاسـم سـلیمانی را برداشـته‌اند و 
هـرگاه نیـاز باشـد در هـر مـکان و زمـان سـربازان جـان بـر کـف آمـاده اطاعـت 
از کلام رهبـری هسـتن زیـرا پدرمـان حـاج قاسـم وصیـت کـرده یکـی از شـئون 
عاقبـت بخیـری مـا رابطـه قلبـی و دلـی و حقیقـی مـا بـا شماسـت. آقـا جـان 
کارم نتوانسـته چهـره شـما را از نزدیـک ببینـد  گنـه  تـا بـه امـروز چشـمان  مـن 
دلـم می‌خواهـد رهبـر عزیـزم، مرجـع مـن، ایـن خواسـته بنـده را اجابـت کنـد و 
گر  امیـدوارم بـه سـخاوتمندی شـما کـه بـه زودی بتوانـم شـما را ملاقـات کنـم و ا
می‌شـود با دعا برای عاقبت بخیری و انگشـتری متبرک از دسـتان شـما بنده 

را خوشـحال کنیـد. 

دوسـتدار شـما دختـری از شـرق ایـران شهرسـتان نهبنـدان، سـرزمین نورهـا 
در جـوار آسـبادها روسـتای خوانشـرف

زهرا شفیعی عضو دختران حاج قاسم. 
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حکیمه عباسی 

بـه نـام خـدا و آنکـه از خـود گذشـت تـا نامـوس و کشـورش حفظ شـود همان 
کنون به مقام رفیع شـهادت نائل شـده  که به یاد شـهید زنده می‌شناسـنش و ا

اسـت. بـا سالم و احتـرام خدمـت عزیزتر از جانم آیـت الله خامنه‌ای. 

و  سربیشـه  شهرسـتان  جنوبـی  خراسـان  اهـل  عباسـی  حکیمـه  اینجانـب 
گـروه دختـران حـاج قاسـم هسـتم. شـهید قاسـم سـلیمانی مـردی بـود  عضـو 
کـه بـه همـه مـا درس آزادگـی داد و او بـه خاطـر کشـورش بـه خـارج از مرزهـای 
ایـران رفـت و در همـان جـا جـان باخـت و بـه مقـام رفیـع شـهادت نائـل شـد. 
یـش را می‌کـرد. ایشـان فرشـته‌ای بـود که  شـهادت گـوارای وجـودش بـاد کـه آرزو
ی زمیـن متولـد شـده بـود و بعـد از سـال‌ها مجاهـدت بالاخـره خداونـد  بـر رو
او  یـد و بـه صـف همراهانـش یعنـی شـهیدان مدافـع حـرم پیوسـت  او را برگز
کنـون همـه  بـرای دفـاع از نامـوس، دفـاع از کشـور و دفـاع از مـردم کشـورش کـه ا
کـرد. پیمـودن راه  مـا صحیـح و سـالم در حـال زندگـی هسـتیم جانـش را فـدا 
یسـت کـه در جبـران خدماتش بـه ایـران می‌توانیم  ایـن شـهید مدافـع، تنهـا کار
انجـام دهیـم . اینجانـب یکـی از آرزوهایم دیدار شـما اسـت و امیـدوارم به این 

یـم برسـم. آرزو

یکی از سربازان خدمتگزار شما.
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فاطمه عباسی 

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک حضرت آیت الله خامنه‌ای مقام عظمی ولایت

سلام علیکم

سربیشـه  شهرسـتان  جنوبـی  اهـل خراسـان  عباسـی  فاطمـه  اینجانـب 
کنـون در آغـاز گام  عضـو گـروه دختـران حـاج قاسـم هسـتم. بـه نظـر می‌رسـد ا
دوم انقالب اسالمی و در پـی شـهادت سـردار دل‌هـا حـاج قاسـم سـلیمانی 
شـده  شـروع  دشـمن  بـا  مبـارزات  از  جدیـدی  دوره‌  مقاومـت  سید‌الشـهدای 
اسـت یقینـا آحـاد امت اسالم منتظر پاسـخ کوبنده و سـخت جبهـه مقاومت 
از مزدوران آمریکایی هسـتند ولی هرگز موجب تسـلی خاطر شـیعیان نگشت 
و مـا مـردم ایـران هیچـگاه امیـد خـود را از دسـت نمی‌دهیـم و مـن بـه نوبـه‌ی 
یـم صهیونیسـتی می‌کنـم و بـا  خـودم اعالم آمادگـی بـرای انتقـام سـخت از رژ
انجـام کارهایـی کـه از دسـتم بـر می‌آیـد ادامه‌دهنده راه حاج قاسـم سـلیمانی 

خواهـم بـود و یکـی از آرزوهایـم دیـدار شـما بزرگـوار اسـت. 

فاطمه عباسی
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سعیده غلامی

به نام خدا
سلام عرض می‌کنم خدمت رهبر مقاوم ایران

مـن همیشـه عکس‌هایتـان را نـگاه می‌کنـم و بـا نـگاه بـه تصاویـر شـما حالم 
ی مـن بعد  خـوب می‌شـود. شـما بسـیار قـوی و مقتـدر هسـتید. بزرگ‌تریـن آرزو
از ظهـور منجـی بشـریت دیـدار جمـال زیبـای شماسـت، مـن خیلـی دوسـت 
همیشـه  مـن  و  نشـد  امـا  بیایـم  شـما  دیـدار  بـه  تکلیفـم  جشـن  زمـان  داشـتم 
عکس‌هـای آن جشـن فرشـته‌ها را بـا حسـرت نـگاه می‌کـردم. برای من همیشـه 
کـه می‌گویـم مـن از  بیـت رهبـری، بهشـت بـوده و هسـت بـرای همیـن اسـت 
کودکـی عاشـقتان هسـتم. یکـی از همـان روزهـای کودکـی بـه مـادرم گفتـم منـم 
دوسـت دارم بـروم پیـش آقـا. مـن همیشـه بـرای شـما احتـرام خاصی قائـل بوده 
گفتـن بایـد درس  و هسـتم و ایـن احتـرام را از پـدرم آموختـه‌ام، مـادرم بـه مـن 
ی و از آن روز بـود کـه مـن به  بخوانـی نخبـه شـوی تـا بتوانـی بـه بیـت رهبـری بـرو
کـه  بچـه‌ی درس‌خـوان کلاسـمان تبدیـل شـدم و از همـان کلاس اول تـا الان 

کلاس ششـم هسـتم تنهـا انگیـزه‌ی درس خوانـدن مـن شـما بـودی. 
راسـتی! مـن مطلـع هسـتم کـه شـما در همین تازگی‌ها بـا بانـوان ایرانی دیدار 
داشـتید و حسـینیه را هـم بـا رنـگ قرمـز و صورتـی تزئیـن کردیـد. ممنون هسـتم 
کـه اینقـدر بـه دختـران و بانـوان ایـران احترام گذاشـتید. من مطمئن هسـتم که 
شـما پرچـم را بـه امـام زمـان می‌دهید و امیدوارم که مـن آن روز را ببینم. خیلی 

دوسـت دارم شـما را و امیدوارم که جانم به فدایتان شـود. 
جبهه  ملی دختران حاج قاسم
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مریم فقیری

به نام خدای مهربانی‌ها و زیبایی‌ها

رهبر عزیزتر از جانم، سلام آقا...

مـن یکـی از اعضـای دختـران حاج‌قاسـم هسـتم و ایـن افتخـار بـزرگ را دارم 
کـه طلبـه‌ای بسـیار کوچـک در خدمت کشـورم باشـم. هیچ‌وقـت فکرش را هم 

ی برسـد مـن برایتـان نامه بنویسـم و به دسـت شـما برسـد. نمی‌کـردم کـه روز

خوشـحالم.  و  می‌گیـرم  آرام  هـم  تلویزیـون  قـاب  از  تصویرتـان  دیـدن  بـا 
وسـعت  از  هرچقـدر  آقاجـان،  دارم.  را  دنیـا  پـدران  همـه  مهربانـی  بـه  ی  پـدر
ی  آرزو دارم روز بـا تمـام وجـود  گفتـه‌ام.  کـم  بـه شـما بگویـم،  دوست‌داشـتنم 
ی  ی محال، روز یارتتان کنم. سایه‌سـرم می‌شـود ایـن آرزو برسـد کـه از نزدیـک ز

واقعیـت تبدیـل شـود. بـه 

ی هسـتم و هر زمان دوسـتانم به حضورتان مشـرف شـدند،  مـن طلبـه مجـاز
بـرای  نفس‌هایـم  آخریـن  تـا  می‌دهـم  قـول  کـردم.  بدرقه‌شـان  بغـض  بـا  فقـط 
پیشـرفت کشـورم گام بـردارم و ادامه‌دهنـده راه حاج‌قاسـم باشـم؛ کسـی کـه از 

خـودش گذشـت تـا مـا آرام زندگـی کنیـم.

ی از شما داشته باشم تا با آن آرام بگیرم... ی برسد یادگار کاش روز

یـک درخواسـت از طـرف خـودم و همـه دوسـتانم از شـما دارم: حوزه‌هـای 
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چـون  کننـد،  نام‌نویسـی  دیدارتـان  بـرای  هـم  را  ی  مجـاز طلبه‌هـای  علمیـه، 
دارنـد. نزدیـک  از  را  ی ماهتـان  رو ی دیـدن  آرزو دوسـتانم همـه 

 سرباز کوچک شما،
 مریم فقیری
عضو دختران حاج‌قاسم - خراسان جنوبی )بیرجند(
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فاطمه قاسمی

بسم الله الرحمن الرحیم

سالم آقاجـان، امیـدوارم حـال حضرتعالـی خـوب باشـد و سـایه‌ی ولایـت 
شـما مـادام بـر سـر امـت اسالمی پایـدار باشـد.

کرم کـه در ایـن لحظـه قلـم بـه دسـت گرفتـه‌ام و بـرای رهبـرم  پـروردگارم را شـا
خراسـان  اسـتان  از  دختـری  هسـتم،  فاطمـه  مـن  آقاجـان،  می‌نویسـم.  نامـه 
جنوبـی، شـهر بیرجنـد. بـه عنـوان یکـی از دختـران حـاج قاسـم، بـه عزتـی کـه 
حضـرت ولیعصـر )عـج( بـه واسـطه‌ی وجـود شـما بـه مـا عطـا فرمـوده اسـت، 
کـه  می‌کنـم  زندگـی  جامعـه‌ای  در  کـه  خوشـحالم  بسـیار  و  می‌کنـم  افتخـار 

اداره می‌گـردد. نظـر ولی‌عصـر )عـج(  و  تحـت هدایـت شـما 

آقاجـان، بـا تمـام وجـود ابـراز می‌کنـم کـه خالصانـه دوسـتتان دارم. همیشـه 
و در همه‌جـا از صحبت‌هـای مقتدرانـه شـما الگـو می‌گیـرم. رهبـرم، در ایـن 
ع( و شـما هسـتیم و در  سـرزمین اسالمی ایـران، همـه‌ی مـا سـرباز امـام زمـان )
سـنگر مقـدس علـم و تحصیـل بـا دقـت کامـل گـوش بـه فرمـان شـما خواهیـم 

بود.

از خداونـد متعـال می‌خواهـم کـه سـایه‌ی شـما آقاجـان همچنـان بـالای سـر 
مردمـان عزیـز ایـران پایـدار باشـد. آقاجـان، امیـدوارم دعای خیر شـما همیشـه 

بدرقـه‌ راهمان باشـد.
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خیلـی دوسـت دارم شـما را از نزدیـک ببینـم و یـک هدیـه انگشـتر از شـما 
گـر جـان طلبـی، جـان بـه تـو بخشـم، جـان عزیزتـر چـه  داشـته باشـم. رهبـرم، ا

بگـو تـا بـه تـو بخشـم.

 به امید دیدار آقاجان،
اللهم حفظ قائدنا، امام خامنه‌ای
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فهیمه قاسمی 

بسم رب الشهدا و الصدیقین

بـه محضـر مبـارک حضـرت آیـت‌الله خامنـه‌ای مقـام عظمـای ولایت، سالم 
علکیم.

سـلیمانی  قاسـم  حـاج  دختـران  گـردان  اعضـای  از  سـاله،   ۲۱ دختـر  بنـده 
، فرصـت نصیبـم شـد کـه بتوانـم نامـه‌ای  هسـتم. بالاخـره از نقطـه‌ی بسـیار دور
بـرای شـما بنویسـم و بـرای شـما بفرسـتم. مـن یـک دختـر محجبـه ام و قـول 
زهـرا )س( اسـت، محافظـت  مـادرم حضـرت  یـادگار  کـه  از چـادرم  می‌دهـم 
علـی  شـهدا  ی  همـه  خـون  انتقـام  خواندنـم،  درس  بـا  می‌دهـم  قـول  و  کنـم 
را  عزیـز  رئیسـی  شـهید  و  عزیـز  سـلیمانی  قاسـم  حـاج  شـهید  الخصـوص، 
بگیـرم. مـا اعضـای گـردان دختـران حـاج قاسـم، بـه دنبـال ایـن هسـتیم کـه راه 
حاج قاسـم را ادامه دهیم و نسـل جوان را به ادامه راه این شـهید عزیز تشـویق 
کـه شـما را از نزدیـک ملاقـات  کنیـم. پـدر مهربانـم، مـن همیشـه آرزو داشـتم 
کنم. ولی هیچ‌وقت این سـعادت نصیبم نشـد. ان‌شـاءالله با نوشـتن این نامه 

ی مـن بـه سـرانجام برسـد. آرزو

فهیمه قاسمی، از اعضای گردان دختران حاج قاسم سلیمانی، استان خراسان جنوبی، شهرستان 
درمیان، روستای منند
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فاطمه کوهستانی 

بسم‌الله قاصم الجبارین

رهبر عزیزم، سلام

مـن یکـی از اعضـای گـردان دختـران حـاج قاسـم هسـتم کـه از نقطـه‌ای دور 
برایتـان نامـه می‌نویسـم. شـما باعـث افتخـار و غـرور ما هسـتید و قـول می‌دهم 

تـا پای جان پشـتیبان شـما باشـم.

بـا تالش در  کـه  پـدر مهربانـم! مـن یـک حـاج قاسـم دیگـرم؛ قـول می‌دهـم 
درس خوانـدن، انتقـام خـون شـهدا، به‌خصـوص حـاج قاسـم عزیـز و شـهید 

رئیسـی را بگیـرم و نگـذارم دشـمن بـه اهدافـش برسـد.

یـم تـا بـا برنامه‌ریـزی، راه  مـا دختـران حـاج قاسـم سـاعت‌ها وقـت می‌گذار
حـاج قاسـم را ادامـه دهیـم و جوانـان ایـن نسـل را بـا ایـن مسـیر آشـنا کنیـم.

یکـی از آرزوهـای بـزرگ مـن دیـدار بـا شماسـت. ان‌شـاءالله ایـن آرزو بـرآورده 
شود.

فاطمه کوهستانی – بیرجند، خراسان جنوبی
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فرشته مختاری

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام آقا جان! روزتان مبارک، مهربان‌ترین پدر ایران.

مـن بلـد نیسـتم نامـه بنویسـم، به‌خصـوص وقتـی کـه شـخص عزیـزی مثـل 
شـما قـرار اسـت ایـن نامـه را بخوانـد. مـن یـک دختـر شانزده‌سـاله هسـتم، و 
همیشـه  دارم.  دوسـت  را  شـما  چقـدر  فهمیـدم  شـناختم،  را  خـودم  وقتـی  از 
ی من شـده دیدن شـما. دوسـت داشـتم شـما را از نزدیک ببینم، آقا جان، آرزو

بـه  فرموده‌ایـد،  چـه  معـارف  رشـته‌ی  دربـاره‌ی  شـما  فهمیـدم  کـه  زمانـی  از 
هسـتم. رشـته  ایـن  دانش‌آمـوز  کـه  می‌بالـم  خـودم 

نـه اینکـه نخواهـم،  کنـم،  را اطاعـت  شـاید نتوانـم همـه‌ی دسـتورات شـما 
کـه بتوانـم و در تـوان دارم، پیـرو  بعضـی مواقـع واقعـاً نمی‌شـود، امـا تـا جایـی 
کـه در دلـم بـه شـما  فرامیـن شـما هسـتم. شـاید نتوانـم همـه‌ی حرف‌هایـی را 
کنـم، آخـر یـادم رفتـه، چـون فکـر نمی‌کـردم یـک  مـی‌زدم، در ایـن نامـه بیـان 
امـا  ی محالـی اسـت،  آرزو بنویسـم. می‌دانـم  نامـه  بـرای شـما  قـرار اسـت  روز 
گـر ایـن امـکان نبـود، خوشـحال  کاش می‌توانسـتم شـما را از نزدیـک ببینـم، و ا
یافـت کنـم. دلـم نمی‌خواهـد  می‌شـوم کـه بـه رسـم هدیـه، از شـما انگشـتری در
نامـه را بـه پایـان برسـانم، امـا دیگـر ذهنـم قفـل شـده اسـت. می‌دانـم کـه بعـد از 

تحویـل نامـه، تـازه حرف‌هـای دیگـری بـه ذهنـم خواهـد رسـید.
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آدرس  بـه  گـر خواسـتید،  ا را،  انگشـتری  گـر  ا آقـا جـان، خوشـحال می‌شـوم 
بفرسـتید. کـت  پا ی  رو

به قول آقای طاهری:

، دل مـا بـه  »امـروز کـه اوضـاع جهـان مایـه‌ی شـرم اسـت، ای عشـق دل‌افـروز
تـو گرم اسـت.«

ی، خراسان جنوبی، بیرجند دختران حاج قاسم فرشته مختار
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فاطمه مرادی 

به رهبر عزیزم، سرآمد خوبی‌ها و مهربانی‌ها سلام.

ولـی  می‌گشـتم؛  شـما  بـا  زدن  حـرف  بـرای  بهانـه‌ای  به‌دنبـال  بـود  مدت‌هـا 
یـم بـود، بهانـه شـد تـا برایتـان بنویسـم احسـاس  ی کـه آرزو ، شـوق دیـدار این‌بـار
کنـد و آقـا مـا را لایـق بدانیـد و از نزدیـک  درونـی‌ام را؛ تـا شـاید خـدا قسـمت 

کنیـم. یـارت  جمـال نورانـی شـما را ز

مـن یکـی از نوجوانـان ایـران اسالمی هسـتم؛ نسـلی بعـد از دبسـتانی‌هایی 
کـه امیـد یـار جمارانی‌تـان بـه آن‌هـا بـود. اینک نسـلی جدید در راه اسـت، برای 
ی و سـربلندی ایران اسالمی‌مان، و  اعتلای اسالم و اسالمیت، برای سـرافراز
بـرای رسـیدن بـه هدف‌هـای والا و گران‌مایـه‌ای کـه سال‌هاسـت بـرای رسـیدن 

بـه آن‌هـا، در برابـر تمـام ابرقدرت‌هـا ایسـتاده‌ایم...

مـن یـک طلبـه دهـه هشـتادی هسـتم و در حـال حاضـر بـه درس طلبگـی 
چنـد  هـم  بسـیج  در  و  هسـتم  قاسـم  حـاج  دختـران  گـروه  عضـو  مشـغولم. 
مسـئولیت‌های  آینـده  سـال‌های  در  آرزومنـدم  دارم.  عهـده  بـر  مسـئولیت 

باشـم. مفیـد  کشـور  ایـن  در  اندکـی  بتوانـم  تـا  بگیـرم  عهـده  بـر  بیشـتری 

گـر چشـمان ناقابلـم از وجـود نورانی‌تـان منـور شـود، بـا ارزش‌تریـن  رهبـرم! ا
گـر هـم نشـد، دلـم خواهـد  ی جوانـی‌ام بـرآورده شـده اسـت. ا و بزرگ‌تریـن آرزو
مویـت...  تـار  فـدای  بـه  مـن،  دل  گـر  ا بشکسـت  نیسـت؛  ملالـی  شکسـت... 
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سالمتی و طـول عمـر بـا برکـت بـرای شـما، دعـای روز و شـب مـن اسـت. ایـن 
روزهـا فکـر مـن ایـن اسـت: آیـا سـخنی هسـت کـه بتوانم در شـأن شـما بـر زبان 

یارتتـان کنـم؟ ی سـازم تـا مسـتحق ایـن دیـدار باشـم و از نزدیـک ز جـار

آقاجـان! مـا بـرای پیوسـتن انقلاب‌مـان بـه انقالب جهانـی مهـدی موعـود، 
ی‌هـا دلتـان را  گـر در طـی ایـن مـدت بعضـی ناهنجار ی می‌کنیـم. ا روزشـمار
ایسـتاد،  کـه مـا هنـوز هسـتیم و خواهیـم  آزرده مبـاد  آورده، خاطرتـان  بـه درد 
تـا  و  ایسـتاده‌ایم  پرغـرور  و  محکـم  مـا،  زمـان  یزیدیـان  و  ملحـدان  برابـر  در  و 
داد  نخواهیـم  اجـازه  هسـتیم،  مـا  تـا  بگوییـم:  دشـمن  بـه  تـا  می‌مانیـم؛  آخـر 
کنـد. و تـو ایـن آرزو  ی تعبیـر پیـدا  خواب‌هـای آشـفته و پریشـانت، در بیـدار
ی اسالمی ایـران را بـه  را بـا خـود بـه گـور خواهـی بـرد کـه نظـام مقـدس جمهـور
ی ایرانـی و سـکولار تبدیـل کنـی. ایـن را نوشـتم، شـاید بـه نمایندگـی از  جمهـور

گاه. ، آمـاده و آ نسـلی انقلابـی، پرشـور

: و در آخر

یم که ببینم از تو رویی... همه هست آرزو

مـن، خانـم فاطمـه مـرادی، یک طلبه‌ی دهه هشـتادی، عضو گـروه دختران 
حـاج قاسـم، از خراسـان جنوبـی، شهرسـتان طبـس، بخـش دیهـوک، روسـتای 

سـرند هستم.

التماس دعا- سایه‌ی پر از صلابت و مهربانی‌تان مستدام باد.
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فاطمه میامی 

سلامی از تمام وجود به رهبر عزیز تر از جانم

شـهر  جنوبـی،  خراسـان  از  و  هسـت  سـالم  هفـده  فاطمـه‌ام،  مـن   
خضری)شهرسـتان قائنـات(، عضـو گـروه دختـران حـاج قاسـم، بـه شـما نامـه 
کـه شـما رو ببینـم امـا راه طولانـی  می‌‌نویسـم. از بچگـی همیشـه آرزو داشـتم 
گرفتـم بـا  مـدت و همچنیـن سـنم ایـن اجـازه رو بهـم نمـی‌داد، ولـی تصمیـم 
تمـام وجـود بـرای دانشـگاه تهـران بخونـم و عضـو بسـیج دانشـجویی بشـم کـه 
عزیـزم  رهبـر  ببینـم.  نزدیـک  از  رو  شـما  بتونـم  بشـه،  قسـمت  گـه  ا شـاءاللّه  ان 
قاسـم  حـاج  دختـران  مـا  از  ولـی  چخبـره!  اینجاهـا  و  تهـران  تـوی  نمی‌دونـم 
یم و با  خاطرتـون جمـع باشـه، بـا تمـام وجودمـون در راه جهاد تبیین پـای میذار
ی می‌رسـیم. مثال خود من رتبه اول اسـتان  حجـاب فاطمـی بـه قله‌هـای پیروز
و چهـارم و دوم شهرسـتان در بخـش هـای مختلـف شـده بـودم و بـا افتخـار 
یـدگان بـا چـادرم رفتم و این واقعه حس خوشـبختی بود....  بـرای تقدیـر از برگز
یـک چیـز دیگـه بگـم و تمـام، از علاقـه‌ای کـه بـه شـما دارم، چنـد وقـت پیـش 
یـک خـواب دیـدم کـه شـما می‌خواسـتین بـا اتوبـوس بریـن کربال، بعـد مـن بـدو 
بدو اومدم جلوتون و شـما رو از نزدیک دیدم و تو خواب از ذوق داشـتم گریه 
می‌کـردم، خـواب کوتاهـی بـود امـا خیلـی منو خوشـحال کـرد. شـرمنده طولانی 

شـد خـدا بـرای همـه مـا حفظتـون کنـه.

 به امید دیدار
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فاطمه زهرا نظری

نامه‌ای به رهبر عزیزمان

سلام به شما، رهبر عزیز ایران. 

ینـه‌ی مـن تنهـا ملاقـات بـا شماسـت. ابتـدا می‌خواهـم از زندگـی  ی دیر آرزو
خـود و چگونگـی آشـنایی‌ام بـا جبهـه دختـران حـاج قاسـم، فرهنـگ، دیـن، و 
ی خـود سـخن بگویـم. امیـدوارم کـه بـه خواسـت خداونـد متعـال، این آرزو  آرزو

برآورده شـود.

کـه در ایـن نزدیکـی اسـت و از حـال همـه‌ی  بـه نـام خـدا، بـه نـام خدایـی 
اسـت. باخبـر  بندگانـش 

مـا در یـک روسـتا زندگـی می‌کنیم؛ اینجا باصفاسـت و مردمان خوبی دارد، 
یـارت کربال و دیـدن  مردمانـی خدا‌تـرس و عاشـق اهـل بیـت، به‌ویـژه آرزومنـد ز
کـه درآمـد خوبـی  مـردم  از  ع(.  بعضـی  الحسـین ) اباعبـدالله  زردرنـگ  گنبـد 
کـه چنیـن امکانـی  یـارت می‌رونـد، امـا برخـی  دارنـد، ثبت‌نـام می‌کننـد و بـه ز
ندارنـد، فقـط از قـاب تلویزیـون بـه گنبـد نـگاه می‌کننـد و حسـرت می‌خورنـد. 
یـارت  ز ی  آرزو در  همچنـان  و  حسرت‌خورده‌هاسـت  همیـن  از  یکـی  مـادرم 
ی راهـی ایـن سـفر  کـه همـه‌ی حسـرت‌خورده‌ها روز بـه سـر می‌بـرد. امیـدوارم 
گـر همیشـه  شـوند. مـادرم همیشـه بعـد از نمـاز سالم می‌دهـد و می‌گویـد: “ا

ع( نگاهمـان می‌کنـد.” سالم بدهیـم، امـام حسـین )
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ظهـور  اول،  می‌کنـم:  بیـان  چنیـن  را  خاصـم  آرزوهـای  از  یکـی  نیـز  مـن 
آقای‌مـان، صاحب‌الزمـان )عـج( و بعـد، سالمتی شـما و دیدارتـان. امیـدوارم 
کـه ایـن آرزو تحقـق یابـد. دوسـت دارم یکـی از انگشـترهای شـما را در دسـت 

، بـا آن و تسـبیح شـما نمـاز بخوانـم. داشـته باشـم، و بـا افتخـار

ی من، دیدار آقا و شماست. آرزو

خادم شما، فاطمه زهرا نظری 
از خراسان جنوبی، شهرستان حاجی‌آباد زیرکوه، روستای استند
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مائده نظری

بسم الله الرحمن الرحیم

ی کـه در توانم  مـن یـک دختـر هسـتم، یـک دختـر حاج قاسـمی. من هـر کار
باشـد را بـرای کشـورم انجـام می‌دهـم، مثل حاج قاسـم.

مـن مائـده نظـری، دختـری از اسـتان خراسـان جنوبـی، شهرسـتان زیرکـوه، 
کـه ایـن نامـه‌ی مـن بـه رهبـرم برسـد و  روسـتای اسـتند هسـتم. دوسـت دارم 
ببینـد کـه هنـوز حـاج قاسـم، چندتـا، یـا هـزاران دختـر دارد کـه راهـش را ادامـه 

می‌دهنـد، و ایـن راه هرگـز تمـام نمی‌شـود.

و تمام تلاششان را می‌کنند تا این ملت پایدار بماند.

امیدوارم که نامه ام به دست رهبر برسد.
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هدیه زهرا وزیر

سلام آقای عزیزم،

، ۹ سـاله، از خراسـان جنوبـی، شـهر بیرجنـد هسـتم.  مـن هدیـه زهـرا وزیـر
نمی‌دانیـد چقـدر خوشـحالم کـه دارم برایتـان نامـه می‌نویسـم. امیـدوارم نامـم 

بـه دسـتتان برسـد.

ی و دوسـت دارم راه حضـرت فاطمـه زهـرا را  مـن دختـری هسـتم پـر از انـرژ
بـروم، چـون اسـمم هدیـه زهرا می‌باشـد و مامان و بابـام می‌گویند تو را حضرت 
زهـرا بـه مـا هدیـه داده و بایـد همیشـه مراقـب رفتـارم باشـم کـه نکنـه حضـرت 
کـه بـه مشـهد رفتـم،  زهـرا از دسـتم عصبانـی بشـود. یادتـان هسـت بـا سـفری 
بـا دختـران حـاج قاسـم آشـنا شـدم و دوسـت داشـتم مـن هـم جـزو دختـران 
کـه بـه  حـاج قاسـم باشـم. دختـر حـاج قاسـم بـودن ایـن اجـازه را بـه مـن داد 
آقـای خـودم نامـه بنویسـم و خواسـتم بگویـم آقاجـان، مـن بـا حجـاب و ایمانـم 
تـا  برونـد  را  راه رهبـری  کـه  تمـام دوسـتانم نشـان می‌دهـم  بـه  و اخالق خوبـم 
همیشـه بداننـد انقالب زنـده اسـت و ما دهـه ۹۰ ها پیرو انقالب و رهبری‌مان 

هسـتیم.

یـم اسـت کـه همـراه خانـواده‌ام بیایـم و از نزدیـک  آقـای مهربانی‌هـا، مـن آرزو
یـد نامـه مـن را  شـما را ببینـم. نمی‌دانـم یعنـی می‌شـود یـا نـه، امـا همیـن کـه دار
می‌خوانیـد هـم خیلـی خوشـحالم و بـدون مـا دختـران حـاج قاسـم پـای چـادر 

و حجـاب و ایمان‌مـان می‌مانیـم.
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فاطمه و فائزه هدایتی نیا

آقاجان، مراقب خودتان باشید.
دخترشما، هدیه زهرا

ای همه تو

به رهبر عزیزم و سرامد خوبی ها و مهربانی ها سلام

مـدت هـا بـود بـه دنبـال بهانـه ای بـرای حـرف زدن بـا شـما مـی گشـتیم ولـی 
یـم بـود بهانـه شـد تـا برایتـان بنویسـیم احسـاس  ی کـه ارزو ایـن بـار شـوق دیـدار
کنـد و اقـا مـا را لایـق بدانیـد و از نزدیـک  درونـی ام را تـا شـاید خـدا قسـمت 
یـارت کنیممـا از نوجوانـان ایران اسالمی هسـتم نسـلی  جمـال نورانـی شـما را ز
بـرای  اسـت  راه  در  جدیـد  نسـلی  اینـک  سـلیمانی  قاسـم  حـاج  دختـران  از 
ی و سـربلندی ایـران اسالمی مـان و  اعتالی اسالم و اسالمیت بـرای سـرافراز
بـرای رسـیدن بـه هـدف هـای والا و گـران مایـه کـه سالهاسـت بـرای رسـیدن بـه 

ان در برابـر تمـام ابـر قـدرت هـا ایسـتاده ایـم. 

رهبرم

و  تریـن  بـاارزش  شـود  منـور  تـان  نورانـی  وجـود  از  ناقابلـم  چشـمان  گـر  ا
گـر هـم نشـد دلمـان خواهـد  ی جوانـی مـان بـراورده شـده اسـت ا بزرگتریـن ارزو
گر دل ما به فدای تار مویتسالمتی و طول  شکسـتملالی نیسـت ، بشکسـت ا
عمـر بابرکـت بـرای شـما دعـای روز و شـب مـا اسـتاین روز هـا فکـر مـن ایـن 
ی سـازم تـا  کـه بتوانیـم در شـأن شـما بـر زبـان جـار اسـت ایـا سـخنی هسـت 
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کنـم ؟ یارتتـان  کـه از نزدیـک ز مسـتحق ایـن دیـدار باشـیم 

اقا جان

ی  مـا بـرای پیوسـتن انقلابمـان بـه انقالب جهانـی مهـدی موعـود روز شـمار
ی هـا دلتـان را بـه درد اورده  گـر در طـی ایـن مـدت بعضـی ناهنجـار میکنیـم ، ا
؟خاطرتان ازرده مباد که ما هنوز هستیم و خواهیم ایستادو در برابر ملحدان 
و یزیدیـان زمـان مـا در صحنـه محکم و پر غرور ایسـتاده ایـم و تا اخر میمانیم 
و  مـا هسـتیم اجـازه نخواهیـم داد خوابهـای اشـفته  تـا  بـه دشـمن بگوییـم  تـا 
ی تعبیـر پیـدا کنـد و تـو ایـن ارزو را باخـود بـه گـور خواهـی  پریشـانت در بیـدار
ی ایرانی و سـکولار  ی اسالمی ایـران را به جمهـور بـرد کـه نظـام مقـدس جمهـور
،اماده و  کنیایـن را نوشـتیم شـاید بـه نمایندگـی نسـلی انقلابی،پرشـور تبدیـل 

گاه کـه نامـش دختـران حـاج قاسـم سـلیمانی اسـت ا

یم ما خواهر دوقلو هستیم که شوق دیدار دار

التماس دعاسایه پر از صلابت و مهربانی تان مستدام باد

یم که ببینم از تو رویی در اخر همه هست ارزو
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آزاده یگانه

سالم رهبـر جونـم، مـن از دختـران حـاج قاسـم مزاحمتون شـدم. دلم خیلی 
گـر بـه عنـوان کنیـزت هـم کـه شـده،  خیلـی می‌خـواد تـا شـما را ببینـم، حتـی ا

بیـام جاتـون می‌خواهـم بیایـم. می‌شـود کمکـم کنیـد تـا بیایـم جاتـون؟

کثـرًا شـما را دوسـت دارند.  رهبـر جونـم، اصلاً ناراحـت نشـوید، مـردم ایـران ا
امـا  کـه می‌ترسـند،  ایـن اسـت  بـه خاطـر  گـر یـک سـری حـرف‌ هـا می‌زننـد،  ا
ی کنیـد، مـن بـاز هـم موافقتـون می‌کنم چون به شـما  رهبـر جونـم، شـما هـر کار
، ولـی بابایم همیشـه  اعتمـاد دارم. مـن یـک دختـرم و نیـاز دارم بـه محبـت پـدر

فکـر می‌کنـد محبـت یعنـی پـول آوردن بـرای خانـواده، ولـی ایـن نیسـت.

بـرآورده  را  شـما،  دیـدن  یـم،  آرزو همیـن  و  کنیـد  ی  پـدر بـرام  شـما  می‌شـود 
؟ کنیـد

ولـی خـدا شـاهده در وضعیـت  یـم،  تـن دار  ۱۰ مـا ماشـین  راسـتی، درسـته 
یـم. می‌شـود بـه آقـای پزشـکیان بگوییـد کـه بـه ما  اقتصـادی بـدی بـه سـر می‌بر

هـم یارانـه بـده؟

کـه بـه قانـون حجـاب و  رهبـر عزیـزم، می‌شـود بـه آقـای پزشـکیان بگوییـد 
دلـم  و  ایرانـی هسـتم  یـک مسـلمان  مـن  باشـد، چـون  نداشـته  ی  کار عفـاف 

بـرود. بیـن  از  دینـم  نمی‌خواهـد 

خیلـی حـرف زدم، ببخشـید. مـن آزاده یگانـه هسـتم، از خراسـان جنوبـی، 

333



شهرسـتان بیرجنـد.

رهبـری، نمی‌دانـم ایـن را می‌خوانیـد یـا نـه، ولـی می‌دانـم کـه تمـام تلاشـم را 
می‌کنـم تـا بیایـم شـما را ببینـم.

کلـی  راسـتی، مـن مجـری هـم هسـتم، ماهـر نیسـتم، ولـی مجـری نوجوانـم. 
بـرای  را  گوینـده، تمـام تلاشـم  بـه عنـوان یـک  تـا بدانیـد مـن  خواسـتم بگویـم 

می‌کنـم. اسالم  از  ی  پاسـدار

دوستدار شما، آزاده یگانه
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استان

خراسان رضوی 





زینب بهرامی

بسم الله الرحمن الرحیم
رهبر عزیزم، مرجع و مرادم حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، با سلام و احترام.

مشـهد  رضـوی،  خراسـان  اسـتان  از  سـاله   ۱۵ نوجوانـی  بهرامـی،  زینـب  مـن 
هسـتم. قاسـم  حـاج  دختـران  از  یکـی  مـن  می‌نویسـم.  نامـه  شـما  بـه  مقـدس، 

تمـام تلاشـم را بـرای ایـران و امـام زمـان انجـام می‌دهـم. بـا چـادری کـه بـر سـر 
دارم، بـا خوانـدن درس‌هایـم بـرای یافتـن علـم و تبدیـل شـدن بـه یـک دانشـمند، 
کتاب‌هـای شـهدا و هدیـه دادن آن‌هـا بـه دیگـران و تشـویق آن‌هـا  بـا خوانـدن 
بـه خوانـدن، و همچنیـن تالش بیشـترم بـرای موفقیـت کشـورم، در ایـن راه قـدم 

می‌زنـم.
یـادی  مـن و دختـران حـاج قاسـم بـرای پیشـرفت خـود و کشـورمان کارهـای ز
انجام داده‌ایم. من بیشـتر قرآن می‌خوانم، بیشـتر کتاب مطالعه می‌کنم و بیشـتر 
ورزش می‌کنـم. بـه جـای وقت‌گذرانیـدن، بـه تماشـای مسـتندهای تاریخـی و 

... علمـی می‌پـردازم، آشـپزی می‌کنـم و
 ، لطفـاً بـرای مـن دعـا کنید. دوسـت دارم مانند زینب کمایی و شـهدای دیگر
در رکاب امـام زمـان شـهید شـوم. یکـی از بزرگ‌تریـن آرزوهایم دیدار با شماسـت، 

ولی تا کنون این موضوع میسـر نشـده اسـت.
از شما می‌خواهم ما را دعوت کنید تا شما را ببینیم و با شما سخن بگوییم.

نوجوانی در آرزوی دیدار رهبرش
پدر عزیزم، خیلی دوست دارم. خیلی دوست دارم ببینمت.
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نازنین زهرا جم 

سلام و عرض ادب خدمت رهبر عزیزم

  مـن نازنیـن زهـرا جـم از خراسـان رضـوی و شـهر مشـهد مقـدس ایـن نامـه را 
بـرای شـما رهبـر عزیـزم می‌نویسـم. رهبرعزیـزم مـن ۱۲ سـال سـن دارم و خیلـی 
دوسـت دارم شـما را از نزدیـک ببینـم. ایـن یکـی از آرزوهـای من و پـدر و مادرم 
اسـت. مـن حجابـم را بـا افتخـار رعایـت می‌کنم و خوشـحالم با ایـن کار ثابت 
می‌کنـم کـه جـزو دختـران حـاج قاسـم هسـتم. رهبـر عزیـزم از شـما می‌خواهـم 
بـرای همـه دختـران حـاج قاسـم و همـه دختـران سـرزمینمان دعـا کنیـد تـا در 
درس‌هایمـان موفـق باشـیم و ایـن چادرکـه نشـانه قـدرت مـا اسـت را بتوانیـم 

یـم. ان‌شـاءالله بـه زودی زود بتوانـم شـما را از نزدیـک ببینـم. نگهدار

خیلی دوستتون دارم رهبرم. 
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کوثر عمویی

بسم‌الله الرحمن الرحیم

از سرباز انقلاب به پدر تمام دختران سرزمینم

سلام آقا جان،

ع( هسـتم. همیشـه  دختـری از همسـایگی حضـرت عشـق، آقـا امـام رضـا )
ی بـا شـما گزارشـی از فعالیت‌هـای  مشـتاق بـودم و هسـتم تـا بتوانـم در دیـدار
کوچـک امـا دلـی دختـران ایـن سـرزمین تقدیمتـان کنـم. امـا حـالا کـه فرصـت 

دیـدار مهیـا نشـده، اینجـا در نامـه‌ای دلـی تقدیمتـان می‌کنـم.

کوثـرم، دختـر ایـران، دختـری از جمـع دختـران حـاج قاسـم. آقـا جـان،  مـن 
بتوانیـم  تـا  می‌کنیـم  تالش  زمیـن  ایـران  هشـتادی  دهـه  دختـران  تمـام  و  مـن 
فرمان‌هـای شـما را عملـی کنیـم. همانطـور کـه شـما فرمودیـد: »وظیفـه مـا ایـن 
کنیـم و مـردم را بـا اهـداف و  کـه جبهـه مقاومـت را بـه درسـتی معرفـی  اسـت 
آرمان‌های آن آشـنا کنیم.« ما دختران حاج قاسـم خراسـان رضوی این جمله 

را بـا گـوش جـان شـنیدیم و بـرای اجـرای ایـن امـر تمـام تلاشـمون را کردیـم.

آقـا جـان، نتیجـه تالش تیـم ۶ نفـره مـا بـرای اجـرای ایـن امـر مهـم و فرمـان 
ی رومیـزی بـه نـام »ترنـج.« مـا دختـران دهـه هشـتادی‌ای  شـما، شـد یـک بـاز
ی آشـنا بودیم،  ی‌سـاز ی سـاختیم و نه بـا مفاهیم باز هسـتیم کـه تـا حـالا نـه بـاز
ی که سـاختیم به درسـتی جبهه مقاومت و اصول آن را به قشـر نوجوان  اما باز
کـه همسـالان خودمـان هسـتند آموزش می‌دهـد. این آموزش همراه با سـرگرمی 
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گـروه  ی  بـاز کنـار اینهـا، رومیـزی بـودن ایـن  گروهـی اتفـاق می‌افتـد. در  کار  و 
ی دور می‌کنـد. نوجـوان را حداقـل ۳ سـاعت از فضـای مجـاز

یـم.  دار حمایـت  بـه  نیـاز  آن  انتشـار  و  ی  بـاز ایـن  شـدن  گیـر  فرا بـرای  امـا 
حمایتـی از جنـس حمایـت پدرانـه شـما. و ایـن یکـی از عمـده فعالیت‌هـای 
و  زیبـا  هـدف  یـک  مـا  گـروه  اسـت.  مشـهد  و  رضـوی  خراسـان  اسـتان  در  مـا 
ی‌هـای دیگر که  ی و باز انگیزه‌سـاز دارد بـرای ادامـه ایـن مسـیر و ثبـت ایـن باز

آن هـدف چیـزی جـز ملاقـات شـما و شـنیدن نظـر شـما نیسـت.

معرفـی  بیشـتر  را  خـودم  رفـت  یـادم  کـه  گفتـم  ی‌مـان  باز از  آنقـدر  راسـتی، 
کن مشـهد  کنـم. مـن کوثـر هسـتم، دختـر دهـه هشـتادی مازندرانی که حالا سـا
هسـتم. رشـته‌ام طراحـی و دوخـت لبـاس اسـت و بـرای بهتـر شـدن اوضـاع 
پوشـش جامعـه‌ام قطعـا تـا حـد توانـم در ایـن رشـته جلـو مـی‌روم. لباس‌هایـی 
کـه طراحـی می‌کنـم و بـه دوخت می‌رسـانم، مناسـب بانوان عفیـف و محجبه 

سـرزمینم طراحـی شـده اسـت.

می‌افتـد،  اتفـاق  خانواده‌هایمـان  حمایـت  بـا  مـا  فعالیت‌هـای  تک‌تـک 
کارمنـد هسـتند و نـه حقـوق ماهیانـه ثابـت دارنـد. آقـا  کـه نـه  خانواده‌هایـی 
جانـم، مـا دختـران گـروه »ترنـج« بـا حمایـت خانواده‌هایـی از قشـر آسـیب‌پذیر 
بزرگ‌تـری  اهـداف  بـه  یقینـاً  و  یـم  بردار بزرگـی  قدم‌هـای  یـم  دار قصـد  جامعـه 
خیـر  دعـای  و  کشـیدیم  قـد  حالل  لقمه‌هایـی  بـا  کـه  چرا رسـید.  خواهیـم 

یـم. دار ایـن مسـیر  در  را  زمـان )عـج(  امـام  آقـا  و  خانواده‌هایمـان، شـما 

کـه بـا تمـام  ، حـرف دل تک‌تـک دختـران ایـن سـرزمین ایـن اسـت  در آخـر
کـه  ی  روز امیـد  بـه  یـم.  برمی‌دار قـدم  شـما  فرمان‌هـای  اجـرای  راه  در  وجـود 

کنـم. کسـب  را  بـا شـما  افتخـار ملاقـات 
 کوثر عمویی
کن مشهد متولد ۱۳۸۶ - ساری، سا
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استان

خراسان شمالی 





فاطمه ابراهیمی فرد

از اسـتان خراسـان  ابراهیمی‌فـرد هسـتم  آقـا، مـن فاطمـه  سالااام حضـرت 
پایـه دوازدهـم. شـمالی، شهرسـتان جاجـرم، شـهر جاجـرم، 

ی دیدن شـما را داشـتم و دارم. خیلیییی  حضرت آقا، از اول بچگی‌ام آرزو
تالش کـردم کـه بـرای یـک بـار هـم کـه شـده بیایـم و چهـره بـا صلابـت و نورانـی 

شـما را ببینـم، امـا متأسـفانه لیاقت نداشـتم.

حضـرت آقـا، مـن همیشـه سـعی کـردم کـه پیـرو راه معصومیـن، امـام، شـهدا 
و شـما باشـم. همیشـه تالش کـردم تـا جایـی کـه می‌توانـم پیـرو شـما باشـم و از 

شـما و بزرگـی شـما بـرای همـه بگویـم و نگـذارم بی‌احترامـی بـه شـما شـود.

حضـرت آقـا، شـما نـه تنهـا بـرای بچه‌هـای شـهدا بلکـه بـرای مـن هـم پـدر 
ی زمین هسـتید. همیشـه بعـد از نمازهایم  بودیـد. شـما بهترینننننننـن پـدر رو

ی انقالب تـا ظهـور امـام عصـر دعـا می‌کنـم. بـرای سالمتی شـما و پایـدار

انجـام  فرهنگـی  کارهـای  مدرسـه  تـو  قاسـم،  حـاج  دختـر  عنـوان  بـه  مـن 
و  زمـان و حضـرت زهـرا  امـام  بـه نیـت شـادی دل  می‌دهـم. درس می‌خوانـم 

باشـم. زمـان  امـام  سـرباز  قاسـم  حـاج  مثـل  بتوانـم  اینکـه 

مـن همیشـه بـه خاطـر حجابـم، گـوش نـدادن آهنـگ و دیـن و اعتقاداتـم تـو 
کلاس، مدرسـه، خیابـان و جاهـای دیگـر مـورد تمسـخر قـرار گرفتـم، امـا هیـچ 

وقـت پشـیمان نشـدم.

مـن ولادت‌هـا و شـهادت‌ها را تـو مدرسـه مراسـم می‌گیـرم بـه کمـک عوامـل 
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و  می‌دهیـم  خرمـا  مدرسـه  تـو  سـال  هـر  هـم  سـردار  شـهادت  بـرای  و  مدرسـه 
یـادی انجـام  کارهـای ز مراسـم برگـزار می‌کنیـم. مـا بـرای نابـودی اسـرائیل هـم 

دادیـم.

راسـتی بـه شـما بگویـم، مـن فرمانـده بسـیج مدرسـه بـودم پارسـال. البتـه از 
یـادی  ز کارهـای  کارهـای بسـیج مدرسـه و شـهرمان  تـو  و  بـودم  اول بسـیجی 

کلاس‌هـای بسـیج، فرهنگـی و قرآنـی هـم رفتـم. انجـام دادم و می‌دهـم. 

ی کنید دیدارتـان نصیبم  حضـرت آقـا، تـورو خـدا یک بار هم شـده یـک کار
و  عاقبت‌به‌خیـری‌ام  بـرای  فشـارها.  و  اوضـاع  ایـن  از  بگیـرم  آرام  کـه  شـود 

کنیـد. شـهادتم دعـا 

کارهایـم بـرای رضایـت خـدا  کـه  حضـرت آقـا، مـن همیشـه سـعی می‌کنـم 
باشـد، نـه مـردم. جـان مـن بـه فدایتـان ای حضـرت مـاه. بـرای کنکـور مـن هـم 
ی انقلاب  دعـا کنیـد کـه هر جا صلاحم هسـت برایم رقم بخـورد و بهترین نیرو
باشـم در هـر جـا کـه قـرار می‌گیـرم. مـن شـلمچه، کربال، مشـهد، قـم و بهشـت 
زهـرا آمـده‌ام. حضـرت آقـا، بـرای ایـام رحلـت حضـرت امـام، مـن بـه بهشـت 
یـارت  کنـم. ز یـارت  کـه شـما را ببینـم و حـرم امـام را هـم ز زهـرای تهـران آمـدم 
کـردم و تـا داخـل بهشـت زهـرا هم رفتم، ولی متأسـفانه نتوانسـتم شـما را ببینم.

کنیـد بتوانـم مـزار شـهید ابراهیـم هـادی را از نزدیـک تـو  حضـرت آقـا، دعـا 
یارت کنم و فکه هم نصیبم شـود. آخه شـلمچه که آمده بودیم،  بهشـت زهرا ز
مـا را فکـه و بعضـی جاهـای دیگـر نبردنـد. خیلیییـی دوسـت دارم مـزار حـاج 
یـکا و  قاسـم را هـم بـروم. ان‌شـاءالله همشـان جـور شـود. ان‌شـاءالله اسـرائیل، آمر

یشـه نابـود شـوند. کفـار کلاً از ر

من از دختران حاج قاسـم هسـتم. از شـما خواهش می‌کنم به همین زودی 
یک دیدار برایم جور کنید، لطفاً. این درخواسـت همیشـه من از خداسـت.
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شمیم زهرا احسانی فر

سلام رهبر عزیزتر از جانم.

احوال دل مهربونتون خوبه؟

بلاخره فرصتی پیش اومده تا رو در رو باهاتون صحبت کنم.

می‌دونـم جامعـه تـو چـه وضعیتـی قـرار داره، می‌دونـم کشـور عزیـزم تـو چـه 
موقعیتی قرار داره، می‌دونم داره خلاف سـخنان و دسـتوراتتون عمل می‌شـه، 
ی قـرار گرفتیـم، می‌دونـم کار بعضـی از  یـکا تـو چـه فشـار می‌دونـم از طـرف آمر
ی کـه بایـد باشـه نیسـت و داره به‌جایـی می‌رسـه کـه شـما  مسـئولین اون‌جـور
تـو  یـاد حـاج قاسـم فرامـوش می‌شـه، می‌دونـم  راضـی نیسـتید، می‌دونـم داره 

ایـن مـاه گذشـته چـه تهمت‌هـای ناروایـی بـه شـما زده شـده.

ی اعالم  کـره بـا کشـور چـرا؟! فقـط واسـه اینکـه مخالفـت خودتـون بـرای مذا
کردیـد کـه رئیس‌جمهـور پلیدش حاج قاسـم و ابومهـدی رو از ما گرفت... ولی 
کـه می‌دونـم مـا جـوون و نوجوون‌هـا قـراره ایـن انقالب رو تـا  مهم‌ترینـش اینـه 

ظهـور بابامهـدی ادامـه بدیـم، ایـن انقالب شکسـت‌ناپذیره.

ایـن  آقاجـان،  ولـی  بخونـم...  درس  بایـد  هنـوز  و  کوچیکـم  هنـوز  می‌دونـم 
انقالب قـراره پرچمـش توسـط خـود مـا نوجوون‌هـا به دسـت امام زمان برسـه... 
من یه دختر دهه نودی از خراسـان شـمالی‌ام. خودم و هم‌سـن و سـالام وقتی 
کـه خبـر شـهادت  دیگـه می‌تونسـتیم اسـمامون رو بنویسـیم، همـون وقتـا بـود 
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حـاج قاسـم باعـث شـد برنامه‌ریـزی‌م بـرای آینـده‌م تغییـر کنـه و دنبـال یـه راه 
باشـم بـرای سـربلند کـردن کشـورم...

روز  یـه  کـه  تـا وقتـی  پـا پـس بکشـم  کـردم و نمی‌خـوام  رو پیـدا  راه  الان اون 
ببینـم... رو  زمـان  امـام  و  لبخنـد شـادی شـما 

سرباز کوچک ولی با افکار بزرگ شما؛

شمیم‌زهرا

346



سیده مطهره اسدزاده

سالم بـر رهبـر عزیـزم؛ مـن مطهره هسـتم از خراسـان شـمالی، شـهر بجنورد. 
ی دیـدن شـما را بـه دل دارد. مـن بلـد نیسـتم  کـه آرزو کسـانی هسـتم  یکـی از 
جمالت قشـنگ و زیبـا بگویـم، احساسـاتم را همیشـه رک و صادقانـه و بدون 
اغـراق بیـان می‌کنـم. بـه عنـوان یـک نوجـوان در ایـن دوره و زمانـه، من همیشـه 
تلاشـم را می‌کنـم، نـه بـه ظاهـر بلکـه باطـن، تـا بتوانـم شـخصیت شـما و مقـام 
معنـوی بـالای شـما را در ایـن دنیـا بـه آدم‌هـای اطـراف ثابـت کنـم. مـن کسـی 
نیسـتم کـه در هیئت‌هـا فعـال باشـد یـا بسـیجی خطـاب شـود، من فقط کسـی 
هسـتم کـه راه زندگـی و اعتقاداتـم را بـا انتخـاب و مطالعه‌های خودم از اسالم 
یـخ اسالم بـه دسـت آورده‌ام، ولایـت را پذیرفتـه‌ام و از همـان بچگـی بـه  و تار
شـما ارادت خاصـی داشـتم. درد شـما درد مـن اسـت، کسـی حـرف نادرسـتی 
ی ضربـه ای به اعتقـادات و روح من زده می‌شـود. در  راجـع بـه شـما بزنـد انـگار
تمـام عرصه‌هـا سـعی می‌کنـم کسـی باشـم کـه نـه بـه ظاهـر بلکـه بـه باطـن یـک 
مذهبـی و ولایـت پذیـر واقعـی باشـم، فقـط بـا حضـور در مراسـم‌های مذهبـی 
نگویـم مـن یـک معتقـد واقعـی هسـتم، بلکـه با اعمالـم ثابت خواهم کـرد. دین 
و مذهبـم را بـه اجبـار بـه کسـی تحمیـل نکنـم، بلکـه زیبایی‌هـای اسالم را بـا 
اعمالـم نشـان دهـم. امیـدوارم تـا حکومـت امـام زمـان )عـج( سـالم و سـرزنده 
ک‌تـر هسـتند  بمانیـد و از شـر دشـمنان پنهانـی کـه از دشـمنان آشـکار خطرنا

در امـان باشـید. اجرتـان بـا خـدا، مـن یکـی از دختـران حـاج قاسـم هسـتم.

347



فاطمه اسکندریان

بسم‌الله الرحمن الرحیم

خامنـه‌ای  آیـت‌الله  حضـرت  انقالب،  معظـم  رهبـر  مبـارک  محضـر 
) لـی لعا ظله‌ا مد (

سلام علیکم

افتخـار  سـرزمین،  ایـن  نوجوانـان  از  یکـی  یان،  اسـکندر فاطمـه  اینجانـب، 
می‌کنـم کـه خـود را عضـو کوچکـی از گـروه »دختـران حـاج قاسـم« بدانـم. ایـن 
نامـه را بـا عشـق و احتـرام خدمـت شـما می‌نویسـم تـا از دغدغه‌هـا، آرزوهـا و 
کـه بـرای سـاختن آینـده‌ای روشـن در خـود احسـاس می‌کنـم، سـخن  امیـدی 

بگویـم.

پدر حکیمم!

یـم که یاد و خاطره‌ی این سـردار  مـا دختـران حـاج قاسـم، همـواره بر این باور
کـه بـه  کنیـم؛ چـرا  والامقـام را زنـده نگـه داشـته و بـه سفارشـات ایشـان عمـل 
ایـن بـاور رسـیده‌ایم کـه وصیت‌نامـه‌ی سـردار دل‌هـا، بـرای مـا چراغ راه اسـت. 
کـه فرمودنـد: »ولایـت، تنهـا راه نجـات امـت اسالم اسـت.« مـا بـا  همان‌گونـه 
یـم و تالش می‌کنیـم در درس، اخالق،  همـه‌ی وجـود بـه ایـن جملـه ایمـان دار
عمـل و کوشـش‌های بی‌وقفـه‌ی خـود، ادامه‌دهنـده‌ی راه ایشـان باشـیم. مـا بـر 
ایـن حقیقـت واقـف شـده‌ایم کـه آینـده‌ی روشـن ایـران اسالمی، در گـرو عمـل 
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ی  ی و تقویت ایمان، کشـور یـم بـا علم‌آمـوز بـه توصیه‌هـای شماسـت. امیـد دار
یم. قـوی، تأثیرگـذار و پیشـرفته بسـاز

کـه در مسـیر حـاج قاسـم بمانیـم؛  بـا خـود تجدیـد عهـد می‌کنیـم  هـر روز 
، خدمـت بـه مـردم و دفـاع از اسالم عزیـز تشـکیل شـده  کـه از ایثـار مسـیری 
اسـت. مـا در گـروه دختـران حـاج قاسـم، بـا همـت روزافـزون، تالش می‌کنیم تا 
بـا فعالیت‌هـای علمـی، فرهنگـی، اجتماعـی و سیاسـی، قدم‌هـای کوچکـی 
یـم. می‌خواهیـم بـه دنیـا نشـان دهیـم کـه به‌رغـم  بـرای شـما و جامعه‌مـان بردار
دشـمنی بدخواهـان، نوجوانـان ایـن مـرز و بـوم، پایبنـد بـه ارزش‌هـای انقلاب و 

میـراث شـهیدان هسـتند.

رهبر مهربانم!

در آخرین سطرهای نامه‌ام، دوست دارم از خواسته‌ی قلبی و همیشگی‌ام 
ی در محضـر شـما باشـم و از نزدیک،  بگویـم؛ از صمیـم قلـب آرزو دارم کـه روز
سـیمای با طراوت شـما را ببینم و صدای دلنشـین و پدرانه‌ی شـما را بشـنوم. 

دعـا می‌کنـم خداونـد ایـن فرصت گران‌بهـا را نصیبم کند.

از خداونـد متعـال، سالمتی، طـول عمـر بـا عـزت و توفیقـات روزافـزون برای 
بـرای ملـت شـریف  را  شـما، و حمایـت همیشـگی و سـایه‌ی مسـتدام شـما 

ایـران مسـئلت می‌کنـم.

مطمئن باشـید که دختران حاج قاسـم، هرگز از مسـیر ولایت جدا نخواهند 
شـد و با تمام وجود، برای سـربلندی اسالم و ایران عزیز تلاش خواهند کرد.

با احترام و ارادت - یکی از دختران کوچک حاج قاسم
فاطمه اسکندریان
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فاطمه انصاری فر

باسمه تعالی

رهبر عزیزم سلام و درود بر شما،

مـن فاطمـه، به‌عنـوان یکـی از دختـران حـاج قاسـم سـلیمانی، امـروز بـا دلـی 
مملـو از احساسـات و احتـرام بـه شـما نامـه می‌نویسـم. امیـدوارم ایـن نامـه بـه 
ک بگـذارم. دسـت شـما برسـد و بتوانـم اندکـی از احساسـات خـود را بـه اشـترا

کیـد می‌کـرد و  پـدرم، حـاج قاسـم، همـواره بـر ارزش‌هـای انسـانی و اسالم تأ
می‌گفـت کـه بایـد بـرای دفـاع از حـق و حقیقـت تالش کنیـم. او نـه تنهـا یـک 
سـردار بلکـه یـک پـدر مهربـان و انسـانی بزرگ بود که عشـق به مردم و کشـورش 

را بـه مـا آموخت.

به‌عنـوان یـک دانشـجو در رشـته حقـوق، هـر روز برایـم روشـن‌تر می‌شـود کـه 
یـم تـا در جامعه‌مـان عدالـت را برقرار کنیم و صـدای مظلومین  چقـدر نیـاز دار
باشـیم. یـاد پـدرم همیشـه مـرا قـوت قلـب می‌دهد تا هر روز بیشـتر تالش کنم.

شـما بـرای مـا الهام‌بخـش هسـتید و راهنمـا بـرای نسـل جـوان. امیـدوارم بـا 
یم. ی از ارزش‌هـا و اصـول پـدرم و شـما، بتوانیـم دنیـای بهتـری بسـاز پیـرو

ی موفقیـت بـرای شـما و تمامـی جوانـان و بـا امیـد بـه آینده‌ای روشـن  بـا آرزو
بـرای وطنم .

با احترام و ارادت، فاطمه از استان خراسان شمالی، شهرستان بجنورد دختر حاج قاسم سلیمانی.  
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مریم انصاری فر

به به نام خدا

سلام رهبر عزیزم، امیدوارم حالتان خوب باشد.

یـم هسـتم، به‌عنـوان یـک دانش‌آمـوز کلاس هفتـم، همیشـه بـه شـما و  مـن مر
تلاش‌هایتـان بـرای کشـورمان افتخـار می‌کنـم. حـاج قاسـم بـه مـن یـاد داد کـه 
بایـد سـخت‌کوش و راسـت‌گو باشـم. او عشـق بـه وطـن را در قلبـم بیشـتر کـرد. 
حـالا کـه او دیگـر در کنـار مـا نیسـت، من می‌خواهـم راه او را ادامـه دهم و مثل 

او بـرای کشـورم خدمـت کنم.

 شـما همـواره الهام‌بخـش مـا بوده‌ایـد. مـن به‌عنـوان یـک دختـر ایرانـی، آرزو 
کنـم و در آینـده، انسـانی  کمـک  کشـورم  کـه بتوانـم بـه رشـد و پیشـرفت  دارم 

مفیـد بـرای جامعـه شـوم. 

ممنون که همیشه صدای ما جوانان هستید و به ما اهمیت می‌دهید. 

دارم  دوسـت  خیلـی  همین‌طـور  و  ببینـم  را  شـما  بتوانـم  ی  روز امیـدوارم 
کـردم، بـه یـاد شـما  کـه هـر موقـع بـه آن نـگاه  انگشـتری از شـما هدیـه بگیـرم 

. بیفتـم

با آرزوی موفقیت و سلامتی برای شما، 
مریم، از استان خراسان شمالی، شهرستان بجنورد، 
دختر حاج قاسم سلیمانی
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فاطمه ایرجی

سلام بر آقای مهربانی‌ها!
تمامـی  میـان  از  نامـی،  فاطمـه  خراسـان،  تبـار  از  هسـتم  دختـری  مـن 
خراسـان  بجنـورد،  از  سـاله   ۱۶ هسـتم،  ایرجـی  فاطمـه  ایـران،  فاطمه‌هـای 
کودکـی  اوج  در  و در دعاهایـم،  قلبـم  در  رهبـرم! سـال‌ها  آقـا جـان،  شـمالی. 
کـه بـه آن  و نوجوانـی، دو دعـای مهـم داشـته‌ام؛ یکـی حافـظ قـرآن شـدن بـود 
ی شـما. بـه عشـق سـخن شـما کـه بایـد ده میلیون  رسـیدم، و دیگـری دیـدار رو
حافـظ در کشـور داشـته باشـیم، مـادرم کـه خـود حافـظ اسـت، بـه مـن در ایـن 
کنـون مـادرم نیـز دغدغـه‌ای از جنـس دغدغـه شـما را دارنـد  راه کمـک کـرد و ا
ی در زمینه  گردان بسـیار و هـر روز بـه عشـق شـما و صاحب‌الزمـان )عـج(، شـا
ی دیـدار شـما را  کنـون مـن و مـادرم تنهـا آرزو قـرآن تربیـت و حافـظ می‌کننـد و ا
ی که نه، در پشـت قاب چشـم‌هایتان  ی فقط در مجاز یم. می‌شـود که روز دار
یم؟ خواسـتم از دلدادگی بگویم، یاد شـهدا  به سـخنان شـما گوش جان بسـپار
ی‌ام بـرای صاحـب قلبم،  کـردم آقـا! سال‌هاسـت کـه همـدم شـب‌های بی‌قـرار
ی کـه از دسـتان مـن برمی‌آیـد بـرای راه  حجة‌بن‌الحسـن، شـهدایند و تنهـا کار
گردانی قرآنی  انقلاب، یاد و ذکر شـهدا در میان همگان و در آینده تربیت شـا
کـه پـا در رکاب انقالب مهـدی موعـود بگذارنـد. آقـا جـان، دختـری از  اسـت 
تبـار عشـق و معرفـت حـاج قاسـمم، نظـری کـن رهبـر و جـان و جهانـم، و دعـا 
، امـکان و عاقبت‌به‌خیـری، عاقبـت بـه  کـن مـرا و همـه دختـران را در راه ظهـور

سـوی امامـان باشـد. مـرا نیـز در قنـوت نمـاز شـب تـان دعـا فرماییـد.
 دوستدار شما، فاطمه.
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ایسودا ایشان

بسم الله الرحمن الرحیم

کـرد و مـن  سالم آقـا جـان، آقـای خوبی‌هـا! یـک بـار دیگـر خورشـید طلـوع 
بـه قـدر یـک روز قـد کشـیدم و سـعادت نصیبـم شـد تـا قلـم در دسـت گرفتـه و 
بـرای خورشـید زندگانیـم مدیحه‌سـرایی کنـم و بـا صـدای بلنـد و لـرزان بگویم: 
سالم ای فرزنـد پیامبـر و سالم بـر جـد بزرگـوارت آقا رسـول‌الله )ص( که شـما را 
کـش امـام زمـان )عـج( سـایه سـر مسـلمین بی‌‌پنـاه جهـان کـرد. بعـد از فرزنـد پا

هسـتم؛  سـلیمانی  قاسـم  حـاج  شـهید  کوچـک  دختـر  ایسـودا،  اینجانـب 
کـه پـاره تـن انقالب و اسالم و ایـران بـود و بـه مـا دختـران ایـران  همـان کسـی 
را  کـه دسـت محبتـش نسـل دهـه نودی‌هـا  ابـراز وجـود داد و همـو  شـهامت 
بـا سـخنان دلنشـین و پدرانـه‌اش در مسـیر تعالـی زن مسـلمان قـرار داد. آقـا 
جـان، سـعادت یـار مـا شـد تـا بتوانیم با شـما که بعـد از خداوند مهربـان و ائمه 
اطهـار مایـه دلگرمـی مـا هسـتید درد دل کنیـم. شـاید ایـن درد دل مقدمـه‌ای 
باشـد بـرای وصـال معشـوق، امـا اینـک که بعد مسـافت و سـایر مسـائل باعث 
عـدم ایـن توفیـق بـرای مـن شـد تـا بـه دیـدار شـما بیایـم، لـذا از راه دور بـرای 
مشـکلات  و  کـرده  عنایـت  نامـه  ایـن  بـه  امیـدوارم  کـه  می‌نویسـم  نامـه  شـما 
بنـده را پیگیـری کنیـد. یکـی از مشـکلات ایـن اسـت کـه پـدر و مـادرم هـر دو 
کرونـا دچـار ورشکسـتگی شـدند و  ی  بیمـار هسـتند و بـه دلیـل شـیوع بیمـار
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همـه چیزشـان را از دسـت دادنـد و اینـک در منزلـی کوچـک بـه صـورت اجاره 
ی ام‌اس مادرم و  یـم. و بـه دلیـل هزینه‌هـای سـنگین درمان بیمـار سـکونت دار
از کار افتادگـی پـدرم، ایشـان دیگـر نمی‌تواننـد در جهـت رسـیدن مـن و خواهر 
کوچکـم بـه آرزوهایمـان از نظـر اقتصـادی کمـک کننـد. در همیـن چنـد هفتـه 
یمناسـتیک اسـتانم شـدم و بـرای شـرکت در  گذشـته مـن نفـر اول مسـابقات ژ
یـده شـدم کـه بـه دلایـل مطـرح شـده فـوق از شـرکت در  ی برگز مسـابقات کشـور
ایـن مسـابقات محـروم شـدم و ایـن در حالـی اسـت کـه پـدر دلسـوز من بـه نظر 
اینجانـب مسـتحق چنیـن وضعـی نیسـت چـرا کـه صاحـب ایده‌هـای نظامـی 
یـادی اسـت کـه می‌توانـد بـرای خدمـت به کشـور مفیـد و فایده قرار گیـرد. اما  ز
بـه دلیـل کوتاهـی برخـی مسـئولین کسـی ارزش حرف‌هایـش را نمی‌دانـد و بـه 
دلیـل اینکـه بعـد از شـما کـه پـدر معنـوی من هسـتید، من از محضر شـما بعد 
کـه مسـاعدت لازم را بـرای شـنیده شـدن  از خداونـد متعـال تقاضـا می‌کنـم 
حرف‌هـای پـدرم بنماییـد، چـرا کـه مـن عاشـق پـدر خویـش هسـتم و دوسـت 
دارم ایـن لطـف شـما در قالـب هدیـه‌ای ارزشـمند بـه او تقدیـم کنـم و باعـث 
کـه از نزدیـک و حضـورا  ی برسـد  کـه روز گـردم. و دوسـت دارم  خوشـحالی او 
کـه بـه دسـتان شـما  یـارت نمـوده و شـاید یـک چفیـه  جمـال زیبـای شـما را ز
گـردد تـا آن را بـا افتخـار حجـاب عفـت خـود  گردیـد نصیـب مـن نیـز  متبـرک 

. کنم

ایسودا، دانش‌آموز مدرسه علوم و معارف اسلامی صدرا، استان خراسان شمالی، شهر بجنورد. با تشکر.

354



یکتا پارسا

سلام حضرت آقا 

انشـاالله همیشـه سالمت باشـید. ممنـون از وجـود دلگرم‌کننده‌تـان. خیلـی 
ی شـما را ببینـم... آن روز بهتریـن روز زندگـی‌ام خواهـد بـود. چشـم‌انتظارم روز

حضرت آقا، برایم دعا کنید امسـال کنکور فرهنگیان دارم. دعا کنید قبول 
شـوم تـا بـه کشـورم خدمـت کنـم و  دعـا کنیـد مشـکلات سـخت خانوادگـی‌ام 

حل شـود.

 به امید دیدار شما،
 یکتا پارسا
دبیرستان حضرت مریم)س( - شهرستان بروجرد
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الهام پویان منش

و  قاسـم  از دختـران حـاج  پویـان منـش هسـتم  الهـام  مـن  آقـا جـان،  سالم 
یم این اسـت که بیایم و شـما را  اسـتان خراسـان شـمالی، شـهر گرمه. همه آرزو
ببینـم و از دیـدن شـما خیلـی خوشـحال شـوم و ایـن خوشـحالی تمام نشـدنی 
کـه بـرای  یـم ایـن اسـت  اسـت و ایـن خوشـحالی ادامـه‌دار اسـت و همـه آرزو
یـه کنـم چـون  دیـدن شـما بیایـم و بـروم بـه کربال، شـب بارونـی باشـم و فقـط گر
هیچ وقت به کربلا نرفته‌ام و حسـرت کربلا در دلم باقی مانده اسـت و خوشـا 
بـه حـال کسـانی کـه بـه کربال رفته‌انـد و ایـن قسـمت مـن هـم بشـود و مـن هـم 

راهـی کربال شـوم.
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حدیث داوودی

سلام آقای مهربانی، سلامی به گرمی خورشید.

بـا  نزدیـک  دیـدار  آرزوهایـم  از  یکـی  داشـتم.  شـما  بـا  حـرف  خیلـی  مـن 
شماسـت. آقـا جـان، مـن دانشـجو هسـتم. خیلـی تالش کـردم کـه رتبـه خوبـی 
به‌خاطـر علاقـه  ولـی متأسـفانه نشـد.  قبـول شـوم،  و دانشـگاه دولتـی  بیـاورم 
یادی که به رشـته روانشناسـی داشـتم، پدر عزیزتر از جانم من را به دانشـگاه  ز
آزاد فرسـتاد و مـن می‌دانـم کـه چقـدر بـه سـختی شـهریه دانشـگاه و خوابـگاه 

را جـور می‌کنـد.

کـه  هسـتم  مـادرم  و  پـدر  شـرمنده  همیشـه  مـن  و  اسـت  کارگـر  پـدرم  آخـه 
خانـواده  بـا  روز  یـک  دارم  دوسـت  خیلـی  می‌کننـد.  تالش  مـا  بـرای  این‌قـدر 
آقـا  و  امـام حسـین  بـارگاه  بـا دیـدن  آن‌هـا  تـا خسـتگی  یـم  برو کربال  بـه  خـودم 

بیایـد. در  ابوالفضـل 

ی خداوند و دعای پربرکت شـما فـردی مفید برای جامعه  ان‌شـاءالله بـه یـار
باشـم و عاقبت‌به‌خیر شـوم.

ی فرج با آرزو
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مارال داوودی

سلام مولایم، سلام رهبرم و سلام ولایت فقیه جامعه‌ام.

 مـن مـارال داوودی هسـتم، دانش‌آمـوز دبیرسـتان علـوم و معـارف اسالمی 
صـدرا، متوسـطه اول، خراسـان شـمالی، بجنـورد.

آقـا، مـن ثانیـه بـه ثانیـه قـرآن را حفظ می‌کنـم و حفظیاتم را تثبیـت می‌کنم تا 
وقتـی حافـظ کل شـدم، بیایـم محضـر شـما خانوادگی. خواهرم کـژال داوودی، 
کـه شـما به‌عنـوان هدیـه جشـن تکلیـف، برایـش سـجاده فرسـتادید،  از وقتـی 
ی سـجاده‌ای کـه پـدر ایـران برایـش فرسـتاده، می‌خواند. کثـراً رو نمازهایـش را ا

ی دیدارتـان و صحبـت در جمـال زیبای شـما، آرزویی اسـت برای  آقـا، آرزو
هـر شـیعه. آقـا می‌دانیـد کـه کربال و نجـف همـه آرزوسـت. دیـدن یار بـود تماماً 

از آرزوهایـم. امیـدوارم قرآنـی از نـزد شـما، به‌عنـوان هدیه‌ای، به دسـتم برسـد.

یاعلی، رهبرم. آقا، دیدار یادتان نرود ها! منتظریم، مولاجان... ما در هیئت 
یـا فاطمةالزهـرا، بجنـورد، ثانیـه به ثانیـه کارهای فرهنگی بـرای مردممان انجام 

می‌دهیم.

 هدیـه‌ای بـه رسـم یادبـود، بـه محضر هیئـت مادرمان و به رسـم یادبود قرآنی 
ی، ارسـال نمایید. بـرای بنـده و مسـئول هیئـت، خانم حکیمه وقار
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عارفه رباط سرپوشی

دعـا  بـرام  میشـه  آقـا  ولـی  بنویسـم.  نامـه  نیسـتم  بلـد  خـوب  مـن  آقـا،  سالم 
یـدم! احسـاس می‌کنـم خـدا هـم پشـت مـن را  یـدم از تمـام زندگـی، بر کنیـن؟ بر
خالـی کـرده. دیـروز خیلـی اتفاقـی ایـن اومـد تـو ذهنـم کـه براتـون نامه بنویسـم، 
بهتـون بگـم کـه بـرام دعـا کنیـد. دعـای پـدر بـرای بچـه‌اش مسـتجاب می‌شـه، 
مگـه نـه؟ ولـی بعـدش بـا خودم گفتم بیخیال بابا! کلی طول می‌کشـه که برسـه 
بـه دسـت شـما، بعدشـم از کجـا معلـوم اصال برسـه بـه دسـتتون؟ الان کـه ایـن 
ی  کنیـد. آقـا، آرزو کـه ازتـون بخـوام بـرام دعـا  گفتـم فرصـت خوبیـه  رو دیـدم، 
مـن شـاید خیلـی بـزرگ و مسـخره باشـه، ولـی خـب مگـه خـدا نگفتـه کـه پدر و 
مادرتـون رو خوشـحال کنیـد و آدم خوبـی باشـین؟ خـب منـم واقعـا می‌خـوام 
بـا ایـن آرزو بـه اینـا برسـم، ولـی نمی‌دونـم خـدا چـرا هـی سـنگ می‌انـدازه جلـو 
پام. حضرت آقا، تو اوج بی کسـی تنها کسـی که یادم افتاد شـما بودین. البته 
اولیـن کسـی کـه پیشـش رفتـم خـدا بود، ولی خـدا باهام قهره‌، اون منو دوسـت 
یـه چیـزی بی‌تابـی  بـرای  بابـا وقتـی می‌بینـن بچه‌شـون  و  نـداره. مگـه مامـان 
می‌کنـه، در آخـر بهـش نمـی‌دن؟ مگـه خـدا از مامـان و بابـا مهربون‌تر نیسـت؟ 
کمکـم نمی‌کنـه؟ مـن عارفـه ام، از دختـران حـاج قاسـم، از اسـتان  پـس چـرا 

خراسـان شـمالی، شـهر بجنـورد.

359



مهدیس رحمانی

سالم عزیـز دلهـا! مهدیسـم. یکـی از دختـران حـاج قاسـم از بجنـورد. میشـه 
بـرام دعـا کنید؟
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محدثه رحیمی

سلام آقا جان!

، محدثـه رحیمـی، کلاس هشـتم و از اسـتان خراسـان شـمالی،  بنـده حقیـر
بـه  شـما  عزیـز  رفیـق  کـه  زمانـی  هسـتم.  بجنـورد  شهرسـتان  ع(،  الرضـا) بـاب 
گویـی  کـه  آسـمان‌ها رفـت، مـن فقـط ۸ سـال داشـتم؛ امـا خـوب بـه یـاد دارم 
جرقـه‌ای در مـن ایجـاد شـد. دلـم از همـان خردسـالی مـرا بـه سـوی شـما سـوق 

داد. 

آقـا جـان! از آن روز تـا بـه حـال دلـم خواسـته اسـت کـه سـرباز خوبـی باشـم، 
و بـرای رسـیدن بـه ایـن مقـام، خـود را دختـر حـاج قاسـم نامیـدم. و از آن روز 
ی و سـنگر روشـنگری در حرفـه ویرایـش  بـه نـام سـرباز ولایـت در فضـای مجـاز
عکـس و فیلم‌هـا و عکاسـی فعالیـت می‌کنـم. بـا دوسـتان خـود، گـروه تئاتـری 
ی هسـتیم. مـا روضـه  کـه همـه نوجـوان و چـادر یـم بـه نـام دختـران اصیال  دار
نمایـش اجـرا می‌کنیـم و در اسـتان خـود توانسـته‌ایم افتخـار و اقتـدار دختـران 
ی را نشـان دهیـم. آقـا جانـم! هیـچ وقـت گمـان نمی‌کـردم کـه شـما ایـن  چـادر
یـد.  همـه سـرباز پـر فعالیـت و بـه معنـای واقعـی از خـود گذشـته و عاشـق دار
بـرای مـا خیلـی زحمـت می‌کشـند و درس ولایـت را بـه  مربیـان مـا در اینجـا 
کـه مـا  مـا می‌آموزنـد و سـخنان شـما را بـه مـا می‌رسـانند و بـه مـا یـاد داده‌انـد 
آن‌هـا دعـا  بـرای  کـه  امیـد شـما. ممنونتـان می‌شـوم  و  فرزنـدان شـما هسـتیم 
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راه  و در  راه مـولا صاحب‌الزمـان  ی خـود یعنـی شـهادت در  آرزو بـه  تـا  کنیـد 
یـای ایـن فرزنـد روسـیاه شـما، تنهـا  ی و رو ولایـت نصیبشـان شـود. حـال؛ آرزو

یـک بـار دیـدن شماسـت.

یم. می‌شـود حداقل نایب ایشـان را با   آقـا جـان! مـا لیاقـت دیـدن مـولا را ندار
گر که بشـود، انگار به خوابی شـیرین رفته‌ام.  ایـن چشـمان گناهـکار ببینیـم؟ ا
لطفـا اجـازه دهیـد حداقـل بـرای یک بار من و دوسـتانم به بیـت رهبری بیاییم 
و سـخنان شـما را از نزدیـک شـنوا باشـیم. بنـده )محدثـه رحیمـی( و دوسـتانم 
خانـم  )سـرکار  عزیزمـان  مربـی  بشـود  گـر  ا و  ی(  نـور زهـرا  مقدسـی،  )مطهـره 

( منتظـر ایـن لطـف بـزرگ شـما هسـتیم؛ ان‌شـاءالله…  اسـپیدکار

ممنون از توجه شما؛ التماس دعای فراوان. یا زهرا مدد
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فاطمه روحانی

محضـر مبـارک رهبـر معظـم انقالب اسالمی، حضـرت آیـت‌الله خامنـه‌ای 
مدظله‌العالـی

با سلام و احترام،

اینجانـب فاطمـه روحانـی یکـی از شـهروندان ایـن سـرزمین؛ سـرزمینی کـه با 
ی شـده و بـا آرمان‌هـای بـزرگ شـما زنـده اسـت، بـا کمـال  خـون شـهیدان آبیـار

ارادت و احتـرام بـه محضـر شـما، کلماتـم را بـه پـای شـما می‌نویسـم. 

یخ کشـورمان، احسـاس می‌کنم که لازم اسـت  در این برهه‌ی حسـاس از تار
نظـرات و دغدغه‌هـای خـود را بـا شـما در میـان بگذارم. امروزه کشـورمان ایران 
مشـکلات  تـا  اقتصـادی  مسـائل  از  اسـت؛  مواجـه  متعـددی  چالش‌هـای  بـا 
یـم کـه وحـدت و همدلـی میان آحـاد مردم و  اجتماعـی. رهبـرم، مـا بـر ایـن باور

مسـئولین، کلیـد عبـور از ایـن بحران‌هاسـت. 

حضـرت آقـا، رهبـر عزیـزم، مـا جوانـان دهه‌ی هشـتادی بـه آینده‌ای روشـن و 
، بـا تکیه  یـم و بـا انگیـزه و پرشـور پـر امیـد بـرای کشـور عزیزمـان ایـران ایمـان دار

یـم.  بـر ارزش‌هـای اسالمی در مسـیر پیشـرفت گام برمی‌دار

گـروه دختـران حـاج قاسـم تالش می‌کنیـم تـا راه شـهید سـلیمانی را  مـا در 
ادامـه دهیـم. ایـن تشـکل نه‌تنهـا محلـی بـرای تبـادل نظـر و تجربیـات اسـت، 
بلکه بسـتری برای فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و آموزشـی نیز محسـوب 

363



ی کارگاه‌هـا و جلسـات مشـاوره و برنامه‌هـای فرهنگـی،  می‌شـود. مـا بـا برگـزار
یـم تـا روحیـه‌ی جهـادی را در خـود تقویـت کنیـم و به دیگـران منتقل  سـعی دار

دهیم.

یم تا در راسـتای تحقق  مـا به‌عنـوان دختـران ایـن سـرزمین، عـزم راسـخی دار
یم. آرمان‌هـای انقالب اسالمی گام بردار

رهبـر عزیـزم، هـر بـار کـه بـه سـخنان شـما گـوش می‌دهـم احسـاس می‌کنـم 
یایـی از ایمـان و اراده غوطـه‌ورم. شـما بـا بصیـرت و حکمـت خـود، راه را  در در
بـرای مـا روشـن کرده‌ایـد و مـا را بـه سـوی آینـده‌ای بهتـر رهنمون سـاخته‌اید. در 
پایـان، امیـدوارم بـا رهنمودهـای حکیمانـه‌ی شـما، بتوانیـم بـر مشـکلات فائق 
آییـم و ایـران اسالمی را بـه جایگاه شایسـته‌اش در جهان برسـانیم. از خداوند 

متعـال خواسـتارم کـه همـواره سـایه‌ی شـما بـر سـر ایـن ملت بزرگ باشـد.

با احترام و عشق
نسل فردا
فاطمه روحانی – استان خراسان شمالی – دختران حاج قاسم
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نازنین زینب روشندل

سلام آقا، 

ی دیدن شـما در قلبم مانده و برای دیدن شـما دعا می‌کنم. سـال قبل  آرزو
من نامه دیگری برای شـما نوشـته بودم، اما جوابی از شـما به من نرسـیده بود. 
کردیـم، امـا نتیجـه‌ای  مـن و دوسـتانم امسـال بـرای دیـدن شـما خیلـی تالش 
نگرفتیـم. نمی‌خواهـم گلایـه کنـم آقـا جـان، تنهـا درخواسـتم از شـما این اسـت 

کـه برایم دعـا کنید.

، دختـر ایرانـی هسـتم از اسـتان خراسـان شـمالی، شـهر زیبـای  بـا افتخـار
ینـب روشـندل، پایـه نهـم از دبیرسـتان صـدرا، افتخـار  بجنـورد. مـن، نازنیـن ز

نوشـتن نامـه‌ای دیگـر را بـرای شـما داشـتم.

امیدوارم زندگیتان سرشار از شادی باشد. در پناه خدا یا علی
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فاطمه ساعد

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام و درود خدمت برجسته‌ترین ولی و مقتدرترین رهبر انقلاب اسلامی، 
محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی.

آقاجان،

کـه  بـه نیابـت از دختـران سـرزمینم برایتـان می‌نویسـم. مـا دخترانـی هسـتیم 
و  آرمان‌هـا  از  کـه  آموخته‌ایـم  قاسـم  حـاج  مکتـب  در  و  ولایـت  خیمـه‌ی  در 
آقـا  کنیـم.  کوشـش  کشـورمان  بـرای سـربلندی  و  ارزش‌هایمـان دسـت نکشـیم 
جـان، نسـل دختـران حـاج قاسـم عـزم و اراده‌امـان را جـزم کرده‌ایـم تـا بـا نقشـه‌ی 
کـه عمـل بـه توصیه‌هـای شماسـت، بـا عـزم راسـخ و انگیـزه‌ی خالـص، در  راه 
عرصه‌هـای مختلـف اجتماعـی، فرهنگـی و علمـی، و بـا آموزه‌هـای اسالمی، 

جامعـه‌ای پویـا و پیشـرفته بسـازیم.

جبهـه ملـی دختـران حـاج قاسـم بـا توجـه بـه توصیه‌هـای شـما در میدان‌های 
مختلـف از جملـه خودسـازی، آموزشـی، فرهنگـی و تربیـت نسـل جـوان، ترویـج 
... بـا الهـام از سـیره‌ی شـهدای والا مقـام، از جملـه سـردار  اصیـل ایـران اسالمی و
دل‌هـا حـاج قاسـم سـلیمانی، قدم‌هـای مؤثـری برداشـته و بـه عنـوان پیشـگامان 
انقالب اسالمی، از عقایـد و اصـول خـود دفـاع می‌کنیـم. بـرای شـکوفایی در هـر 
عرصـه‌ای بـا رهنمودهـای حکیمانـه‌ی شـما، قدمـی برداشـته و در جنگ‌هـای 
دنیـا و دین‌سـتیزی پیـروز میـدان خواهیـم بـود و بـا ترویـج درسـت دیـن و عمـل 
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بـه سـخنان شـما بزرگـوار و آموزه‌هـای اسالم، زمینه‌های ظهـور را فراهـم می‌آوریم.

مـا بـا اراده‌هـای پولادیـن پـای کار آمده‌ایـم و بـه مـدد صدیقـه کبـری هرگـز از راه 
برگزیده‌امـان بازنخواهیم گشـت، هرچنـد سـنگ‌اندازی‌ها و موانع فعالیت‌های 
بـرای  دختـری  همچـون  آقاجـان،  می‌کنـد.  دشـوار  را  مسـیر  دختـران،  فرهنگـی 
کمـر همـت بسـته‌اند تـا  گلایـه‌ای دارم؛ برخـی از مسـئولین اسـتانمان  مـادرش 
از هیئت‌هـا و کارهـای فرهنگـی دختـران نوجـوان جلوگیـری کننـد و از هرگونـه 
یـغ نمی‌کننـد. بـا ایـن حـال، مـا در این روزهـای حیاتی  اذیـت و سـنگ‌اندازی در
و پرچالـش، سـعی بـر مدافـع بـودن ارزش‌هـا و نمایـان کـردن نقـش بـارز دختـران و 

یـم. زنـان انقلابـی دار

ک و کارهایمان مسـتمر باشـد. در پایان،  برایمان دعا کنید که نیت‌های ما پا
از شـما تقاضـا دارم بـا عنایـت و توجـه ویـژه بـه مسـائل و دغدغه‌هـای دختـران، 
راهنمایی‌هـای لازم را ارائـه دهیـد. دیـدار حضـوری بـا شـما، آرزوی دیرینـه‌ی من 
و بسـیاری از دختران فعال و مؤثر در جبهه ملی دختران حاج قاسـم اسـت و از 

شـما خواسـتاریم کـه هـر چـه زودتر ایـن توفیق را نصیب‌مـان کنید.

و اگر مقدور باشد، هدیه‌ای متبرک و ارزشمند، انگشتری متبرک و چفیه‌ای 
یـادآور ایثـار و فـداکاری شـهدا، بـرای مـا فراهـم کنیـد. این هدایـا و دیدار با شـما، 
نـه تنهـا نمـاد وفـاداری مـا بـه انقالب اسالمی، بلکـه انگیـزه‌ای مضاعـف بـرای 

ادامـه‌ی راه و مقابلـه بـا سـختی‌ها و مشـکلات در ایـن مسـیر خواهـد بـود.

 از خداونـد منـان، سالمتی و طـول عمـر بـا عـزت را بـرای شـما مسـئلت دارم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

 با احترام،
 فاطمه ساعد
 استان خراسان شمالی - بجنورد
دختر ایران اسلامی و عضو جبهه ملی دختران حاج قاسم

367



مریم سلاجقه موردوئیه

بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام وادب واحترام محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی.

قاسـم،  حـاج  دختـران  گـروه  عضـو  موردوئیـه،  سالجقه  یـم  مر اینجانـب 
کنـم.  ذکـر  نامـه  در  رو  حرفـام  می‌تونـم  کـه  خوشـحالم 

همه ما دختران حاج قاسـم گوش به فرمان شـما هسـتیم و تا آخرین لحظه 
یج   زندگیمـان پیـرو مکتـب شـهدا و پیـرو خیمـه ولایـت هسـتیم و هدفمـان ترو

مکتب شـهدا است.

368



مبینا شریفی

خسـته  ایـران،  اسالمی  انقالب  معظـم  رهبـر  خدمـت  ادب  عـرض  سالم 
نباشـید. مـن مبینـا شـریفی کلاس نهـم هسـتم، یکـی از دختـران حـاج قاسـم 
هسـتم از اسـتان خراسـان شـمالی، شهرسـتان بجنـورد. مـن در مدرسـه علـوم 
بـه دسـتور خـود شـما  ایـن مدرسـه  اسالمی صـدرا درس می‌خوانـم،  معـارف 
سـاخته شـده اسـت. مـا در ایـن مدرسـه بـه غیـر از درس‌هـای پایـه تحصیلـی، 
ی  احـکام و اخالق را هـم آمـوزش می‌بینیـم. مـا یکـی از فعـالان فضـای مجـاز
ی  هم هسـتیم و سـخنان شـما را در قالب یک عکس نوشـته در فضای مجاز
ی می‌کنیـم. مدرسـه مـا، دخترانـش همه از جنس حاج قاسـم هسـتند  بارگـذار
از آرزوهایشـان دیـدار شماسـت. امیـدوارم هـم مـن و هـم تمـام  و همـه یکـی 
یشـان برسـند. مـن امسـال انتخـاب  کـه شـما را دوسـت دارنـد بـه آرزو کسـانی 
رشـته دارم، از شـما می‌خواهـم بـرای مـن دعـا کنیـد کـه در رشـته تجربـی قبـول 
شـوم و یکی از این آینده‌سـازان سـرزمینم باشـم و راه حاج قاسـم را ادامه دهم. 
از شـما می‌خواهـم مـرا همراهـی کنیـد و بـرای مـن دعـا کنیـد کـه در آینـده یکی 
از پزشـکان این سـرزمین باشـم، به مردم کشـورم خدمت کنم و راه حاج قاسـم 
کـه همیشـه نمازهایـم  کنیـد  را ادامـه دهـم. از شـما می‌خواهـم بـرای مـن دعـا 
اول وقـت باشـد و خـدای نکـرده زمانـی نسـبت بـه خداوند دل سـرد نشـوم و در 
راهـی کـه در آن قـدم می‌گـذارم موفق باشـم. من و دوسـتانم در مسـابقه نمایش 
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کردیـم و رتبـه هـم آوردیـم. مـا در آخـر ایـن نمایـش  فرهنگـی و هنـری شـرکت 
یکـی از سـخنان شـما را مطـرح نمودیـم: »کار فرهنگـی بـا جوهـر دیـن، بـا جوهر 
کـه ذهن‌هـا را  ی  کار کار فرهنگـی یعنـی  کـه  کارهـای ماسـت  انقالب اسـاس 
و  سالمتی  ی  آرزو برایتـان  کنـد.«  آشـنا  اسالم  فرهنـگ  و  انقالب  فرهنـگ  بـا 
تندرسـتی دارم و امیـدوارم چندیـن سـال و چندیـن قـرن در پیـش مـا حضـور 
کنیـد. مـا بعـد از  داشـته باشـید و مـا را در هـر لحظـه از زندگی‌مـان همراهـی 
خـدا و امامـان امیدمـان بـه شماسـت. بـرای ظهـور آقـا امـام زمـان و سالمتی 
ایشـان صلـوات. ان‌شـاءالله آقـا در هـر لحظـه از زندگـی هـوای مـا را هـم داشـته 

باشـند کـه خـدای نکـرده از راه راسـت منحـرف نشـویم. 

از طرف یکی از دختران حاج قاسم.
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زهرا صالحی

سلام آقا جان!

منم از دختران حاج قاسمم… زهرا صالحی، ۱۴ ساله از بجنورد.

گفتـن  بـرای  یـادی  یـاد اسـت، ولـی حـالا چیـز ز آقـا جـان، حقیقتـاً حـرف ز
نـدارم. از بچگـی همیشـه یکـی از آرزوهایم این بـود که یک روز بیایم دیدارتان، 
ی بالاخـره محقـق می‌شـود و مـن مطمئنـم. آقـا جـان،  کـه ان‌شـاءالله یـک روز
یـاد  ز مشـکلات  نمی‌دانـم  نیسـت.  خـوب  حالـم  خیلـی  روزهـا  ایـن  راسـتش 
اسـت یا نه، ولی احسـاس می‌کنم همه چیز دسـت به دسـت هم داده. اولش 
خیلـی اهمیـت نمـی‌دادم، ولـی اوضاعـم خـوب کـه نشـد هیـچ، بدتر هم شـد؛ 
گرفتـه. بعضـی روزهـا  کـه افسـردگی شـدید  و خـب حـالا مـن دختـری شـده‌ام 
کـه بـه اینجـا رسـیدی؟! هزارتـا فکـر تـو سـرم  بـه خـودم می‌گویـم زهـرا چـه شـد 
را بدهـم.  بیشـتر  را بخواهیـد نمی‌توانـم جـواب سـؤالم  می‌آیـد، ولـی راسـتش 
بـه خاطـر  را  مـا  اینکـه  اول  تـا خواسـته دارم.  نیـاورم. دو  را درد  ایـن سـرتان  از 
کوتاهی‌هایمـان حالل کنیـد! و دوم اینکـه برایـم دعـا کنیـد آقـا. محتـاج دعای 
شـما هسـتیم. ان‌شـاءالله کـه همیشـه حـال دلتـان خـوب باشـد. یـا علـی مـدد!
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زهرا عرب

خـوش بـه حـال دل مـن کـه مثـل تـو دارد آقـا، آقـا جـان سالم. شـنیده‌ام کـه 
یـد، سالم مرا به ایشـان برسـانید.  ارتبـاط قـوی بـا آقـا صاحـب الزمـان )عـج( دار
از شـما می‌خواهـم بـرای عاقبـت بخیـری همـه و بعـد هم من حقیـر دعا کنید. 

ان‌شـاءالله عمـری بـا عـزت نصیبتـان بشـود. یـا علـی مـدد.
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نرجس عزیزی

سلام آقای مهربونم!

مـن خیلـی دلـم می‌خواهـد بیایـم از نزدیـک ببینمتـان. بـه خاطـر عشـقی که 
به شـما داشـتم، وارد رشـته معارف شـدم. هدفم رتبه ۱ کنکور دانشـگاه تهران، 
رشـته ادبیـات اسـت. می‌خواهـم خودم پرچم کشـورمان را به امـام زمان بدهم. 
آقـا دعـا کنیـد تـو ایـن مسـیر رو سـفید بیایـم بیـرون. راسـتی آقـا، می‌شـود سالم 
مـرا بـه امـام زمـان برسـانید؟ بـه ایشـان بگوییـد می‌شـود بیاید پیشـم؟ از نزدیک 
برایشـان  را  کارهایـم  دانـه  دانـه  می‌خواهـم  بزنـم.  حـرف  ایشـان  بـا  ببینمـش، 

بگویـم. خیلـی ممنونـم از لطـف شـما. یـا علـی. 

نرجس عزیزی، پایه یازدهم، دبیرستان صدرا، بجنورد.
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فاطمه کریم‌آبادی

سلام آقا جان

سلام عرض می‌کنم به مرد باغیرت ایران.

، فاطمه کریم آبادی هستم، از استان کرمان، شهرستان فهرج. بنده حقیر

 خواسـتم بـه شـما بزرگـوار عـرض کنـم خیلی دوسـت دارم یه موسسـه خیلی 
زیبـا بـرای دختـران رضـوی بسـازم جایـی کـه چندیـن معلـم بـا اسـتعداد، بیـان 

یـس کنـن و مشـکلات دختـران را حـل کنند. تدر

یـادی برا شـما و حـاج قاسـم دلاور قائل   آقـا جـان، آقـای بزرگـوار مـن احتـرام ز
هسـتم. شـهر ما دانشـگاه و اشـتغال به کارش کم هسـت. خیلی دوسـت دارم 
شـما آقـا رو دیـدار کنـم، لطفـا بـرای مـا بچـه هـای محـروم کـه هیچکـس بـه فکـر 
ما نیسـت و هیچکس تلاشـی نداره که ما به دیدار شـما دعوت بشـیم، فکری 

کنیـد لطفا آقـا جان.

 مـن از دختـران حـاج قاسـم هسـتم. آقـا جـان کاش می‌توانسـتم بـرا کسـایی 
ینـه ای نـدارن کمـک کنـم. کـه دوسـت دارن چـادر بپوشـن و هیـچ هز

 کاش بتونم شمارو دیدار کنم.

یا علی
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ریحانه کریمی

بـا سالم خدمـت آقـای مهربانـم، مـن یکـی از دختـران حـاج قاسـم هسـتم، 
یـم رفتن به کربلاسـت؛ بعـدش اینکه بتوانم  البتـه تـازه یک‌سـاله بزرگ‌تریـن آرزو
ی دوش خانـواده‌ام بـردارم. البتـه شـما را هـم دوسـت دارم و  ی از رو یـک بـار
کـه آمـده بودیـم، خیلـی دوسـت  دوسـت دارم بیایـم و شـما را ببینـم. خـرداد 

داشـتم بیایـم داخـل، ولـی نشـد.

بـه نظـرم دیـدن شـما و رفتـن بـه کربال شـاید برایـم اتفـاق نیفتـد، مگـر اینکـه 
خـدا دوسـتم داشـته باشـد تـا بتوانـم هـم شـما را ببینـم و هـم بـه کربال بـروم.

انتخـاب رفیق‌هـای فیـک  بزرگ‌ترینـش  کـرده‌ام.  یـاد  ز تـو زندگـی‌ام اشـتباه 
بـود کـه به‌خاطرشـان مدرسـه نمونـه و شـاهد، کـه قبول شـده بودم، نرفتـم. البته 
ایـن آخـر نیسـت؛ دارم تالش می‌کنـم هـم داخـل دانشـگاهی که دوسـت دارم، 
یعنـی فردوسـی مشـهد، قبـول شـوم و هـم بـرای سـال دهـم کـه می‌خواهـم رشـته 
تجربـی را انتخـاب کنـم، مدرسـه عالـی قبـول شـوم تـا زحمـات پـدر و مـادرم را 

جبـران کنـم. حـالا ببینـم قسـمت چیسـت.

فـدای  نرسـید،  هـم  گـر  ا عالـی؛  چقـدر  رسـید،  دسـتتان  بـه  نامـه  ایـن  گـر  ا
دارد. حکمتـی  شـاید  سـرتان؛ 

با تشکر ریحانه کریمی
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زهرا مزینانی

بسم رب الشهدا

دل بسـته‌ی عشـق، بسـته‌ی دنیـا نیسـت، زندگـی ختـم بـه شـهادت نشـود، 
زیبـا نیسـت…♡

سالم آقـای مـن! مـن همـان منتظـری هسـتم کـه نامه‌ای برای شـما فرسـتادم 
ی قـرآن هسـتم و لـوح تقدیرهـای  بـه مـن داده نشـد. مـن قـار و هیـچ جوابـی 
یـادی بـه دسـت آوردم و همـه این‌هـا بـه خاطـر خواسـت خداسـت. دوسـت  ز
ی مـن اسـت.  ی زیبـای شـما را ببینـم. ایـن دومیـن آرزو دارم هـر چـه زودتـر رو
یـارت امـام حسـین )علیه‌السالم( در  ی مـن چیسـت؟ “ز می‌دانیـد اولیـن آرزو
کـودک )۴ سـاله( بـودم بـه دیـدن ایشـان رفتـم، امـا چیـزی یـادم  کربال.” وقتـی 
نمی‌آیـد. این‌هـا را هـم مـادرم بـرای مـن توضیـح داده بـود. مـن شـما را بـه عنوان 
بـزرگ و حـاج قاسـم را بـه عنـوان پـدرم می‌دانـم. مـن فرزنـد شـهید یـا دختـر  پدر

شـهید نیسـتم. مـن بنـده خـدا هسـتم و عاشـق خـدا…♡ 

کمـک  دیگـران  بـه  و  هسـتم  حجـاب  بـا  می‌گیـرم،  روزه  و  می‌خوانـم  نمـاز 
هسـتم. شـما  دیـدار  منتظـر  می‌کنـم.  زندگـی  مذهبـی  خانـواده  در  و  می‌کنـم 

 لطفـاً نامـه مـن را بـا دقـت بخوانیـد و بـه حرف‌هـای مـن گـوش بدهیـد! مـن 
دو هدیـه از شـما می‌خواهـم کـه در صـورت صالح بـودن آنهـا را به مـن بدهید: 
۱. انگشـتر از دسـتان مبـارک شـما، ۲. سـفر بـه کربالی معلـی. بـه عنـوان یـک 
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ی قـرآن، دختـر نوجـوان، و عاشـق رهبـر از شـما  دانش‌آمـوز کلاس هشـتم، قـار
خوبـی  آینـده  باشـم؛  موفـق  درس‌هایـم  “در  کنیـد:  دعـا  مـن  بـرای  می‌خواهـم 
داشـته باشـم؛ برای کشـورم خدمت کنم و مایه افتخار کشـورم باشـم.” دوست 

دارم تـا ابـد بـا قـرآن و امامـان و رهبـر عزیـزم بمانـم♡ 

ان‌شـاءالله  می‌کنـم،  دعـا  می‌دهـم  برایـش  را  جانـم  کـه  عزیـزم  رهبـر  بـرای 
همیشـه سایه‌شـان بالای سـرم باشـد و ان‌شـاءالله که هدیه‌های من را فراموش 
نکنیـد و جـواب نامـه مـن را بدهیـد. منتظـر دیـدار شـما بودم، هسـتم و خواهم 

بود. 

دوستدار شما: “زهرا مزینانی”
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زهرا مهرپویان

سلام آقا جان

فاطمـه زهـرا مهرپویـان هسـتم، از اسـتان خراسـان شـمالی، شـهر بجنـورد. 
یکـی از دختـران حـاج قاسـم هسـتم. یکـی از آرزوهایـم کـه هنـوز بـرآورده نشـده 
و ان‌شـاءالله بـرآورده می‌شـود، دیـدار بـا شماسـت آقـا جـان، ان‌شـاءالله همیـن 
روزها توفیق دیدارتان را پیدا کنم. هر روز بعد از نمازهایم برای سالمتی شـما 
ی نمونه،  و ظهـور آقـا جانمـان، امـام زمـان )عـج(، دعا می‌کنم. خوشـحالم پـدر

یـم آقـا جـان شـجاع و مهربـان ماننـد شـما دار

 “اللهم عجل لولیک الفرج” الهی آمین.
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سیده زهرا میرزایی

حضرت آقا سلام! 

مـن سـیده زهـرا میرزایـی‌ام، از دختـران حاج قاسـم. فقط ازتـون می‌خوام من 
رو دعـوت کنیـد بیـام دیدنتـون! خیلـی دلم می‌خـواد شـما رو از نزدیک ببینم! 

تو رو خدا من رو دعوت کنید! 
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نرگس میزائیان

به نام خدا

سلام آقا جان!

خوبیـد؟ خواسـتم بگویـم خیلـی دوسـت دارم یـک بـار از نزدیـک ببینمتون. 
ی کنیـد از نزدیـک بتونـم ببینمتون. خیلـی دوسـتون دارم. توروخـدا یـکار

نامه ای از نرگس میرزائیان
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مهدیه نیکوئی مقدم

سلام آقای مهربونم! سلام بابای همه دخترهای ایران! 

من مهدیه نیکویی‌مقدم هسـتم، از دختران حاج قاسـم، خراسـان شـمالی، 
یـای طوفانی شـده که فقط دیدار شـما  شـهر بجنـورد. می‌خـوام بگـم دل مـن در
می‌تونـه آرومـش کنـه. مـن خیلـی دلـم می‌خـواد یـک کتـاب بنویسـم، حتی الان 
چندیـن فصلـش رو نوشـتم، ولـی خـب هیچکـس بـه حـرف یک دختـر دوازده 
کـه  دارم  آرزو  خیلـی  ایرانـی  دختـر  یـک  عنـوان  بـه  مـن  نمـی‌ده.  گـوش  سـاله 
وقتـی مـی‌رم لبـاس بخـرم، کل شـهر و اسـتان رو نگـردم تـا یـک لبـاس پوشـیده 
آمـاده  یـاده! چـون نمی‌تونـم  ز بـرام خیلـی  یـم، قیمـت چـادر  بخـرم. مـن چادر
. یادتونـه )که حتمـاً یادتونه!(  بخـرم، چنـد بـار دادم بـرام بـدوزن با قیمـت کمتر
اومدیـد بجنـورد و زمین‌هایـی رو بـرای سـاخت مدرسـه صـدرا اهـداء کردیـد؟ 
مـن تـوی صـدرا درس می‌خونـم. کاشـکی در حـد شـده یـک دقیقه بیام و شـما 
رو ببینـم. مـن بـا هـزار امیـد ایـن نامـه رو بـرای شـما نوشـتم آقـای مهربونـم! تـوی 
داریـن  شـما  و  شـمام  پیـش  مـن  می‌کنـم!  یایـی  رو ی‌هـای  خیال‌پرداز ذهنـم 
گـوش میدیـن! مـن یـک بـار  بـا آرامـش بـه صحبت‌هـای پـر شـوق و ذوق مـن 
امسـال اربعیـن رفتـم کربال. ان‌شـاءالله کـه شـما هـم بتونیـن دوبـاره بریـن. قطعـا 
کربال می‌خـواد،  کردیـن. مـن دلـم دوبـاره  اون حـس شـادی و شـوق رو تجربـه 
یـح باشـم.  ی شـما بـه مـن. مشـهدی کـه عیـد کنـار ضر کربلایـی از جنـس کادو
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ع( باشـم. از اون خادمائی  مـن خیلـی دوسـت دارم کـه خـادم حـرم امام رضـا )
یـح وایسـادن و می‌خـوان امـام رضـا فقـط بـرای اونـا باشـه.  کـه محکـم پیـش ضر
ی خـادم باشـم. میشـه مـن رو یکـی از خادمـا قـرار بدین؟  مـن می‌خـوام اونجـور
دیگـه همیـن رو بگـم و صحبت‌هـای از سـر خوشـحالیم تمـام! اینکـه لطفـا 
ع( بزاریـن و بهـم کربال رو بدیـن. مـن  لطفـا لطفـا مـن رو خـادم حـرم امـام رضـا )

. منتظـرم، هـر لحظـه، هـر ثانیـه، هـر دقیقـه و هـر روز

پایین نامه‌ام این باشد و بس.
 خداحافظ رهبر عزیزم! یاعلی
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سمانه یارمحمدی

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام خدمت آقای بزرگوار و مهربان.

 آقـا جـون! مـن شـما را خیلـی دوسـت دارم و یکـی از آرزوهـای بزرگـم هسـت 
کـه بـا شـما دیـدار کنـم. آقـای عزیـزم، مـن یکـی از دختـران حاج قاسـم هسـتم و 
تـا پـای جـان بـرای کشـورم و رهبـرم خدمـت می‌کنـم. آقای قشـنگم، مـن آرزومه 
کـه در دیـدار بـا شـما انگشـتر و چفیـه هدیـه بگیـرم. آقـا جـان می‌شـود مـن هـم 

یـک بـار شـما را ملاقـات کنم؟ 

می‌شـوم  مـن  وقـت  آن  و  بخوانیـد  را  مـن  نامـه  شـما  کـه  امیـدوارم 
ی زمیـن. راسـتی مـن سـمانه هسـتم. 13سـاله هسـتم و  خوشـبخت‌ترین آدم رو

گرمـه. شـهر  شـمالی،  خراسـان  از 

. ، خدانگهدار  به امید دیدار با رهبر
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محدثه یاوری

سلام رهبر با اقتدارم!

صـدرا  دخترانـه  دبیرسـتان  بجنـورد،  شـهر  از  هسـتم؛  ی  یـاور محدثـه  مـن 
)پایـه دهـم رشـته انسـانی، وکیـل آینـده…( از دختـران حـاج قاسـم. بـه محـض 
بابـت  هسـتم  ممنـون  کـه  بنویسـم  برایتـان  خواسـتم  فقـط  لینـک  ایـن  دیـدن 
، ممنـون! خیلـی بهتـان افتخـار می‌کنـم. همیشـه از اینکـه شـما را  همـه چیـز
یـد، اقتدار  اینقـدر پرقـدرت می‌بینـم کیـف می‌کنـم! بـا ایـن که کلی دشـمن دار

. خودتـان را حفـظ می‌کنیـد 

امیدوارم همیشـه سـایه‌تان بالای سـرمان باشـد. و من خادم هیئت فاطمیه 
ی هسـتند. پدرم  کبر یاور بـزرگ بجنـورد هسـتم. مـادرم نـدا فیروزه و پـدرم علی ا
متولـی و مـادرم مدیریـت داخلـی را بـر عهـده دارنـد. همیشـه بـرای مجالـس 
هـم  کوچکـی  یـه  خیر و  می‌کشـند  زحمـت  بانـوان(  )مخصـوص  بیـت  اهـل 
یـم، هـم نوجـوان  کمـک بـه نیازمنـدان. مـا حـدود ۲۰ تـا خـادم دار یـم بـرای  دار
. خیلی خیلی خیلی مشـتاق این هسـتیم که  هـم بزرگسـال هـم خـادم کوچولـو
یـم.  ی بگیر یـک روز بـه دیـدار رهبـری دعـوت بشـویم و بـا شـما عکـس یـادگار
گر ایـن خبر را به  شـماره مـادرم را اینجـا می‌گـذارم، خیلی خوشـحال می‌شـوم ا

مـادرم بدهیـد. دوسـت دارم بـه دیـدار شـما بیایـم.

 ندا فیروزه، مسئول فاطمیه بزرگ بجنورد. 
امیدوارم این نامه به دستتان برسد و پاسخش را دریافت کنم.
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طهورا یغموری

رهبر عزیزم، ای جان جانان؛
سالمی از عمـق قلبـم، جایـی کـه جـز عشـق بـه شـما خانـه نـدارد. می‌دانـم که 
قامـت اسـتوارت، تکیـه‌گاه ایـن سـرزمین اسـت و نـگاه پرمهرت روشـنایی‌بخش 
، بلکه به عنـوان پدری که قلبش مالامال  ، نـه به عنوان رهبر راه ماسـت. امـا امـروز

از عشـق اسـت، با شـما سـخن می‌گویم.
، در هـوای شـما پـر می‌کشـد و  ای پـدر مهربانـم، دلـم چـون پرنـده‌ای بی‌قـرار
آرزوی دیـدار شـما را دارد. هربـار کـه نامتـان را می‌شـنوم، گویـی نسـیمی خنـک 
بر جان خسـته‌ام می‌وزد. وجود شـما، برایم همچون خورشـیدی اسـت که گرمی 
و نـور می‌بخشـد و چـون ماهـی اسـت کـه در شـب‌های تاریـک، راهنمـای مـن 

اسـت.
بـرای  شـما  قلـب  و  یـد  دار دوش  بـر  سـنگینی  مسـئولیت‌های  کـه  می‌دانـم 
، بلکه پناه منیـد. من با تمام  ک می‌تپـد. اما شـما نه تنها رهبر سـربلندی ایـن خـا
وجـود بـه شـما عشـق مـی‌ورزم، بـه صلابتتـان، بـه حکمتتـان، و بـه مهربانی‌تـان.

پدر جان، شـما برای من تجلی عشـق و امید هسـتید. دعا می‌کنم که همواره 
سـالم و تندرسـت باشـید، کـه نفس‌هـای شـما چـون بارانـی باشـد بـر کویـر قلـب 

من.
 با عشقی بی‌پایان و ارادتی بی‌نظیر،
 فرزندِ عاشق شما
 طهورا یغموری
از استان خراسان شمالی، شهرستان بجنورد
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